عن آبی عند اشوبع فا 
دعامَةٌ اسان لْعل و الْعفل مه اه و الْقهم و الحفظ و العلم و باعل یا مر لاه و مَبَصرهٌ و متاخ آفره ذا ان نید عقله من 
لور ان عالما حافظا ذاکرا فطنا فهما فعَلم بذلک کیّف و لع و حیث و عرف من تصَحه و من ُشَهُ فاذا عرف ذلک عرف مَجراه و موه ول و 
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و ترا بالطاعَة فاد فَعل دّلک کانَ مُشیَذرکا لا فات و و واردً عَلی ما هو آت یرف ما هو فیه و لای شیء قّ 


كت 9 


و ال ادن 4 
ماه رس ای در ای افو او ام تأیید ال 


اصول کف جح صص ۳۰-۲۹ 


ن 
7 سا 
نشریه علمی - فرهنگی 
بهار و تابستان ٩۲‏ | ۴۰۰۰ تومان 


۴ دسا شالت | منطق از پنجره‌ای نو 


+.- ۶ نگاه ویژه| بایسته های تحصیل و تحقیق در منطق | عسگری سلیمانی امیری 
:.. ۱۲ مبادی تصوری 
۳ اصول فلسفی منطق | حمید پارسانیا 
۶ تعریف و غایت منطق از منظر منطقدانان مسلمان | سید محمود یوسف تانی 
۸ منطق پیش از فلسفه و پس از آن | امپر عمو غلامی 
۰ شبهات وارد بر علم منطق و پاسخ به انها | سید عباس حسینی 
۴ سیر منطق در جهان اسلام | نیکلاس رشر. ترجمه: لطف اللّه نبوی 
۷ خود رابیازمایید | عبدالحمید واسطی 
:۰ ۲۸ قلمرو دانش 
۹ منطق تطبیقی | اسداللّه نلاحی 
۶ جایگاه منطق در دنیای کنونی و ایران و ارتباط آن با علوم دیگر | لطف اللّه نبوی 
"۳ منطق جدید چیست | محمد رضا آتشین صدف 
۹ منبع شناسی منطق |محمدرضا کوهپایه 
۱ ۳ خود رابیازمایید | عبدالحمید واسطی 
:۰ ۵۴ منطق خوانها بدانند 
۵ آموزش منطق و روشهای آن | محمود منتظری مقدم 
۸ بررسی و سنجش تعلیم و تعلم منطق در حوزه ها | سعید هلالیان 
۸ معرفی ۲۵ مغالطه کاربردی و مورد ابتلا | پویان پروین 
۷ نسبت میان منطق و پژوهش | مجتبی زارعی 
۳ خود رابیازمایید | عبدالحمید واسطی 
:۰۰ ۸۴ بزرگان دانش | صدر المتالهین؛ منطق دان بزرگ ناشناخته | عسگری سلیمانی امیری 
:.. ۸۷ گزارش مطالعه | «منطق کاربردی؛اثر دکتر علی اصغر خندان» | مجتبی رستمی کبا 


۱ گشت و گذار | معرفی دانش نامه منطق | احمد ابوترابی 


۷ سیره بزرگان | علامه محمدحسین طباطبایی | محمد حسین فروغی 


۹۸ شرح زندگانی من 

۰ حدیثت سرو | سید عبدالباقی طباطبایی 
۶ سیدناالاستاد 

۱۰۹ کتابشناسی علامه 


دفتر اطلاع‌رسانی و توسعه فرهنگ پژوهش 
معاونت پژوهش حوزه های علمیه 


با تشکر فراوان از انجمن منطق حوزه. مسسهاماح 
خمینی ج* و اسانید گرانقدر آقایان سلیمانی امیری. 
پارس‌انیا. نبوی. واسطی. زارعی. منتظری مقدم. 
فلاحی , آتشین صدف و دیگر عزیزانی که ما را در تهیه این 
شماره پاری رساندند. 


۰ <( 


رابطه منطق و فلسفه. اصول فلسفی منطق 


حجت‌الاسلام و المسلمین عسگری سلیمانی امیری 


در این مصاحبه وضعیت تعلیم و تعلم و تدریس منطق در حوزه‌های علمیه 
به لحاظ سطح کیفی تدریس و سطح کتب آموزشی منطق مورد بررسی قرار 
گرفته و به ضرورت خواندن عمیق منطق و فلسفه منطق برای کسانی که در 
کلام و فلسفه و... ورود پیدا می‌کنند تاکید شده است. ایشان وضعیت منطق 
پژوهی در حوزه را مورد بررسی قرار داده و موضوعات مهمی که امروز باید 
در علم منطق پیرامون آنها پژوهش شود را ذکر کرده‌اند. ایشان در ضمن 
به بیان راهکارها و شبوه‌هایی جهت تصحیح و تسهیل امر آموزش و تدریس 
در حوژه پرداخته‌اند. 


جایگاه منطق در دنیای کنونی و ایران و ارتباط آن با علوم دیگر 
دکتر لطف الله نبوی َ 


ایشان به بیان تعریف منطق سنتی و جدید از دید منطقیون پرداخته و 
می‌گویند منطقیون آن دو را علم استدلال در فضای صورت می‌دانند. ایشان 
سپس به جایگاه منطق در بین علوم پرداخته و رابطه منطق و علوم خصوصا 
ریاضیات و کلام و فلسفه و کاربرد منطق در آن را تبیین می‌کند. سپس بحث 
غایت منطق را نیز از میان کلام بزر گان منطق مورد بررسی قرار می‌دهد. 
ایشان به تفاوت منطق کاربردی و کاربرد منطق در علوم می‌پردازد و رابطه 
روش‌شناسی و منطق را باز گو می‌کند. و در ادامه به مقایسه منطق جدید و 
قدیم می‌پردازند و همچنین معتقدند منطق جدید بسیار کامل‌تر و جامع‌تر از 
منطق قدیم است. ایشان در پایان در مورد تالیفات خود توضیحاتی می‌دهد. 


صاحب امتیاز | معاونت پژوهش حوزه های علمیه 

مدیر مسئول | سیّد علی عماد 

سردبیر | مصطفی کاویانی 

دبیر سرویس پرونده علم | امیر عمو غلامی 

دبیر سرویس سیره بزرگان | محمدحسین فروغی 

مدیر اجرایی ۱ رضا ثانی 

هیئت تحریریه | امیرغلامی. مهدی محقق‌فر. مهدی طهماسبی . 
ابراهیم ابراهیمی, کامران عطارکاشانی . مصطفی کاویانی . محمدرضا 
آنشین‌صدف 


۱65-99۱۱9 


حروف نگار | علی جواد دهقانی 
ویراستار | ابوذر هدایتی 


مدیر هنری و طراح گرافیک | محمد صداقت 


عکاس | مصطفی معراجی 
طراحی لوگو (نامواره) | میتم اشعری 


منطق و فلسفه ارتباطی وثیق با یکدیگر دارند. فلسفه با قضایایی چون اصل 
واقعیت و اصل امتناع اجتماع و ارتفاع نقیضین راه را برای منطق هموار 
می‌کند و در ادامه منطق راه و روش درست اندیشیدن را می‌اموزد تا فلسفه 
راه خود را مصون از خطا بپیماید. در این نوشتار به دو اصل فلسفی اصل 
واقعیت و عدم تناقض به عنوان پایه‌های علم منطق اشاره شده است و ابعاد 
این دو اصل و نقش هر کدام در نظام معرفتی انسان توضیح داده شده است. 


سید عبدالباقی طباطبایی 


ان‌گار می‌دانست دقبقا باید چه زمانی به آنها سر بزند. هر وقت 
سیدمحمدحسین نیاز به کمک داشت آفتاب سید در افق درب خانه طلوع 
می‌کرد. آن روز هم آمده بود که از حال و روز شاگرد جوانش - که اتفاقا از 
اقوامش هم بود - کسب اطلاع کند. وقت رفتن که شد سید علی قاضی رو به 
قمر السادات کرد و گفت: دختر عموا این فرزندت می‌ماند. پسر هم هست. 
اسمش را بگذارید«عبدالباقی». 


توزیع و اشتراک | علی مهدوی. مصطفی عابدی نسب 
تلفن توزیع و امور مشترکین | ۰۹۱۹۵۸۷۶۰۴۰ 
نشانی | قم. صندوق پستی : ۲۷۱۶۵/۱۳۲ 

پست الکترونیک: 
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مطالب درج شده در این نشریه, الزاماً دیدگاه مسئولان نشریه نیست. 


منطق از ین چره‌ای نو 


درباره فایده منطق گفته‌اند: کاربرد صحیح قواعد منطقی» مصونیت از خطا و کژی در انديشه را به ارمغان 
می‌آورد. این سخن گزافه نیست. هرچند کلیت ندارد. در واقع» هیچ کس ادعا ندارد که منطق به تنهایی 
توان کافی را برای تصحیح اندیشه و جلوگیری از کزاندیشی, فراهم می‌آورد بلکه آگاهی از قواعد آن و 
دقت در به کارگیری درست آنهاء تنها بخشی از ناراستی‌های اندیشه را تصحیح می‌کند و راه برون‌رفت از 
بی‌راهه‌های تفکر را پیش روی دانش‌ورزان می‌نهد. 

از سوی دیگر این دانش همانند هر دانش بشری دیگری پرونده‌ای می‌گشاید؛ یعنی چنان نیست که همه 
مسائل منطقی, پاسخ نهایی خود را گرفته باشند و برای تغبیر و تحول در آنها هیچ مجالی نباشد. تاریخ 
علم منطق نشان می‌دهد که گاه مستله یا مسائلی از علم منطق, کنار گذاشسته و در عوض, برخی دیگر از 
مسائل برچسته شده‌اند. حتی گاهی به مسئله با مسائلی, از نو توجه جدی, و پاسخ پیشین, ابطال و برای 
آن پاسخ جای‌گزینی» پیشنهاد شده است. بنابرایین» کاوش در منطقی امری طبیعی و ضروری است. این 
کاوش, مسائل منطق را پیراسته‌ترهادله هر ادعایی را محکم‌تر و سرانجام» منطق را قابل قبول‌تر می‌نماید 
مسئله دیگر توسعه دامنه دانش منطق و راه یافتن آن به مراکز دانشگاهی و ادبیات علمی است که در این 
مراکز بر دانش حاکم می‌شود گون‌های جدید این دانش, همچون منطق ریاضی؛ فازی و منطق جدید. 
که هر کدام داعیه‌دار تصحیح و تکمیل نقایص و خلاهای نظری و روشی منطق قدیم است, برای طلاب و 
مدرسان حوزه‌های علمیه. ضرورت بازخوانی و تصحیح رویکردهای آموزشی و پژوهشی را دوچندان می‌سازد. 
از این روء به فهرستی از این بایسته‌ها اشاره می‌شود: 

۱ معرفی کتاب‌های معتبر منطقی, همراه با تصحیح نگارشی و علمی آنهاء که البته به بازشناسی منطق 
قدیم و معرفی میراث علمی در این زمینه کمک شایانی می‌کند؛ 

۲ تدوین متون آموزشی منطق با توجه به نیازهای کنونی؛ 

۳ تدوین متون منطقی‌ای که در آنها کر تطبیقی میان منطق قدیم و منطق‌های جدید صورت گرفته باشد. 
در این زمینه می‌توان به تدوین مقالاتی اشاره کرد که در آنها یک موضوع خاص منطقی. از دیدگاه منطق 
قدیم و یکی از منطق های جدید بررسی شود؛ 

ها که تا سای فدیم + صورت کاربردی حرضه شود 

مادر این شماره کوشیده‌ايم از این دانش در برابر دیدگان شماء تصویری جدید و فاخر بگشایيم. امید که 
مقبول افتد. 


0 ایستهای تحص و تحتیق در منطق 


در این مصاحبه وضعیت تعلیم و تعلم و تدریس منطق در حوزه‌های علمیه 
به لحاظ سطح کیفی تدریس و سطح کتب آموزشی منطق مورد بررسی قرار 
گرفته و به ضرورت خواندن عمیق منطق و فلسفه منطق برای کسانی که در 
کلام و فلسفه و... ورود پیدا می‌کنند تاکید شده است. ایشان وضعیت منطق 
پژوهی در حوزه را مورد بررسی قرار داده و موضوعات مهمی که امروز 
باید در علم منطق پیرامون آنها پژوهش شود را ذکر کرده‌اند. ایشان در 
ضمن به بیان راهکارها و شیوه‌هایی جهت تصحیح و تسهیل امر آموزش و 
تدریس در حوزه پر داخته‌اند. 


له منطو فسفه؛اصول فلسفیمنطق 


تستی و قلسش ار تاطی وت نک کر دارند فلسنعه ‏ قضانانی چون ال 
واقعیت و اصل امتناع اجتماع و ارتفاع نقیضین راه را برای منطق هموار 
می‌کند و در ادامه منطق راه و روش درست اندیشیدن را می‌اموزد تا فلسفه 
راد ود زا تصون از حطا سای در این نوش تار به دو املل فد عی ال 
واقعیت و عدم تناقض به عنوان پایه‌های علم منطق اشاره شده است و ابعاد 
این دو اصل و نقش هر کدام در نظام معرفتی انسان توضیح داده شده است. 


ث ناه سفی درعمقبخشیدن به عم منطق 


علم منطق با نگاه عقلی تحلیل‌هایی را به ما می‌دهد که وقتی در فلسفه 
همان مسائل را می‌کاویم به جواب‌های دقیق‌تری دست می‌یابیم. از اين رو 
نگاه عمیق فلسفی کمک می‌کند تا ما در علم منطق به بازنگری و تدقیق در 
مسائل بپردازیم و علم منطق عمیق شود. این یادداشت درصدد تبیین چنین 
ی ات 


تعریف و غایت دانش منطق از نظر منطق‌دانان مسلمان 


در این یادداشت نویسنده به این نکته اشاره می‌ کند که دو تعریف برای 
منطق ذکر شده است. تعریفی که منطق را علم الی و با زیر مجموعه فلسفه 
می‌داند و تعریفی که آنرا علم اصالی می‌داند. در ادامه با بررسی اقوال 
بزرگان منطق چون فارایی و ابن‌سینا و ... به اين جمع‌بندی می‌رسید که 
این دو تعریف با هم تنافی ندارند و منطق از یک جنبه و با توجه به داشتن 
برای فلسفه و بقیه علوم علم آلی است. 


9 شیاتواد بر عم منطق و پسخ به نا 


در اين مقاله اهم شبهاتی که بر منطق توسط مخالفان ذکر گردیده و پاسخ 
آنها آمده است. اشکالاتی از قبیل فطرت انسان برای جلو گیری از وقوع 
خطا در فکر کافی است و نیازی به منطق نیست. منطق خواندن موجب 
تضعیف قوه حدس می‌شود. استدلالات منطقی مستلزم دور است. اگر منطق 
طریق به واقع باشد نباید منطقیون اختلاف می‌داشتند. مفاد سلوک عقلی 
گاهی با کتاب و سنت در تضاد است. با وجود قر آن و اهل بیت چه نیازی به 
منطق داریم که نیم خورده کفار است. 


وس‌انه ۵ 


اشاره 

عسکری سلیمانی 

امبیری. نویسنده. پژوهشگر 
و مدرس سطح عالي منطق. 
فلسفه و کلام اسلامی است. 
عضویت در هیت علمی 
موّسسه امام خمیبی چ. 
برخورداری از مدرک 

سطح ۴ حوزه علمیه و 
الهیات و فلسفه اسلامی. 
تدردس منطق, فلسفه و 
کلام در موسسه آموزشی 

- پژوهشی امام خمینی خن« 
و دانشکده باقرالعلوم بل 

و همکاری با مراکز و 
موسسات عالی حوزوی 

و دانشگاهی. در کارنامه 
فعالیت‌های علمی او قرار 
دارد. همچنین از ادن محقق 
آثار متعددی در قالب کتاب 
و مقالات علمی - پژوهشی 
به جامعه علمی عرضه شده 
که می‌توان به: سرشت 
کلیت و ضرورت. معیار 
انديشه منطق. نقد برهان 
ناپذیری وجود خداریاء 
منطق پیشرفته و معیار 
دانش و... اشاره نمود. 


در گفت وگو با حجت‌الاسلام و المس‌لمین استاد عسکری سلیمانی امیری 


ارزیابی شسما از وضعیت کنونی آموزش منطق در حوزه‌های علمیه 
چیست و برای بهبود این وضعیت. چه راهکاری ارائه می‌کنید؟ 
استاد: در حوزه علمیه در دو سطح. منطق خوانده می‌شود؛ منطق مقدماتی و 
تن از آنء اسان علاسه معف ریک بح این اسک که اب برنی کسالی 
که در رشفهای عفانن اداسه یل م‌شهته این مر طع اطخ خزالی 
گفاز تم گنه بسک دوم آنی آست که آبا امروژه المخطق: کتابه درسی 
متاسین است؟ 

در پاسخ به پرسش نخست باید گفت. بی‌گمان برای کسانی که در 
دوره‌های تخصصی و عالی علوم عقلی, مانند فلسفه, کلام و دین‌شناسی 
تحصیل می‌کنند دانستن منطق در حد المنطق مرحوم مظفر کفایت 
نمی‌کند و به بحث‌های عمیق‌تری نیاز دارند. مباحتی که به مناسبت‌هایی 
از باب اف ریا اج ان دیکریی دای شاه اس معط تما 
یعنی مباحثی که به فلسفه منطق مربوط است. باید در این دسته مباحث» 
کار شود و در این زمینه» کتاب‌های تخصصی نوشته شود. 

یعنی برخی مطالبی که در کتاب‌های منطقی وجود دار به 
صورت سطحی مطرح تسده که به سکل عمیق‌تر آن در کتاب‌های 
فلسفی آمده است؟ 

تا اب" فراخی ن کابسای ی فیان سطی بط جات توا فقظا 
به صورت کد و رمز مطرح گشته و مطلب باز یا اساسا بیان نشده است. 
برلی موه غالبا «قاعده دوات الاسیاپ یا قاعیه سا سیب 4 در کباب‌های 
متطقی که در سطح المتطق استه مطرح نشنه استه زیرا جایگاه این پحف 
در کتاب برهان است و در بیشتر کتاب‌های درسی, از قرن هفتم به بعده این 
قاعله متا کی کف با اک مار فتن خیلی خسف رح قه ساپ 
بالااخره محتوای قاعده مشخص نمی‌شود که چیست. 

به نظر من, این به نوع نگاه نویسندگان کتاب‌های درسی در آن روزگار 
باز می‌گردد. معمولا در گذشته در کتاب‌های درسی» مطالب به صورت رمز 
می‌آمد. چه بسا وقتی این قاعده در جلسه درس مطرح می‌شد» یکی -دو 
جلسه را به خود اختصاص میداد ولی در کناب به صورت بسیار موجز و در 
حد یک سطر مطرح می‌شد ولی ام روزه اين نیاز وجود دارد که به طور 
دقیق به آن, پرداخته و دقایق آن تحلیل شود یا برای نمونه» در بخش برهان 
بیان می‌شود که باید مقدمات برهان شسش شرط داشته باشد. کتاب‌های 
قدیمی منطق, این شش شرط را می‌گویند توضیح می‌دهند و به سرعت 
از آن می‌گذرند و دیگر معللوم نمی‌شیود» این شرایط چه اهمیتی دارند و 
چه اف را بان ی کعدکاساسا جر ایخ #رارط مرح تن آباه. 
تعریف برهان همین که بگوییم: قیاسی است که مقدمات و نتیجه آن یقینی 


است. دیگر مطلب تمام شده است؟ چرا مقدمات باید اعرف از نتایج باشند؟ 
چر بایداقدم از نتیج باشد یا کلی باشسند یا ضروری باشند یا مناسب باشند؟ 
خود مناسب دو ویژگی دارد؛ ذاتی بودن و اولی بودن. ایا همه اینها در هر 
برهانی یا در برخی برهانها لازمند؟ ایا این قیدهاء مقوم برهانیت برهان است 
یا بااین شرایط در یی رسیدن به مقصود دیگری بوده‌اند؟ برای نمونهه 
خواسته‌اند شرایطی کلی ارائه کنند که نظام علوم برهانی شکل بگیرد؟ اینها 
چیزهایی است که کمتر به آن توجه شده است. 

البته منطق‌دانان قدیم در کتاب‌هایشان به این نکته‌ها توجه داشته‌اند. با 
یک کلمه» کدی داده و رد شده‌اند که باید این کد را خواند و فهمید و 
منطق وجود دارد. از این رو باید به این مباحث, به ویژه برهان توجه کرد 
که متأسفانه این کار کمتر روی داده است. امروز کتاب‌های آموزش باید به 
9 کتاب المنطق به عنوان متن درسی چگونه است؟ به نظر شسماء 
مهم‌ترین کاستی این کتاب چیست؟ 

استاد: حدود پنجاه سال است که المنطق, تدوین شده است. پیش از انقلاب» 
هنگامیکه رسما المنطق در حوزه‌های علمیه ایران وارد شد آرام آرام جای 
حاشیه ملاعبداللّه را که شرح تهذیب المنطق است» گرفت و منصفانه در آن 
روزگار المنطق کتاب خوبی بود. با اين حال به طور طبیعی انتظار می‌رفت 
کمتر کتابی را دیدیم که به شکل کتابی آموزشی قابل قبول؛ تدوین شده 
باشد. البته به تازگی بااین هدف. کتاب‌هایی نوشته شده است. بنده هم 
کتابی به نام معیار آندیشه نوشتم که در آن کوشیدم در سطحی پایین‌تر از 
المنطق باشد اما در عین حال جنبه آموزشی آن» بهتر باشد و پرسش‌های 
جدی‌تری» مطرح و به آنها پاسخ داده شود. هر چند سال یک بار باید 
کتاب‌ها بازبینی و بازنویسی شوند. 

در این زمینه تلاش‌هایی شکل گرفته است. چند کناب را دیدم که در این 
باره نگاشته شده اما نکته مهم این است. کسانی که می‌خواهند در این 
وادی کار کنند» باید خودشان در عرصه منطق, تخصص داشته باشند نه 
اینکه حد دانششان, همان المنطق باشد و فقط در این زمینه آموزش‌هایی 
دیده باشند. باید روش‌های آموزشی برای تدوین کتاب‌های درسی ر 
فراگرفته باشند و بر اساس آن روش‌ها کتاب‌های آموزشی بنویسند. کسانی 
باید در این قلم رو قلم بزنند که پژوهش‌های ملاصدرا؛ ابن‌سینا و دیگران 
را در حوزه منطق, دیده باشد و از آنها اگاه باشند و بر پایه این پژوهش‌هاء 


کتاب درسی بنویسند. 

نکته دیگر اينکه برای دانشجویان سطوح عالی علوم 
عقلی المنطق یا کتاب‌هایی در آن سطح کافی نیست. 
برای همین بنده کتابی به نام منطق پیشرفته نوشستم. 
این کتاب برای طلبه‌ها و دانسجویانی نوشته شده است 
که در دوره ارشد و دکترای فلسفه کلام يا دین‌شناسی 
وبه طور کلی علوم عقلی سرگرم تحصیل هستند و 
دست‌کم منطق را در حد کتاب المنطق مرحوم مظفر 
تعلیقه‌هایبی که بر آن است؛ می‌خواندند. دو -سه نفر 
اهل منطق, خیلی جدی به برهان پرداخته‌اند: یکی 
خواجه نصیرالاین طوسی و دیگری شهرزوری. با این 
حال حتی کتاب‌هایی هم که در حد نسبتا خوبی به 
بنده در این کتاب کوشیده‌ام. جنبه‌هایی از معرفت‌شناسی 
رامطرح کنم که در حوزه منطق و فلسفه منطق اهمیت 
دارد و پایه و مبنای منطق را تشکیل می‌دهد. به همین 
دلیل. این کتاب چهار بخش دارد: بخش نخست یا 
مقدماتی, که در آن بیشتر مبانی منطق را توضیح داده‌ام. 
حقیقت منطق چیست؟ پرسش‌های جدی و عمیقی 
که درباره اصل اعتبار منطق هست؟ ایا اساسا منطق 
می‌تواند علم باشد يا نمی‌تواند؟ جایگاه منطق چیست؟ 
موضوع‌های دیگری نیز مطرح شاه ات 

بخش دوم بخش تعریف است. در این بخش قواعد 
تعریف را نیاورده‌ام. به جای آن به پرسش‌هایی پرداخته‌ام 
که در حوزه تعریف وجود دارد و بیشتر به مبانی تعریف یا 
کیفیت تحصیل, حدود و رسوم باز می‌گردد. برای نمونه, 
اینکه چگونه می‌توان جنس و فصل را شناخت؟ در این 
زمینه چه مشکلاتی وجود دارد و چگونه می‌نوان از این 
مشکلات عبور کرد؟ کتاب‌های کمی می‌شود یافت که 
به این مباحث پرداخته‌اند. صرف نظر از اینکه اگر هم 
پرداخته باشند توضیح کافی داده یا نداده‌اند؟ 

بخش سوم بخش برهان است که به تفصیل درباره آن 
بحث کرده‌ايم. شاید نقطه استراک کتاب ما با المنطق» 
همین بخش باشد» ولی هر کس کتاب را بخواند» 
درمی‌بابد بحث فراتر از چیزی است که در لمنطق 
آمده است. ما همین کار را باید در بخش مغالطات انجام 
می‌دادیم» ولی آن را درکتاب جداگانه‌ای آورده‌ام که در آن. 
بخش وسیبعی از مغالطات فلسفی را از آثار منطق‌دانان و 
فیلسوفان استخراج کرده‌ام. 

ماسیزده عنوان کلی برای مغالطه داریم که در دل 
هر یک از آتها؛ ده‌ها مغالطه دیگر می‌توان یافت. 
برای نمونه» یکی از مغالطات «أَخذ ما بالعرض مکان 
مابالذات» است. بر اساس پژوهشی که انجام گرفته» 
دست کم این مغالطه. ۲۱ زیر مجموعه دارد که موارد 


آن را می‌توان در کتاب‌های فلسفی و منطقی ما یافت یا 
سوء اعتبار حمل» عنوانی کلی است که در ذیل آن» بیش 
از ۲۰ نوع مغالطه می‌گنجد. 

وقتی کتاب‌های منطقی را باز می‌کنی» بخشی به 
نام مغالطه ندارند یا اگر دارند» حداکثر این ۱۳ نوع را 
نمی‌دهند. به نظر می‌رسد. کار اساسی در این زمینه این 
کرد. 

وضعیت کنونی منطق‌پژوهی در حوزه را در 
چگونه می‌بینید و در این زمینه» چه راهکارها و 
استاد: از دیر بان منطق را علمی ابزاری شمره‌اند. همین 
که گفتید علم ابزاری» واکنش طبیعی نسبت به آن» این 
است که زیاد جدی گرفته نسود زیرا ابزار است و هدف 
نیست. هر چند امروزه در مجامع علمی» منطق بسیار 


جدی گرفته می‌شود و به اين کار ندارند که آیابزار است 
پاخیر بلکه به عنوان دانشی مستقل به آن می‌نگرند. 
از این رو دارای شاخه‌های گوناگونی است که گسترش 
یافته» امادر حوزه علمیه» طلبه از اول که می‌اید» هدف 
خاصی دارد و منطق هدف او نیست. البته این به یک 
معنادرست است؛ یعنی مامنطق نمی‌خوانیم برای 
اینکه منطق‌دان شویم منطق می‌خوانیم که آموزه‌های 
دینی رااز لایه‌های عمیق آن, به طور منطقی و روشمند 
فرابگیریم. ۲ 

عاما باق اس کته ات ماو وهای 
ماصاعا لت کی اه لا الا رس 
کم‌تر این روحیه را می‌یابد که چنین مباحثی را پیگیری 
کند» چون احساس می‌کند در نهایت محتوایی عایدش 
نمی‌شو به ویژه اگر در بخش منطق صورت باشد. این 
علمل سپپ ی شونه حتی کسائی که توانایی و ایسجمداد 
فراگیری مباحث منطقی را دارند منطق را زیاد جدی 
نگیرند. 

عامل سوم عمومی‌تر است و آن اینکه علی‌الاصول 


انس آنها کم‌تر جنبه عقلانیتشان را فعال می‌کنند. زیاد 
نیستند افرادی که حوصله داشته باشسند خیلی مباحث 
عقلی محض را در حوزه فلسفه یا حوزه منطق, دنبال 
کنند. انگار توانایی فراگیری این بخش از آموزه‌ها برای 
انها کمتر امکان‌پذیر است. این افراد باید بروند و در 
منابع غنی» که در زمینه منطق داریم, پژوهش کنند. 
ها سا کی رات تا نوس امد کال 
از پژوهش‌های منطقی را داریم و فقط باید افراد بیایند 
اینها را مطالعه کنند. هنوز کارهای بسیاری بر زمین 
مانده است که باید انجام شود. گروهی باید به شکل 
تخصصیی, منطق را بیاموزند و به پژوهش در امور منطقی 
سوق یابند. 

زا در حال حاضر چه موضوعاتسی در منطق وجود 
دارد که باید درباره آنها کار پژوهنسی انجام شسود؟ 
استاد: دست‌کم دو - سه کار باید انجام داد؛ نخست 
اینکه صورت انواع استدلال‌ها و فنون این استدلال‌هاء 
بررسی شود و احیانا اگر می‌شود راهکارهای تازه‌تری 
یافت. نکته مهم این است که در حوزه منطق صورت» 
شیوه استدلال عالمان عل وم عقلی» به گونه‌ای است که 
با ساخاری که در منطق برای استذلال ارائه می‌شوده 
کام الامتشاوت سین ب رای تمو »در متطق ی کوب 
صغراء کبرا و نتیجه اما آیا وقتی فیلسوف استدلال 
می‌کن» استدلالش را به صورت صغرا کبرا و نتیجه 
می‌نویسد؟ لزوما خیر. گاهی اصلا صفرا یا کبرا یا 
نتیجه را نمی‌آورد و به اصطلاح از قباس مضمر بهره 
می‌برد. در این زمینه‌ها باید خوب کوشید و انواع 
حرکت‌هنای اسعنلالن زا کشف کرد ببه ویهه کند در 
فلسفه, بیشتر استدلال‌ها قیاس مرکب هستند. باید 
خوب قیاس مرکب را توضیح داد و بر اساس همین 
کتاب‌های فلسفی» تمرین‌های گوناگونی آورد. این کاری 
است که اصلا انجام نشسده است. کاری است که در 
گذشته منطق‌دانان انجام می‌دادند؛ یعنی می‌دانستند 
مثللا در علم کلام. از نظر شیوه‌های استدلال چه اتفاقی 
دارد می‌افتد. 

8 یعنی می‌توان گفت در گذشسته منطق‌دانان 
بانگاه به آنچه عملا در فلسفه و کلام از نظر 
شیوه استدلال جریان داشسته مباحث منطقی را 
صورت‌بندی و ارائه می‌کردند. 

استاد: بله. از این رو قیاس موصول و قیاس مفصول 
را کشف و قواعدش رابه صورت بسیط گزارش کردند. 
امادیگر به همین مقدار بسنده کردند و ذیل این دو 
مبحث تمرین‌های فلسفی و کلامی را نیاوردند ت بحث 
شفاف شود. 

کار دیگری که باید انجام می‌شد و نشد این است که 
براساس مبانی فلسفی, از قواعد برهان گزارش دقیقی 
اراکه قنود این کار به این صوزت انسام ی شوه که ما 
آثار ابن‌سینا و خواجه نصیر و دیگر منطق‌دان‌ها را بررسی 


کنیم. به ویژه ابن‌سینا و خواجه نصیر که این دو بزرگوار در وادی منطق خوب پژوهش 
کرده‌اند. پیش از ابن‌سیناه فارابی را هم باید جدی گرفت. تمایز و تفاوت کار فارابی و 
ابن‌سینا در زمینه منطق, اهمیت دارد که این بحث جنبه‌های تاریخی نیز دارد و از دل 
این پژوهش, نکته‌های ظربف و اختلاف مبانی بین یک منطق‌دان با منطق‌دان دیگر 
آشکار می‌شود. 

متأسفانه ما از منطق تاریخ مدونی ننوشته‌ايم. منطق‌دان‌های خود را به خوبی 
نمی‌شناسیم و مبانی هر کدام را نمی‌دانیم. برای نمونه آنچه از منطق که اکنون در 
کتابی همچون المنطق جلوه‌گر شده از چه منشآهایی سرچشمه گرفته است؟ حداکثر 
پاسخی که می‌دهیم این است که می‌گویيم: بله» اين منطق از پونان باستان از دو 
ريشه آمده است: منطق ارسطوبی و منطق رواقی» آن هم رواقی در حیطه قیاس‌های 
استثنایی و منطق ارسطویی در دیگر حوزه‌ها در همین حده اما فارابی چه تفسیری از 
ارسطو دارد؟ ابن‌سینا چه تفسیری از ارسطو دارد؟ ایا تفسیرهای آنها عین هم است یا 
متفاوت است؟ ابن رشد چه تفسیری دارد؟ دیگران چه تفسیرهای دارند؟ 

این‌سینا کار عجیب و غریبی انجام داده است. وی ضمن اینکه خودش را مفسر ارسطو 
مرفاتتواسا تا بوخ ارقاران سل کب ‌قدهر چه کم مایم قار انس 
ابن‌سینا در حوزه منطقی ابن‌سینا نمی‌شد» ولی در عین حال از او تا حدودی جدا 
می‌شود. اینها کارهایی است که باید انجام بگیرد تا تفاوت کار آنها در حیطه منطق و 
نیز مبانی و نوآوری‌های هر یک به دست آید. برای نمونه در حوزه منطقء قرن هفتم 
خواعهسر مله اف بای از ی اسو مق دای گر سا میحرت و 
دیگرانء فسابای بتفاوت را نکیل می‌دهنه با اننکه هر دز گروه پیرو ای سینا هستند 
پیش آزاین قرن, یعنی در حدود قرن ششم نیز فخر رازی را می‌بینیم که تا حدودی 
می‌خواهد از ابن‌سینا در حوزه منطق تعریف فاصله بگیرد. همچنین به طور جدی‌تر 
شیخ اشراق را می‌بینیم که کاملا از ابن‌سینا فاصله می‌گیرد و این دو تحت تاثیر 
بغدادی هستند. 

شیخ اشراق در وادی منطق پژوهش‌هایی دارد که به وبژه در بخش قضیه و صورت 
استدلال» تحولی را می‌بينيم. شیخ اشراق مدعی است که من منطق اشراقی دارم. او 
همه قضایا را به قضیه موجبه کلیه ضروریه تحویل می‌کند. به این صورت که تمام 
سالبه‌ها را با قاعده نقض محمول به موجبه برمی‌گرداند. تمام جزئیه‌ها را با افتراض 
به کلیه و تمام موجهات غیرضروری را با اسراب و ادغام جهت در محمول, به ضروری 
بازمیگرداند و شرطیه‌ها را با اسراب لزوم و عناد در محمول به حملیه برمی‌گرداند. این 
نوآوری‌ها باید بیشتر روشن شود. می‌توان گفت پس از ابن‌سیناه منطق اشراقی داریم 
که این منطق با اینکه دست‌کم در حیطه منطق صورت سینوی است. اشراقی است. 
شبخ اشراق ادعا می‌کنده سالک در سیر و سلوک و برای رسیدن به مقصد به منطق 
تیار ووای عط ی جیوه مرای سالک که سار سره یضاق بر 
دوش اوست. در حالی که سالک باید سبک‌بار باشد تا بتواند به مقصد برسد. از این 
رو مدعی است کاری که من در منطق اشراقی انجام دادم کوله بار مسافر را ارزیابی 
کردم» موارد نیاز را در کوله بارش گذاشتم و بار اضافی را حذف کردم اما ایا به راستی 
باایق کار بارسالک سبک ترش هیا اننکه عسادبار ار مس تگیدتر #شسق ایب آیق 
به تأمل نیاز دارد. ملاصدرا نیز پیشنهادهای شیخ اشراق را پذیرفت. او نیز بر این باور 
است. سالک باید به روش آشراقی منطق را بخواند. از این رو ملاصدرا درباره منطق 
رساله مخض ریب اعترام نهیم توشعه کدیه قاری جاپشته گدن کشت با 
عنوان اللمعات المشرقیه به چاپ رسیده بود که به نام منطق نوین» آقای عبدالمحسن 
مشکوه‌الدینی آن را ترجمه کرده است. آنجا بخشی به نام لمعه اشراقیه دارد و در آن 
برای رآی شبخ اشراق در تحویل همه قضایا به موجهه ضروریه» برهان اقامه می‌کند. 
آگر همان طور که شیخ اشراق ادعا می‌کند واقعا سالک با این روش بارش سبک 
می‌شود باید نسان داده شود که بارش سبک شده است» چون خودش برای این مسئله 
تشان ات خن خیم 

درباره مباحث فراوانی باید تحقیق شود. برای نمونه ما منطقی که منطق ابن‌سینا 
باشد» نداریم. ما کتاب‌های گوناگونی از ابن‌سینا داریم؛ شفاء اشارات و نجات و همینطور 
کتاب‌های دیگری که به فارسی است. اما پرسش اینجاست که در مجموع ابن‌سینا در 


۱. هر چند شیخ اشراق بر اساس همان منطق. بخش منطق مطارحات را به تفصیل نوشته است. 


حوزه منطق چه می‌خواهد بگوید؟ 

همچنین باید تحقیق شود که با توجه به این نکته که منطق اشراقی ادامه منطق 
سینوی است تفاوت این دو منطق از نظر روش و محتوا در چیست؟ در بخش تعریفه 
استدلال صناعات خمس و موارد دیگر موضوعات شایسته پژوهش فراوانی هست. ولی 
متأسفانه کسانی را نداريم که در این زمینه‌ها کار کنند الیته نه اينکه راه بسته باشد راه 
باز است. منتهی باید راهرو پیدا و تشویق شود و کار انجام بگیرد. 

یکی دیگر از مشکلات ما در اين زمینه» اين است که ما یک سری کتاب‌های منطقی 
داریم که اصلا از آنها خبر نداریم؛ یعنی از ابن‌سینا تا قرن هفتم ممکن است یکی - 
دو منطق‌دان داشته باشیم که آثارش برای ما ش ناخته شده باشد اما در قرن هفتم که 
اوج منطق‌پژوهی است. بی‌گمان منطق‌دان‌های دیگری هم بود‌اند که آنها منطق را 
از نسل پیش گرفته‌اند. باید این نسل مشخص شود. همینطور از قرن هفتم و هشتم به 
این سو در قرن دوازدهم مثلا ملاصدرا را داریم. در این فاصله, منطق‌پژوهان چه کار 
کردند؟ مکتب شیراز چه منطقی داشت؟ برای نمونه» میرداماد در مقام استاد ملاصدرا چه 
منطقی داشت؟ به نظر می‌رسد ملاصدرا و استادش, میرداماده بیشترین فعالیت منطقی 
را در حوزه پژوهش‌های فلسفی خودشان داسته‌اند؛ یعنی‌این دو خیلی از مباحث دقیق 
منطقی را به مناسبت‌هایی در لابه‌لای مباحث فلسفی آورده‌اند که در واقع همان مباحث 
فلسفی منطق است که جاپگاه اصلی‌اش هم انفاقا در همان فلسفه است. میرداماد چه 
منطقی داشته مبانی منطقش چیست؟ ملاصدرا چه مقدار از او اثر پذیرفته است؟ آیا در 
مجموع. در آثار گوناگون ملاصدرا می‌توانیم صدرا را منطق‌دانی تمام عبار بدانیم» همان 
گونه که او را فیلسوف می‌شناسیم پا نه؟ 

پژوهشگران در آنار ملاصدرا جسته و گریخته به مباحث منطقی می‌رسند» اما در عين 
حال شاید متوجه این نکته به طور جد نشوند» که در اینجا این فیلسوف» متأثر از 
عمیق‌ترین مباحث منطقی است و بر اساس آن نتیجه می‌گیرد. 

ملاصدرا اف زون بر التنقیح درباره تصور و تصدیق رساله‌ای دارد که منصفانه در حوزه 
فتطق رش اله غمتی استه عهنین بر حکمه لاش رای شارت تفص نارد: که ععیو له 
پژوهشگران ما در بخش منطق به آن توجه نمی‌کنند. اين در حالی است که ملاصدرا 
عمیق‌ترین مباحث منطقی را در این تعلیقات آورده؛ مطالبی که حتی در کناب التنقیح» 
که کتاب رسمی منطقی اوست. نیامده است. 

9 آبا یکی از دلایل بی‌رغبتی طلاب به منطق‌پژوهی شیوه نادرست 
آموزش منطق و متون آموزشی است؟ . 

استاد: پیش از این اشاره کردم که به هر حال متون آموزشی ما به شکل کاربردی 
نیست و باید در روش ارائه بیان مطالب» قدری تجدید نظرء و قواعد منطقی را کاربردی‌تر 
بررسی بکنیم. در این زمینه تا حدودی روش‌هایی که منطق جدید داره که صورت 
برهان(مسئله منطقی) می‌دهد و برهان را از دانشجو می‌خواهد راه‌گشاست. ما می‌توانیم 
ارام ارام از این روش منطق نو ایده بگیریم و بياییم محتوای منطق قدیم خودمان را 
بااین شیوه طراحی بکنیم. برای نمونه» لازم نیست در قیاس‌های اقترانی چهار شکل 
تعربف کنیم یا فقط قباس‌های مرکب را توضیح دهیم و از آن بگذریم. بلکه می‌توانیم 
دویاسه قاعده معرفی یابرای نمونه در منطق استدلال‌های مباشر» به جای اينکه 
یک بار تناقض را تعریف و قاعده تناقض را در استنتاج بیان بکنیم یک بار تداخل» یک 
بار تضاد ویک بار دیگر داخلان تحت تضاد را از یک سو و عکس مستوی را از سوی 
دیگر معرفی و عکس نقیض موافق, عکس نقیض مخالف را از سوی سوم و نقض 
لمضی ول بت لماوع نی ات ام را رنب ی اخقظ ام امطاامات سه فاعقط را 
معرفیکنیم» یک قاعده نقض المحمول و یک قاعده عکس مستوی. البته در کنارش 
تناقض در قضایا و بعد بر اساس این سه قاعده تمرین‌هایی بدهیم که در آن تمرین‌ها 
زیک موجبه کلیه عکس نقیض آن را نتیجه بگیریم و از طلاب بخواهیم بر اساس دو 
قاعده نقض المحمول و عکس مستوی که خوانده‌ایه چه کارهایی می‌توانید در قضیه 
صل, یعنی موجبه کلیه انجام بدهید تا به عکس نقیض برسید. 

برای نمونه» «هر الف ب است» نتیجه می‌دهد «هر غیرب غیرالف است». حالا شما بر 
ساس دو قاعده عکس مستوی و عکس نقیض, این نتیجه را از آن اصل به دست بیاور 
وقتی این سوال را دادیم بدون اینکه قاعده عکس نقیض را معرفی کرده باشیم» عملا 
قاعده عکس نقیض را به او معرفی کردیم. او هم عکس نقیض را می‌شناسد هم راه 
ثباتش را می‌داند و نیازی هم نیست. قواعد زیادی را یاد بگیرد یا موضوع و محمول را 


ملاصدرا و استادش. میرداماد. بیشترین فعالیت منطقی را در حوزه پژوهش‌های فلسفی خودشان داشته‌اند؛ بعنی‌این دو خیلی از مباحث دقیق 
منطقی را به مناسبت‌هایی در لابه لای مباحث فلسفی آورده‌اند که در واقع همان مباحث فلسفی منطق است. 


۳ 


جدا کند و به هر دو طرفش نقیض بدهد تا بشود عکس 
نقیض, بعد برهان آقامه کند که چرا چنین می‌شود؟ 
حتی می‌توانیم به همین شکل قیاس‌های اقترانی را 
تحلیل بکنیم. برای نمونه, شما در قیاس اقترانی» ایجاب 
صغرا و کلیه کبرارادر شکل اول شرط می‌کنی یا در 
شکل دوم می‌گوبی, کلیت کبرا و اختلاف در مقدمه و 
درکیف. می‌شود طراحی دیگری داد. اساسا در آن طراحی 
لازم نیست شکل‌ها معرفی شوند» اما در عین حال همه 
نتایج به دست آید. شرایط را هم لازم نیست بگویی» 
بلکه یک ضابطه کلی می‌گوبی و طبق آن ضابطه 
کلی, نتیجه به دست می‌آید و معلوم می‌شود کدامیک 
از این نتایج» طبق شرایط معتبرند و کدام معتبر نیستند. 
در ضمن منطق صورت اصیل با زبان منطق صورت 
متعارف هم کشف می‌شود. 

8 اگر ممکن است بیشتر این مطلب راتوضیح 
د هید . ۱ 

اشعال ری که فا کام اعطق یرم وا 
زبان متعارف از محتواء خالی کنی. برای نمونه در شکل 
اول به ۱۶ ضرب می‌رسیم. می‌گویند در میان این ۱۶ 
ضرب, ۴ ضربش منتج است ۱۲ ضربش منتج نیست. ایا 
منطق صورت مارا ملزم می‌کند که ۱۲ ضربش منتج 
نباشد؟ منطق صورت چند ضرب از این ۱۲ ضرب را 
الزام می‌کند که منتج نیست؟ برای نمونه, هر دو مقدمه 
جزتی باشند. در چنین قیاسی, دلیلی وجود ندارد حد وسط 
ککترا و اش سس سورع ایس نا 
اگر هر دو سالبه باشند چرا معتبر نباشد؟ اینکه گفتداند 


اگر هر دو مقدمه سالبه باشند. نتیجه نمی‌دهدکه به 
لحاظ صورت است یا به لحاظ کزتابی زبان متعارف؟ 
در صورت دوم. اگر زبان را صوری بکنیم دیگر از این 
مشکل می‌توانیم عبور کنیم و اگر از این مشکل عبور 
کردیم حتی می‌توانیم مشکل زبانی را تصحیح بکنیم. 
کمااینکه منطق‌دانان در برخی موارد مجبور شده‌اند این 
کار را انجام دهند؛ یعنی در مواردی گفتند: قضیه‌ای داریم 
مایک حکم کلی عقل محض داربم که دو نقیض 
نقیض باید صادق باشد در حالی که به نقیض نگاه 
چگونه درست درمی‌اید؟ با عقل محض نمی‌سازد. اینجا 
کژتابی زبان استه یعنی قالب زبان متعارفه گنجایش 
این محتوای عقلی را ندارد که نقیض قالب اول باشد. 
چون چنین است اگر اصل کاذب شد در برخی موارد 
نقیضش که حسب ظاهر نقیض آن است. کلاب است. 
گر واقعا نقیض آن است که باید صادق باشد» این 
مشکل زبانی است. اگر شما زبان را صوری کرده باشی. 
می‌گویی این نقیض آن است. خب حالا اين قالب را 
می‌خواهی به محتوای متعارف در بیاوری» یعنی پا زبان 
در زبان متعارف قالبی را برمی‌گزینیم تا با این محتوا با 
عنوان نقیض صادق بسازد اما گر صوری نمی‌کردیم, 
متوجه این نکته نمی‌شدیم یا منطقدان متوجه شده 
که اینجاطبق قاعده است باید صادق باشد اما با این 


قالب نمی‌شوده پس قالب را عوض می‌کند. چرا قالب 
را عوض می‌کند؟ برای‌اینکه کژتابی زبان با آن قالب 
اول نمی‌گذارد. 

گذشته از این کارهاء امروزه به کارهای پژوهشی در 
حوزه منطق در باب قرآن و احادیث نیاز داریم. شاید 
خیلی از آیات قرآن» قاعده‌های استنتاجی باشند و 
ماهنوز نمی‌دانيم. باید این قاعده‌ها را کشف کرد. 
در زبان متعارف منطق حاکم بر قرآن چیست؟ خب 
متطتق حاکني, تفظق عقلی اه اما چگوثه بای کف 
نوف اناتی کتهق ان ارف آگز احیاتا صغرا و گیراخایی 
داشته باشد به نتیجه می‌رسد. این چگونه باید کشسف 
شود؟ برای نمونه» به آیه«لو کان فیهما الهه الا الّه 
کت #0 ور زا وق کی تست کاب اس لاشان نم 
ستدلال عقلی محض است و صورتی قیاسی استثنایی 
ست. وضع مقدمش چیست؟ رفع تالی‌اش چیست؟ هم 
کار زبانی باید انجام شود هم کار ادبی. در ضمن در دل 
آن این صورت استدلال به دست می‌آید. در میان آثار 
منطقی که می‌شناسیم, غزالی نخستین کسی است که 
در حوزه منطق قرانی کار کرده و پس از او, ملاصدر 
این کار را پیگیری کرده است. (البته اطلاعات ما خیلی 
وی کتابی متطشی با عنوان القسطانن المستقيم دارد در 
پن کتاب سه -چهار قاعده استدلالی رآ در حوزه منطق 
صورت آمده و بحث کرده است. دو ‏ سه قاعده که به 
عنوان میزان اکبر» میزان اوسط و میزان اصغر بحث 
می‌کند که در واقع سه شکل را مطرح, و میزان تعاند و 


ِ مر 


میزان تلازم پنج قاعده را معرفی کرده که ملاصدرا هم در مفاتیح‌الفیب از این کار غزالی 
تأسی رده است. نکاتی هم خودش اف زوده و تا حدودی مرحوم حاجی هم در بمضی از 
آثارش به این مطالب اشاره کرده است. 

اخیرا هم دو کتاب چاپ شده که در اين فضا دارند حرکت می‌کنند و کارشان با ارزش 
است و قابل ستایش هستند. در این دو کتاب بر اساس محورهای کتاب المنطق یات 
متناظر با مباحث منطقی را آورده است. گروه کلام جناب ایت‌الله سبحانی» مجموعه 
دیگری را انجام دادند و به تازگی در یک جلدء چاپ شده و بیشتر سیر مباحث منطقی 
را در روایات بررسی کردند. کار اینها هم قابل ستایش است. 

به نظرم چند کار در حوزه مغالطات در حوزه دین می‌شود انجام داد: یکی اینکه بیاییم 
داخل قران, مغالطاتی را ببینیم که معارضین انبیا انجام می‌دادند» چه درونی به نحو 
استدلال و چه بیرونی به نحو هجو توهین واستهزء این جور آیانی را که ناظر به 
کرده استخراج کنیم. همین طور در بخش احتجاجات که ائمه ما داشتند ببینیم آنها 
از چه نوع روش استنتاجی استفاده می‌کردند. این به 
خصوص جنبه‌های اثبانی‌اش خیلی زیاد است. ماالان 
کتاب الحدل داریم که در واقع احتحاجات دو نفر است. 
و جادلهم هی بالتی هی احسن» این جدال احسن 
چیست؟ چه روشی دارد؟ کاملاباید احتجاجاتی را که 
پیامبر اکرم(ص) امیرالمومنین (ع)و دیگر ائمه» به ویژه 
امام رضا(ع) در محلس ماأمون داشته‌انده استخراج کرد 
و قواعدش رابه دست آورد. باید این کارها را در حوزه 
منطق‌پژوهی دینی یا منطق‌پژوهی اسلامی. در متون 
دینی انجام داد. گر در این فضا قرار بگیریم» ممکن 
است ارام ارام به نوعی جم‌بندی نهایی برسیم و بياییم 
منطقی تدوین کنیم که هم صبغه دینی داشته باشد هم 
قرآنی و ما را با قرآن و رویات مانوس کند. در عین حال, 
قواعد دقیق را بررسی بکند. 

برای ارتقای استادان چه باید کرد؟ 

استاد: وقتی آمار بگیریم می‌بینیم حدود پنجاه نفر مدرس منطق داریم که المنطق یا 
سطوح پایین‌تر را تدریس می‌کنند. دانش استادان ما در منطق چه اندازه است؟ اینها که 
استاد منطقند آیا شفاء اساس‌الاقتباس» جوهرالنضید شرح مطالع و کتاب‌های منطقی 
دیگر را ددهاند؟ علی‌الاصول بای د بگوییم نهء ولی در عین حال می‌شود بگویسم ما آرام 
آرام برنامه‌ریزی بکنیم تا استادان منطقء متخصص شوند. برای نمونه» چهار سال فنون 
گوناگون منطق را از منطق قدیم و منطق جدید بخوانند تا بعد که به کلاس رفتند. 
کاملا به جنبه‌های کار مسلط باشند. درست است که المنطق می‌گویند اما کسی که 
کل مباحث منطقی دستش باشد و المنطق بگوید بهتر می‌داند چگونه باید تدریس کند 
تااینکه کسی منطق را در حد المنطق می‌داند. 

زاین جهت به نظر می‌رسد باید برای تربیت مدرس منطق» رشته تخصصی منطق 
داشته باشیم. از این نظر اقتضا می‌کند ما رشته خاصی هم داشته باشسیم. این به نظرم 
امری ضروری است منتهی چیزی نیست که اتفاق افتاده باشد. 

برای نمونه در همین رشته به اندازه دو سال تا حدودی منطق قرآنی» منطق ناظر به 
روایات و منطق جدید را و همینطور تاریخ منطق و منطق سینوی» منطق فارابی و منطق 
شراقی و فلسفه منطق را آاموزش ببیند تا کسی که بناست در اینده آموزگار منطق شود. 
آشنا باشد تا بتواند المنطق و مشابه آن را خوب تدریس کند. 

استاد چند بار به بحهث منطق جدید اشاره کردید. در این زمینه برای 


طلبه‌هایی که به منطق علاقه‌مندند. آشسنایی با منطق جدید چه ضرورت 
یا فوایدی دارد؟ 

استاد: اولامنطق جدید فقط در حوزه منطق صورت و استدلال‌هاست نه در حوزه‌های 
دیگر. تا حدودی می‌توانيم بگوییم درباره صناعات خمس بحثی ندارده یعنی صناعات 
خمس به معرفت‌شناسی واگذار گشته و همینطور بخش تعریف هم ندارد و این به 
تفکر نقدی سپرده شده که البته تفکر نقدی» محموعه‌ای از چند رشته است. منتهی 
روش منطق صورت در منطق جدید, با منطق قدیم متفاوت است. اساس منطق جدید 
براساس قیاس‌های استثنایی است. یعنی شاخص‌ترین تمایزی که می‌توانیم بگوییم 
استثنایی است. در حالی که شاخص در منطق قدیم قیأس‌های اقترانی است. در واقع» 
در منطق جدید مبنا منطق جمله‌هاست» ضمن اینکه قواعد دیگر هم وجود دارد. منتهی 
این اساسی‌ترین تمایز آن با منطق قدیم است. 

می‌شود. خواندن منطق جدید و آشنا شدن با صورت 
استدلال. به‌طور محض به گونه‌ای که از محتوا تبی 
باشد لازم است. واقعا منطق قدیم هم همینطور است 
ولی در عین حال همیشه ما با «لعالم متغیر کل متفیر 
حادث» مواجهیم و کمتر با الفه ب» ب» ج[نمادها] 
نظر روشی» برای منطق قدیم نکته مثبتی باشد؛ زیر 
همواره با زبان نماد منطق را پیش می‌برد. از این 
رو مغالطات کمتری صورت می‌گیرد» اما اگر زبان ر 
مصنوعی کردیم آن گاه تحلیل زبان مصنوعی به زبان 
متعارف. دچاراهاماتی می‌شود که در بحث کزتابی زبان 
به آن اشاره کردیم. آن پارادوکس‌ها انحاست و خودش 
را نشان می‌دهد و منطق‌دان» سراغ راه حلش می‌رودء اما 
اگر زبان مصنوعی محض باشد اساسا پارادوکسی نمی‌بیند که دنبال راه حلش برود. 
این نکته‌ای است که ممکن است از یک جهت. منطق قدیم ترجیح داشته باشد اما 
از جهت دیگر اینکه زبان» زبان مصنوعی است و بیشتر دقت کار را نسان می‌دهد. باز 
دقت کنید نمی‌گویم اینجا دقت کار بیشتر استت بلکه بیشتر خودش را نسان می‌دهد. 
وقتی انسان به لحاظ روان شناختی با این روش روبه‌روست. دقیق‌تر صورت استدلال را 
دریافت می‌کند نه اينکه این دقیق‌تر است و آن دقیق نیست. هر دو دقیقند و به معنای 
جهت. آشنایی با منطق جدید خوب است و به تعلیم مادر منطق قدیم کمک می‌کند. 
یک نفر که می‌خواهد مدرس منطق قدیم باشد باید اجمالا با شیوه‌های منطق جدید 
آشنا باشد و شاید بیش از این حد لازم نباشد. کما اينکه منطق صورت. منطق ابزار 
است. حالا شما منطق جدید را ملاحظه کنید که خاستگاهش غرب است. شما ببینید 
گره می‌خورد؟ خیلی کم یعنی کمتر اتفاق می‌افتد یک استدلالی را بر اساس منطق 
صورت پیش ببرند. برای نمونه پل ادواردز مقاله‌ای ذیل برهان وجودی دارد و می‌خواهد 
براساس برهان وجودی به اثبات خدا بپردازد که از روش منطق جدید بهره می‌بره 
یعنی محتوا را در این قالب ريخته و نتیجه گرفته است اما چند مقاله به این گونه 
داریم؟ 

آم روزه منطق جدید در زمینه فن‌آوری و در علوم کامپیوتری و مواردی که مبانی منطقی 


دارده سودمند است اما در حوزه استدلال‌های عقلی» کمتر (دست‌کم کمتر) از این منطق 


بهره می‌برند. باز محتواها را به زبان متعارف می‌آورند. 
حالا به زبان منطق قدیم باشد یا منطق جدید خیلی مهم 
تلقی قی‌شود که دیگر این است که الا از کسین 
در حوزه منطق جدید می‌خواهد وارد شسود باید مبانی اين 
منطق جدید را با مبانی منطق قدیم بررسی کند. باید در 
این زمینه کاری مقایسه‌ای يا پژوهشی مقایسه‌ای داشته 
باشیم. می‌شود گفت منطق تطبیقی در حوزه مبانی نه 
در حوزه روش‌ها. وقتی کسی در حوزه منطق قدیم کار 
می‌کند و با منطق جدید مواجه می‌شوده مجموعه‌ای از 
پرسش‌های پژوهشی جدی برایش مطرح می‌گردد که 
باید این مقایسه‌ها انجام شود. می‌خواهیم بگوییم که در 
این فضا کار مقایسه‌ای می‌توانیم داشته باشیم یا برای 
نمونه» جدول ارزش» شرطی‌ها را ارزش‌گذاری می‌کند. 
یا شرطی تابع ارزشی است یا نیست؟ شرطی لزومی 
تابع ارزش است يا نیست؟ ایا عام‌تر از شرطی لزومی و 
تفاقی که امروزه در منطق جدید از آن به شرطی مادی 
تعبیر می‌شود. تابع ارزش مولفه‌هایش است یا نیست؟ 
گر تابع ارزش مولفه‌هاست. به چه معناست؟ 

8 با توجه به اینکه منطق بحثی عقلانی است. 
آیا امکان دارد اصول و قواعدی در منطق جدید 
باشد که معارض با منطق قدیم باشد و اتفاقا در 
آن موارد. حق با منطق جدید باشد؟ 

استاد: من اطلاعات گسترده‌ای نسبت به منطق جدید 
ندارم. در حد الفبای منطق جدید اطلاع دارم. تااین 
حدی که بنده می‌دانم. در بخش منطق محمولات 
نوعی درگیری جدی وجود داره اما در عین حال نتیجه 
متفاوتی ندارد و آن این است که آیا گزاره‌های حملی 
شرطی‌اند؟ به نحو قاطع در منطق جدید این را به 
صورت شرطی تحویل می‌برد. 

اقلا به طور کلی این احتمال وجود دارد که در 
منطق جدید چیزهایی باشد که منطق قدیم با 
آنیبا موافق نیست» ولی اتفاقا در این موارد حق 
با منطق جدید باشد؟ 

استاد: اگر ما چنین چیزی را بپذيريم که سورهای کلی؛ 
لزاماً باید به شرطی تبدیل شود لازمه این بیان این 
است که اگر مابه روش منطق جدید ملتزم شویم» 
بای نویه ایتضا وه ایام معی تب کر یا مقالای 
نوشتیم که در آن نان دادیم حدود ده تا هجده ضابطه 
منطق قدیم غیر معتبر می‌شوده در حالی که این قواعد 
در منطق قدیم» معتبر بودند. خب این به مبنا برمی گردد. 
پس چون مبناها مختلف است. نتایج مختلف است. خب 
حالا می‌شود کسی بگوید» من مبنای خودم را دارم و 
براساس مبنای خودم. همه کلیه‌ها را شرطی می‌گیرم. 
اما ملتزم هستم اینها جزئیه‌هایش هم شرطی‌انده 
مق اقا خانری که همین کار رامی‌کنه نی به 


لحاظ روشی می‌تواند حملیه‌ها را به صورت شرطی با 
مشروطه پیش ببرد» اما اگر ملتزم به آن مبنا شدید واقعا 
به نظر می‌رسد اینجا منطق جدید اشتباه می‌کند و حق 
با متظق قدیم اس 
منتهی برخی از کسانی که به منطق جدید علاقه‌مندند. 
بر این باورند خیلی از چیزهایی که در منطق جدید قابل 
حل و قصل است در منطت قدیح قابل حل و فصل 
انشان می‌خواهند زیر سوّال ببرند برای نمونه» بحث 
نسب یعنی در حوزه منطق محمولات دو موضعی و سه 
موضعی می‌گویند در اینجا منطق قدیم می‌لنگد» اما 


منطق جدید نمی‌لنگد. من فقط اذعان به این نکته 
دارم که اگر کسی به لحاظ روشی بخواهد منطق 
نسبت رابه صورت منطق جدید پیش ببرد کار اسان 
است؛ یعنی اگر کسی به این روش مسلط شود کار 
خیلی اسان است. در این شکی نیست. طبیعت قضیه 


شود چیز اف زوده‌ای بر منطق قدیم داشته باشد. شما 
حساب کنید آمروزه روشی که برای حل مسئله جدید 
ریاضی» در کتاب‌های دوره دبستان و راهنمایی وجود دارده 
باروش دوره ماء متفاوت ات این روش‌ها شاید برای 
ما دشوار باشد چون آشنا نیستیم. وقتی محتوای آن را 
بررسی می‌کنیم» مبنای آن را می‌بينيم. این روش کار را 
برای دانش‌آموز اسان می‌کند اما روش منطق جدید به 
این معنانیست که روش در منطق قدیم. مشکل‌ساز 
بوده است و تمامیت ندارد و نمی‌توانستند این را حل و 
فصل بکنند. در این حدی که ما خبر داریم این گونه 
نیست. ولی امروزه یک سری مسایل در منطق جدید 
جدی است. که ما می‌توانیم آنها را در حوزه منطق قدیم 
بیاوریم و مسایل را مطرح, و بر اساس مبانی» آنها را 
حل و فصل بکنیم و کار جدی انجام بدهیم. آیا قیاس 
استثنایی یا قیاس اقترانی سازگارند یا ناسازگار؟ اگر کسی 
بتونند تمام قیاس‌های استتنایی را به قترانی تحویل ببرد, 
معلوم می‌شود این پرسشی اساسی نیست؛ چرا که اساسا 
دو ساختار استنتاجی نداريم» بلکه یک ساختار استنتاجی 
داریم. آن وقت سازگاری دیگر معنا ندارده اما اگر کسی 
پذیرفت دو ساختار استنتاجی متفاوت است؛ این قاعده با 
آن قاعده سازگاری دارد بانه؟ يا می‌شود با این قواعد. 
بااین مقدمات درست به نتایج تناقض‌میز رسید و با 
آن قواعد به نتیجه تناقض‌آمیز نرسید؟ اگر چنین چیزی 
باشد می‌شود ناسازگاری! آیا منطق قواعدش سازگار 
ست با ناسازگار؟ باز این بحث جدی است و در منطق 
قدیم مطرح نیست. اینها در منطق جدید. مطرح و جدی 
پاسخ‌ها را بر اساس منطق قدیم و مبانی منطق قدیم 
ستخراج کرد اما اینکه باز با هم اختلاف داشته باشند. 
به گونه‌ای که ناقض همدیگر باشند و اینکه تأیید کنیم 
منطق جدید در اینجا موفق بوده و منطق قدیم دچار 
مغالطه شده است» چنین به نظر نمی‌آید. 

به هر حال, در بخش قضایای حملی, کلی می‌توان بر 
اساس مبانی منطق جدید ادعا کرد که هجده قاعده 
منطق قدیم غیر معتبرند. در واقع در منطق قدیم مغالطه 
انحام می‌گرفته است اما ایا این درست است پانهه 
به مبنابر می‌گردد. اگر مبنای منطق جدید را پپذیریم» 
باید ملتزم شویم که عملا چنین اشتباهات و مغالطاتی, 
در طول بیش از بیست و چند قرن - کمتر یابیشتر 
-رخ داده است. به نظرم مبنای منطق قدیم درست 
است و منطق جدید در تحویل حملی کلی به شرطی 
یا مشروطه برهانی ندارد اما اینکه غیر از این قاعده 
دیگری باشد که منطق جدید توانسته باشد اثبات بکند 
و بر اساس آن قاعده‌ای از قواعد منطق قدیم ر نامعتبر 
اعللام کرده باشد بنده اطلاعی ندارم. 


تسام |۱۱ 
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رابطضه منطق و فلسفه» اصول 
فلسفی 

ی رت ارجاسی رعتی را 
بکدیگر دارند فلس فه با فضایلی چون 
وا 
ارتفاع نقیضین راه را برای منطق هموار 
می‌کند و در ادامه منطق راه و روش 
درست اندیشیدن را می‌آموزد تا فلسفه 
راه خود را مصون از خطا بپیماید. در اين 
نوشتار به دو اصل فلسفی اصل واقعیت 
و عدم تنافض به عنوان پایه‌های علم 
منطق اشاره شده است و ابعاد این دو 
اصل و نقش هر کدام در نظام معرفتی 
انسان توضیح داده شده است. 


تعربسف و غایست دانسش منطسق 


۱ 


۶ 


نظر منطق‌دانان مسلمان 
در این یادداشت نویسنده به این نکته 
ها 
ی را 
آلی و یا زیر مجموعه فلسفه می‌داند و 
در ال اس 
ادامه با بررسی اقوال بزرگان منطق چون 
فارابی و ابن‌سینا و .. به این جمع‌بندی 
می‌رسید که این دو تعریف با هم تنافی 
ندارند و منطق از یک جنبه و با توجه به 
داشتن موضوع مستقل «معقولات تانی 
منطقی» علمی اصالی است و از جهت 
مقدمیت برای فلسفه و بقیه علوم علم 
الی است. 


۱۸ 


از 0 تأثیر نگاه فلسفی درعمق بخشیدن 


ملسم شی 


اب ۱ ۱ 
همان مسائل را می‌کاویم به جواب‌های 
دقیق‌تری دست می‌يابيم. از این رو 
اه مر فا ۳ ۰ 8 
مادر علم منطق به بازنگری و تدقیق 
در مسائل بپردازیم و علم منطق عمیق 
شود. این یادداشت درصدد تبیین چنین 


مطلبی است. 


۲۰ 
شبهات وارد بسر علم منطق و پاسسخ 
به آنها 


در این مقاله اهم شبهاتی که بر منطق 
ان کر را 1 
آمده است. اشکالاتی از قبیل فطرت 
انسان برای جلوگیری از وقوع خطا در 
فکر کافی است و نیازی به منطق نیست. 
است. اگر منطق طریق به واقع باشد نباید 
عقلی گاهی با کتاب و سنت در تضاد 
است. با وجود قرآن و اهل بیت چه نیازی 
به منطق داریم که نیم خورده کفار است. 


حجت‌الاسلام وایلسلمین حمید پارسانیا ۱ 


اشاره: 

منطق و فلسفه 
ارتباطی وثیق با 
یکدیگر دارند. فلسفه 
جاک بیجن 
اصل واقعیت و اصل 
امتناع اجتماع و 
ارتفاع نقیضین راه 
را برای منطق هموار 
می‌کند و در ادامه 
منطق راه و روش 
درست اندیشیدن را 
می‌آموزد تا فلسفه 
راه خود را مصون از 
خطا بپیماید. در این 
نوشتار به دو اصل 
فلسفی اصل واقعیت 
و عدم تناقض به 
را لسع 
منطق اشاره شده 
است و ابعاد این دو 
اصل و نقش هر کدام 
در نظام معرفتی 
انسان توضیح داده 


شده است. 


واوطه متطلق وقلسفه 


اصول خ 


منطق وفلسفه رابطه‌ای وثیق و دو طرفه دارند در حقیقت فلسفه» 
مبلای منطق را فراهم می‌ کند و در ادامه منطق راه رسیدن به 
منطق برای آغازء نیازمند بدیهیاتی است که اصل واقعیت واصل 
عدم اجتماع نقیضین مهم‌ترین آنهاست و این اصول فلسفی برای 
اغازحرکت منطقی لازم است که در این یادداشت به آن می‌پردازيم. 
اصل واقعیت و احکام مربوط به آن می‌باشد. 

صحت تعریف فوق ازفلسفه مبتنی بر صحت چند قضیه است. 

اول: واقعیتی هست. 

دوم: راهی برای شناخت واقع وجود دارد. 

سوم راه در راه بودن و ارائه طریق. معصوم است. 

چهارم: در ذهن انسان نسبت به واقعیت خطا وجود دارد. 

هر گاه یکی از اصول چهارگانه فوق مورد خدشه قرار گیره 
تعریف فلسفه مخدوش خواهد بود و آنگاه پایه‌های منطق 
متزلزل خواهد شد. صحت تعریف در گرو صخت چهار قضیه 
فوق است. زیرا اگر واقعیتی نباشد, فلسفه به عنوان علم به 
ولی راهی برای علم به آن نباشد و یا آنچه که راه نامیده می‌شود 
در حقیقت راه بند و مانع از وصول به وقع باشد علم واقع‌شناسی 
نیز وجود نخواهد داشت و همچنین اگر خطا در ذهن انسان‌ها 
وجود نداشته باشد» پندارو ذهنیت کسانی که منکر علم به واقع 
صادق باشد. 

اصول چهارگانه فوق, اصولی بالضروره راست و قضایایی بدیهی 
قضایا را به دو قسم بدیهی و غیر بدیهی و فضایای بدیهی را به 
دو قسم اوّلی و غیراوّلی تقسیم می‌کنند و قضایای بدیهی اوّلی 
همان قضایای بالضروره راست و صادق هستند. 

قضیه غیر بدیهی قضیه‌ای است که انسان با تصور موضوع و 
نسبت به صادق و یا کاذب بودن آن تردید می‌کند و تنها هنگامی 
به صدق یا کذب آن حکم می‌کند که دلیل و برهانی از خارج 
براثبات يا ابطال آن اقامه شود. قضایایی نظیر مجموعه زوایای 
مثلث صد و هشتاد درجه است و با حاکمیت سرمایه بحران‌های 
روانی اجتماعی ر افزاییش می‌دهدء از این قبیل قضایا هستند. 
قضیه بدیهی قضیه‌ای است که تصور موضوع و محمول در 
تصدیق يا تکذیب قضیه کفایت می‌کند مانند: کل بزرگ‌تر از جزء 
است. هر مثلث دارای سه ضلح است. اجتماع نقیضین محال است. 
قضایای بدیهی غیر اولی قضایایی هستند که گر چه تصور 


۰4 4+ 


می‌کند» ولیکن انسان در صورت فرض جهل و ااگاهی به 
صدق یا کذب قضیه می‌تواند از برهان برای اثبات یا ابطال آنها 
کمک بگیرد و اقامه برهان برای اثبات و یا ابطال آنها محنوری 
را به دنبال نمی‌آورد. 
مثلا: قضیه حمار یک قضیه بدیبی است. مفاد قضیه این 
است: کوتاه‌ترین فاصله بین دو نقطه خط راست است و علت 
نامگذاری این قضیه به قضیه حمار این است که الاغ نیز به این 


قضیه واقف استه زیرا وقتی مقداری علف در نقطهای باشه و 
الاغ قصد خوردن آن را داشته باشد خط راست را که کوتاهترین 
مسیر است طی می‌کند ولیکن این قضیه را در صورت تردید با 
اثبات این که در هر متلث هر ضلع کوتاه‌تر از مجموع دو ضلع 
دیگر است. می‌توان به صورتی برهانی در آورد. 

قضیه بدیهی اولی» قضیه‌ای است که تصور موضوع و محمول 
در تصدیق به آن کفایت می‌کند و صدق قضیه به گونه‌ای است 
که راهی برای تردید در آن وجود ندارد و تردید در آن قضیه با 
عتماد و اتکاء به همان قضیه انجام می‌شود. 

قضیه بدیهی اولی به گونه‌ای است که اگر انسان نسبت به 
صدق ویا کذب آن خود را جاهل فرض کند با صرف‌نظر از 
آن قیه ظریشی را یرای ابانخ با ابطال آن تس‌تواتد طن کند: 
یعنی هر گاه بخواهد به اثبات آن قضیه بپردازد ناگزیر به خود 
آن قضیه تمسک می‌ورزد و هر گاه نیز بخواهد بر ابطال آن 
قدام کند از نفس همان قضیه به عنوان مقدمه استدلال کمک 
می‌گیرد. قضیه بدیهی اولی را به دلیل آن که راهی برای انکار 
آن وجود ندارد و اذعان به آن از متن انکار آن نیز آشکار می‌شود» 
قضایای بالضروره است نیز می‌گویند. 

هر طریقی که برای اثبات قضایای اولی بدیهی طی شود در 
حقیقت برهان بر اثبات آن نیست بلکه تنبّه بر آن قضیه می‌باشد 
و اگر هم برهان باشد برهان بر نفس قضیه نیست برهان بر 
مصفی از مساق آن اسب 

در تنبه» علم جدید حاصل نمی‌شود به علمی که پیش از آن 
وجود داشته است. تذکر داده می‌شود و آنجه که درباره اصول 
اولی گفته می‌شود اگر تنبّه به آنها نباشد و صورت برهان داشسته 
باشد در حقیقت برهان بر نفس آن قضایا نیست و وصف اولی 


بودن و بداهت آنها را اثبات می‌کند. 

بداهت و اولی بودن وصف خارج از ذات قضایای اولی است و 
انسان غافل می‌تواند در اولی بودن و یا بداهت آن اصول تردید 
نماید و در این صورت اگر از خود همان اصول برای اثبات بداهت 
ویااولی بودن آنها کمک گرفته شود اشکالی لازم نمی‌آید. 
نکته شایان توجه دیگر این است که اگر منکر علم حقیقی و 
یقینی آنسان نباشیم ناگزیر به علم انسان به برخی از قضایای 
بدیهی اولی باید اذعان نماییم زیرا تمام معلومات انسان هرگز 


۱. عضویت در هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی, مدیریت گروه جامعه شناسی موّسسه امام خمینی جن و ریاست کمیسیون حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی, 


۵ 


ان | ۱۳ 


نمی‌تواند نظری و غیر اولی باشد. ۱ 

گزاره غیر اولی گزاره‌ای است که ثبوت محمول آن برای 
موضوع مبتنی بر یک سبب و علت خارجی است. این 
یبا و عا هاگ براق خهن واشخه آشکار باه ان 
قضیه بدیهی غیر اولی است و اگر در مقام اثبات برای 
ذهن آشکار نباشد» آن قضیه غیر بدیهی و نظری است. 
قضیه اّلی اولا: به نفس خود آشکار است و آن را با 
قضیه‌ای دیگر نمی‌توان اثبات کرد و ثانیا: انکار آن جز 
با استناد به همان قضیه ممکن نیست و این بدان 
شتاست که تشه اول امکان انکار تاره جابراین اضول 
چهارگانه‌ای که تعریف اوّلی فلسفه به آنها متکی است در 
صورتی اولی خواهند بود که اوصاف فوق را داشته باشند, 
یعنی وصف اولی بودن را از طربق این اوصاف برای آن 
قضای ا می‌توان اثبات کرد 

صل اول: اصل وافعیت است و این اصل بدیهی اولی 
ست زیر دارای اوصاف دوگانه زیر است. 

تیه تن شوه آفگار اش د اسان برز از 
آن, به تصدیقی دیگر رجوع نمی‌کند. اگر کسی در 
صل واقعیت تردید داشته باشد و آن را از طریق برهان و 
استدلال و با استفاده از مقدمات دیگر بخواهد اثبات کند 
باید قبل از ااعان و قبول این که واقعیتی وجود دار 
لااقل واقعیت دو قضیه قبلی را که به عنوان مقدمه برای 
ثبات آن به کار می‌روند قبول داشته باشد و قبول واقعیت 
آن دو, قبل از اذعان به اصل واقعیت به معنای استفاده از 
صل واقعیت برای اثبات آن است. 

ثان اء: انکار اصل واقعیت جز با استفاده از همان اصل 
ممکن نیست. زیرا هر استدلالی بر ابطال آن» از دو 
مقدمه و یک نتیجه تشکیل می‌شود و قبول هر یک از 
دو مقدمه و یانتیجه به منزله قبول اصل واقعیت است. 
نه تنها استدلال بر نفی اصل واقعیت متوقف بر قبول آن 
است بلکه نفس آنکار نیز به منزله قبول اصل واقعیت 
است. کسی که واقعیت را انکار می‌کنده یا وا بهانکار 
آن می‌پردازد و یا واقعا انکار نمی‌کند» پس منکر اصل 
واقعیت نیست و اگر واقعا انکار می‌نمایه پس به اصل 
واقعیت اعتراف دارد و واقعیتی (انکار واقعیت) را قبول 
هی کند: 

کی فا ریت تاش کف وان مت 
است که در فضایی قرار گرفته و با صدایی بلند نبودن 
هیچکس را در آنجا اعلان می‌کند او هر چه بیش‌تر 
پرعان خوداست از کته کب ام را سریخک (عادم 
می‌کند. چون فریاد و اصرار او خود گواه بر بودن 
و ۳ ۱۳ 
اصل را به لفظ انکار می‌کند. گرچه واقعا نمی‌تواند 
منکر آن باشد ولیکن به لحاظ ادعای کاذبی که دارد 
سوفسطایی نامیده می‌شود. 

وجود سوفسطائیانی که به طور مطلق منکر اصل واقعیت 
باشنده محل تامل است. اصل واقعیت را هيچکس در 
هیچ موطنی نسبت به هیچ شرط و یا موقعیتی نمی‌تواند 
انکار کند بنابراین قضیه‌ای که از اصل واقعیت خبر 
می‌دهد. یک قضیه ممکنه نیست. تا آن‌که زوال 
محمول از موضوع جایز باشد و علاوه بر این ضرورت 


قضیٌّه, ضرورت وقتیّه» شرطیه و مانند آن نمی‌باشد بلکه 
ضرورت ازلیّه است یعنی در هیچ شرطی و در هیچ فرضی 
قی‌توان احخسال کلب آن زانداد 

کیفیتی که نسبت محمول و موضوع هر قضیه دارد 
بر سه قسم می‌تواند باشد. واجب. ممتنع و ممکن. 
ضرورت ثبوت داشته باشد کیفیت نسبت محمول به 
موضوع وجوب است. مانند «هر مثلث سه ضلع دارد» 
ویا مجموع زوایای هر مثلث ۱۸۰ درجه است» زیر 
هیچ مثلثی نمی‌تواند سه ضلع نداشته باشد و یا مجموع 
زوایای آن ۱۸۰ درجه نباشد. 

اگر محمول برای موضوع ضرورت عدم داشته باشد 
کیفیت نسبت محمول به موضوع امتناع است و به همين 
دلیل در این‌گونه از موارد محمول از موضوع ضرورتا نفی 
و سلب می‌شود مانند: هیچ مثلثی چهار ضلعی نیست. 
آگر محمول برای موضوع ضرورت وجود و يا عدم نداشته 
باشه بلکه بتواند محمول را داشته و یا فاقد آن باشد 
کیفیت نسبت امکان است. مانند: مثلث سفید است. سفید 
محمولی است که مثلث می‌تواند به آن متصف شود و یا 
آن که از مثلث سلب شود. برخی مقلث‌ها سفید هستند و 
برخی به رنگ دیگری می‌باشند. 

قضایای ضروربه نیز دارای اقسامی هستند. در برخی از 


اصل «واقعیتی هست» قضیه‌ای است که نسبت 
محمول و موضوع آن به امتناع و پا امکان نیست بلکه به 
ضرورت است و ضرورت آن نیز مقید به شرطه وقت و 
یاوصفی خاص نیست یعنی آنجنان نیست که در برخی 
از اوقات و یابه لحاظ برخی اوصاف واقعیت باشد و در 
برخی از اوقات ایین قضية مصداق نداشته باشددو تقیضش 
آن یعنی سفسطه صادق باشد. 

ضرورت این قضیه ضرورت ذاتیه نیز نیست, یعنی 
نمی‌توان حمل هستی بر واقعیت را مقیّد به دوام کرد و در 
نتیجه نمی‌توان به کذب قضیه نسبت به موقعیتی خاص 
حکم کرد. زیرا در هر موقعیتی که این قضیه واقعا و به 
راستی کاذب باشد در همان موقعیت واقعیتی خواهد بود. 
بنابراین قضیه «وقعیتی نیست» گرچه به لحاظ مفهوم و 
معناء نفی واقعیت است ولکن هر مصداقی که برای آن 
فرض شود آن مصداق یک امر واقعی است. و مصداق 
سفسطه نمی‌باشد. اصل واقعیت یک اصل ضروری است 
و ضرورت آن ضرورت مقید و یا ضرورت ذاتی نیست 
بلکه ضرورت ازلی می‌باشد. این اصل بالضروره راست 
است و هرگز نمی‌توان به کذب آن نسبت به موطنی 
خاص حکم کرد. 


اصل دوم: راه برای شناخت واقع هست و واقعیت در ادراک 


اصل واقعیت. یک اصل ضروری است و ضرورت آن ضرورت مقید و یا ضرورت ذاتی نیست 
بلکه ضرورت ازلی می‌باشد. اين اصل بالضروره راست است و هرگز نمی‌توان به کذب آن 
نسبت به موطنی خاص حکم کرد. 
5" 


آنها ضرورت ثبوت محمول برای موضوع» مشروط و 
از آنهامشروط به هیچ شرط و یاقیدی نیست و تنها 
شرط برای ضرورت حمل محمول بر موضوع این است 
که موضوع وجود داشته باشد این نوع قضایا را دارای 
ضرورت اه می‌نامند. در ضرورت ذاتیّه موجود بودن 
ذات موضوع ضروری نیست و وجود را می‌توان از موضوع 
سلب کرد. 

نوع سوم قضایای ضروری, قضایایی است که ضرورت 
حمل محمول بر موضوع آن مشروط به هیچ قید و 
شرطی و از جمله مقید به دوام وجود موضوع نباشد. این 
نوع قضیه را دارای ضرورت ازلیّه می‌خوانند. 

در این قضیه سفیدی بر مثلث سفید به ضرورت حمل 
می‌شود و این حمل ضروری» مشروط بر این است که 
ضرورت به شرط محمول می‌گویند. 

مثلث ۱۸۰ درجه است. حمل ۱۸۰ درجه بر زوایای مثلث 
نباشد ۱۸۰ درجه بودن زوایای آن نیز موجود نخواهد بود. 


ات ان کت و سا کد ای از 
قبول نداشته باشند و آن را کاذب بداننده راه وصول به واقع 
را تکار م یگنت این گروه را شسکاک مي‌نامند 

اصل دوم نیز بدیهی اولی است. یعنی این اصل بدون 
آنکه امکان اثبات آن از طریق استدلال و برهان وجود 
داشته باشد به خود آشکار است و راهی نیز برای ابطال 
آن نئیست. 

گر کسی در اصل راه نسبت به واقع تردید داشته باشد. 
و اگر کسی در اصل حکایت و دلالت مفاهیم ذهنی خود 
نسبت به واقعیت شکاک باشد. با کدام مفه وم و با کدام 
راه می‌تواند از کفایت مفاهیم و هدایت آنها نسبت به واقع 
خبر دهد و یادلالت آنها را نسبت به واقع اثبات کند. او 
از هر مفهومی که بخواهد استفاده کنده دلالت و حکایت 
آن مفه وم نسبت به وآقع نیز محل تردید خواهد بود. 
اصل دوم یعنی وجود راه به سوی واقع همانند اصل 
وآقعیت به خود واضح و آشکار است و ظهور این اصل 
ملازم با ظهور اصل نخست است و تنبه به آن نیز پس 
از تنبه به اصل اول و از طریق نظر به آن اصل, حاصل 
می‌شود. 

همانگونه که اصل واقعیت اصلی بدیهی اولی است و 
تردید در آن ممکن نیست و انسان مضط از اذعان به آن 
است و از هر سوی که به نفی آن اقنام شوده صلق آن 
آشسکار می‌گردد. اصل دوم نیز بدیهی اوّلی است و تردید 


در آن ممکن نیست و اگر کسی به راستی در این اصل 
تردید داشته باشد. در اصل اول نیز تردید خواهد داشت» 
زیرا اصل اوّل چیزی جز حکایات از نفس واقعیت نیست. 
وقعیت فر آن اصل بر افراکه فهم اسان ظاه فده 
است و ظهور خود را به ضرورت بر آن تحمیل می‌کند. 
چندان که از هر سو قصد گریز شود از همان سو و بلکه 
درمتن گربز و قصد نیز حضور خود را نشان می‌دهد. 

بداهت اصل دوم. ملازم و همراه بداهت اصل نخست 
است و تردید و یانفی اصل دوم به منزله تردید ویانفی 
اصل نخست است. توجه به ظهور غیر قابل اجتناب اصل 
اول, تنبه به حضور ضروری و حتمی اصل دوم می‌دهد. 
کی کتاه اضا معست را فسوی که است:ناگزی 
اصل دوم را پذیرفته است و اگر علیرغم اذعان به اصل 
واقعیت. مدعی انکار معرفت و شناخت نسبت به واقع 
باشد در حقیقت نسبت به آگاهی و علم خود به واقع و 
نسبت به اعترافی که به این آگاهی دارده غافل است و 
هر دلیلی که اقامه شود برای اثبات وجود راه شناخت 
واقع نیست. بلکه برای اثبات علم و آگاهی فرد نسبت به 
آن راه است. یعنی برای اثبات وصف معلومیت و يا وصف 
بداهت و مغفول بودن آن است. 

گر کسی به راستی در بودن راه نسبت به واقع تردید 
دار چگونه می‌تواند گزاره «واقعیتی هست» را صادق» و 
حاکی از واقع بداند. پس کسی که مدعی شکاکیت است 
اگر برادعای خود ملتزم باش سوفسطایی نیز هست و 
اگر مفسطه بالتضروره باطل است و راهی برای تردید در 
ن نیست. شکاکیت نیز بالضروره باطل می‌باشد و تردید 
در آن ممکن نیست. 

زاین بیان معلوم می‌شود گفتار کسانی نظیر کات که 
خود را منکر اصل واقعیت نمی‌دانند ولکن راه وصول به 
ن را انکار می‌کنند قابل دفاع نیست. حکایت مفاهیم 
ولی و بدیهی نسبت به محکی خود چیزی جز ظهور و 
بروز محکی در متن واقعیت عالمانه ادمی نیست و حاکی 
و محکی و تقابل که بین آن دو برقرار می‌شود از نگاه 
مجدد به آن ظه ور واحد و تحلیل بعدی آن پدید می‌اید. 
انسان ابتدا ظهور واقعیت را می‌یابد و از آن پس دو مفههوم 
حاکی و محکیی ظاهر و ظه ور یا دال و مدلول یا ذهن و 
عين را می‌سازده و سپس دو گانگی مفهوم آن دو را درک 
می‌کند. این دو گانگی که در رتبه پس از علم و اگاهی 
به واقع و در هنگام نگاه مجدد به آن پدید می‌آید نباید 
به رتبه سابق یعنی به متن علم و آگاهی نسبت داده 
قسوده اگ ده کانگی از از به معن علم و متاخ اه 
پیدا کند فاصله بین عالم و معلوم به صورت فاصله‌ای 
طی نشدنی باقی می‌ماند و بدین ترتیب مشکل مطابقت 
عالم با معوم و از آن پس مشکل شکاکیت پیش می‌آید 
و در نتیجه کسی که در متن علم به وآقع مستغرق است 
از آگاهی خود نسبت به آن غافل مانده و گمان تردید و 
شکاکیت می‌برد. 

اصل سوم: عصمت راه است به اين معنا که علم در ارائه 
و حکایت صادق است و راه در راه بودن خود معصوم است 
و سالک در اثر غفلت از این حقیقت تهمت خطا و گناه 
بر آن می‌زند. 

تردید در عصمت راه به منزله تردید در راه بودن راه 


است. راه مسیری است که به مقصد ختم می‌شود و 
گر راهی به مقصد نرسد. بی‌راهه است و شک در به 
مقصد رسیدن راه به معنای شک در راه بودن راه است. 
دکر آن به عنوان یک اصل جداء جهت تنبه بخشیدن به 
قائل می‌شوند و گمان می‌برند که به اصل شناخت قاتل 
هستند» لیکن در راه بودن شناخت نسبت به واقع و ایصال 
آن به مطلوب تردید دارند. 

گر در عصمت راه نسبت به واقع تردید باشد با هیچ 
استدلالی نمی‌توان این تردید را زدود و چون تردید در 
مفاهیمی نظیر «واقعیت هست» نیز باید تردید کرد. 
ضرورت صدق اصل نخست همانگونه که به معنای 
ضرورت اصل معرفت نسبت به واقعیت استت به معنای 
اصل واقعیت خود یک اگاهی و علم به واقع است. تردید 
در آگاهی و یا تردید در صادق بودن یا راه بودن آن نسبت 
به واقع به معنای تردید در این اصل است. چه این که 
سفسطه و تردید در واقعیت نیز به معنای شک و تردید در 
اصل علم می‌باشد. 
بالضروره راست است. گفتار کسانی که به انکار آن 
می‌پردازند بالضروره باطل است و همانگونه که وجود 
راه به سوی وآقع با ظهور اصل واقعیت در ظرف ادراک 
و آگاهی انسان قرین و همراه است. خطا بودن برخی 
از تصورات با آگاهی به بطلان سفسطه قرین می‌باشد. 
کسی که بر بطلان سفسطه به گونه‌ای ضروری و 
غیر قابل اجتناب حکم می‌کنده بر خطا بودن قول به 
سفسطه معترف است. چه این که تردید در خطا بودن 


این اندیشه به منزله تردید در بطلان سفسطه است. 
اصول چهارگانه از اصول اولی فلسفی هستند که صدق 
آنها ضروری بلکه بدیهی اولی است ومبتنی براین اصول 
منطق امکان حرکت می یابد. 

پیش‌فرض یک فرضی پیشین است که بر مدار آن 
قضایا و مسائل یک علم شکل می‌گیرد. علمی که 
متکی بر پیش فرض است تا هنگامی که آن پیش 
فرض به صورت یک اصل بقینی و غیر فرضی در نیاید 
یک علم فرضی است و راه به واقع نمی‌برده به تعبیر 
علامه طباطبایی فرض یا فرض‌هایی که یک علم بر 
مدار آنها سازمان می‌بابه مانند پایه ثابت پرگار هستند.! 
پایه ثابت پرگار مانع از آن است که پایه متحرک راه به 
جایی ببرد. پایه متحرک به دلیل وابستگی به پایه ثابت 
بر محور نقطه‌ای ساکن می‌چرخد و دوایر بسته‌ای را به 
وجود می‌آورد. 

اصول چهارگانه‌ای که بیان شد اصولی فرضی نیستند 
بلکه اصولی یقینی می‌باشند. و يقین موجود در این اصول 
یقین روان‌شناختی نیست بلکه یقین علمی است. 

یقین روان‌شناختی به انس ذهنی انسان به یک قضیه 
و اطمینان روانی او بازگشت می‌کن حاصل یقین 
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روان‌شناختی چیزی جز استبعلا نیست ولکن در يقین 
علمی چهار جزم نهفته است. 

۱. جزم به ثبوت محمول نسبت به موضوع. 

۲ جزم به بطلان سلب محمول از موضوع. 

۳ غر قابل زوال بودن جزم ال 

۴ غیر قابل زوال بودن جزم دوم. 

در یقین روان‌شناختی جزم اول و یا جزم دوم می‌تواند 
وجود داشته باشد و لکن انسان پس از تامل و دقت در این 
دو جزم به غیر قابل زوال بودن آن دو حکم نمی‌تواند 
بنماید. در یقین علمی راهمی برای زوال یافت نمی‌شود 
و انسان در حکم به زوال ناپذیر بودن آنها مضطر است. 
اصل واقعیت و اصول یاد شده دیگر» اصولی هستند که 
راهی برای انکار آنها نیست. اصل واقعیت اصلی است که 
گریزی از اذعان به آن نیست و از همان نقطه‌ای که قصد 
انکار آن می‌شسود ظاهر می‌گردد. 

قطع رابطه انسان با واقعیت عینی مانح از این می‌شود 
که انسان به مطابقت معرفت خود با معلوم خارجی پی 
ببرد و بلکه مانع از این می‌شود که آدمی واقعیت عینی 
را آن‌گونه که هست ادراک نماید و این نتیجه چیزی جز 
شکاکیت نیست و شکاکیت نیز همان گونه که گذشت 
سفسطه‌ای پنهان است. زیر انسانی که هرگز راه به 
جهان واقع نمی‌برد از کجا می‌تواند نسبت به اصل آن 
خبر داده و این خبر خود را نیز صادق بداند. 

از جمله قضایایی که هیچ دانشی بدون اعتماد به آن ارزش 
معرفتی و جهان شناختی نمی‌تواند داشته باشد مبدا عدم 
تناقض یعنی اصل استحاله اجتماع و ارتفاع نقیضین است. 
مب دا عدم تناقض نظیر اصل واقعیت از اصول بدیهی اولی 
است زیر با تردید در آن تردید در همه اصول و قواعد 
دیگر نیز پدید می‌آید و بدین ترتیب با فرض شک در 
استحاله اجتماع نقیضین به هیچ اصل دیگری نمی‌توان 
اعتماد کرد تا از طریق آن به اثبات یا ابطال آن پرداخت. 
بوعلی با توجه به نقشی که مبداًعدم تناقض در نظام 
معرفتی بشر دار از آن به عنوان اولی‌ترین قضیه یاد 
می‌کند و معتقد است این قضیه نیز دارای ضرورت ازلیّه 
است زیرا احتمال اجتماع نقیضین نسبت به هیچ شرط 
و در هیچ موردی جایز نیست و اگر در همه موارد اجتماع 
نقیضین محال باشد و تنها در یک مورد احتمال آن وجود 
داشته باشد همه نظام معرفتی بشر در هم می‌ریزد مثلاه 
اگر شی‌ای نظیر الف باشد که با نقیض خود بتواند جمع 
شود در این صورت بین الف و ۷ الف امتیازی نخواهد 
بود و لا لف مفهومی است که بر هر چیزی که الف 
نباشد. نظیر «ب» «ج». «د» صادق است و نتیجه جواز 
اجتماع نقیضین نسبت به الف این می‌شود: «ب» که 
مصداق لا الف است به دلیل جواز اجتماع نقیضین» 
مساوی با الف و همچنین «ج» و یا «» نیز مساوی با 
الف است از تساوی «ب» «ج» و «د» با الف» تساوی 
«ج» «ب» و «3» نسبت به یکدیگر نیز نتیجه گرفته 
می‌شود و بدین ترتیب همه اشیاء و همه قضایای دیگر 
بایکدیگر مساوی خواهند شد. و همه چیز همه چیز و از 
جمله صدق همان کذب و کذب نیز صدق خواهد بود.؟ 
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اشاره 

در این دادداشت 
نویسنده به این 

که دو تعردف برای 
منطق ذکر شده است. 
تعریفی که منطق 

را علم آلی و یا زیر 
می‌داند و تعریفی 

که آنرا علم اصالی 
می‌داند. در ادامه با 
بررسی اقوال بزرگان 
منطق چون فارابی و 
ابن‌سینا و ... به این 
جمع‌بندی می‌رسید که 
این دو تعریف با هم 
تنافی ندارند و منطق 
از یک جنبه و با توجه 
به داشتن موضوع 
مستقل «معقولات 
ثانی منطقی» علمی 
اصالی است و از جهت 
مقدمبت برای فلسفه 
رب ی ی 


است. 


قع روف و فایت داش مفطلق 


از نظر منطق‌دانان مسلمان " 


باملاحظه تعاریف گوناگونی که منطقیان و حکما از علم منطق به 
عمل آورده اند این نکته روشن می‌شود که عمده این تعاریف بر 
دو محور اصلی تمرکز دارند؛ محور نخست توجه به جنبه ابزاری 
خ لنعاق آیست که فر اب تاش مگ ورتر کب سای از 
آن یاد می‌شود و محور دوم التفات به جنبه استقلالی و نفسی آن 
است. فارغ از اینکه آلت و ابزار تحصیل علوم و دانشهای دیگر باشد 
یانه. البته این دو وجه نظر خود بی ارتباط با بحث دیگری که 
راجع به رابطه اين علم با سایر دانشها و به ویژه فلسفه می‌باشد 
نیست و ریشه تمامی این مسائل نیز ب آثار و آراء ارسطو و شروح 
و توضیحات مفسران و شارحان آثار او از یکسو و اصحاب مکانب 
دیگر» که به نحوی در قبال مکتب مشا قرار داشتند و در راس آنها 
رواقیان بودنده باز می‌گردد. 

اسکندر افرودیسی در شرح آنالوطیقای اولای ارغنون ارسطو به 
تفصیل به مساله تعریف منطق و قائل شسدن نقش آلی یا اصالی 
برای آن و نسبت منطق با فلسفه و شرح و بسط و رد و انکار اقوال 
رواقیان در این خصوص می‌پردازد (,ک2ا5ن۸۵(0۳00 0۶ 067صه)ه خر 
۵-۱ -» وبه حدس قریب به یقین می توان گفت که 
همین شرح بعدها منشأ پیدایش بسیاری از مباحث مطروحه در آثار 
حکمای مسلمان درباره تعریف و غایت منطق و نسبت آن با حکمت 
مان خارت ات رخ 

اسکندر در این شرح اصرار می‌ورزد که منطق گرچه فرآورده فلسفه 
است و از جهت آثبات و تثبیت موضوع و روش یکسره به آن وابسته 
و متکی است. ولی به لحاظ طبقه‌بندی علوم به هیچ وجه از 
بخشهای فلسفه و یا زیرمجموعه‌های آن نیست و کاملا بیرون 
از ناش میاه فلسقی قرار مرت بل ار این اتشاال یه رات 
استقلال یک علم از علم دیگر نمی‌دانده بلکه استقلال ابزار و آلت 
فلسفه از خود فلسفه به شمار می‌آورد که هر چند ممکن است به 
لحاظ تعلیمی تقدم بر آن داشته باشد ولی به لحاظ طبقه‌بندی 
علوم. علمی در عرض فلسفه و يا جزئی از اجرای آن نیست. اسکندر 
این رای را رای حکمای مشاء و در راس آنها ارسطو می‌داند. 
فارابی نخستین منطقدان بزرگ مسلمان» منطق را به هر دو طریق 
رن کته ان ات دق سا اسان ان 
به شمار آورده است: 

صناعه المنطق آله اذا استعملت فی اجزاء الفلس فه حصل بها العلم 
الیقین لجمیع ما تشتمل علیه الصنائع العلمیه و العملیه» و لا سبیل 
الی الیقین الحق فی شیء مما پلتمس علمه دون صناعه المنطق 


(فارابی, ۸۹۸۷ ع۵). 


.این مقاله بر گفته از سایت نور مگز مجله معرف عقلی می باشد. 
۲. استادیار موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران. 


دراین تعریف هم بر صناعت بودن منطق که بیشتر بر جنبه آن 
تاکید دارده توجه شده است و هم بر ابزار بودن برای جمیع اجزاء 
فلسفه که نشانگر توجه به حیث آلی بودن منطق است. نکته مهم 
در این تعریف این است که حصول هرگونه یقین در حوزه علوم و 
صناعات نیز منحصرا از طریق همین علم و به وساطت ان دانسته 
شده است. 

ولی فارابی منطق را به صورت دیگری نیز تعریف کرده» که در آن 
بر جنبه استقلالی و علمی آن تاکید شده است. او در رساله «لتوطئه 
فی المنطق» این دانش را اینگونه تعریف می‌کند: منطق صناعتی 
است مشتمل بر آموری که قوه ناطقه را در سیر به سوی صواب در 
قبال خطه تسدید و تقویت می‌کند؛ آن را در هرچه که امکان اشتباه 
و انحراف دران وجود داشته باشد راهنمایی می‌کند؛ احتراز از هر چه 
را که در استنباطات عقلی امکان وقوع خطا در آن می‌رود میآموزد؛ 
و نسبتش با عقل همچون نسبت نحو با زبان است (همان» ۵۵). 
از این تعریف تا حدودی می‌توان به شان استقلالی منطق در قبال 
شأن آلی آن و عنایت فارابی به این امر پی برده چرا که تآیید و 
تقوبت قوه ناطقه در راهیابی به سوی آمور حق و صواب کارکرد 
اصلی در مقام تعریف دانسته شده است. 

ولی تفکیک روشن و آشکار بین دو شان منطق و تمایز گذاردن 
(طوسی, ج ۰۱ 3) و این تفکیک خود هماهنگ با برداشت دیگری 
بسط آن پرداخته است. خواجه نیز در شرح اشارات این دو مقام را به 
اختلاف اعتبارات» که یکی به حسب ذات‌شی است و دیگری به 
حسب ذات ولی در قباس با غیر ارجاع داده, و گفته است که منطق 
سخن ابن‌سینا در تعریف استقلالی منطق چنین است: فالمنطق علم 
یتعلم فیه ضروب الانتقالات من امور حاصله الی امور مستحصله 
و احوال تلک الامور و عدد اصناف ترتیب الانتقالات فیه و هیئتهه 
جاریتان علی الاستقامه و اصناف ما لیس کذلک. (طوسیء ج ۰۱ .)٩‏ 
چنانکه از این تعریف به دست می‌آید منطق به منزله علم مستقلی 
دانسته شده» که صرفنظر از خدمتی که می‌تواند به دیگر علوم 
و دانشها بنماید» خود واجد هوبتی مستقل است و با آن می‌توان 
روش‌های انتقال از معلومات به مجهولات را شناساتی کرد و 
آموخت. این تعریف در قبال تعریف دیگری از منطق قرار دارد که 
در آن به وضوح شان آلی بودن منطق برای سایر علوم ذکر و 
بدان اشاره شده است. به نظر ابن‌سینا اگر منطق را واجد این دو 


شأن و اعتباربدانیم آن گاه به یک اعتبار می‌تواند کاملاً 
علمی در عداد سایر علوم باشد و به اعتبار دیگر» و البته 
با کف مسانحه م‌تران ام راسها الهه نار کیت 
به سایر علوم تلقی کرد و به این ترتیب نزاع بر سر علم 
بودن یا نبودن آن نیز پایان خواهد پذیرفت. خواجه نیز 
در شرح اشارات» تنازع در باب علم بودن یا نبودن منطق 
و ابزار بودن آن برای علوم و علم نبودن خود منطق را 
بیهوده دانسته و در این باب طبق روش ابن‌سینا مشی 
کرده است. هرچند در باب دلیل بیهودگی این امر با وی 
اختلاف نظر دارد (همان). 

گر ملاک علم بودن مجموعه‌ای از مسائل را متعلق 
داشتن به آنها به موضوع یا موضوعات خاص و استفاده 
ز روش واحد در استنتاج مسائل آن به مار آوریم. به 
عتقاد حکمای اسلامی منطق را می توان به هر دو 
عتبار علم به شمار آورد. به لحاظ موضوع این استقلال 
برای منطق وجود دارد که موضوع آن معقولات ثانیه به 
سط ااععت یر انسک فان ای است کار هر 
معقولات اولی می شود همچون ذاتی وعرضی و 
محمول و موضوع بودن و حیثیت جامع همه آنه در 
مرتبه ثانی بودن آنها به لحاظ تعقل نسبت به معقولات 
اولی است (طوسی, ۱۹ و به لحاظ روش نیز استفاده از 
روش تعقلی ویژگی آاشکار آن است. 

از آن چه گذشت روشن می‌شود که منطق به لحاظ 
استفاده از آن در جمیع علوم و دانش هایی که تحقیق 
در آتها نیازمند منطق است نقش ابزاری دارده ولی خود 
نیز دارای هویتی مستقل است و می‌توانده به عنوان یک 
علم با موضوع و مسائل و مبادی خاص مورد تحقیق 
قرار گیرد. 

در باب غایت و غرض منطق نیز منطقدانان رهیافتهای 
مختلفی را اتخاذ کرد‌اند در غالب بیانات منطقیان؛ غایت 
منطق حفظ و صیانت اندیشه از وقوع در خطا دانسته 
شده است و برخی نیز همین امر را در قالب تفصیلی 
ذیل ارائه نموده‌اند. به گفته نان غرض از منطق تمیز 
گذاردن بین این سه قسم از امور است: 

۱ صدق و کذب در اقوال. 

۲ خیروشر در افعال. 

۳ حق و باطل در اعتقادات (شیرازی» قطب‌الدین» .)۲٩‏ 
آشکار است که این تقسیم‌بندی به لحاظ متعلق و معلوم 


خطا چه در ناحیه قول چه در ناحیه فعل و چه در ناحیه 
اعتقاد منافات و مغایرتی ندارد. 

گروهی نیز غایت منطق را شناخت موصل تصوری و 
تصدیقی و آگاهی از ویژگی‌های اجزای آنها و مبادی و 
۰ ۱۴۴). پیداست که تأکید گروه نخست بر جنبه 
بهداشتی و درمانی منطق و تاکید گروه دوم بر جنبه 
سلامت تفکر و انديشه است. 

درعین حال که رای هر دو گروه مذکور در فوقی ناظر 
به اشستمال منطق بر آموختن دو روش برای اکتساب دو 


قسم مجهولات تصوری و تصدیقی است. ولی در کلماتی 
که از برخی منطقیان بزرگ رسیده است. ناظر بودن 
غایت منطق به تعلیم تنها روش‌های اکتساب تصدیقات 
مجهول از تصدیقات معلوم است. به گفته فارابی: 
فالفرض من هلذه الصناعه هو تعریف جمیع الجهات و 
جمیع الامور التی تسوق الذهن الی ان ینقاد لحکم متا 
علی الشی (فارابی, ۱۴۰۴ ص ۱۰۴) 

شبخ اشراق نیز ضمن تأکید بر قیاس برهانی بر 
اختصاص منطق به روش‌های مربوط به استنتاج 
تصدیقات تاکید می‌کن: 

بباید دانستن که بیشتر غرض در شسناختن اجزاء منطق 
شناختن قیاس برهانیست (سهروردی» ۱۳۸۰ ۴۱۳). تأکید 
بر محصور دانستن وظیفه منطق به تعلیم طرق اکتساب 


تصدیق و در واقع شناختن روش‌های درست استدلال و 
تشخیص استدلالهای معتبر از غیر معتبر با تلقی جدید از 
منظق وبرداشست متطقدانا معاضر از آن نیو فزدیک استه 
به تعبیری می‌توان گفت حتی کسانی که غایت منطق 
را شناخت روش‌های اکتساب در دو بخش تصور و 
تصدیق می‌دانند» در مقام بیان کارکردهای منطق و بسط 
تشریح آن محط نظر خود را بر تصدیق متمرکز می‌کنند. 
به عنوان مثال علامه حلی در مقام توجیه نیاز به منطق 
می‌گوید که عقلا در اعتقادات اختلاف دارند با آنکه در 
اعتقادات بدیهی مشترکند و این اختلاف حاصل اشتباهی 
است که در ترتیب و نظم معلومات به هنگام تفکر پیش 
می‌آید و از ین رو ناگزیر نیاز به چیزی که واسطه آن 
شناسایی صحیح و خطا در ترتیب ممکن گرد پیش 
می‌آید که همان منطق است (حلی 1۱۸۶۰۱۴۱۲ 
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سا | ۱۷ 


امیر عموغلامی ۱ 


اشاره 

علم منطق با نگاه 
عفنی تحلول شاوی 

را یه ما می‌دهد که 
وقتی در فلسفه همان 
مسائل را می‌کاویم به 
جواب‌های دقیق‌تری 
دست می‌باییم. از 
این رو نگاه عمیق 

تا ما در علم منطق 
به بازنگری و تدقیق 
در مسائل بپردازيم 
و عله عبط عفدق 
شود. این بادداشت 
درصدد تبیین چنین 


مطلیی است. 


(منطق پیش از فلسفه و پس ازآن) 


شناخت از عهده حس و خیال و وهم بیرون بوده و تنها از راه شسناخت 
عقی مین اس یه دلیل انچه تخ کم عقای دراک کی و دنم 
عقلی هستیم تا مسیر شناخت هموار شود. 

منطق, ابزاری است که مقدمات برهان را از نظر ماده و صورت 
فراهم می‌کند. منطق قدیم در مباحث خود هم به منطق صوری 
می‌پردازد و هم به منطق مادی» یعنی هم به بیان شرایط صورت 
استدلال و هم به شرایط ماده استدلال و اعتبار مقدمات استدلال» 
از نظر شانیت برای استدلال می‌پردازد. منطق در قسمت صوری» 
شرا اس تام برهانی قیاس رافارح از اینکه چه مقدمانی در برهان 
باشد و با فرض اينکه مقدمات برهان صحیح باشد» تعیین می‌کند و 
در منطق ماده و صناعات خمس اینکه چه مقدماتی را می‌تواند در 
برهان اخذ شود بررسی می‌کند. بنابراین» منطق با تکیه بر برخی 
صول فلسفی, راه را آغاز می‌نماید و با بررسی راه رسیدن به واقع و 
به دست دادن قواعدی از فطرت حقیقت‌یاب انسان» طریق وصول 
به واقع را تبیین و واضح می‌کند تا صحیح از خطا ممتاز شود و 
بزار وصول به حقیقت و واقعیت. به دست اید تا فلسفه کارش را در 
ادراک تفصیلی حقایق آغاز کند از این روه منطق با اصول فلسفی 
غاز می‌کند» ولی در مرحله بعد به یاری فلسفه می‌آید و ابزار لازم 
در نیل به حقیقت را در اختیارش قرار می‌دهد و به لحاظ صورت و 
مااه, شرایط براهین فلسفی را روشن می‌کند تا فلسفه با پهره‌گیری 
زأن گام به گام به پیش برود و عوارض و احکام وجود از وحدت و 
تشخص و فعلیت و اعراض آن همچون ماهیت و نظایر آن را تبیین 
سازد. 

نگاه منطق به بسیاری از مسائل» براساس تحلیل ابتدایی و نگاه عقل 
مر ترا رای اس ار رسای یقاب 
توجهی از مسائل تحلیل و تبیینی دارند که وقتی با نگاه عمیق و 
دقیق فلسفی به آنها نظر می‌کنیم» تحلیل و تبیبن جدیدی می‌پابند؛ 
ار اه و ار 
و عمق بخشیدن به نگاه منطقی و دست‌یابی به نگاه فلسفیی به 


( دانش أَموختةً حوزه علمیه قم 


مسائل به لایه‌های عمیق‌تری از آنها دست می‌یابیم. نگاه تشکیکی 
به مسایل ناشی از وجود مراتب گوناگون ظهور یک حقیقت واحد 
در واقعیت است. به دلیل آنکه حقیقت مراتب گوناگونی می‌یابد. به 
لحاظ هر مرتبه حکم خاصی پیدا می‌کند و اگر بتوانیم قیود هر 
مرتبه را از آن حقیقت بزداییم به مرتبه بالاتر و نگاه دقیق‌تری از 
مسایل دست می‌يابیم. این سخن به معنای نفی دربافت عقلی اولیه 
از مسائل نیست بلکه در نگاه تشکیکی به مسائل» نگاه اولیه آميخته 
بانوعی مجاز است که عقل با نفوذ به لب و کندن پوسته‌های 
رویین مسئله, به حاق و عمق مطلب دست می‌یابد. از ین رو هم 
تحلیل اولیه درست است و هم تحلیل ثانوی» ولی نگاه اول آميخته 
بانوعی مجاز و نگاه ثانوی مر حقیقت است يا دست‌کم به حقیقت 
نزدیک‌تر بوده و مجاز در آن رقیق‌تر است. به این منال توجه 
کنید: شما چند گردوی چیده شده را می‌خرید و به هر کدام از این 
تعداه نام گردو را اطلاق می‌کنیده سپس پوست سبز را از گردوی 
داخل پوست چوبی جدا می‌کنید. از خودتان بپرسید: ایا پوست سبز 
را گردو می‌نامید یا گردوی داخل پوست چوبی را؟ چه‌ طور است 
که قبلا به گردو با پوست سبز گردو می‌گفتید و اکنون به آنچه 
با پوست چوبی است. گردو اطلاق می‌کنید و پوست سبز را جزو 
زواید به شمار می‌آورید. حال مغز گردو را از پوست چوبی جدا کنید. 
اکنون فقط به مفز گردو گردو می‌گویید و پوست چوبی را که جزو 
گردو بود جزو زواید می‌دانید. ایا ما در این سه اطلاق. دچار خطا 
شده‌ایم؟ آیا یکی از سه نگاه درست و دو تای دیگر نادرست است؟ 
بایک تحلیل دقیق می‌توان گفت. هر سه نگاه درست است ولی 
در نگاه فلسفی به مسایل هر چه به سمت نگاه عمیق‌تر سفر 
می‌کنیم نگاه ما از آمیختگی با مجاز به دور و به حقیقت نزدیک‌تر 
می‌شود. فلسفه لایه‌های مجاز را پوست می‌کند تابه لب دست 
یابد. در حقیقت» حکم همه مراتب صحیح در همان مرتبه است و 
در مرتبه بالاتر رنگ می‌بازد. اگر چه هر اعتباری در مرتبه و ظرف 
اعتبار حقیقت می‌نماید. 

تا ار 
پرسش به مامی‌دهد که با کاوش عقلی به لب و حقیقت ناب‌تری 


و تحلیل‌هسای ابتدایسی در علم 
با : کم منطق. وقتسی در فلسفه 
۹ بازنگری می‌ش‌ود. نگاه 
عمیق‌تر به آن مسئله موجب 
می‌ننود فبیین جدیدی از آن 
مسئله منطقی در فلسفه ارائه 
شود که موجب ارتقای نگاه 
منطق در تحلیل مساتئل است. 


دست می‌یابیم که پاسخی دقیق‌تر تلقی می‌شود. برای نمونه, به تحلیلی که 
فلسفه از اصاله وجود داره شما را ارجاع می‌دهيم و اینجا فقط اشارتی می‌کنيم. 
در ابتدا و با تحلیل عقلی به دست می‌آید که اصالت با وجود است و ماهیت» 
اعتباری است و وجود اشیای جنبه حقیقت اشیاست و آنجه در عالم. وجود 
و اصالت دارد» وجودات ماهیات است. لکن با دقت نظر در احکام وجود در 
می‌يابیم که وجود امری تشکیکی است و تشکیک طولی دارد. از طرف دیگره 
وجود ایا که پیش از این گفتیم اصیل است) در یک عالم مثل عالم ماه با 
یکدیگر رابطه تشکیکی ندارد. (پس آنچه اصیل استت این وجود نیست و این 
(وجود مضاف به ماهیت) خود اعتباری خواهد بود. از این رو وجود اشیا رنگ 
می‌بازد و معل وم می‌شود آنجه اصالت دارده وجود مشکک دارای مراتب است. نه 
مشکک باشد؟ بی‌گمان» تشکیک در ذات راه ندارد. از این رو تن تشکیک مربوط 
به مراتب وجود است و ذات وجود مشکک نیست و ظهورات آن حقیقت واحد 
می‌بازد و اصیل نیست. از این رو, ذات وجود اصیل و وق اين مراتب است و 
این مرانب عین ربط به او و تشانات او هستند و همین یک ذات است که به 
لحاظ تقیدش در هر مرتبه عین آن مرتبه ادراک می‌شود. پس قول به اصاله 
وجود به اصالت ذات حق و اعتباری بودن مراتب و ماهیت می‌انجامد. 

حال که دیدیم چگونه نگاه فلسفی از سطح به عمق می‌رود. باید توجه داشت 
که این مطلب در منطق نیز اثر بسزایی دارد. تحلیل‌های ابتدایی در علم منطق» 
وقتی در فلسفه بازنگری می‌شود نگاه عمیق‌تر به آن مسئله موجب می‌شود 
تبیین جدیدی از آن مسئله منطقی در فلسفه ارائه شود که موجب ارتقای نگاه 
منطق در تحلیل مسائل است. 


برای نمونه در نگاه ابتدایی رابطه ذات با جنس و فصل رابطه حمل شایع است. 
ولی در تحلیل دقیق در فلسفه ملاصدرا این حمل, حمل اولی است با اعراض 
دقیق همه اعراض محمول من ضمیمه هستند يا امکان ماهوی بازگشت به 
امکان فقری دارد و -.. ۲ 

این بازنگری‌ها باعث ارتقای منطق و به دست آمدن منطقی نو و عمیق 
براساس حکمت متعالیه که عمیق‌ترین مباحث فلسفه اسلامی است. به 
بازنگری در علم منطق بپردازيم. به همین دلیل است که بسیاری از حکما 
برای نوشتن کتاب فلسفی خویش در ابتدا کتاب منطق می‌نوشتند تا با نگاه 
عمیق منطقی خویش که بنیان فلسفی آنهاست. فلسفه و حکمت خویش را 
پایه گذاری کنند و از جمله این کتاب‌ها می‌توان به منطق منظومه اشاره 
کرد که برای حکمت منظومه نوشته شده است. از همین ارتباط است که 
فلسفه‌های گوناگون در شرق و غرب عالم» منطقی متناسب و مخصوص به 
خود دارند. شما اگر به دقت‌های دستگاه فلسفی ملاصدرا آاشنایی داشته 
باشید و ارتقانگاه فلسفی او نسبت به مشاء و اشراق را دریافته باشید. به 
خوبی در می‌یابید چه‌قدر نگاه حکمت رایج مشاء عمق يافته است و در پی 
آن» منطقی بسیار عمیق‌تر از آنجه در منطق مشاء وجود دار به دست آمده 
است. از این رو ضروری می‌نماید با بررسی نظرات عمیق فلاسفه اسلامی» 
به ویژه ملاصدرا و معتقدان به حکمت متعالیه» بار دیگر به باززگری در علم 
منطق بپردازیم. برخی منتقد عدم پیشرفت علم منطق هستند و از پوبا نبودن 
آن سخن به میان می‌آورند. باید به اين افراد سفارش کرد که برای پیشرفت 
علم منطق» پس از آموختن عمیق حکمت و دست‌یابی به حکمت ناب بار 
دیگر سراغ علم منطق بیایید و منطق را اشراب کنید و مرزهای دانش منطق 
را فراتر ببرید. 


۱٩ | تام‎ 


سید عباس حسینی 


اشاره: 

در این مقاله اهم 
شبهاتی که بر منطق 
توسط مخالفان ذکر 
گردیده و پاسخ آنها 
آمده است. اشکالاتی 
از قبیل فطرت انسان 
برای جلوگیری از 
وقوع خطا در فکر 
کافی است و نیازی 
منطق خواندن موجب 
تضعیف قوه حدس 
می‌شود. استدلالات 
منطقی مستلزم دور 
است. اگر منطق طریق 
به واقع باشد نباید 
منطقیون اختلاف 
می‌داشتند. مفاد 
سلوک عقلی گاهی 

با کتاب و سنت در 
تضاد است. با وجود 
قرآن و اهل بیت چه 
نیازی به منطق داریم 
که نیم خورده کفار 


است. 


کتب ارسطو علی باب مدرسته: 
لایدخل الباب من لایعلم المنطق 


مشقدمه 

ازفتگانی که اسظهمظ ی رسیم کاب تلم کون 
انتقاد منتقدان قرار گرفت. شکاکان» سوفسطاییان و رواقیان» از 
قیله شاصیران م تیان ارسظو یه کی وی اففاداتی 
زبان‌های گوناگون» از جمله عربی» فارسی» انگلیسی و آلمانی» 
در جوامع اسلامی و غربی نیز بر منطق ارسطوبی, اشکال‌ها 
و انتقادهایبی وارد شده است. منتقدان منطق با تخصص‌ها و 
ماب کون و بای ارو یضاق ارستظر 
اشکال‌هایی وارد ساخته‌اند. برخی از این انتقادها در منابع غیر 
منطقی, مانند الامتاع و المژانسه المقابسات الفواشد المدنیه و 
مقدمه ابن‌خلدون مطرح شدهه و برخی دیگر در منابع منطقی» 
طرح گشته و به آن پاسخ داده شده است. در این نوشتار به چند 
شبهه مهم اشاره می‌کنیم و به آنها پاسخ می‌دهیم. 


شبهات وارد بر علم منطق و پاسخ 
منطق‌دانان با سه مقدمه نیاز به منطق را اثبات می‌کنند: نخست 
ینکه علم پا تصور است یا تصدیق؛ دوم اینکه هر کدام از تصور 
و تصدیق, نیازمند فکر نیست (بدیهی) يا هست (نظری)؛ سوم 
ینکه گاهی در فکر اسان برای کسب نظریات» خطا رخ می‌دهد. 
بنابراین» رای اینکه فکر در کسب نظریات از خطا درامان باشده 
آدمی نیازمند چیزی است که با مراعات آن» فکرش از خطا در 
امان باشد و آن. منطق است.(۱) به این سخن منطق‌دانان, که 
نسان برای تصحیح اندیشه‌هایش و جلوگیری از خطا در افکارش, 
نیازمند قوانین فکر (علم منطق) است. اشکال‌هایی وارد شده است 
که منطق‌دانان به آنها پاسخ داده‌اند. 

وقوع خطا در فکر اینکه انسان برای رسیدن به 

احتمال وقوع خطا وجود دارده صحیح است» ولی 
این امر دلیل بر نیاز به منطق نیست؛ زیرا ممکن است برای 
برطرف‌سازی خطا در فکر انسان فطرت انسانی کافی باشد. 
بدون نیاز به تدوین قوانین منطق. (۲) 


. دانشأَموختة حوزه علمیه قم 


پاسج 

منطق‌دانان در این باره بر این باورند که انسان‌ها در باب نیاز 
به منطق, برای کسب مجپولات نظری بر سه دست‌اند: دسته 
اول کسانی‌اند که خدواند به آنان عصمت عطا فرموده است و 
موّید من عنداله‌اند» مانند انبیا و اوصیاء که این گروه از منطق و 
قوانین فکر بی‌نیازند. این گروه بسیار اندکند و سخن ما درباره 
در نهایت بلاهت و کودنی‌اند. این گروه مدام گرفتار خطا در فکر 
می‌شوند و قدرت اصلاح فکرشان را ندارند و برای آنها قوانین 
منطق هیچ فایده‌ای ندارد. این گروه نیز اند کند و دسته سوم 
که بیشتر مردم از این قبیل هستند. کسانی‌اند که نه مصون 
از خطایند و نه ناتوان از اصلاح فکر. این گروه برای اصلاح 
اندیشه‌شان و جلوگیری از خطا در فکر به منطق نیازمندند و این 
دانش برای آنان سودمند اسشت؟ زیرا اگر غریزه و فطرت انسانی 
مذاهب پدید نمی‌آمد و نباید در افکار انسان» در زمان‌های متعدد 


شسبهه دوم: عدم ملازمه میان وقوع صحت و 

فساد در فکر انسان و احتیاج به منطق 

امکان وقوع خطا در فکر انسان, دلیل بر نیاز انسان 
به منطق نیست؛ زیرا بسیاری از خردمندان, اندیشه‌های درستی 
دارند و خطایی در افکارشان رخ نمی‌دهد در حالی که منطق 
نیاموخته‌اند تابا مراعات آن افکارشان را تصحیح کرده باشند و 
اساسانمی‌توان گفت. برای تصحیح افکار به منطق و مراعات 
پیش از تدوبن منطق و متقدم بر ارسطو و افلاطون و سقراط 
بوده‌اند» نباید افکار صحیحی می‌داشتند. این در حالی است که 
بسیاری از آنان دارای افکاری درست و بدون خطا بودند. بنابراین» 
در صورتی که ایشان بدون آموختن و مراعات منطقیء افکارشان 
را تصحیح کردند و گرفتار خطا نسدند. (۳۴) 
نائل می‌شود و از خطا به دور است؛ زیرا به تفصیل متوجه 
قواعد استنتاج نیستت ولی ارتکازا همه قوانین لازم برای استنتاج 
را داراست و به کار می‌گیرد. این قوانین فطری همان منطق 


تکوینی در قبال منطق تدوینی است که منطقیون به 
گرداوری آن کوشیده‌اند. 
در یک بررسی اجمالی می‌بينيم بسیاری از دانشمندان 
علوم گوناگون» منطق نخوانده‌انه ولی در مباحث 
علمی‌شان استدلال‌هایی بر وجه صحیح جربان دارد. 
البته در بسیاری از عللوم دیگر نیز این قاعده برقرار است. 
برای نمونه» شاعران پیش از تدوین علم عروض, اشعاری 
فصیح می‌سرودند و این به دلیل قریحه‌شان بود در 
حالی که از علوم مدون بی‌بهره بودند. دکارت گفته است؛ 
عقل با فطرت سلیم خوسش, براساس قواعد منطقی 
عمل می‌کند و نیازمند این ابحاث و محادلات نیست 
و لایبنیتز نیز گفته است. قوانین منطقیه جز قواعدی 
که برای هر عقل سلیمی حاصل است. چیزی نیست. 
پاسج 
ارموی و قطب رازی می‌گویند اینکه گروه نادری از 
مردم بتوانند دانش‌ها و آموزه‌ها را بدون منطق به 
دست آورند دلیل بر عدم احتیاج به منطق نیست؛(۵) 
زیرا مدعای ما نیاز همگان به منطق نیست. بلکه نیاز 
برخی به منطق است و تمکن برخی از اکنساب بدون 
کمک گرفتن از منطق, دلیل بر عدم احتیاج همه 
انسان‌ها به منطق نیست؛ چنان که بی‌نیازی شاعر از 
آموختن علم عروض, دلیل بر بی‌نیازی همگان از آن 
نمی‌شود. بلکه باید گفت. تحصیل علوم نظری بدون 
منطق امکان ندارد اما کسانی که با قوه قدسی موّید 
من عندالله‌اند» معارف و علوم را نه با نظر بلکه با 
حدس به دست می‌آورند و برای کسب نظربات به 
قوانین نظر (منطق) نیاز ندارند. سخن ما این است که 
منطق برای کسب نظریات لازم است پس ما نیاز به 
و علوم برای آنان کسبی و نظری‌اند. (۶) اف زون بر این 
پاسخ» می‌توان گفت بسیاری از علوم به نحو اجمال 
در فطرت بشر وجود دارد و این اختصاصی به منطق 
دارد. در حقیقت» هر عقل سلیمی قواعد را به نحو علم 
اجمالی داره ولی علم به علم ندارد و از توجه تفصیلی 
محروم است و همین است که منشاً اشتباه می‌شود» 
در صورتی که با علم تفصیلی, فرایند تفکر زیر ذره‌بین 
نقد» قرار می‌گیرد و جلوی خطای تفکر گرفته می‌شود 
و قریحه سلیم و حدس صائب. که ارتکازا به نتیجه 
این رو تا توجه تفصیلی در کار نباشد» گره کار بر 
پا صحت دلیل را تعلیم می‌دهد. از ايين رو ابن‌سینا 
می گوید: 
وقطره الانسان غی رکافیه.. ف یان بیغ لالح قکاللانیه 
سبهه سوم: قواعد منطقی برای عقل و 
ذوق سلیم. زیان‌بار است و سبب جمود ذهن 
و خمود حس می‌شود» در حالی که حدس 
از اعظم نعمت‌های الهی است و این قواعد جامد منطقی 
و قواعد فکری محض آن قوه حدس را که ذوق لطیف از 
عالم اعلی است» ضعیف می‌کند. 
ابن قیم در کتاب المفتاح چنین می‌نویسد: 


واعجبا لمنط قلیونان . کم‌فیه م ن‌افک ومن بهتان 
فحبط لجیدالاذهان و مفسد لفط ره الانسان 
ومیک ملقلب واللسان . مضطرب الاصول و المبانی 
اند یدیل ایک عطق را در تقایل با خش یی 


منطق را حرام کردند. اینان می‌گفتند در آثارائمه اسلام. 
تعلم منطق دیده نمی‌شود» پس منطق از آثار کفر است. 
پاسجخ 

روح انسانی دارای قوای فکری و عاطفی است که هر 
کنام را باید تربیست و حق آن راادا کرد. تریست عقل با 
برای تربیت عقلانی, نیازمند منطق هستیم. البته بیان 
مطالب نوقی در کتاب‌های منطقی, برای عدم جمود 


از خطا در امان باشد. آدمی نبازمند 


چیزی است که با مراعات آن. فکرش 
از خطا در امان باشد و آن. منطق 


عواطف روحی نیکوست اما اینکه گفته‌اند» منطق در 
شریعت نیست با تامل کافی درمی‌ياييم تعقلی که در 
شرع بر آن اصرار شده» جز تعقل فطری طبیعی نیست 
وتعقل طبیمی قط ری همان قیاس شکل اول است و 
منطقیون, همین قواعد را نظم بخشیده‌اند و منطق از این 
جهت مانند علم فقه است که به این شکل در شرع 
نیست ولی مبانی آن از شریعت گرفته می‌شسود. پس 
وجهی برای سخنان برخی معاصران نیست که منطق 
برای سد علوم اهل بیت از یونان آمده است. 


نسبهه چیهارم: کسب مجهول به واسطه 

منطق از محالات استد اهم قواعد مطق 

در باب قیاس شکل اول است. در حالی که 
شکل اول مستلزم دور است. برای نمونه وقتی می گوبیم 
کل انسان حیوان و کل حیوان جسم اینکه در کبری 
می‌گوییم هر حیوانی جسم دارد در ضمنش به جسمیت 
انسان علم داریم و اگر علم نداشته باشیم» کبری کلی 
نخواهد بود و به نتیجه نخواهد رسید. به عبارت دیگر» ما 
جسمیت هر حیوانی را علم نداریم» مگر اینکه جسمیت 
انسان را بدانیم» در حالی که فرض بر این است که با 
بهره‌مندی از مقدمات می‌خواهیم جسمیت هر آنسان را 
اثبات کنیم و این آیا جز دوراست؟ 
دکارت می‌گوید: قواعد منطق جز اصطلاحات و قوه 
جدل چیزی نمی‌آموزه به دلیل اينکه برهان چیزی 
جز استخراج نتیجه از مقدمات نیستت در حالی که اگر 
مقدمات کامل باشد نتیجه در ضمن آن است. 
فلس تما ای اشسکال همان اشسکالن اس گنه 


سید یی اتعیر یز ایشا بار که رای اشتکان 
در السنه اروپایبان در باب قیاس و معرف وارد شده است. 
نتیحه اينکه استنتاج جسمیت اسان از کل انسان حیوان 
و کل حیوان جسم امر محالی است و اگر جائز باشد» 
چیز مهمی نیست و فقط مهم ارائه طریقی است که 
باآن کبرا اثبات شود و راه اثبات کبره تجربه و دقت در 
حال جزییات کبراست تابه حکم کلی دست یابیم. پس 
جزابتنای منطق بر تجربه و استقرا راهی نمی‌ماند تا 
اینکه حال جزییات» فهمیده و سپس حکم کلی نتیجه 
شود. ابتنای منطق بر تجربه» همان مبنای منطق بیکن 


باس" 

ام ابتدا به جزییات تعلق می‌گیرد» ولی به 
دلیل اشتغال به برخی کلیات» بسیاری اوقات از جزییات 
پا کلیات دیگر غافل می‌شود یا از برخی جزییات» 
غافل خواهد شد و فقط کلیات مورد نظر او خواهد 
بود. پس علم به جسمیت هر حیوان در گروی تجشس 
در جزییات است. ولی به دلیل کثرت توجه به عنوان 
حیوان و مانند آن, از افراد و مصادیق آن غافل می‌شود. 
پس برایش جز تفصیل و تبیین کلیات با ارجاع از کلی 
با مصافیق خاروای تم مانت بسن کنیس که ار لا 
م ی کند» در ضمن کبرای جسمیت انسان ر می‌داند» 
ولی بر وجه اجمال یعنی علم دارد در حالی که علم 
به علم ندارد و ملتفت آن نیست و نقش قپاس تفصیل 
بخشیدن به اين اجمال و ایجاد توجه در استدلال کننده 
است. در حقیقت. تمام پاسخ در اجمال و تفصیل است. 
این پاسخ همان پاسخ ابن‌سینا به ابوسعید ابی‌الخیر 
است. از این رو, توجه تام ذهن به کلیات» سبب 
استقلال نظر به آنها می‌شود و ملتفت افراد آن کلی 
و حکم کلیات دیگر نمی‌باشد اگرچه تحصیل کلی از 
جهت نظر بر افراد است. از این رو نیازمند ابزاری است 
تارابطه کلی با افراد و رابطه کلی با کلیات دیگر 
ز ماه ال آ یر ساسا یر داریه گر کی 
اقا اه اسعی اه مستطه اک را دیوگ 
حال مقدمات کامل باشد نتیجه دانسته می‌شودء ولی 
شمه حرف این انست که جکونه این ارتباطات دنه 
می‌شسود؟ آیا جز با فیاس و تشکیل آن است؟ قیاس 
همان دقت ذهن و عمل عقل برای تحصیل علم 
مزبور است. 

اشکال امنال دکارت و بیکن» بی‌توجهی و بی‌دقتی در 
کلمات منطقیون اسلامی است. اینها فقط به جزییات 
توجه کرده‌اند در حالی که منطق قدیم به جزیی و کلی. 
توجه دارد. البته در اینجا بیان این نکته خالی از لطف 
نیست که باید بین تطبیق و تفریع نیز فرق گذاشت, 
اولی تطبیق کلی بر جزیی است. مانند تطبیق انسان بر 
زید و تطبیق قضیه کلیه بر فردی از موضوعش مانند 
تطبیق الانسان حیوان بر فرد انسانی مثل زید. این مورد 
قیاس نیست بلکه تفریع است. تفریع یعنی تحصیل 
فرع از کلی و رد فرع به کلی و آن در موردی است که 
دو مفه وم اختلاف دارند» به گونه‌ای که در نظر بدوی 
اجمال داریم. مانند الانسان حیوان و کل حیوان جسم 
فالانسان جسم. به عبارت دیگر در قیاس سه حد لازم 
است؛ وضع و حمل و اوسط و تغیر در لشظ و عبارت 
کافی نیست. 


4سا ۲۱۱ 


گروهی از متکلمان گفته‌اند: «اگر علم منطق طریقه‌ای باشد که انسان را به واقعیات می‌رساند. باید در بین خود اهل منطق هیچ اختلافی 
رخ ندهد. در حالی که می‌بینیم خود آنان در آرایشان اختلاف دارند». 


شسبهه پنجم (۷): گروهی از متکلمان گفتهند: گر علم منطق طریقه‌ای 

باشد که انسان را به واقعیات می‌رساند باید در بین خود اهل منطق هیچ 

اختلافی رخ ندهد در حالی که می‌بینیم خود آنان در آرایشان اختلاف 
دارند» (۸) 


باس" 

۳ برهانی منطقی است و گوینده آن بدون اينکه خودش توجه داشته باشده 
قیاس استثنایی را در آن به کار برده و اشتباهی که کرده این است که طرفداران منطق 
می‌گویند: «منطق آلت و وسیله‌ای است که استعمال درست آن فکر بشر را از خطا 
حفظ می‌کند» و هرگز نگفته‌اند که استعمال آن به هر طور که باشد چه درست و چه 
نادرست. فکر را از خطا حفظ می‌نماید و اگر خود منطقی‌ها در آرایشان اختلاف دارنده به 
دلیل این است که یکی از دو طرف به طور صحیح, منطق را به کار نبرده و این قضیه 
بدان می‌ماند که کسی بگوید شمشیر وسیله و آلت قطع است و درست هم گفته. 
ولی آلت قطع بودن آن شرط دارد و آن این است که به شیوه‌ای درست استعمال شود. 


تسبهه ۸: گروهی دیگر از متکلمان گفته‌اند: «قوانین منطق خودش ساخته 

و پرداخته فکر بشر است و بشر آن را تدوین و به تدریج تکمیل کرد 

چگونه می‌تواند ثبوت حقایق واقعی را تضمین کند و می‌توان گفت کسی 
که علم منطق ندارد یا دارد و استعمالش نمی کنده به واقعیت حقیقت‌ها نمی‌رسد؟» 
پاسخ 
این اشکال نیز مانند اشکال پیشین, قیاسی استثنایی است. آن هم از زشت‌ترین انواع 
معالط وی ضاخیان این گفقار درمعفای وین واه تآفرست را رقعاتده بای آننکه 
معنای تدوین کشف تفصیلی از قواعدی است که به حکم فطرت -البته فطرت سر 
بسته و نشکفته -برای انسان معلوم است. معنای تدوین این است. نه ساختن و پرداختن. 


لاطائلاتی است که به منظور بستن در خانه آل محمد (ع) سر هم بافته‌اند. 

سازندگان این علم منظورشان این بوده که مردم را از پبروی کتاب و سنت 
بازدارند و بر هر مسلمانی واجب است که از پیروی علم منطق اجتناب کند». 
پاسجخ 
ین گفتارنیز خود مرکب از چند قیاس اقترانی و استتنیی منطقی است. قاس اقترنی, 
عبارت از قیاسی است که نتیجه آن بدون حفظ شکل و هی أت در قیاس موجود بانشد» 
ست که دو کلمه عالم و حادث موجود در نتیجه بدون اينکه کنار هم باشند در قیاس 
موجودند» ولی در قیاس استثنایی. نتیجه حتی با هیات و شکل مخصوصش در قیاس 
موجود است. می‌گویند: اگر خورشید در آمده باشد روز موجود است. ولی خورشید در 
مده است که نتیجه می‌گیریم» پس روز موجود است که جمله «روز موجود است» با 
همین شکل و هیأت در قیاس است و صاحب این استدلال» توجه نکرده که راه‌اندازی 
به دست آوردن هدفی فاسد. راهی را احداث کند و راه‌سازی وی خوب باشد ولی 
غرضش فاسد و بد باشد. شمشیر فی نفسه چیز خوبی است؛ زیرا وسیله دفاع است ولی 
ممکن است شخصی شمشیر را برای کشتن مظلومی درست کند. همچنین دین خدا 
که بزرگ‌ترین نعمت خداست. بسیار خوب است ولی ممکن است فردی این دین را 
در راه به دام انداختن متدینان به کار ببرد» یعنی در بین مردمی متدینء اظهار دیانت کند 


ت۳۳ شسبیهاه شلسم؛ برخی دیگر از همین متکلمان فان هعلم منطق 


تا آنان به وی اعتماد کنند و آن‌گاه کلاه سرشان بگذارد. 


تسببه هفتم: برخی دیگر گفته‌اند: «درست است که سلوک بر طبق 

منطق سلوکی عقلی است ولی چه بسا که سلوک عقلیی ادمی را به 
می‌بینیم آرای بسیاری از فیلسوفنماها به چنین نتایجی منتهی شده است». 
پاسجخ 
این گفتار نیز از قیاسی اقترانی تشکیل شده و چیزی است که در آن مغالطه شده از 
این جهت که: «به خطا انجامیدن ارای فلسفیء نه به دلیل شکل قیاس‌های منطقی 
آن است. و نه به دلیل ماده‌های بدیهی آن, بلکه بعضی از مواد آن آرای فاسد بوده و در 
نتیجه آمیختنش با مواد صحیح به نتیجه فاسد منتهی شده است». 


نسبهه هستم: گروه دیگری از اینان نیز گفته‌اند: «منطق تنها عهده‌دار 

تشخیص شیکل برهان صحیح و منتج از شکل باطل و غیر منتج است. 

منطق صرفا برای این است که به ما بفهمانده که از مواد و قضایا (هر چه 
می‌خواهد باشد) چه جور قیاس تشکیل دهیم تا به نتیجه برسیم و چه جور تشکیل 
بدهیم به نتیجه نمی‌رسیم و مواد و قضایا چه باشد. منطق عهده‌دار آن نیست و قانونی 
نداریم که آدمی را از خطای در باره مواد حفظ کند و تنها چیزی که ادمی را از خطا 
حفظ می‌کند مراجعه به کلام اهل بیت (ع) است. پس راهی جز مراجعه به آنان وجود 
ندارد». 
پاسخ 
این گفتار شاخه‌ای از منطق است که نام آن مغالطه است و علت مفالطه بودنش این 
است که صاحب گفتار خواسته با بیان خود و اخبار احاد یا مجموع احاد و ظواهر ظنی» 
کتاب را حجت و اثبات کند که به این دلیل اخبار آحاد و ظواهر کتاب حجت است. در 
معصوم باشند و معلوم است وقتی این مصونیت به دست می‌اید که معلوم و بقینی شود 
که فلان حدیث کلام امام است و از امام یا رسول خدا (ص) صادر شده و نیز یقین شود 
که مراد امام از این کلام چه معنایی است و اخبار آحاد چنین اخباری نیست. برای اينکه 
مایقین نداریم که تک تک این احادیث از امام صادر شده است» هم صدورش» ظنی 
است و هم دلالتش. همچنین ظواهر کتاب و هر دلیل دیگری که دلالتش ظنی باشد. 
و وقتی معیار در مصونیت ماده یقینی باشد پس چه فرقی هست بین ماده یقینی‌ای که 
از ائمه (ع) گرفته شده باشد و بین ماده یقینی که از مقدمات عقلی به دست آمده باشد. 
هیات قیاس را هم که خود گوینده قبول داشت پس ناگزیر است. منطق را بپذیرد. 
همچنین اینکه گفت: «بعد از این همه اشتباه دیگر برای ادمی اعتماد و یقینی به 
و برهانی اقترانی است به این شکل: آنچه مردم بدان نیاز دارنده در قرآن هست و هر 
کتابی که چنین باشد. بی‌نیازکننده از غیر خودش است. پس قرآن بی‌نیازکننده از غیر 
خودش است». 


نسبهه نهم: بعضی دیگر گفته‌اند: «تمامی آنچه نفوس بشری و جان‌ها و 
دل‌ها نیازمند به آن است. در گنجینه قران عزیز نهفته و در اخبار اهل بیت 
عصمت (ع) مخزون است. با این حال, دیگر چه حاجت به نیم خورده 

کفار و ملحدین داریم؟» 

پاسجخ 

پاسخ به این اشکال این است که احتیاج مابه منطقی عين احتیاجی است که ما در 


خود این گفتار مشاهده می‌کنیم و می‌بینیم که این گفتار به صورت یک قیاس اقترانی 
تطفی: تقبکیل یافته وادر آن موادی یلیتی اسعمال شته الست خیزی که هست از 
آن جهت که در آن مفالطه‌ای شده نتیجه سویی به بار آورده و آن این است که با 
دافستن کتاب و سسنته حاچعی به متطق ندریس و آن مفاطه این اسست که الم کتاب 
و سنت درباره علم منطق و قواعد آن بحت نمی‌کند بلکه بحخش در خلال کتاب و 
سنت است. پس برای اینکه بدانیم در کتاب و سنت چه قواعدی از منطق به کار رفته 
است. ناگزيريم اول منطق و قواعد آن را مستقل و جدا از کتاب و سنت بخوانیم و بدانیم 
تابفهمیم در فلان آیه یا حدیث از چه راهی استدلال شده است. 

ثانیاء محتاج نبودن کتاب و سنت به منطق و بی‌نیازی آن دو از هر ضمیمه دیگری 
که به آن بپیوندند یک مطلب است و محتاج بودن مسلمانان در فهم کتاب و سنت به 
علم منطق» مطلبی دیگر است و صاحب گفتار بالاء این دو را با هم خلط کرده و گفتار 
و امنال او نظیر گفتار طبیبی است که کارش بحث و تحقیق در احوال بدن آدمی است 
و ااعا کند من هیچ حاجتی به علم طبیعی و اجتماعی و اابی ندارم و اصلا این علوم 
لام نیست و ما می‌دانم این سخن درست نیست؟؛ زیر همه علوم با اسان رتباط رن 
یانظیر کار اسان عاهلی انست که اصلا حاضر پیست علمی پیامو زد و وقتی ازاو عات 

را مي‌پرسند: بگوید خمیر مایه همه علوم در فطرت انسان است. 

الثاء این خود کتاب و سنت است که بشر را دعوت می‌کند به اینکه هر چه بیشتر 
طرق عقلیه صحیح را به کار ببندد. (مامی‌دانيم طرق عقلیه صحیح. چیزی جز متنمات 
بدیهی یا متکی بر بدیهیات نیست) قرآن کریم مي‌فرماید: «فبشر عبادالذین پشتمئون 
هوّل فیتشون آخشته آولشک این هداشع له و آولتک شم ولا الباب»۱ در ان 
وله ابا و اخبار تسیاری هست که انشان‌ها را به اتيشه درگاش ای کوان ,واه 
کتاب و سنت از پیروی هر چیزی که مخالف صریح و قطعی آن دو است. نهی می‌کند 
و این هم صرف تعبد نیست بلکه جهتش این است که کتاب و سنتی که قطعی باشد» 
حکمی که می‌کنند خود از مصادیق احکام عقلی صریح است. یعنی عقل صریح آن را 
حق و صلق می‌داند ومخال است کوباره عشل برهان آقامه کته پر بطلان چیزی که 
خودش آن را حق دانسته و احتیاج انسان به تشخیص مقدمات عقلیه حقه از مقدمات 
ناه و سینن تمسکت گ رفن به اتخمق امست فامعن ای است که انب 
تشخیص آیات و اخبار محکمه از آیات و اخبار متشابه و سپس تمسک به آنچه محکم 
است. دارد و نیز مثل احتیاجی است که انسان به تشخیص اخبار صحیح از اخبار جعلی 
و دروغی دارد که این گونه اخبار یکی -دو تاهم نیست. 

رایعاء عخ عقراسته هر ها که می‌خواهف پاش واز هر کسی هام شواهد نب بل 
صرف اینکه علم منطق را فلان کافر یا ملحد تدوین کرده» باعث نمی‌شود ما آن علم 


۳,۹ 


۰ 


‌ 


را دور بيندازيم. ایمان» کفر تقوا و فسق, تدوین‌کننده یک علم نباید ما را وادار کند -با 
تشخیص اینکه آنجه گفته حق است. صرفا به دلیل دشمنی‌ای که با او داریم -علم او 
را دور بیندازیم و از حق اعراض کنیم. این خود تعصبی جاهلانه است که خدای سبحان؛ 
آن و اهل آن را در کناب مجیدش و نیز به زبان رسول گرامی‌اش» سرزنش کرده است. 


تسه دهسم: بعضی دیگر گفته‌اند: «طریق احتیاط در دین که در کتاب و 

سنت امری مندوب و پسندیده شمرده شده است. اقتضا می‌کند آدمی به 

ظواهر کتاب و سنت اکتفا کند و از پیروی اصول و قواعد منطقی و عقلی 
دوری گزیند. برای اینکه دراین کار احتمال آن هست که آدمی به هللاکت نائمی بیفتد 
و دچار شقاوتی گردد که بعد از آن, دیگر و تاابد سعادتی نخواهد بود». 
پاسخ 
پاسخ به این گفتاراین است که در ود این بیان, عیناًاصول منطقی و عقلی به کار 
رفتهه» چون مشتمل بر قیاسی استثنایی است. که مقدمات عقلیه‌ای در آن آخذ شدهه» 
پاش و روشین وان دبا این حل ‏ تفه گواهد با یم کف ار تسف ی متعاق را 
رک حاایون اشگش مرو کار دای راسطاب ی برای کیسی خطری ازست که 
استعداد فهم مسائل دقیق عقلی را نداشته باشد اما کسی که چنین استعدادی را داره 
محروم باشد و حق ندارد حقایق معارفی را بفهمد که مزیت و برتری انسان و شرافتش 
نسبت به دیگر موجودات به شپادت کتاب و سنت و عقل, تنها به دلیل درک آن معارف 
است بنابراین, نه تنها کتاب و سنت و عقل چنین دلالتی ندارد؛ بلکه دلالت بر جواز 
ولزوم آن دارد. 


پی‌نوشت‌ها: 

۱. فخر رازی منطق‌الملخصء ص ٩‏ کشف‌الاسراریج ۴ص ۵۰؛ رازی؛ شرح‌المطالع» ص ۷ 

۲. غزالی. معیار العلم» ص ۰ کاشف‌الفطا, نقد الارای المنطقیه» ج ص ۱۰۰ 

۳. این‌سیناء الشفاء المدخل. ص ۱۹؛ همو النجاه» ص ٩‏ بهمنیار, التحصیل, ص ۵؛ معیار العلم» 
ص۳۰ بیان الحق بضمان الصدق. ص ۱۲۶؛ بغدادی, المعتب ص ۷؛ ابن کمونه, الجدید فی الحکمه. 
ص ۱۵۱؛ شهرزوری» شرح حکمه‌الاشراق» ص ۰۳۵ 

۴. فخررازی» شرح عیون الحکمه, ص ۴۴؛ خونجی, کشف‌الاسرار ص ۶؛ منطق‌العین. ص ۱۷۵. 

۵. ارموی. مطالع الانواره ص ۱۶. 

۶ رازی» شرح المطالع. ص ۰۱۷ ِ 

۷ از اين اشکال به بعد. به نقل از المیزان است: المیزان, ذیل ایه ۱٩‏ سوره مائده. 

۸ بیان الفرقان ج ۱ص ۲وج ۲ ص ۰-۱ 


متام | ۲۳ 


نیکلاس رشر"/ ترجمه دکتر لطف اللّه نبوی 


اشاره: 

مقاله حاضر 

ترجمه مقاله کوتاهی 
است از دانشمند 
برجسته آلمانی؛ 
نیکلاس رشر که 
تکامل منطق را در 
جهان اسلام از نقطه 
شروع آن در اواخر 
قرن هشتم [قرن دوم 
هجری] تا افول آن 
در قرن شانزدهم 
میلادی [قرن دهم 
هجری] به اختصار و 
تنها با ذکر مهمترین 
و موفقیتها شرح 
می‌دهد.در این نوشته 
به شخصیت‌های 
برجسته وموثر 

در تارب متعق و 
جریانات علمی منطق 
اشاره شده وبرخی 
از نوآوری‌های آنها 
بازگو شده است. 


سیر منطق در جهان اسلام 


مقدمه مترجم 

«نیکلاس رشر» منطقدان معاصر آلمانی و استاد دانشگاه 
پیتسبورگ آمربکا که از مشاهیر صاحب نظر در منطق جدید 
نیز محسوب می‌شود از معدود منطقیون غربی است که بررسی 
و مطالعه عمیقی در تاربخ منطق و به ویزه تاربخ منطق در 
جهان اسلام داشته است. کتاب مشهور و مفصل وی تحت 
عنوان «ناریخ منطق عرب» (ع0عت۸ 0۶ تحعصم‌مله1(۵۷ م1 
2[6) بی شک از مراجع مهم و معتبر در بررسی این دوره از 
تاربخ منطق محسوب می‌گردد. این دانشمند برچسته علاوه 
بر کتاب مزبور قریب بیست کتاب و مقاله ارزشمند دیگر نیز 
در این زمینه منتشر نموده است. مطالعه آثار ارزشمند نیکلاس 
رشر مارا به این نکته مهم و اساسی رهنمون می‌شود که 
بررسی آراء منطقی در جهان اسلام در صورتی می‌تواند 
مثمر ثمر و مفید فایده قرار گیرد و ابداعات و نوآوری‌های 
منطقیون مسلمان را در دسترس متفکران امروزه منطق قرار 
دهد که با یک دید و رویکرد تاربخی - تطبیقی صورت 
گیرد. مقاله زیر که ترجمه آن اینک از نظر خوانندگان محترم 
می‌گذرد مقاله کوتاهی از این دانشمند برجسته است که در 
«دایرة المسارق فلسقه» پل ادواردر چجاپ شده و تگلهی گثرا 
و درعین حال جامع به سیر منطق در جهان اسللام دارد. 
اطلاعات مربوط یه تویستدگان ختاصن را در کتاب کاریشی «کارل 
بروکلمن» به نام «تاریخ ادبیات عرب» می‌توان یافت. 


نتقال منطتق یونانی به جهان اسلام ۱ 
مسلمانان پس از فتح سوربه و عراق با تعالیم یونانیان آن 
گونه که در نزه فرقه‌های مسیحی به ویژه «نسطوریان 
«منوفیزیان» یا «یمقوییان» تبلور افته بود ارتباط پیدا کردند 
این فرقه‌ها مراکزی مثل «انطاکیه» دسا» و «نصیبین» را 
جایگزین تحقیقات هلنیستی اسکندریه نموده بودند. 

بنابراین نخستین نویسند گان منطق به زبان عربی دانشمندان 
مسیحی سوری بودند و مطالعات منطقی آنها که کاملا مرتبط با 
علم طب بود به زبان عربی ترجمه شد و زمینه ساز پیشرفت و 
توسعه منطق در جهان اسلام گردید 

نه آشر به عنوان نه بخش متماییز منطق مور نظرقوار گرفت 
که هر بقشی بزهم اف تانداره خویتش میتی انب سا خار 
مزبور از منطق ارسطوتی مورد پذیرش مسلمانان قرار گرفت و 
منجر به سازمان و ترنیب زیر در موضوع منطق گردید. 


(۷) سفسطه المغالطه 
(۸) خطابه الخطابه 
)٩(‏ شعر الشعر 

به تمامی این مجموعه به عنوان «نه کتاب منطق» اشاره شده 
است. 

چهار مقاله (کتاب) اول.تنهامقالاتی بودند که قبل از سال ۸۰۰ 
میلادی به زبان به سریانی و قبل از سال ۸۵۰ میلادی زبان 
عربی ترجمه شدند و با نام «کنب چهارگانه» موسوم گردیدند. 
این کتابها موضوع مطالعات منطقی در برنامه تحصیلات بنیادی 
کلدمی‌های سوری تلقی می‌شدند. ترجمه‌های عربی مقالات 
زمینه را برای اولین نویسنده فیلسوف عرب زبان «یعقوب بن 
اسحاق کندی» [۲۵۷-۱۸۹ فراهم آورد. نوشته‌های وی درباره 
متون منطقی ارسطو شاید اندکی تفصیلی‌تر از نوشته‌های 
جمالی دیگر نویسندگان باشد. 


مدرسه بغداد 

در اواخر قرن نهم و قرن دهم میلادی منطق تنها در مدرسه 
منطقیون بغداد متمرکز و متحصر شده بود بنیانگ ناران این 
مدرسه از اعضای یک گروه کاملا متشکل از مسیحیان سوری 
بودند۱ که شامل معلمانی چون «بوپشرمتی بن یونس» 
و ملاسان آتفامی‌بافت امه دهندگان و پی وان عالیم این 
مدرسه» «بحیی بن عدی» شاگرد متی بن یونس و شاگردان 
وی و شاگردان این شاگردان بودند. در واقع تمامی این افراد 
به استثناء «بونصر فارابی» که یک مسلمان بود از مسیحیان 
نسطوری بودند. 

ابو بسر متی بن یونس |۳۲۴-۲۵۴] اولین متخصص در مطالعات 
منطقی بود که در «منطق» به عربی مقاله نوشت. وی اولین 
ترجمه عربی مقالات (برهان) و (شعر) را ارائه نمود. وی همچنین 
چندین شرح بر آثار منطقي ارسطو را نیز ترجمه نموده است. 
علاوه بر این وی خود مستقلا چندین شرح و مقاله نوشته است 
که متأسفانه در دسترس نیست. 

ابو نصر فارابی [۳۳۴۰۲۵۳] شاید مهمترین منطقدان عالم اسللام 
باشد» شروح وی که فقط بخشی از آنها باقیمانده شامل شرحی 
تفصیلی و کامل از ارغنون ارسطو است. تمامی منطقدانان پس از 
وی حتی افرادی همچون ابن‌سینا که در مقابل تأثیر و نفوذ فارابی 
نع فان رس زر دیکگا وب کاربی ماه نمزدند 
ز میان نکات برجسته و قابل توجه خاصی که در شروح فارابی 
مطرح شده مطالب زیر را می‌توان برشمرد: 

۱ تاکید جدی بر تنظیم ترتیب و چینش حدود به عنوان یک 
صل در تحویل قیاسات. 

۲ توسل و ارجاع فراوان به قیاسات غیر حملی مثل قیاسات 
اضالی .و اتقصیالی, 


نیک ولاس رشر؛ فیلسوف و خاورشناس آلمانی قرن بیستم میلادی است. وی به همراه خانواده‌اش در سال ۱۹۳۸ به ایالات متحده مهاجرت نمود و در آنجا به تحصیل پرداخت. 
رشر مدرک دکترای خود را در سال۱۹۵۱ میلادی از دانشگاه پرینستون, در حالی که تنها ۲۲ سال داشت اخذ نمود. او در زمينة موضوعاتی چون؛ منطق, تاربخ منطق, نطريةً 
شناخت و فلسفة علم آنار قابل توجهی بر جای گذارده است. کتاب تاریخ منطق اسللامی وی یکی از آثار مرجع در زمينة تاریخ علم منطق در عالم اسلامی است. 


منطق در مدرسه بغداد مطالعه متون ارسطوئی تلقی می‌شد و ابن‌سینا اين گونه جهت‌گیری به سوی متن را به جای موضوع و محتوا 


۳. بحثی استادانه در استفاده استقرائی از استنتاج قیاسی به 
ویژه استفاده از قیاس حملی در استدلال تمثیلی. 

۴ بحثی تفصیلی در مسأله مکان استقبالی» و ارائه 
تفسیری از فصل نهم کتاب عبارات (1016101۵11086 ۲(6) 
رسطو (بسیار قبل از طرح نظریه پیترآبلاره) که بر 
ساس این تفسیر صدق قبلی و پیشینی امکان استقبالی 
نفی نمی‌گردد. 

یحیی بن عدی |۲۵۸۰۲۷۷] که منطق و فلسفه را نزد 
بوشر متی بن یونس و ابونصر فارابی فرا گرفت. وی نه 
تنها آنار یونانی را از زبان سریانی به زبان عربی ترجمه 
کرد بلکه نیمی از منطقدانان مسلمان قرن دهم را نیز 
موزش داد. ین عدی آثار مستقلی نیز از جمله سرحی بر 
مقاله «تحلیل اول» با توجهی خاص به قیاسات موجهه 
نوشته است که تقریبا هیچیک از آنها در دسترس نیست. 


سه موفقیت اصلی مدرسه بغداد عبارتند از: 

۱. تکمیل مجموعه ترجمه‌های عربی از آثار منطقی 
"۳ ۱ 

۲ شروح و تفاسیر استادانه فارابی (و احتمالاً دیگران) بر 
مقالات قاطا 

۲سالشتای امنهر یزیا باکت تین خی 
ارسطوتی توسط متی بن بونس و فارابی مثل, نظریه 
فسرظیات با قیاتبات اتضالی و تفصالی در امتداد مسیرسن 
که پیش از این در آثار منطقی «بوئتیوس» یافت می‌شود 
و همچنین تحویل و تبیین قیاسی استدلال استقرائی. 


ابن‌سینا و تأثیر وی در منطق 

علی رغم از بین رفتن مدرسه بغداد در حدود سال 
[۴۲۴ هب مطالعات منطقی در جهان اسلام ادامه یافت 
و بقای آن با این واقعیت تضمین شد که منطق, 
به وساطت علم طب همان گونه که از مسیحیان 
سوری اخذ شده بو به عنوان بخشی مکمل از 
سنت طبی - فلسفی جهان اسلام تلقی گردید. 
زنظر گاه کمی قرن [پنجم ه افولی در تاریخ منطق 
در جهان اسلام محسوب می‌گردد معهذا این دوره 
خلاق‌ترین منطقدان عالم اسلام. دانشمند بزرگ 
یرانی «ابن‌سینا» [۴۲۱-۳۶۴] به وجود آورده است. 
بن‌سینا متهورانه سنت جدیدی به وجود آورد. وی اگر چه 
به میزان زیادی مرهون و مدیون مدرسه بغداد بود؛ لکن 
ن را تحقیر و سرزنش می‌کرد؛ چرا که منطق در مدرسه 
بغداد مطالعه متون ارسطوتی تلقی می‌شد و ابن‌سینا این 
گونه جهت‌گیری به سوی متن را به جای موضوع و 
محتوا خطا می‌پنداشت. برای وی و برای سنتی که از 
وی تبعیت می‌نمو یک کتاب منطقی شرحی بر آثار 
ارسطو نبود بلکه مقاله یا آثری مستقل تلقی می‌شد که 
مشتمل بر زمینه و اسلوب خویش باشد. شاهکار ابن‌سینا 
مجموعه‌ای از مقالات وی در ثر تاریخی‌اش یعنی کتاب 
«الشفاء» است که بانه بخش ترجمه عربی ارغنون 


خطا می‌پنداشت. 
5" 


شوه قرط فش 
نمونه‌ای از اصالت و ابتکار ابن‌سینا به شرح زیر است: 

در نزد ارسطو و رواقیون جهت ضرورت با ساختار 
زمانی درک می‌شود و به صورت زیر قابل تعبیر است. 
همه »«ها ضرورتا ا هستند به صورت بازاء هر زمان آ 
همه »ها در زمان ‏ 7 هستند در زمان ا چنین ساختاری 
برای بیان قضیه «هر انسانی ضرورتا حیوان است» 
بخوبی عمل می‌کند. اما برای بیان قضیه «هر انسانی 
ضرورتا می‌میرد» به وضوح این گونه نیست . 
ابن‌سینا به صورت زیر بین این گونه موارد تمایز برقرار 
می کند. 

هر مادامی که وجود دارد ۷ است (هر انسانی ضرورتا 
حیوان است) 

هر در اغلب اوقاتی که وجود دارد 7 است (هر انسانی 
ضرورتا تنفس می‌کند) 

هر در بعضی از اوقانی که وجود دارد لا است (هر 
نسانی ضرورت | میرا است) 

وی سپس بر این اساس نظریه تفصیلی خوبش را از 
ستنتاج‌های قیاسی حاصل از قضایای موجهه زمانی ارائه 
تا 

بن‌سینا در معارضه با رویکرد غربی مدرسه بغداد کار 
خویش را در منطق (و فلسفه) به منطق شرقی [و فلسفه 
شرقی| ملقب ساخت. این منطق شرقی که توسط 
بن‌سینا حمایت می‌شد با منطق فارابی تفاوتهایی 
داشت و این تمایز و تفاوت نه در جوهره مطلب بلکه 


در میزان تمایل و تأکیدی بوذ که نسبت به پیشینه و 
سابقه ارسطوتی ابراز می‌شد. از اين رو ابن‌سینا درصدی 
ز مطالب و موادی را که احتمالا از «جالینوس» اخذ کرده 
بود در منطق خویش وارد نمود. 

توصیه ابن‌سینا در مطالعه منطق از طریق مقالات و 
آنار مستقل منطقی به جای توجه به متون ارسطویی 
در شرق عالم اسلام با موفقیت کامل مواجه شد؛ تنها 
کرت امش یی تراسا رالات 
ارسطوئی مدرسه بغداد تا مدتی باقی ماند. 


منطق‌دانان اندلس 

در طول قرون پنجم و ششم هجری اندلس مرکز 
عمده مطالعات منطقی در جهان اسللام بود» «محمد بن 
آموخته بود عاملی مهم در انتقال مطالعات منطقی مدرسه 
بغداد به «قرطبه» بود. در سنت طبی -منطقی اندلس 
این تعلیمات تا دو قرن و نیم بعد زنده بود در حالی که 
حیات آن در شرق اسلامی رو به افول بود. 

منطق به تبعیت از فارابی نوشت. وی همانند بیشتر 
منطقیون مسلمان اسپانیا به قیاسات موجهه توجه و 


ارسطو توسط «ابن باجه» |[۵۲۲-۴۷۴] دوباره احیاء 
گردید. وی مجموعه مهمی (که نسخ خطی آن موجود 
بوده ولی به چاپ نرسیده است) بر اساس شروح فارابی 
بدون تردید مهمترین منطقدان عرب زبان اسپانیا بود. 
ارسطوتی قابل رقابت بوده و احیانا بر آن برتری دارد. 
ابن رشد همان گونه که خود نیز چنین می‌پنداشت به 
فارابی تلقی می‌گردید. 

در میان نکات خاص جالب توجهی که در شروح و تفاسیر 
ارسطوئی آبن رشد مطرح شده می‌توان به موارد زیر 
اشاره نمود؛ 

ذکر اطلاعات تاربخی مشخص که از آخرین 
نوشته‌های فارابی اخذ شده است. به عنوان مثال توجه 
به مشأً جالینوسی شکل چهارم قیاس حملی. 
۳_شرح تفصیلی نظریه ارسطو در باب قیاسات موجهه. 

۴و بطور کلی» تلاش وی برای نظم بخشیدن به 
تصویر و ایده واحدی از آموزه‌های ارغنون ارسطو. 
پس از ابن رشد سنت منطقی مسلمانان در اسپانیا دوره 
انحطاط را آغاز نموده و رو به نابودی رفت چرا که در 
انجا-بر خلاف شرق اسلامی که منطق با اشارات 
دشمنی شایع و عام نسبت به منطق و فلسفه به عنوان 
بخش جامعی از تعالیم بیگانه به نحو روز افزونی ادامه 
یافت. 


تعارض و اختلاف دو مکتب شرقی و غربی 

انتقادات ابن‌سینا از تعالیم مدرسه بغداد و انحراف وی از 
رسوم و سنن ارسطوئی با اقبال عام مواجه نشد» مکتب 
غربی [رویکرد غربی - یونانی منطق] با نواوریها و 
بدعتهای ابن‌سینا به مبارزه برخاست. نمایندگان اصلی 
این مکتب دانشمند پرمایه ایرانی «فخرالدین رازی» 
[207-۵۲۲] و پیروانش «خونجی» و «ارموی» بودند. این 
منطق‌دانان نه تنها انتقادات مفصلی نسبت به انحراف 
ابن‌سینا از تعالیم منطقی ارسطو عرضه نموده‌اند بلکه 
تعدادی کتب راهنمای منطقی نیز نوشته‌اند که متون 
درسی متعارف و استاندارد حوزه درسی آنها در طول 
حیاتشان و همچنین پس از آنها تلقی می‌شد. 

قرن سیزدهم فعال بودند. نماینده عمده این مکتب 
دانشمند ایرانی برجسته و جامع الاطرف «کمال الدین 
ابن یونس» [ ۶2۲۶-۵۴۰ بود. موقعیت وی در منطق 


۵ 


تسام | ۲۵ 


بسیاری از ابداعات و نوآوریهای 
منطق لاتین در دوره قرون وسسطی 
با نتیجه مستقیم وام گرفته شده 
از نظریسات منطقیون مسسلمان و یا 
تفسیری استادانه از انهاست. 


توسط شاگردانش «اثیرالدین اپمری» [۶۴۸۵۸۴] و «نصیرالدین 

طوسی» [ه/۶۵/۸۵] و شاگردان خواجه نصیر بویژه هجم الدین 

کاتبی قزوینی» مورد حمایت قرار گرفت و استحکام یافت. این 

منطقدانان مقالات جدلی فراوانی در اعنراض به نویسندگان مکتب 

غربی نوشته‌اند وتعدادی درس‌نامه وکتب راهنما نیز برای تسهیل آمر 

آموزش و تعلیم منطق بر طبق دیدگاههای خوبش فراهم آورده‌اند. در 

این درس نامه‌هاو نوشته‌های نقدی مقالات ارسطو کاملا نادیده گرفته 

شده‌اند. 

در عمل ابن‌سینا حوزه مباحث منطقی پیش از خویش را متحول ساخت به 

نحوی که در شرق اسللامی نوشته‌های منطقی ارسطو کاملا ترک شد. 

«ابن خلدون» (متولد ۱۳۲۲) ضمن اظهار تأسف می‌نویسد: «از کتابها و 

روشهای پیشینیان اجتناب می‌شود گویی که هرگز وجود نداشته‌اند در 

حالی که آن کتابها پر از نتایج و جنبه‌های منطقی سودمند است» کتب 

راهنما و متون درسی هر دو مکتب در قرن سیزدهم [قرن هفتم ها 

اساس و بنیانی را برای مطالعات منطقی آینده در بين مسلمین فراهم آورد. این متون 
کاملا جایگزین و جانشین آثار ارسطو گردیدند. بطور کلی در این قرن آثار منطقی 
ارزشمندی که درخور و شایسته منطق به عنوان یک علم و نه زمینه‌ای برای تعلیم و 
آموزش باشد بسیار محدود است. 


دوره نیهائی 

سالهای [ ٩۰۰-۷۰۰‏ ه]را می‌توان به عنوان دوره نهائی منطق در جهان اسلام تلقی 
نمود. دوره‌ای که در آن ساختمان و پیکره منطق کامل شده بود. این دوره گر چه دوره 
منطق‌دانان خلاق و مبتکر نبود لکن دوره معلمان و مدرسان, دوره شروح و تفاسیر بر 
کتب منطقی قرن سیزدهم و دوره تعلیقات بر این شروح بود که بنیان و اساس امروزین 
منطق را در جهان اسلام نیز تشکیل می‌دهد. 

این دوره در برگیرنده کوششها و مساعی «طوستری» و مرید وی «قطب الاین رازی 
تحتانی» است که سعی داشت بین دو مکتب غربی و شرقی داوری نماید و بهمین 
جهت منطقدانان متأّخر مسلمان آزاد بودند تا از هر دو سنت و مکتب منطقی در نوشتن 
آثار خويش بهره جویند. حجم وسیع و سیل آسای شروح و تفاسیر و تعلیقات بر آنها در 
قرن سیزدهم نشانگر دوره نهائی و نمودی از به پایان رسیدن تکامل منطق در جهان 


سهم مسلمانان در علم منطق 
سهم عمده منطقدانان مسلمان در علم منطق عبارت است از: 


۱-نظریه قیاسی [تبیین قباسی] استنتاج استقرائی توسط فارابی 
۲-نظریه خاص فارابی در امکان استقبالی 

۳ نظریه ابن‌سینا در باب قضایای شرطی 
۴ ساختار زمانی قضایای موجهه توسط ابن‌سینا 
۵-بازسازی دقیق ابن رشد از نظریه قیاسات موجهه ارسطو 
بسیاری از ابداعات و نواوریهای منطق لاتين در دوره قرون وسطی یا نتیجه مستقیم وام 
گرفته شده از نظریات متطقیون مسلمان و با تفسیری اسانانه از آنهاست. [به عنوان 
مثال تمایز و تفکیک بین حالات مختلف دلالت و تفاوت بین جهت شیء و جهت 
گزاره) به هر صورت در بحث از سهم اساسی منطق در عالم اسلام توجه به دو نکته 
ضروری است. ِ 
ال انش سا ار مقطق بونانی خاش آن رنه طقس وکام است کتیق مسب 
کوچک در آثار و متون عربی می‌تواند بیانی استادانه و خالص از ابداعات یونانی تلقی 
گردد. 
فان ا: تأکید بر اصالت [و اس تقلال] منطق در جهان اسللام تا حدی تابچاسته چرا که 
تمامی منطق‌دانان -حتی ابن‌سینا که اصیل‌ترین آنهاست -مطالعات منطقی خویش را 
به عنوان بازسازی تعالیم مقطقی بوتان و نه یک ابداع پیشتازانه تلقی نمودماند؟ 


۱-مدرسه بغداد که به نام «اسکول مرماری» نیز نامیده می‌شسده است در سال ۴۰۰ 
میلادی بنا گردیده و وابسته به دیر «قنی» نزدیک بخداد بوده است -م. 

۳ تحقیقات دانشمندان و مورخین منطق بویژه «لوکاسیه ویچ» منطقدان لهستانی نشان 
داده است که شکل چهارم قیاس حملی بسیط که به «شکل جالینوسی» نیز مشهور 
شده است قبل از جالینوس ابداع گردیده است. م. 


پی‌نوشت‌ها: 

۱ یعنی به صورت زير تحلیل می‌شوند -م. هر انسانی ضرورتا حیوان است (بازاء هر زمان آ 
هر انسانی در زمان 4 حیوان است در زمان ]) هر انسانی ضرورتا می‌میرد (بازاء هر زمان اهر 
انسانی در زمان 4 میرا است در زمان ) 

۲. مترجم با نظر موّلف دانشمند مقاله حاضر بویژه در مورد نقش ابن‌سینا چندان موافق نیست 
چا ند اولا: شود اپن سا در پساره‌ای مواشم پویبوه در بت «فیساسن فعرانی فسرطی 4 یه تفش 
پیش تازانه خویش ذر این باب تصری نموده است (رجوع کنید به این سین الاض ارات و الطییهات, 
دفتر نشر الکتاب, قم, ص ۲۳۵) انیا: خود نیکلاس رشر در مطالعات و تحقیقات دیگر بویژه 
در منطق موجهات بر اصالت «نظریه موجهات زمانی» ابن‌سینا تاکید فراوانی نموده است. وی 
در این‌باره می‌نویسد: «منطقیون مسلمان در قرون وسطی بی شک به یک تثوری پیچیده‌ای 
از قیاسات موجهه زمانی دست يافتهاند و با گستردگی و وضوح تمام ان را مورد بحث قرار 
داده‌اند.... من معتقدم اشکالی ندارد که بگوییم... نظریه منطقی موجهات در جهان اسلام به نقطه 
بسیار والاثی نسبت به هر مرتبه‌ای پیش از دوره کنونی ما رسیده است. 


| یکی از منطق‌دانان مشپور کتابی نوشت بانام «منطق: 
تثوری تحقیق» به نظر شما چه ربطی میان منطق و روش 
تحقیق وجود دارد؟ 

و همین‌طور در جلسه‌ای که برای بحث دربارة «تولید علم 
و نظریه‌پردازی» منعقد شده بوده یکی از حضار گفت: «نا 
مهارت تجزبه وترکیب منطقی و تبدیل جملات و گفتارها 
به قالب‌های منطقی ایجاد نود نمی‌توان به سوی تولید 
علم و نظریه‌پردازی حرکت مقبولی انجام داد.» چه ارتباطی 
میان منطق و بحث نظریه‌پردازی و تولید علم وجود دارد؟ 
و همچنین محله حوزه و دانشسگاه ویژه‌نامه‌های متوالی 
در مورد «روش‌شناسی» منتشسر کرد و در سرمقاله‌های 
ان اقا عطق را متفه چد ربا ی ماخ 
روش‌شناسی و منطق وجود دارد؟ 


۲ بسیاری از افراد در مورد «خدا» سوال می‌کنند که خدا 
چیست؟ کیست؟ چگونه است؟ حضرت صادق علیه‌السلام 
در پاننکقبه همین سول فرتوههستا هوالاوّل لا عن أَوّل 
لد و لاعن بذء سَبفهُ و هو الاخر لا عن نهاية کم 
شبن مق لین دک یم ول آخر لم رل 
یرول بلابذء ولا نهاية لا علیه الحدُوث و لا 
دازام 
عون زوانت را باصوزت یک تم بش معانی از شداوند 
که جنس و فصل داشته باشد تبدیل کنید. 


۳ در ذیل آیه ۵ ۰ سوره مائده سای 
انشک 4 در تفسیر المیزان آمده است: 

فی الحدیث عن علی علیه‌السلام قال: من عرف نفسه 
عرف ربه. رواه لفریقان عن النبی آیضا و هو حدیث 
مشهور» و قد ذکر بعض العلماء: آنه من تعلیق المحالی و 
مفاده استحالة معرفة النفس لاستحالة الاحاطة العلمية بالّه 
سبحانه و 1 آولا بقوله اه یود قبین روایة آخری: 
فانساهم افتز نک 

چگونه مولف از قاعده منطقی برای اثبات صحت محتوایی 
رواییت «من عرف نفسه عرف ربه» استفاده کرده است؟ 


۴ ,ٍ درسوره انبیاء آیه ۲۲ آهده است: : «لْوکانَ فیهما هد 
الحا وا میات اه رب العترش ما یصشون» 
در تفسیر این آیه چنین وارد شده است که فه نذا حجة 
برهانية مولفة من مقدمات بقينية تدل علی ان التدییر 
لعام الجاری بما یشتمل علیه و یتالف منه من التدابیر 
چه برهانی در آیه استفاده شده است و چگونه می‌توانید از 
مضمون آیه برای تغییر نگرش» احساس و رفتار مخاطب 
مروز که به ظاهر اعتقاد به تعدد خدایان نداره بهره ببرید؟ 


۵ از جریان یک قتل,» اطلاعات زیادی جمع‌آوری شد که 
خلاصه اطلاعات به قرار زیر است: 

قانل یا مجید است یا وحید ی ا سعید ایزار قتل یا کارد 
است یا تفنگ. 


خود را بیازماییم(۱) 


گر قاتل وحید باشد ابزار قتل تفنگ است. اگر قاتل سعید 
هم باشد ابزار قتل تفنگ است. 

انگیزه قتل با انتقام بوده یا حسادت؛ اگر انگیزه انتقام بوده 
قتل در سالن پذیرایی رخ داده است و اگر حسادت بوده در 
زیرزمین واقع شده است. 

گر قتل در سالن پذیرایی رخ داده باشد ابزار قتل کارد بوده 
است و آگر در زیر زمین هم رخ داده باشد ابزار قتل کارد 
بوده است. 

باتوجه به این اطلاعات بگویید چه کسی قاتل است و 
چگونه این نتیجه را گرفته‌اید؟ 


پاسخ سوالات؛ 

پاسخ سوال ۱ 0 منطق. شیوه تفکر برای دست‌پیابی به 
حقیقت و جلوگیری از خطا در تشسخیص واقعیت‌هاست؛ 
«روش تحقیق» نیز مراحل قدم‌به‌قدم برای دست‌پابی به 
حقیقت و کشف واقعیت‌هاست. 

۲) منظور از «تولید علم و نظریه‌پردازی» این نیست که 
برخی افراد حدس‌های خود را به عنوان مطالب علمی 
بگویند بلکه منظور این است که کشف واقعیتی صورت 
بگیرد انهم روشمند. یعنی دارای مبناء مراحل و قواعد 
موجه باشد عم منطق نیز بیان روش تفکر واثبات موجه 
بودن قواعد تفکر برهانی یا استقرائی است. پس تانتوانیم 
جملات و گفتارها و حدس‌هاو افکارها را در قالب قواعد 
منطقی در بیاوریم نمی‌توانیم روشمندی را در کشف واقعیت 
اعمال کنیسم و حدس‌های تخیلی جای واقعیت‌ها را خواهد 
۳( مقصود از «روش‌شناسی» این است که برای دست‌پابی 
به یک نتيجه مقبول در یک علمم چگونه باید حرکت کرد 
و از چه قواعد و معادلاتی می‌توان استفاده کرد؟ علم منطق» 
نیز روش تفکر است روش دست‌یابی به نتایج درست و 
موجه است پس فضای عمومی «روش‌شناسی» از قواعد 


پاسخ سوال ۲: اگر بخواهیم از باب آموزش و تقریب به 
ذهن. جنس و فصلی برای خدا بیاوریم باید گفت: 
جنس خداونده «وجود» است یعنی هنگام تعریف کردن خدا 
می‌گوییم: او وجودی است که 

و به استناد خصوصیاتی که حضرت می‌فرمایند که عبارتست 
زناول و آخر نداشتن» همیشه بودن و تغییر نداشستن,؛ باید 
گفت فصل ممیز خداوند از دیگر موجودات «ی‌نهایت» 
بودان اوست. 

بنابرآیین در تعریف خداوند می‌توان گفت: خدا < وجود 
بی‌نهایت. 


پاسخ سوال ۳: مطابقت محتوای حدیث با آیات قرآن شرط 
صحت حدیث آیست مولف پا تبدیل آیه شسريفة «و لا تکونو 
کالذین نش وا له فانساهم ۱ به شکل منطقی آن و 
استفاده از عکس نقیض آیه مفاد روایت «من عرف نفسه 
عرف ربه» را نتیجه گرفته است. بدین صورت که: 

آبه شربفه منضمن یک قصبه فرط است: «گر کسی 
خدا را فرا۲موش کند. خداوند او را به «خود فراموشی» مبتلا 
می‌کند.» 


«خود را بیازمایید چه مقدار از دروسی که خوانده‌اید می‌توانید استفاده کنید؟» 


عکس نقیض هر قضية صادقه. صادق است؛ پس اگر از 
قضیه شرطیه فوق» عکس نقیض بگیریم نتیجه بدست 
آمده صادق و مطابق نظر خداوند خواهد بود. 

نقیض قضیه فوق این‌گونه است: اگر کسی خدا را هميیشه 
به یاد داشته باشد» خداوند او را همیشه «خودآگاه» قرار 
می‌دهد. 

عکس این قضية نقیض اینگونه می‌شود: اگر خداوند کسی 
را همیشه «خودآگاه» قرار دهد او همیشه خدا را به یاد 
خواهد داشت. 

این مطلب یعنی: میان «توجه به خود»" و «نوجه به خدا» 
ملازمه برقرار شده است و مفاد روایت نیز بیان ملازمه 
میان شناحت خود و شتناخت خوازد مد 


پاسخ سوال ۴: در آیه سریفه از برهان خلف که با قیاس 
استثنایی درست می‌شود استفاده شده است بدین صورت 
که: 

مقدمه اول) اگر چند خدا در جهان وجود داشته باشد آنگاه 
باید هر کدام از آنها عالمی مطابق با خصوصیت خودش 
درست کند. 

مقدمه دوم) یک عالم منسجم و یکپارچه بیشتر نداریم. 

نتیجه: چند خدا نداریم. 

این آیه منحصر در رد تفکر کسانی که چند خدایی هستند 
نمی‌باشد بلکه کلیه نگرش‌ها احساس‌ها و رفتارهایی را 
که براساس باور به چند منشاء برای اثرگذاری در زندگی و 
هستی شکل گرفته‌اند. هر او دس آ واه 

زردشتی‌ها یک خدایی هستند اما قائل به دو منشاء خیر 
و شر مستقل در عالم هستند. بسیاری از مردم تک خدایی 
هستند اما هنگام عملکرد و رفتار تاثی رگذاری عوامل مادی 
و منابع انسانی را مستقل از خداوند می‌بینند. 


پاسخ سوال ۵: اطلاعات را به صورت فشرده و خلاصه 
می‌نویسیم تابر نقاط اصلی آن متمرکز شویم: 
۱) اگر وحید. انگاه تفنگ 


باترکیب شماره ۲ و ۵ بدست می‌آید که: اگر انتقام آنگاه 
کارد 

با ترکیب ۴ و ۶ بدست می‌آید که: اگر حسادت. آنگاه کارد 
طبق شماره ۱و ۲ اگر وحید یا سعید قاتل باشند باید از 
تفنگ استفاده شده باشد. 

درحالی که در هر دو صورت موجود انگیزه قضل نتقام با 
حسادت) از کارد استفاده شده است. بعنی قاتل, کارد به 
دست بوده است. 

احتمال قاتل بودن فقط بین سه نفر است که دو نفر آنها 
تفنگ به دست بوده‌اند پس نفر سوم که مجید است قاتل 


۱. توجه به خود. به معنی آگاهی از حقایق روح و نفس و زندگی؛ 
نه به معنی خودبینی. 


4سا | ۲۷ 


۳۹ 
د رآمدی بر منطق تطبیقی 


تعربف و بیان ضرورتها و فواید منطق 
تطبیقی پرداخته و مجموع رویکردها و 
نوشته‌ها پیرامون منطق تطبیقی در این 
در ادامه ایشان با ارائه یک فهرست 
اجمالی از سرفصلهای منطق تطبیقی و 
با نگاهی آسیب‌شناسانه در حیطه منطق 
مطلوب را بازگو می‌کنند و به نقش حوزه 
در پیشرفت منطق تطبیقی نیز اشاره 


دارند. 


۳۶ 


جایسگاه منطق در دنیسای کنونی و 
ایسران و ارتباط آن بسا علوم دیگر 
بیان تعریف منطق سنتی و جدید 
جایگاه منطق در بین علوم و رابطه 
منطق و علوم خصوصاً ریاضیات و 
کلام و فلسفه و کاربرد منطق در آن‌ها 
از موضوعاتی است که در این مصاحبه 


به آن پرداخته شده است. بحث از 
غایت منطق. تفاوت منطق کاربردی 
و کاربرد منطق در ساير علوم و رابطه 
روش‌شناسی و منطق از مسائل دیگری 
ارت رای اس ری ی 


۴۳ 


منطق جدید جیست؟ 


منطق جدید که دارای نام‌های متعددی 
مانند نمادین» ریاضی. صوری و کلاسیک 
جمله‌ها و عبارت‌های زبان را تعیین کرد 
و نشان داد که از یک باچند جمله به 
اعتبار ساختار صوری آنها چه جمله‌هایی 
را می‌توان نتیجه گرفت. بنیان‌گذار این 
منطق ریاضیدانی آلمانی به نام فرگه 
مخصوصا طلاب حوزه‌های علمیه ضروری 
[ دارای فوایدی اسکت 


۳۹ 


0 آشنایی با فرهنگ‌نامه‌های منطقی 


تعریف روشن و رسای اصطلاح‌های هر 
دانش, یکی از پیش‌نیازهای آموزش 
و پژوهش در آن زمینه است؛ به ویژه 
در دانشی مانند منطق که سر و کار ما 
بامفاه نتراعی و فاد مصدای‌های 
محسوس و ملموس است. تا کنون در 
رو ری وی ده 5 
تا ها ای کر 
این مقاله به معرفی پنج تا از مشهورترین 
آنها می‌پردازيم. 


اشاره: 

اسدالته فلاحی. 
متولد۱۳۵۳. منطق‌دان 
و عضو هیئت علمی 
موسسه پژوهشی 
حکمت و فلسفه ابران. 
دانش‌اموخته حوزه 
رن 
مدارک دانشگاهی 
کارشناسی ارشد 
فلسفه و دکترای 
منطق می‌باشد. 

از جمله کتاب‌های 
منطقی ابشان؛ فلسفه 
منطق ربط گزاره‌ها و 
موجهات؛ آشنایی با 
منطق ربط و منطق 
خونجی می‌باشد. 


در گفتگ وب جضاب آقای دکنسراسدالله فلاصسی 


8 منطق تطبیقی, موضوع بسیار مهمی است. به ویژه 
در سنت ما که دارای ادبیاتی بسیار غنی است و در 
منطق» سابقه‌ای طولانی دارد. بزرگان بسیاری درباره 
منطق قلم زده‌اند که برخی از آنها شهرت جهانی 
دارند و آنارزشان به زبان‌های دیگر نیز ترجمه نسده 
است. بهتر است. از تعریف منطق تطبیقی آغاز کنیم 
که اساسا چیست و چه گونه‌هایی دارد یا برای آن 
تصور می‌شسود ؟ 

استاد: منطق تطبیقیء تطبیق بین منطق‌هاسته اما اینکه کدام 
منطق‌ها را با هم تطبیق بکنیم» به حسب فضا و زمان و مکان 
می‌تواند متفاوت باشد. آنچه در ایران بیشتر جاافتاده است 
و ما بیشتر آن را اراده می‌کنیم تطبیق موضوعات و مسایل 
منطق قدیم و جدید است. البته این امکان هم وجود دارد که 
مباحثی را درون منطق قدیم با هم تطبیق کنیم (برای نمونه, 
دیدگاه‌های منطقی ابن‌سینا و شیخ اشراق یا شیخ اشراق و 
ملاصدرا پا خونجی و خواجه نصیر را با هم مقایسه کنیم و نام 
این بحث را منطق تطبیقی بگذاریم و همچنین است اگر درون 
منطق جدید درباره شاخه‌های گوناگون آن بحث بکنیم)» اما 
منطق تطبیقی به این معنای دوم. چندان رایچ نیست. 

8 وقتی دو دانش با مبانی متفاوت در دو بارادایم 
مختلف و در دو فضای تاریخی پدید آمدند و رسد 
کردند. آیا تطبیق میان آنها ممکن است؟ این پرسش 
درباره دو دانش منطق قدیم و جدید چه پاسخی 
استاد: تفاوت‌های مبنایی و پارادایمی و فضاهای تاربخیء بحثی 
از مباحث فلسفه علم است که به تازگی و در چند دهه اخیر 
مطرح شده و عنوان «فیاس‌ناپذیری پارادایم‌ها»را به خود گرفته 
آنست. این ادعا که باراایو‌های کوا کون با شم قیانی تانذیرفته 
به یک معنا حق, و به معنایی دیگر, باطل است. 

این سخن به این معنا حق است که کسی درون پارادایمی باشد 
و از پارادایم بیرونی خبر نداشته باشد و کسی دیگر در پارادایم 
دیگری باشد و از پارادایم نخست خبر نداشته باشد وقتی اين 
دو با هم مواجهه پیدا کنند» برای این دو فرد» پارادایم‌هایشان 
قیاس‌ناپذیر است. مثلا وقتی می‌گوییم «استدلال» در منطق 
قدیم یک معنایی اراده می‌کنیم و در منطق جدید معنای 
دیگنری,را اراده می‌کنیم. اصولا از واقه‌«منظق #در مفطق قلیم 
یک معنا و در منطق جدید معنای دیگر را اراده می‌کنيم. وقتی 
اینها را ندانیم و درون پارادایم باشیم و با کسی دیگر درون 
پارادایم دیگر بحث بکنیم» بحث به سرانجام نمی‌رسد و بیشتر 
به نزاع می‌انجامد. 

ولی وقتی کسی به هر دو پارادایم اشراف داشته باشد و مسلط 
باشد یقینا می‌تواند این دو پارادایم را با هم مقایسه کند. 
بنابراین, قیاس‌ناپذیری درون پارادایمی امکان نداره ولی برون 


پارادایمی امکان دارد و ما مفروض می‌گیربم که کسی که 
منطق تطبیقی کار می‌کند به هر دو پارادایم آشناست. 

الا سخن شمابه شسرطی درست است که دو امر 
مقایسه شده جزء مبانی باشسند؛ وگر نه در صورتی که 
دو مسئله باشد که هر کدام در پارادايم خود متوقف 
برمبانی خود بائسد» تطبیق دیگر ممکن نیست؛ برای 
نمونه» مطلبی هست که در منطق جدید در ده سطر 
اثبات می‌شسود و مسئله دیگری هم در منطق قدیم 
هست که آن را هم در ده مرحله مستدل کرده‌ايم. اگر 
این دو مسئله را تطبیق بدهیم باید همه مبانی را به 
سر صحنه بیاوریم و تطبیسق بدهیم. در این صورت» 
تطبیق سدنی است. ولی اگر خود مسانل را بدون 
مبانی تطبیسق بدهیمم باز مسکل پیش می‌اید. 

استاد: همین طور است؛ ولی به نظر من, گاهی وقت‌ها برای 
کسالی که به دو طرفا پارادان‌ها اشراف کامل قازتنء خود 
این تطبیق ابتدایی, برکت دارد و ثمربخش است. به اين دلیل 
که سبب می‌شود ما آن پس‌زمینه‌ها را هم آهسته آهسته در 
طی زمان ببینیم. شاید زمانی که ضیاء موحد و مهدی حاثری 
یزدی باهم در مقالات بحث و گفت‌وگو می‌کردند آنقدر هر 
دو به هر دو پارادایم آشنا نبودند؛ ولی همان بحث‌ها موجب 
شده است که بحث‌های تطبیقی رشد بیشتری يابند. 

8 اگر بخواهیم منطق قدیم و جدید رابه صورت 
تطبیقی مطالعه کنیم چه چیزهای اینها را باید 
با همدیگر مقایسه کنیم؟ آیا می‌شسود مباحث را 
دسته‌بندی کرد یا خیر؟ 

استاد: درباره سوال دومنان» باید بگویم مباحثی را که در تطبیق 
منطق قدیم و جدید دیده‌ام» به سه دسته تقسیم می‌کنم؛ ۰۱ 
ماخ ضوع ۲ قیت هعطق و ۲ مر تفای ده 
که از زمان ارسطو به بعده منطق» شامل یک معنای عامی بود 
همم قعشتاسی و قفا عم وفبا عسط الفاظه [زبان‌شتاسی 
و فلسفه زبان) را شامل می‌شد. در مجموعه‌ای به نام ارگانون» 
مباحث خیلی گسترده‌ای مطرح بود که بعدها منطق‌دانان 
اک ار هراق کت نآ توا 
این‌سینا مقولات را خلف کرد گفت این بصف متطقی نیسخه 
یک معنایی از منطق در ذهنش بود که جمع‌آوران کتاب‌های 
ارسطوء آن معنا در ذهنشان نبوده است؟؛ یعنی معنای منطق 
از زمان آنها تا ابن‌سینا عوض شده بود. ابن‌سینا بحث شعر 
و عطابه راتیة جلف کرد آن تساخ که له داتان پوتاتی 
کتاب‌های جدل خطابه و شعر ارسطو را وارد منطق کردنده 
معنایی از «منطق» در ذهن داشتند و زمانی که ابن‌سینا اینها 
را کنار گذاشت معنای دیگری در ذهن داشت. در دوران جدید 
در عرصه منطق جدید. بیشتر مباحث الفاظ و مباحث تصورات؛ 


از منطق خارج شده است. اینها را دیگر جزء منطق نمی‌دانند. 


فایده دیکر منطق تطبیقی این است که در سایه منطق جدید. منطق قدیم را بهتر می‌توانیم بفهمیم. یعنی اگر ابزارهای منطق جدید را داشته 


مباحث و علوم دیگری این بحث را بر عهده دارند. برای نمونه بحث برهان و استقرا امروزه 
در فلسفه علم بحث می‌شود و خطابه و شعر در نقد ادبی مورد بحث قرار می‌گیرد چنان که 
بحث مغالطات دیگر جزء منطق به شمار نمی‌رود. مغالطات در تفکر نقدی یا همان منطق 
کاربردی و امفال اینهاء جای گرفته است. 

درباره سوال اولتان که چه بحث‌هایی از منطق قدیم یا چه بحث‌هایی از منطق جدید 
قابل مقایسه است باید گفت که امروز منطق تنها دانش استدلال است. آن هم تنها از 
چشم‌انداز صوری؛ یعنی بحث صناعات خمس که نگاه مادی به استدلال دارد» کلا از حوزه 
منطق خارج شده است. البته بحث استدلال یک پیش‌نیاز داردکه همان بحث قضایا و 
تحلیل قضیه است و به همین مناسبت جزء منطق به شمار می‌اید. خود استدلال هم 
تقسیم‌های بی‌شماری دارد که بر پایه هر کدام» شاخه‌ای از منطق جدید پدید می‌آید. برای 
نمونهء منطق گزاره‌های و منطق محمول‌ها (منطق سورها) که از تفسیم گزرهبه شسرطی 
و حملی (و تقسیم قضیه حملی به شسخصیه و محصوره) پدید آمده است. همچنین منطق 
یک‌موضعی و چندموضعی و منطق مرتبه اول و مرانب بالاتر که از تقسیم محمول‌ها به یک 
و چندموضعی و از تقسیم سورها به مرتبه اول و مراتب بالاتر به وجود آمده‌اند. این کلیت 
بااین نگاه می‌بينيم که منطق تطبیقی به آن معنا که گفتیم (مقایسه منطق قدیم و جدید) 
تنها در بخش مشسترک این دو منطق طرح می‌شود یعنی در صورت استدلال‌ه. گاهی دیده 
می‌شود که مباحث فلسفه منطق به نام منطق تطبیقی مطرح می‌شود و می‌توان گفت 
که بسیاری از مقالاتی که با عنوان «منطق تطبیقی» منتشر می‌شوده در واقع فلسفه منطق 
تطبیقی منتشر می‌شود. از گونه‌های مختلف منطق تطبیقی که من به آن اصالت می‌دهم. 
مباحث صوری است. در درجه دوم فلسفه منطق و در درجه سوم معرفت‌شناسی. هرچند 
عنوان‌ها که عنوان‌های بسیار زیبا و ج افتاده‌ای هستند طرح کنیم و از درآمیختن آنها با 
عنوان «منطق تطبیقی» بپرهيزيم. در این صورت. هر کدام از این شاخه‌های ارزشمند دانش 
جایگاه حقیقی خود را خواهد یافت و از خلط آنها جلوگیری خواهد شد. 

اساسا ما به منطق تطبیقی چه نیازی داریم؟ چه ضرورت یا ضرورت‌هایی 
برای آن وجود دارد؟ این کار برای پیشرفت مباحث منطقی و فلسفی در ایران 
چه فوایدی دارد؟ 

استاد: در یک سده اخیر یک تهاجم علمی از سوی غرب به شرق و به ویژه به کشور ما 
ایران شده است. انبوهی از علم که آهسته آهسته در آنجا تولید شده و در چند سده به اوج 
رسیده در کمتر از صد سال به کشور ما منتقل شده و این انتقال علم و تهاجم علمیی با دو 
نوع واکنش روبه‌رو گشته است. یک عده به شدت به مخالفت با این هجوم علمی برخاسته 
و اصول آن را طرد کرده‌اند و پیامد آن به سنت خودشان بسنده کرده‌اند. گروهی هم شیفته 
و فریفته این سنت شده و سنت قدیم را رها کرده‌اند. ما نباید در رویارویی با پدیده‌ای جدید. 
به یکی از دو گزینه افراط و تفریط بگراییم؛ بلکه باید هر دو طرف را پاس بداریم. در ارتباط 
با تهاجم فلسفی -منطقی غرب منطق تطبیقی می‌تواند کمک کند که دو سنت قدیم 
و جدید را به هم گره بزند و نزاع‌ها را به اشتی بدل کند و در تکمیل هر دو بکوشد. این 
یکی از فواید است. 

فایده دیگر منطق تطبیقی این است که در سایه منطق جدید منطق قدیم را بهتر می‌توانیم 
بفهمیم) یعنی اگر ابزارهای منطق جدید را داشته باشیم در منطق قدیم نکته‌هایی خواهیم یافت 
که پیشتر نمی‌يافتيم. برای مثال شسما با میکروسکوپ خیلی چیزها را می‌توانی د ببینید که قبلا 
وجود داشته است ولی نمی‌دیدید. در منطق قدیم. بسیاری از مسایل عمیق و ژرف هست که 
بدون ابزارهای منطق جدید قابل مشاهده نیست. اگر هم قابل مشاهده است قابل بیان نیست. 
اگر هم قاب بیان باشد قبل توافق واجماع نیست. چنانکه در سنت منطقی خودمان» خیلی از 
نزاع‌هاء بدون نتیجه‌گیری کامل رها شده است در حالی که اگر ابزار منطق جدید بیایه خیلی 
از نزاع‌ها را می‌تواند برط رف و نز‌های جدید و مسایل بهتری رامطرح کند. پس فهم بهتر 
منطق قدیم می‌تواند یکی از فواید منطق تطبیقی باشد. 

یقینا هر کدام از منطق قدیم و جدیه ضعف‌هایی دارند؛ هر کدامشان علم بنشری هستند و 


علم بشری, به دلیل ذات بنشر نقص و ضعف‌های فراوانی دارد. علوم بشسریی» این ضعف‌ها 
و نقص‌ها را دارند» امااگر این تطبیق صورت بگیره هم منطق قدیم در سایه منطق جدید 
منطق قدیم می‌گیرده خودش را بازسازی می‌کند, و به آن شاخه‌هایی جدیدی می‌افزاید. 
چنانکه در پنجاه ‏ شصت سال اخیر این اتفاق در غرب افتاده است. در صد و اندی سال 
که از پایه‌گذاری منطق جدید می‌گذرد شاخه‌های بسیاری به منطق جدید افزوده شده 
است» مانند منطق موجهات منطق ربطء منطق شهودی» منطق کوانتوم, منطق احتمالات و 
موارد دیگری که در آغاز منطق جدید وجود نداشته است و اگر تطبیق منطق جدید به قدیم 
نمی‌بود در زمان کنونی» اين همه تنوع و شاخه‌های منطق جدید نداشتیم. بسیاری از اینها 
با نظر به منطق قدیم پدید آمده است. 

برای نمونه» بان لوکاشویچ» منطقدان لهستانی است که با نظر به مباحث امکان استقبالی 
ارزشسی است. نه دو ارزشی. هر گزاره یا صادق است پا کلذب است با نامتعین. از دیدگاه 
ارسطوء آموری که به آینده مربوط است» ضرورتی ندارد و از این رو به آنها «آینده اتفاقی» 
می‌گویند مثل اینکه فردا جنگ دریایی رخ می‌دهد. این گزاره امکان استقبالی دارد و چون 
امکان استقبالی دارده از دیدگاه ارسطو الان نه صلدق است نه کاذب. لوکاشویچ. با توجه به 
ین گفته ارسطو, منطق سه ارزشی را مطرح کرد و بعدها منطق‌های چند ارزشی و بی‌نهایت 
ارزشی را پیش کشید و به این صورت» یک شاخه بسیار گسترده‌ای در منطق جدید پدید 
آمد. اگر مانند این نگاه‌هابه منطق قدیم و فلسفه وجود نمی‌داشت. منطق جدید هم 
تکاسل نمی‌بافت. 

پس یافتن قوت‌ها و ضعف‌های منطق قدیم و جدید می‌تواند فایده دیگری باشد. اصلاح 
نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت. فایده دیگر منطق تطبیقی است و یکی دیگر از فواید منطق 
تطبیقی می‌تواند بسترسازی برای نوشتن کتاب‌ها و مقاله‌های خوب در تاریخ منطق باشد 
صورت تک مقاله و کتاب‌های منفرد» مطالبی داریم که مقاطعی از منطق مارا کار کرده‌اند 
اسابه صورت جامع و مانع تا کنون هیچ تلاش درخوری صورت نگرفته است. 

8 تاکنون پژوهشگران ماچه رویکردهایی را در حیطه منطق‌پژوهی در ایران 
تجربه کرده‌اند و چه رویکردها و دسته‌بندی‌هایی داریم؟ 

استاد: با یک نگاه کلان» مقاله‌ها و کتاب‌هایی که درباره منطق تطبیقی در ایران نوشته 
شده به چهار دسته تقسیم می‌شود: ۱. آثاری که به منطق قدیم حمله می‌کننده ۲ آثاری 
که به منطق جدید حمله می‌کنند ۳. آثاری که در برابر آن رویکرد اول به دفاع از منطق 
اینکه بخواهند به یک طرف بتازند ا به دفاع از یک طرف برخیزند 

درباره نگاه اول می‌توانیم کتاب مدخل منطق صورت از غلام‌حسین مصاحب را معرفی کنیم» 
که سال ۱۳۳۳ منتشر شد و نیز مقالاتی که ضیاء موحد در بازه زمانی سال‌های ۱۳۶۶ - 
۷۲ نگاشته است. برای نمونه» موحد در سخنرانی‌های گوناگونی از پیتر گیج این جمله 
را نقل می‌کند که کسی که منطق قدیم را خوانده باشد. اساسا منطق جدید را نمی‌فهمد. 
در رویکرد دوم» یعنی در حمله به منطق جدید» تنها کسی که من در این رویکرد دیده‌ام 
مهدی حائری یزدی است که در سال ۰۱۳۶۰ اشتباه خانمان‌سوزی را به منطق جدید نسبت 
می‌دهد و اتفاقا این رویکرد بوده که سبب شده است ضیاء موحد بکوشد از منطق جدید 
دفاع کند. دفاعی که بیشتر حمله به منطق قدیم بوده است. 

اما رویکرد سوم؛ حمید وحید دستجردی از پیشگامانی است که از منطق قدیم دفاع کرده 
و در دو مقاله در همان سال ۶۶ با ضیاء موحد به بحث‌های چالشی پرداخته است. بعدها 
لطف‌اللّه نبوی» در سال ۶٩‏ علیرضا قاتمی‌نیا در سال‌های 4۷۴-۷۲ عسکری سلیمانی امیری 
در همان سال‌هاء» مرتضی حاجی حسینی در سال‌های ۷۵ تا کنون و دیگرانی کمتر شناخته 
شده کوشیده‌اند از منطق قدیم دفاع کنند. 

رویک رد چهارم ترجمه از منطق قدیم به منطق جدید است. نیکولاس رش اولین کسی 
است که درباره منطق قدیم اسلامی و منطق جدیده دست به ترجمه زده وکارهای بسیار 
ارزنده‌ای هم انحام داده است. او چهل -پنجاه سال پیش (دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰) آثار 


بسیار خوبی در عرصه معرفی منطق‌دانان مسلمان به غرب 
و ترجمه آثار ایشان به منطق جدید داشته, که در آن زمان 
کار بسیار بزرگی بوده است. لطف اللّه نبوی در سال ۱۳۸۱ 
برخی از مقاله‌های رشر را در کتابی به نام منطق سینوی 
به روایت نیکلاس رشر ترجمه و به همراه مقالاتی از خود 
منتشر کرده است. عادل فاخوری» منطق‌دان لبنانی نیز در 
سال ۱۹۸۰ کتاب منطق العرب من وجهه نظر المنطق 
الحدیث را نوشته و به ترجمه منطق شرطی, منطق 
موجهات و منطق نسبت‌های چهارگانه پرداخته است. 
غلامرضا ذکیانی این کتاب را در سال ۱۳۸۷ به فارسی 
برگردانده و با عنوان منطق قدیم از دیدگاه منطق جدید 
منتشر کرده است. 

نوشته‌های بنده در منطق تطبیقی از سال ۱۳۸۶ تا کنون 
نیز در این رویکرد چهارم جای می‌گیرد و تلاش‌ام بر این 
بوده تابه مواردی بپردازم که در آثار رش فاخوری و نبوی 
به زبان منطق جدید ترجمه نشده است. این موارد شامل 
اینها است: مقولات عشر قضیه‌های حقيقی»» خارجیه و 
ذهنیه؛ موجهات خاص (مانند سه تفسیر از مشروطه عامه» 
تفسیرهای موجهات وقتیه و منتشره و ...4 حمل اولی و 
شایع تعهد وجودی و انواع آن, دشواری‌های قاعده عکس 
نقیض و دنباله‌های آن (نقض موضوع و نقض طرفین)» 
انواع لزومی؛انواع اتفافی» سورهای شرطی» و انواع عموم 
در منطق و اصول فقه (عموم استغراقی» بدلی و مجموعی). 
ضیاء موحد در دوره دوم کارهای خود در منطق تطبیقی 
در ده سال گذشته از رویکرد نخست به رویکرد چهارم 
منتقل شده و به ترجمه اندیشه‌های منطقی سهروردی 
به زبان منطق جدید علاقه‌مند شده است. به تازگی 
برخی منطق‌دانان غربی مانند پل تام (۲۳۵۳0 الاه۳) در 
سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ به صورت‌بندی قضایای حقیقیه در 
آنار ابن‌سینا و اثیر الدین ابهری پرداخته و راه‌های تازه‌ای 
فراروی پژوهشگران بازکرده است. 

می‌توان گفت. حاصل این ترجمه‌ها این بوده که 
قوت هریک از منطق جدید و قدیم رابه خوبی نشان 
می‌دهد. با توجه به این صورت‌بندی‌ها می‌بینیم که هم 
منطق‌دانان قدیم به صورت شگفت‌آوری به نکته‌های 
بسیار ژرفی پی‌برده‌اند و هم منطق‌دانان جدید به صورت 
شگفت‌ورتری آشفتگی‌های منطق قدیم را زدوده و به 
پیش‌برد بحث‌ها پاری رسانده‌اند. 

آیا می‌توانیم نام رویکسرد چهارم را بازشناسی 
منطق قدیم با ابزارهسای منطق جدید بگذاریم؟ 
استاد: بله. «بازشناسی» عنوان مناسب‌تری است. 


در این پژوهش‌های منطق تطبیقی» سم 
منطق‌دانان حوزوی را که طبیعتا باید تخصصشان 
پیشستر در منطق قدیم باشسد. هر چند با منطق جدید 
هم آسنایی‌هایی دارند. چه‌قدر می‌دانید؟ 

استادد من تنهادو تن از حوزویان ربه یاد درم که وارد 
ساسا ی تطیی شلوا ان هم دو ریک رتش وم 
یکی علی‌رضا قائمی‌نیا؛ که سال‌های ۷۲ تا ۸۷۴ چند مقاله 


خوب در این زمینه منتشر کرده است که بیشتر در دفاع 
از حمالاتی که ضیاء موحد مطرح کرده بود می‌نوشت و 
دیگری عسکری سلیمانی امیری است که در دهه هفتاد 
به مباحث تطبیقی فلسفه منطق (و نه منطق صوری) 
می‌پرداخت و طبیعتا در رویکردهای چهارگانه بالا جای 
نمی‌گیرد مگر تا حدود اندکی در رویکرد سوم. 

8 پزوهش‌های منطق‌دانان حوزوی را در کل 
پژوهش‌هایی که در منطق تطبیقی ده است در 
زمینه تعداد مقاله‌ها اثرگذاری. قابل اعتنا و زرف 
بودن و جامعیتشان, چه‌قدر می‌بینید؟ 

استاد: تا کنون به پژوهش‌های منطقی حوزوبان چنین 
اولا از این دو تن که نام بردم نفر اول کار را رها کرده 
و به مباحث فلسفه دین منتقل شده و از فضای منطق 
تطبیقی خارج شده است. عسکری سلیمانی آمیری» هرچند 
تأسف باید بگویم که نوشته‌های این دو پژوهشگر بعدها 
پی‌گیری نشده است نه از سوی خود این دو تن و نه از 
سوی دیگران. 

متأسفانه, در کشور ما معضل بزرگی نه تنها در زمینه منطق» 
بلکه در کل فلسفه وجود دارد که افراد مقاله‌های همدیگر را 
نمی‌خوانند. بگذریم از اینکه ارجاع هم نمی‌دهند و ارجاع 
دادن به مقاله‌های همدیگر رابه نوعی کسر شأن خود 
(سرای نمونه. یکی از مقالههایم را به یکی از نشریات علمی 
-پژوهشی کشور فرستاده و در ضمن آن» برداشت یکی از 
استادان دانشسگاه‌های مهم کشور درباره شسرطیات ابن‌سینا 
را نقد کرده بودم. داور نشریه در حاشیه مقاله نوشته بود 
که «آوردن نام فلانی در کنار نام بزرگانی مانند ابن‌سینا و 
خواجه نصیر وهن این بزرگان است». در پی این داوری» 
نشریه چاپ مقاله را به حذف این بخش از مقاله وابسته 
کرد؛ بدا به حال این نشریه دوران پست مدرن! و بدا به 
حال آن داور قرون وسطایی!) 

در این پنج سالی که درباره منطق تطبیقی مقالات متعددی 
نوشته‌ام تقریبا کسی پی‌گیری نکرده است و در صورت 
پیگیری این کار را در سکوت انجام داده است (مگر دو 
مورد که مقاله‌های ایشان را نقد کرده بودم و آتهابه 
هم در نمی‌گرفت)؛ مقاله‌های بندهبیشستر یک‌همونولوگ» 
و «حدیث نفس» را شکل داده است تا یک «دیالوگ» و 
«گفتگو»‌ی سازنده را 

به غیر از کتاب مدخل منطق صورت از 
غلام‌حسین مصاحب و منطق سینوی به رواست 
نیکولاس رشسر که لطفالله نبوی آن را فراهم 
کردند. در زمینه منطق تطبیقی چه کتاب‌هایی 
وجود دارد؟ 

استاد: یک منبع خوب دیگر در این زمینه» چنان که گفتم. 
کتابی از عادل فاخوری است. منطق العرب من وجهه نظر 
المنطق الحدیث. که غلام‌رضا دکیانی آن را ترجمه و با 


نام منطق قدیم از دیدگاه منطق جدید منتشر کرده است. 
کتاب کتاب خیلی خوبی است. تنها ایرادش این است که 
فرمول‌های منطق جدید این کتاب فرمول‌های استاندارد 
منطق جدید نیست. اگر این کناب با فرمول‌های استاندارد 
منطق جدیده بازنویسی و بازنشر شود بسیار اثرگذار است. 
کتاب دیگری از لطفالّه نبوی, به نام تراز اندیشه نیز 
در سال ۱۳۸۵ منتشر شده است که برخی مقاله‌های آن 
مربوط به منطق تطبیقی است. ضیاء موحد هم کتابی به 
تام ارسطوا کول مت ک طلست که جید ماه 
تطبیقی دارد. من هم کتابی به تازگی منتشر کرده‌ام با 
عنوان منطق خونجی و سعی کرده‌ام نواوری‌های افضل 
آلاین خونجی را به زبان منطق جدید معرفی کنم و 
مقداری به نقد و بررسی بپردازم. با اطمینان می‌توان گفت 
که خونجی مهم‌ترین و خلاق‌ترین منطق‌دان مسلمان 
پس از ابن‌سینا است. 

اگر ممکن استه فهرست اجمالی از مباحث 
منطق تطبیقی و سرفصل‌های مهم آن ارائه دهیدکه 
باید پژوهشگران ما در حیطه منطق‌پژوهی و منطق 
تطبیقی به آنها بپردازند. 

استاد: مباحث منطق تطبیقی در یک دسته‌بندی کلان به 
چهار بخش تقسیم می‌شود و باید در همه آنها کاوش 
صورت رگ رق ۱ ,میاحف اف اظ و ماخ مان امماق: 
۲مباحث تصورات ۲. مباحث صوری تصدیقات و در نهایت 
نی ز۴. مباحث فلسفه منطق. 

یکی از مراحت القاظ ومفتماتی ی کفیم که قیال 
تطبیق به منطق جدید است. بحث مقولات عشر است 
چرا که مفهوم «مقوله» با مفهوم«محمول» در منطق 
جدید تا اندازه‌ای مطابقت دارد. برای نمونه» محمول‌های 
مرتبه اول و دوم در منطق جدید با معقول‌های اول و ثانی در 
منطق قدیم گره می‌خورد (می‌توان نشان داد که برخلاف 
گمان بسیاری از اندیشمندان قدیم» بیشتر مقوله‌های عشر 
در واقع معقول ثانی هستند). محمول‌های یک‌موضعی و 
دوموضعی در منطق جدید با مقوله‌های اضافی و غیراضافی 
پیوند می‌بابد. مقوله‌های اضافی (افزون بر خود مقوله 
اضافه) عبارت‌اند از متی» این فعل, انفعال وضح و ملک و 
مقوله‌های غیراضافی عبارت‌اند از جوهر کم و کیف. 
درباره مباحث تصورات» دو بحث عمده داریم؛ نسبت‌های 
چهارگانه و کلی‌های پنج‌گانه. نسبت‌های چهارگانه بین 
مصادیق دو مفهوم از سنت منطقی خودمان» پارادوکس‌های 
زیادی در موردش به وجود آمده به ویژه در مفاهیم تهی و 
فراگیر و معمای کاتبی که در پی این مطرح شد که اين 
پارادوکس‌ها و معماها با بحث تعهد وجودی که در منطق 
جدید است ارتباط جدی دارد. 

برای نمونه, دو مفهوم تهی (تهی یعنی خالی» یعنی 
مفهومی که مصداق ندارد) مثل مربع دایره و مربع دایره 
مثلث را در نظر بگیربد. این دو مفهوم تهی چه نسبتی 
باهم دارند؟ عموم و خصوص مطلق هستند؟ عموم و 
خصوص من وجه هستند؟ تساوی هستند یا تباین هستند؟ 
به نظر شما چیست؟ 
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۵ 


مصداق ندارند و تحقق مصداق برایشان ناممکن است. اگر ممکن بوده 
داخل این بحث می‌تسدند. اما چون ممکن نیست موضوعا خارج از بحث 
نسبت‌های چهارگانه است. 

استادانه؛ تخصصا خارج نیستند. افضل‌الدین خونجی» نخستین کسی است که 
نسبت‌های چهارگانه معروف (نسبت‌های تساوی, تباین» عموم و خصوص مطلق و 
عموم و خصوص من وجه) را بیان کرده است (پیش از او ابو حامد محمد غزالی 
نسبت‌های چهارگانه دیگری را معرفی کرده بود که در آن, به جای تباین, نوع دیگری از 
عموم و خصوص مطلق قرار داشت). خونجی در مقسم این نسبت‌ها هرگز شرط نکرده 
است که مفهوم‌هایی که در دو طرف اين نسبت‌ها قرار می‌گیرند تهی نباشند. این قید 
را ندار و این معماها بعدها به وجود آمده است. این معمایی است که نجم‌الدین کاتبی 
آن را به عنوان یک پارادوکس و معما از خواجه نصیر طوسی می‌پرسد. خواجه پاسخی 
می‌دهد ولی کاتبی قانع نمی‌شود. خواجه دوباره جواب می‌دهد و کاتبی بار دیگر قانع 
نمی‌شود و این مسئله گشوده می‌ماند. به این سادگی که فعلا به نظر می‌رسد. نیست. 
ارتباط ایسن با منطتق جدید چه می‌سود؟ ایسن بحث در فضای منطق 
قدیم بود. این بارادهوکس وجود دارد و این معما بی‌پاسخ مانده است. 
اسان ارتباطداسن است کنه در مقطق گذیه تسبت‌هان عوارگانه را با محصوره‌هاین 
چپارگانه گره زده‌اند؛ برای نمونه» گفته‌اند که «نساوی» با دو موجبه کلیه و «نباین» 
بادو سالبه کلیه معادل است. اکنون می‌توان پرسید که که ایا گزاره‌ای که موضوعش 
تهی است. می‌تواند صادق باشد یا نه؟ برای نمونه» «هر مربع دایره مربع است» را 
در نظر بگیرید. این جمله صادق است يا صادق نیست؟از آنجا که ملاک نسبت‌های 
چهارگانه محصوره‌های چهارگانه است برای بررسی رابطه عموم و خصوص میان 
«مربع دایره» و «مربع» يا میان «مربع دایره» و «مربع مثلث» باید گزاره‌های محصوره 
زیررا بررسی کنیم: «هر مربع دایره مربع است» و «برخی مربع دایره مربع مثلث 
اسنه این مسا صاده ان دیا کافب؟ مایق و کنیازت اه رد تس ودم ان 
گارههاوایسکه اسسته بجع که در مق تطییقی تاع‌های بسیاری کز پراسون آن 
درگرفته است. می‌بینیم که بحث نسبت‌های چهارگانه خود به خود به بحث‌های 
مهمی در منطق جدید گره می‌خورد و از این رو موضوع بحث‌های منطق تطبیقی قرار 
می‌گیرد. از آنجا که نسبت‌های چهارگانه با محصوره‌های چهارگانه بیان می‌شوند و 
این محصوره‌ها به تهی بودن موضوع حساس هستند» طبیعتا نسبت‌های چپار گانه نیز 
به تهی بودن موضوع حساس می‌شوند. ۲ 

براساس صورت‌بندی منطق جدید» اصولا پارادو کس کاتبی پدید نمی‌اید» چون در 
منطق جدید کلاسیک» محصوره‌های کلی تعهد وجودی ندارند. در واقع» پیش‌فرض 
پدید آمدن معمای کاتبی این است که بگوییم شرط صدق قضیه موجبه وجود مصداق 


است. 
این بحث دامنه گسترده‌ای دارد. یکی از دامنه‌هایش. معانی واژه «امکان» است. کاتبی 
به جای منال «مربع دایره» مثال‌های «ناممکن عام» و «ناممکن خاص» را مطرح 
کاتبی این معنا از امکان را اراده نمی‌کرده است. او معنای سومی از واژه «امکان» را اراده 
عبارت است از «سلب ضرورت از احد الطرفین» که هم شامل ممکن است. هم شامل 
ممتنع و هم شامل واجب! 

معنای «سلب ضرورت از احد الطرفین» را دقیق‌تر ببینیم. اگر سلب ضرورت از دو طرف 
باشد. «امکان خاص» است؛ اگر سلب ضرورت از طرف مخالف باشد. «امکان عام» 


است؛ امااگر سلب ضرورت از احد الطرفین باشد. کاتبی به پیبروی از فخر رازی این را 
هم «امکان عام» می‌نامد (شاید برای پیش‌گیری از تداخل اصطلاحات و اشتراک لفظ 
که رهزن است. بهتر باشد این را امکان اعم» بنامیم). این معنای سوم همه اشیاء 
حتی ممتنعات را هم شامل می‌شود. اما همین اصطلاح سوم یکی از بحث‌هایی است 
که مورد نزاع است؛ برای نمونه» زین‌الدین کشی می‌گوید این معنای امکان» معنای 
نادرستی است. او این معنای سوم را به ابن‌سینا و فخر رازی نسبت می‌دهد و هر دو را 
در این زمینه تخطنه می‌کند. 

8 لطفا درباره ارتباط با بحث تعهد وجودی, توضیح بدهید. 

استاد: در منطق قدیم. گزاره‌های موجبه متع‌هد به وجود موضوع هستند یعنی اگر 
موضوع وجود نداشته باشد کاذب هستند» ولی گزاره‌های سالبه تع‌هدی به موضوع 
ندارند» یعنی اگر موضوع نباشد. صادق هستند. برخلاف منطق قدیم که تع‌هد وجودی 
رابه ایحاب و سلب مربوط می‌داند در منطق جدید» تع‌هد وجودی به کلیت و جزئیت 
مربوط می‌شود. از دیدگاه منطق جدید. جزیی‌ها تع‌هد وجودی دارند و بنابراین اگر 
موضوع آنها موجود نباشد جزیی‌ها کاذب هستند. بنا به این دیدگاه گزاره‌های کلی 
تعهد وجودی ندارند و بنابراین, اگر موضوع گزاره‌های کلی موجود نباشد این گزاره‌ها 
صادق هستند. 

8 مثلا «مربع مثلث مربع است» صادق است؟ 

استاد: این گزاره مهمله است. اگر آن را جزئیه در نظر بگیرید «برخی مربع‌های مثلث» 
مربع هستند» منطق قدیم و جدید هر دو آن را کاذب می‌دانند؛ امااگر آن را کلیه در 
نظر بگیرید «هر مربع مثلث مربع است» میان منطق قدیم و جدید نزاع درمی‌گیرد: 
منطق جدید می‌گوبد که این گزاره کللی صادق است. ولی در منطق قدیم می‌گویند 
لبته در منطق قدیم بایک نگاه دیگر می‌گویند که این قضیه کلیه قضیه حقیقیه 
ست و از این رو صادق است. آنها قضیه خارجیه را اصولا محصوره نمی‌دانند (بلکه ار 
را تعدادی قضیه شسخصیه به شمار می‌آورند). از دیدگاه قدماء گزاره«هر مربع مثلث مربع 
به فضایای حقیقیه و خارجیه گره می‌خورد! در این بحت منطق‌دانان قدیم کمی دچار 
شفتگی می‌شوند: گاهی قضیه خارجیه را ملاک قرار می‌دهند و گاهی قضیه حقیقیه را 
ین تشتت در منطق قدیم هست. طبیعتا باید بيايیم نسب اربعه را مشسخص بکنیم. کدام 
یکی از فضایای حقیقیه یا خارجیه را می‌خواهیم ملاک بررسی قرار بدهیم. این کاری 
ست که انجام نشده و به پژوهش نیاز است. 

۱ درباره نسبت‌های چهارگانه بحث کردید؛ درباره کلی‌های پنجگانه و 
ارتباط آن با منطق جدید بگویید. 

ستاد: درباره کلی‌های پنج‌گانه (جنس و نوع و فصل و عرض عام و عرض خاص» یکی 
ز مباحث مهم این است که کلی‌های پنج‌گانه به یک تقسیم پیشین وابسته است: 
تقسیم به «ذاتی» و «عرضی» ذاتی و عرضی در منطق جدید و فلسفه جدید چندان 
مورد قبول منطق‌دانان و فیلسوفان معاصر نیست. معدودی از فیلسوفان معاصر به این 
تفکیک تن می‌دهند. این بحث به بحث‌های فنی در منطق موجهات و منطق ربط و 
به بحث‌های دشوارتری در فلسفه این دو منطق دامن می‌زند که در اینجا نمی‌توانیم 
متطق موجهاث و منطق ربط می‌تبعافد. 

همان طور که اشاره فرمودید. در بحث منطق تطبیقیی پژوهش‌های 


معضل بزرگی نه تنها در زمینه منطق, بلکه در کل فلسفه. وجود دارد که افراد مقاله‌های همدیگر را نمی‌خوانند. بگذریم از اينکه ارجاع هم 
نمی‌دهند و ارجاع دادن به مقاله‌های همدیگر را به نوعی کسر شأن خود یا توهین به ابن‌سیناء خواجه نصیر و ملاصدرا می‌دانند. 


آسیب‌شناسی این منطق‌پژوهی‌ها بپردازید تا 
مسیری را که تا کنون منطق‌پژوهی پیموده. 
آینده بشود با توجه به این پاسخ این موارد را 
انستفاهه گاهی اسیب‌شناسی خود منطق تطبیقی مورد 
منطق تطبیقی صورت گرفته است: درباره آسیب‌های 
خود منطق تطبیقی می‌توان گفت که بزرگ‌ترین اسیب 
ناآشنایی بامنطق. به طور عام شتا بسیاری در جامعه 
فلسفی کشورمان اصلا منطق را جدی نمی‌گیرند دلیلش 
پس از آن. در هیچ کجای فلسفه از آن استفاده نمی کنند. 
طبیعتا این نآشنایی با لهمیت منطق, به منطق تطبیقی 
آسیب و ناآشنایی با منطق جدید. به طور خاص تست 
بسیاری از استادان فلسفه در ایران. واقعا با منطق جدید 
آشنا نیستند. خیلی‌هایشان حتی یک سطر منطق جدید 
نخوانده‌اند. آنبا هم که خوانده‌اند در حد کتاب درآمدی 
بر منطق جدید ضیاء موحد مطالعه کرده‌اند» در حالی که 
این کتاب عنوانش «درآمد» است. خود «منطق جدید» 
نیست. منطق جدید از منطق موجهات جدید آغاز 
می‌شود. بحث‌های فلسفی منطق از درون بحث‌های 
منطق موجهات جدید در می‌اید که سخنان کرییکی و 
متافيزیک جدیدی که طراحی کرده و بحث‌های بسیار 
مختلف دیگریٍ 0 

ست؛ یعنی سنت را ۳ 0 
قدیم را می‌شناسد. حال گروهی بیشتر کوشیده و جوهر 
لنضید یا شرح شمسیه یا شرح اشارات را خوانده‌اند که 
منابع دست دوم منطق به شمار می‌روند. منابع دست اول 
منطق شفای ابن‌سیناه کش ف الاسرار خونجیء اساس 
لاقتباس خواجه نصیر است: معمولا در حوزه» این منابع 
درجه یک خوانده نمی‌شسود و کسی که منطق قدیم را 
نمی‌شناسد» طبیعتا] نمی‌تواند به منطق تطبیقی بپردازد. 
یک دلیل فرعی مسئله این است که بیشتر افرادی که 
ده ایکا ماس ما زک سس 
به نام منطق قدیم ویک منطق, به نام منطق جدید 
داریم. اگر کسی بخواهد تطبیق می‌کند؛ این دو را با 
هم تطبیق بکند در حالی که این گمان از پایه نادرست 
است. درون منطق قدیم منطق‌های بسیار گوناگونی 
داریم. منطق ابن‌سینا با منطق فخر رازی» منطق فخر 
رازی با خونجی و منطق خونجی با خواجه نصیر فرق 


می‌کند. اینها با هم خیلی فرق دارند و صا تفاوت‌ها را 
نمی‌دانيم. 

بیشتر کسانی که نگاه بیرونی به منطق تطبیقی دارند 
نزاع و دعوایی در آن نیست. در منطق جدید بزرگ‌ترین 
دعواها و نزاع‌ها شکل گرفته و سیستم‌ها و نظام‌های 
نااستاندارد بسیار زیادی پدید آمده است. 

8 در متطق‌پژوهی‌هایی که در غرب انفاق 
می‌افتد. می‌بینیم کسی همچون رئسر چند سال 
از عمرش را با ابزارهایی که در منطق جدید 
کسف شده است برای بازشناسی منطق سنتی 
صرق می‌کند. ایا غیسر از اوه کسان دیگری هم 
در بین منطق‌دانان بزرگ معاصر غرب هستندکه 
به آنار منطق‌دانان مسلمان علاقه‌مند باشند و 
بکوشند آنها را فرمولبندی کنند؟ 

استاد متأسفانه قراوان ئیست. از محمد لگنهاوزن شنیدم 


که از نیکولاس رشر پرسیده بود: این همه منطق عربی 
کار کردید و زحمت کشیدید چرا ادامه ندادید؟ گفت: 
دیدم کسی مقاله‌هايم را نمی‌خواند. کسی مانند رشر 
چون مقالاتش خواننده پیدا نکرد» کار را رها کرد. 

۱ انتظار داست منطق‌دانان مسلمان امروز 
استاد: خی انتظار داشت منطق‌دانان غربی مقالات او 
را بخوانند و کارهایش را ادامه دهند (و گرنه بعید است 
به منطق‌دانان مسلمان آن روز امیدی داسته باشد) ار 
کسی بداند که ارث او به فرزندانش نخواهد رسید طبیعتا 
انگیزه‌اش برای گردآوری مال دنیا و انباشتن آن برای 
فرزندان و نوادگان خود را از دست خواهد داد. 

بااین همه کار او در درازمدت اثرگذار بوده است. در 
غرب برخی بزرگان منطق جدید را می‌بينیم که عمیقا 
درباره منطق اسلامی پژوهش می‌کنند. برای نمونه. از 
الن باکل(20ظ ۵۱۵0/) چندین مقاله دیده‌ام. او با استناد 


سا | ۳۳ 


به مسائلی در منطق ابن‌سینا فرمول‌بندی جدیدی برای محصوره‌های چهارگانه در 
منطق جدید پیشنهاد داده است. نمونه دیگر ویلفرید هاجز (۳۱۵0962 ۷۷]1]710) است 
که مدتی است وقت خود را برای منطق ابن‌سینا گذاشته است. او از متخصصان ش ناخته 
شده در منطق جدید است و در مباحث منطق جدید کتاب‌هایی دارد که یکی از آنها 
بانام راهی نو در منطق به فارسی ترجمه شده است. (این کتاب روش نموداری را 
مطرح کرده است). دیگری تونی استریت 517661 ۲00۷ ) است که کتاب اشارات 
ن‌سینا را فظ است. دیگری خالدالروبهب که اصاث عرب زبان است و فکر میکنم, 
اهل مصر باشد» ولی در هاروارد پژوهش می‌کند. او کتاب کشف الاسرار عن غوامض 
الافکارخونجی را تصحیح کرده که کتاب بسیار سنگین و دشواری است و توانسته از پس 
آن بر بياید. او هم اکنون در حال تصحیح شرح کاتبی بر کشف الاسرار خونجی است 
که اگر چاپ شود شرحی بسیار غنی و خوب است و می‌تواند راه‌گشای فههم خونجی 
باشد. از پل تام هم که نام بردم. او فرمول‌بندی‌های جالبی از قضیه حقیقیه در ابپهری 
داده است. فرد دیگری به نام هنریک لگرلوند (1]206100 ۳۱6۳۱۲16 درباره مباحث 
منطقی در قرون وسطی و نیز ابن‌سینا و خواجه نصیر مقالاتی دارد. دیگرانی نیز هستند 
که به ویژه روی آثار ابن‌سینا کار می‌کنند؛ اهمیت ابن‌سینا را تشخیص داده‌اند و آثارش 
را ترجه م ی کشد این در حالی اسث که سا از میرف خود خافليم ما از کتاب ش فا یک 
چاپ یا تصحیح منقح نداریم. چاپ پنجاه سال پیش مصر است که خطاهای زیادی 
دارد. 

برای رسیدن به وضعیت مطلوب چه کارهایی باید انجام شود؟ _ 

استاد: پژوهش در منطق تطبیقی دست کم دو پیش‌نیاز دارد؛ یکی اینکه آثار منطق‌دانان 
مسلمان, تصحیح و چاپ شود؛ دیگری اینکه تاریخ منطق دوران اسلامی نگاشته شود. 
این دو موضوع را جداگانه بحث می‌کنم: 

درباره تصحیح و چاپ آثار منطقی قدمای خودمان. خوش‌بختانه باید بگویم که امروزه 
بسیاری از این آنار در دانشکده الهیات دانشسگاه تهران» به صورت پایان‌نامه پا رساله 
دکترا تصحیح شده‌اند ولی متأسفانه یا تصحیح قابل اعتمادی نبوده‌اند یا به چاپ 
نرسیده‌اند. بسیاری از اینها در دسترس نیست. خیلی از آثار هم تصحیح نشده و به 
صورت نسخه خطی در کتاب‌خانه‌ها خاک می‌خورد يا به صورت میکروفیلم یا سی 
دی در نهان‌خانه‌های کتاب‌خانه‌های این سو و آن سوی جهان پراکنده است. به 
تازگی با برخی ازاين نسخ خطی آشنا شدهام. برای نمونه, نسخه خطی کتاب حدایق 
الحدایق از زین الاین کشی (قرن ششم و هفتم) و دو کتاب القسطاس فی المنطق و 
شرح القسطاس هر دو از شمس الاین سمرقندی (قرن هفتم) که نجف‌قلی حبیبی از 
کتاب‌خانه‌های استانبول به ارمغان آورده بود و هم اکنون در میان آنبوهی از نسخ خطی 
دیگر در یک هارد دیسک در گوشه‌ای از موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران به 
کناری افتاده استه پیش تر ما یا نام این خومنطی‌دان را نش نيده‌ايم یا آگر شنيده‌ايم 
چندان او را نمی‌شناخته‌ايم و دیدگاه‌ها و نواوری‌ها و احیانا کژی‌ها و ناراستی‌های کار 
اورالس ات کاب ره سای سس نی بر از ارهای کو وی آی اه 
درک بسیار عمیقی داشته است. باابن‌سینا و خیلی از بزرگان دیگر مخالفت کرده و 
حرف خودش را زده است. ریاضی‌دان بوده و ذهن ریاضی توانایی داشته است. افزون بر 
این دو منطق‌دانان دیگری هم داریم که گمنام هستند. اینها باید شناخته شوند. اگر 
شناخته نشوند کار را کجا و روی چه منابعی انجام بدهیم؟ باید شناخته شونده آثارشان 
تصحیح, ترجمه و شرح داده شود. اگر این کتاب‌ها و پژوهش‌های قوی را در تاریخ 
منطق اسلامی داشته باشیم آن موقع این امکان فراهم می‌شود. تا وقتی این اتفاق 
نیفتد» پژوهش‌های ما در منطق تطبیقی» پژوهش‌های موردی خواهد بود. 

درباره تاریخ منطق اسلامی باید بگویم که وضع ما اسفبارتر از این است و هیچ کار 
درخوری در این زمینه حتی آغاز نشده است. ما نیازمند تاریخی هستیم که به صورت 
یک پیوستا, صرفا زندگی و شرح حال بزرگان و منطق‌دانان نباشد بلکه سیر تحول 


منطق و مسئله‌های منطقی را نشان بدهد. وقتی شفا را می‌خوانیم» خیلی جاها می‌بینیم 
آبن‌سینا افرادی را نقد می‌کند که نمی‌دانيم چه کسانی هستند و دقیقا چه حرف‌هایی 
زحمان. ایتها وانتطهای میان ارستطو و متطق ونان فسلمارن هستفت قنارسان ارسطو که 
مسلمانان فهم خود از منطق ارسطو را تا اندازه بسیاری به آنها وام دارند و ما اکنون 
آثارشان را در دسترس نداریم. بیشتر اینهابه زبان یونانی است. بعضی‌ها هم احتمالا به 
زبان لاتین است. اینها به زبان انگلیسی, ترجمه شده است. اینها باید به زبان فارسی 
وبه سنت خودمان ترجمه شود. ما آنها را هم ببينیم. اگر اینها را در بیاوریم و بدانیم چه 
گفته‌اند می‌توانیم بفهمیم ابن‌سینا چه دارد می‌گوبد؛ در این صورت» مرجع ضمایر در 
کتاب شفا مشخص می‌شود. در بسیاری از موارد برای ما معلوم نیست که ابن‌سینا چه 
چیزی را نقد می‌کند؛ زیرا گزارشی که از شارحان می‌گوید ناقص است. از اين گزارش 
نمی‌فهمیم. چه گفته‌ان. بنابراین, ایرادهای ابن‌سینا به انها را درست نمی‌فهمیم. 
ترانبای ان اپرااه الم سا بش خواتهای دهد ک یرای ها راشختین ‏ 
ماباید بفهمیم برداشت منطق‌دانان قدیم از قضیه» حمل و استدلال چه بوده است؟ چرا 
مشللا میانشان اختلاف بوده است. آنها آدم‌های عاقل و معقولی بودند. گاهی حرف‌هایی 
می‌زنند که با هم تعارض بسیار دارد. ارسطو می‌گوید: صغرای ممکنه منتج استء 
ولی خونجی به شدت مخالفت می‌کند. می‌گوید: صغْرای ممکنه منتج نیست. حتما 
باید صغرا بالفعل باشد. چرا این حرف را می‌زند؟ چرا ابن‌سینا که خودش فعلیت را در 
موضوع شرط گرفته حرف خونجی را نزده است؟ این نشان می‌دهد که ما برداشت 
درستی از حرف اینها نداریم. واقعا ابن‌سینا چه برداشتی از «قضیه» داشته است؟ وقتی 
اینها را نمی‌دانیم طبیعتا نمی‌توانیم مدعی باشیم فلسفه‌شان را فهمیده‌ايم. نگاهی که 
ابن‌سینا به قضایا دار همه قضیه حقیقیه است. مااگر قضیه حقیقیه را درست نفهمیده 
باشسیم)» شاید کل فلسفه او را درست نفهمیده باشیم. مطلوب این است که ما به اندازه‌ای 
افتواای یزسیم که بانیم ایتوا راخ فاف بیتیی امرنزه این شخافیت ها وجوه ندازد 
8 برای رسیدن به وضعیت مطلوب دو مورد هم من بیفزایم؛یکی اينکه ما 
در آینده با همین عنوان «منطق تطبیقی» کتاب یا کتاب‌های درسی داسته 
بائسیم که در آن همان رئوسی که فرمودید. تطبیق بشود. دوم اينکه ازحالت 
پذیرا و انفعال خارج شسویم وبه جایی برسیم که پژوهش‌هایی به زبان 
منطق جدید و غرب عرضه بکنیم. در وافع» امروزه در ادبیات و پژوهش‌های 
منطقی دنیاء سهمی داشته باشسیم و همان اندازه که مقاله‌های آنها را 
می‌خوانیم. پژوهش‌های ما هم در آنجا در دایره‌المعارف‌ها و ژورنال‌هایشان 
بازتاب داشسته باشد. 

استاد: بله» اشاره کردم که منطق‌های ناستاندارد که در منطق جدید برضد منطق 
جدید شوریده‌اند و نضج یافته و شکل گرفته‌اند در واقع از فلسفه قدیم و فلسفه‌های 
سنتی الهام گرفته‌انه یعنی آنها کاستی‌هایی را در منطق جدید و در منطق فرگه و راسل 
دیدند و گفتند این ایده‌ها کم است. برای نمونه» ضرورت و امکان در منطق قدیم و 
فلسفه وجود داشته است ولی در منطق فرگه و راسل نبود و پس از کارهای سی. آی. 
لوییس (2.۱.16۷//8)) یک ادبیات گسترده‌ای به نام منطق موجهات جدید شکل گرفت 
یا ارزش سوم که لوکاشویج از ارسطو گرفت و به منطق جدید افزود. شرطی لزومی 
که به منطق ربط انجامید. مباحث وجود در منطق قدیم قاعده فرعیه و امنال اینها به 
منطق آزاد منتهی شد که همه متطق‌های ناس تانداردند محالف منطق جدیدند؛ ولی 
همه‌شان به اندازه منطق جدید صوری و فرمال هستند. 

همان طورکه آنها از فلسفه خودشان بهره بردند و منطق جدید را غنی کردنده ما هم 
از فلسفه و منطق خودمان می‌توانیم سود بجوییم و منطق جدید را تقویت بکنیم. البته 
برای آنکه منطق جدید را تکمیل و اصلاح بکنیم باید حرف تازه‌ای داشته باشیم که این 
به دو پیش‌نی از وابسته است: یکی اینکه منطق قدیم و فلسفه اسلامی را خوب خوانده 
باشیم و فهمیده باشیم دیگری اینکه منطق جدید و شاخه‌هايش را خوب درک کرده 


باشیم. اگر یکی از اینها مشکل داشته باشد کار می‌لنگد. 
ماامروزه در یک دوره جدید جنبش ترجمه هستیم. تا 
چند سال باید سخنان غربیان در شاخه‌های منطق و 
کتاب‌های آنهارا ترجمه کنیم. باید شاخه‌های جدید 
منطق را معرفی و بومی‌سازی کنیم وکتاب‌هایی 
درباره‌شان بنویسیم و از سویی» در کنارش آثار قدمای 
خودمان را نیز احیا کنیم. تطبیق‌های موردی کوچک 
انجام بدهیم. آهسته آهسته این تطبیق‌ها کلی‌تر شود 
و به اندازه‌ای برسیم که فردی مانند ابن‌سینا به جهان 
معرفی کنیم. ابن‌سینا که یک روزه پدید نیامد. پیش از 
او مترجمان بسیاری ترجمه کردند فارابی و کندی آمدند 
ونوشته‌های ارسطو را شرح کردند. این شرح‌ها بود که 
فضارابرای ظهور ابن‌سینا فراهم ساخت. ما حتی شاید 
در سی چهل سال آینده نتوانیم به آن مقصود برسیم. ما 
باید بتوانیم حرف‌ها را خوب معرفی کنیم و دو طرف را با 
هم آشنا کنیم و اشتی بدهیم؛ آنگاه فارابی‌ها و ابن‌سینا 
خود ظهور خواهند کرد 

آق دکتر در بهبود رشد منطق تطبیقی» سم 
حوزه‌های علمیه را چه‌قدر می‌دانید؟ 

استاد: به نظرم حوزه‌های علمیه بالفعل سبهم جدی‌ای 
ندارند» ولی بالقوه سهم خیلی زیادی می‌توانند داشته 
باشند. استعدادها و بالقوه‌هایی که در حوزه وجود دارده 
یکی تسلط حوزویان به زبان عربی و متون عربی منطق 
است که در دانشگاهیان کمتر سراغ داریم. توانمندی 
دیگر در حوزه‌هاء این است که منطق قدیم به صورت 
رسمی در حد کتاب مظفرتدریس می‌شود. گاه آموزش 
سنتی منطق قدیم در حد شرح شمسیه یا جوهر النضید 
را هم داریم که بسیار ارزش‌مند است. این دو مورد 
بالقوه‌های خوبی برای منطق تطبیقی است. کسی که 
بااین کتاب‌هاآشنا باشد احتمال اینکه قدری منطق 
جدید به او آموزش داده شود و بیاید در منطق تطبیقی کار 
بکند یقینا خیلی زیاد است. 

نکته دیگر پیش‌نیاز بودن منطق قدیم برای فلسفه 
حوزه در یک سطحی فراتر از سطح معمول می‌خواهند 
بپردازند؛زیرا بسیاری از اصطلاحات فلسفی ما با مفاهیم 
منطقی اميخته است. خود ملاصدرا را ببینید که در جلد 
یک اسفار از قواعد منطقی استفاده‌های بسیاری کرده 
است. یعنی از احکام منطقی نه تنها اصطلاحات بلکه 
از قواعد و احکام منطقیء برای ایده‌های فلسفی‌اش؛ 
استفاده‌های فراوانی برده است. این هم می‌تواند موّیدی 
برای بالقوه‌های زیادی باشد که در حوزه وجود دارد. 
8 راهکارهای بهبود رشد منطق تطبیقی را نیز 
بفر ما یید. 


استاد: گمان می‌کنم ترجمه آثار پژوهشگران غربی 
و عرب‌زبان در منطق تطبیقی نخستین راهکار است. 
راهکار دیگر توجه به این نکته است که استادان 
منطق در حوزه فراوانند. اگر این استادان یک دوره در 
حد کارشناسی ارشد منطق جدید بخوانند» خیلی کمک 
می‌کند تا بتوانیم منطق تطبیقی را پیش ببربم. اگر این 
استادان» منطق جدید را در حد کارشناسی ارشد بدانند 
ناخودآگاه وقتی بحث‌های منطق قدیم را به طلاب 
می‌گویند می‌توانند ایده‌ها را یادداشت کنند و بعدها 
در همایش‌هایی که برگزار می‌کنند این ایده‌ها را به 
اشستراک بگذارند و کسانی که تخصصی‌ترکار می‌کنند. 
از آن ایده‌ها بهره ببرند. راه‌کار سوم راه‌اندازی رشته 
منطق جدید در مقطع کارشناسی ارشد برای طلاب 
در حوزه علمیه قم در مراکزی همچون دانشگاه قم و 
مفید و موسسه امام خمینی و دانشگاه پردیس قم است. 
خوش‌بختانه هیئت علمی‌های این مراکز غالبا روحانی 
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هستند و طبیعتا این نیروی بالق وه را دارندکه کار منطق 
تطبیقی را انجام بدهند. 

٩‏ در واقع. چه ارتباطی بین علم اصول و منطق 
جدید (کلاسیک یا ناکلاسیک همچون منطق 
تکلیف و منطق بایایی) وجود دارد؟ تا جه اندازه 
این دو به هم نزدیکند؟ آیا از نظر مباحت» 
هم‌پیوشانی دارند» در حدی که بشسود استفاده 
کرد؟ خیلی خلاصه و ساده. منطق تکلیف و 
بایایی را معرفی کنید که آیا اینها یکی هستند 
ارتباط دارند» اساسا از بسن شاخه‌های منطق 
جدید. کدام یک با اصول بیشتر مرتبط است؟ 
لطفا در این زمینه هم توضیحی اجمالی بدهید. 
استاد: منطق تکلیف يا منطق بایایی يا منطق امری( که 
خیلی مطمئن نیستم تفاوت آنها را بدانم)درباره بایدها و 
نبایدهاست» چون باید و نباید (وجوب و حرمت) شبیه 


ضرورت و امتناع است چنان که جواز و اباحه شبیه 
امکان است. در منطق موجهات جدید که بسیار پیشرفت 
واه نس انم فتاه با ی اس امیش ار 
منطقی به نام «منطق تکلیف» ساخته شده است که 
مفهوم باید و نباید و جایز است را در قبال ضرورت و 
متناع و امکان بررسی می‌کند. یک تفاوت مهم بين این 
تاعطق ایا است کدر که سیوا عرش ره کد 
ضروری است. صادق است ولی در منطق تکلیف هر 
مری که بایدی است و واجب است لزوما محقق نیست. 
خیلی از انسان‌ها به واجبات عمل نمی‌کنند. بنابراین» 
ین یکی از تفاوت‌های مهم منطق موجهات و منطق 
تکلیف است و البته تفاوت‌های دیگری هم دارند که در 
منطق تکلیف بررسی شده است. 

رتباط منطق تکلیف با اصول فقه برای پارادوکس‌های 
شا اس گنه فرط تیف عط رس که نتسه 
که بسیاری از آتها با مباحث اصول فقه ما تطبیق پیدا 
می‌کند. برای نمونه بحث «وجوب مقدمه» که آیا 
وجوب ذی‌المقدمه از آن ناشی می‌شود یا نه؟ همچنین 
است بحث «نزاحم» که وقتی دو امر بایدی با هم تزاحم 
پیدا می‌کنند وجوب کدام یک به سود دیگری قربانی 
می‌شود و وجوب کدام یک باقی می‌ماند؟ بخشی از اين 
بحث‌ها در فلسفه اخلاق بوده و وارد منطق تکلیف شده 
و بخشی دیگر در منطق تکلیف طرح شده و به فلسفه 
اخلاق رفته است. البته گمان می‌کنم منطق تکلیفه تنها 
با بخشی از اصول فقه تطبیق می‌کند؛ چرا که در اصول 
فقه مسایل زبانی بسیار گس تردهای داریم که بسیاری 
از آنهابه منطق تکلیف مربوط نمی‌شود؛ برای نمونه 
بخشی از آن به فلسفه زبان مربوط است و بخشی هم 
به شاخه‌های گوناگون منطق جدید. 

6 منطق تکلیف با منطق قدیم بی‌ار تباط است. 
منطق تکلیف ضرورت‌های عملی را می‌گوید 
و انسائیات می‌بردازد در حالی که منطق قدیم 
درباره جمله‌های خبری بحث می‌کند. 

استاد: بله همینطور است. البته باید توجه کنیم که آن 
مباحث منطقی و مورد نیاز اصول فقه که منطق‌دانان 
قدیم بحث نکرده‌اند مانند همین منطق انشائیات (منطق 
بایدها و نبایدها) اصولیون ناگزیر خودشان بحث کرده‌اند و 
اخکام آن را رام تمونهاند اک این بستف‌ها به ای 
جدید عرضه شود و سیستم‌های مورد نظر ساخته بشسود 
این وظیفه از عهده اصولیون برداشته خواهد شد و آنها 
دیگر به این بحث‌ها نخواهند پرداخت وبه منطق‌دان‌ها 
ارجاع خواهند داد. ولی چون این کارها در منطق قدیم 
انشا کشت اسهه نی ین ایس هط 
بحث بکنند. اگر فلسفة زبان امروز به مباحث اصول و 
فقه وارد شود خیلی از مسایل اصول فقه را می‌تواند به 
درون خودش جذب کند وراه حل‌های تازه پیش نهد. 


۵ 


تسام ۱ ۳۵ 


چایگاه منداق دردنیای کتونی وایران 
و ارتباط آن با علوم دیگر 


در کفتگسوه تاجنساب آقتای دکتسر لط_فالله نوی 


اشاره: 

لطف لته نبوی. 
منطق‌دان و دانشیار 
گروه فلسفه دانشگاه 
تربیت مدرس دارای 
مدرک دکتری فلسفه 
می‌بافند کتاب‌های 
منطقی ایشان مبانی 
منطق جدید؛ منطق 
سینوی به روایت 
نیکولاس رشر؛ تراز 
انديشه (مجموعه 
مقالات)؛ مبانی منطق 
موجهات؛ مبانی منطق 
و روش‌شناسی؛ 
مبانی منطق فلسفی 
می‌باشد. 


8 در ابتداء متناسب بافضای بحث. بفرمایید تعریف 
شما از منطق چیست؟ آیا سما تلشی منطق جدید از 
منطق را قبول دارید که می‌گوید اعتبارسنجی و ارزیابی 
استدلال‌های صوری است؟ ۲ 

استاد: در جواب به این سوال بهتر آن است که بگوییم اساسا نه 
تلقی من بلکه تلقی منطق‌دانان از منطق چیست؟ تا پس از آن 
بپردازیم به اينکه منطق جدید به چه معناست؟ نزد ارسطوء منطق» 
یعنی دانش تحلیل, می‌دانيم که واژه منطق (10810) توسط خود 
ارسطو وضع نشنته است. ظاهرا وضح این واژهء به سده نخست 
دانش با چه اسمی اشاره می‌کرده است؟ و یا اگر اشاره صریحی 
ندارده چه ذهنیتی از این دانش داشته است؟ و چه عنوانی در ذهن 
او شکل بسته است؟ می‌توان از دیدگاه سر دیوید راس استفاده 
یاد کرده است. دلیلش هم روشن است؛ چرا که دو کتاب اصلی 
خود نوعی «استدلال» است. بنابرایین از دید ارسطوء استدلال 
رکن محوری در دانش تحلیل است. البته او در انالوطیقای اول به 
صورت قیاس؛ و در انالوطیقای دوم به ماده قیاس می‌بردازد؛ و در 
این میان بحث صورت قیاس, مبنایی‌ترین بخش دانش تحلیل 
نزد ارسطو است. از دید حکمای ماو در متون منطقی کلاسیک» 
هم‌عرض با بحث استدلال و حجت. بحثی هم با عنوان «تعریف» 
مطرح شده است. اما می‌دانيم که این ام از زمان فرفوریوس وارد 
ادبیات منطق شده است؛ همان بحث کلیات خمس (ایساغوجی). 
بنابراین به معنای دقیق کلمه و با یک رویکرد دقیق به بحث» 
من تفاوتی بین منطق ارسطوثی وبه طور کی منطق سنتی و 
منطق جدید در تعریف منطق نمی‌بینم. منطق جدید هم از منطق» 
این تعریف را دارد که منطق. علم استدلال است. مگر ارسطو غیر 
از این را گفته است؟ اما همانطور که گفتم در مقطعی از تاریخ» 
به وبزه در جهان اسللام این بحث به صورت جذی مطرح شده 
است که چه بسا بحث معرف و تعریف هم بخشی از منطق باشد. 
ولی می‌دانیم ورود بحث تعریف در منطق منتقدینی هم دارد. در 
جهان اسلام. ابن‌سینا یکی از افرادی است که به جد. در اينکه 
بتوان تعریف حدی یا رسمی داد تردید کرده است به وبژه در 


آغاز رساله الحدود که تعریف حذی و رسمی را غیر میشر می‌داند 
و آنانی را که با جرأت و اطمینان بدین کار اقدام می‌کنند متههم 
به جهل می‌کند. بدون تردید حق با ابن‌سینا است؛ علم هر چه 
به پیش می‌رود تعاریف دقیق‌تری برای اشیا پیدا می‌کند. امروزه 
بحث تعریف عمدتا هویتی زبان شناختی و متدولوژیک دارد و نه 
منطقی بنابراین» من فکر نمی‌کنم بین منطق جدید و منطق 
سنتی در تعریف منطق تفاوتی باشد و در واقع به قول چارلز ساندرز 
پیرس, یکی از نظریهپردازان منطق جدید در آغاز فرن بیستم 
قریب صد تعریف از منطق است؛ ولی فصل مشترک همه این 
تعاریف این است که منطق پیرامون مقوله بنیادی استدلال بحث 
می‌کند و در منطق برآنیم شرایط درست یک استدلال را پیدا کنیم 
و استدلال‌های درست را از نالارست تشخیص دهیم. 

8 آیا تعریف منطقء با توجه به دوره‌های تاربخی» 
متفاوت بوده اسست؟ و آیا تعریف منطق با توجّه به ارتباط 
آن با علوم مختلفه متنوع می‌شسود؟ 

استاد: همانطور که اجمالا در جواب سوّال اوّل عرض شد بل 
از دیدگاه منطق‌دان مسلمان, به ویژه وقتی که آثار فرفوریوس با 
همان کتاب مشسهور ایساغوجی (ایساگوگه) به زبان عربی ترجمه 
شد این تصور پیش آمد که چه بسا در عرض مقوله استدلال, 
مقوله دیگری تحت عنوان تعریف همم بخشی از منطق باشد. 
ولی همانطور که بیان کردم منتقدینی دارد؛ هم خواجه نصیر 
طوسیء هم ابن‌سینا بر این ایده نقد کردند که ایا کلیات خمس 
لباسا بکشنی از متطق است؟ با بصی انب مربوظ یه کل قه؟ 
و همینطور بحث مقولات؟ البته گمان نمی‌کنم در ارتباط با علوم 
مختلفه تعریف منطق تفاوت پیدا کند؛ جز اینکه منطقی» وقتی در 
رتباط با علوم دیگر قرار می‌گیره طبعا به جنبه‌های کاربردی 
آن بیشتر توجه می‌شود؛ یعنی بحث این است که استدلال‌های 
مختلف که در علوم رایج و شایع است به چه میزان می‌تواند در 
منطق, جایگاه خود را پیدا کند و منطق بتواند از آن حمایت کند و 
این گونه استدلال‌ها را به لحاظ منطقی توجیه کند؟ 

منطق, به نحو پیشینی باید و شایسته است که با 
کدام علوم ارتباط داشسته باشسد؟ در مقام عمل, در طول 
تاریخ منطق با کدام علوم ارتباط داشسته است؟ 
استاد: سوال خوبی است. نزد ارسطو منطق ابزار همه علوم بوده 
است. یعنی منطق» هم علم تحلیل بوده است» هم تحلیل علم 
بوده است. در تحلیل ال علم تحلیل و در تحلیل دوم تحلیل علم. 


و به تعبیریی ارسطو هم پایهگذار علم منطق است هم 
علم علم نمی‌شود مگر اینکه منطق داشته باشد. آن 
امر دارد: ارسطو استدلال کرده است بر آهمیت منطق؛ 
که از دو حال خارج نیست: يا باید منطق خواند يا نباید 
خواند. اگر باید منطق خوانده مطلوب حاصل است؛ و اگر 
نباید خواند باید دلیل آورد که چرا نباید آن را مطالعه کرد 
و این خود نیازمند منطق است. بنابراین از دید ارسطوء 
منطق علم بنیادی و بنیادی‌ترین علم است و هر علم و 
معرفت دیگری در مقام وجود و تحققی متاخر از منطق 
آتشتتاه آبن‌سینا هم به وضوح» در انار خود» بر این نکته, 
تأکید کرده است؛ از جمله در دانش‌نامه علائی؛ آنجا 
دیگر علم سود و زبان؛ و هر دانشی که به ترازو سخته 
نشود (سختن یعنی ارزیابی شدن, سنجیده شدن بقین 
نبوه پس به حقیقت دانش نبود. »پس دانش بودن یک 
فاتقر هاش ارخستاه ها کر از بطق اسکن یه تسیر : 
کاربرد و اجرای منطق در آن علم است؛ سنحش درستی 
صورت یک علم با منطق است البته منطق به معنای 
عام کلمه که شامل منطق استقرایی نیز می‌شود. 
نکته دیگری که فرمودید در مقام عمل و در طول 
تاریخ» منطق با کدام علوم ارتباط یافته است؟ باید گفت 
علاوه بر فلسفه علوم دیگری همچون ریاضیات نیز با 
منطق رابطه‌ای خاص داشته‌انده مخصوصا در اواخر قرن 
نوزدهمم ریاضی‌دانانی همانند فرگه دریافتند که برای 
تدقیق مفاهیم و استحکام مبانی ریاضیات باید به منطق 
توجه کرد. اما در عین حال متوخه شدند که منطق 
ارسطویی موجود آن کفایت لازم را برای اینکه بتواند 
مبانی ریاضیات را استوار کند ندارد. به عبارت دقیق‌تر 
فرگه دریافت که خود منطق نیز باید با پاره‌ای تأمّلات 
و روش‌های ریاضی تکمیل شود. ریاضیات در منطق 
تاثیر گذاشت و البته منطق نیز موجب تحکیم ریاضیات 
شد. در یک تأثیر و تاثر متقابل منطق رباضی متولد 
شد. ریاضیات به کمک منطق آمد. منطق بارور شد و 
خود منطق ریاضی مبنای مستحکم‌تری برای ریاضیات 
8 بینستر قدمامنطق را مقدمه‌ای بر فلسفه 
می‌انکاشتند. ابتدا ارتباط کلی منطق با فلسفه 
را تبیین کنید؟ امروزه این ارتباط تا چه حدی 
وثیسق نسده است؟ آیا در مقام عمل نیز ساهد 
حضور منطق در فلسفه هستیم؟ به عنوان مثال» 
بارنز کتابی تألیف می‌کند با عنوان برهان 
وجود آنسلم. در این کتاب» تأثیر مستثيم منطق 
در الهیات را باهديم. آیا چنین کاری در دوره 
اسلامی اساسا بوده است؟ 

اشاراتی کردم. تلقی رایج و شایعی است که منطق را 
در کنار فلسفه مطرح می‌کنند؛ ولی همانطور که عرض 
کمال توجه را به آن داشته باشم» که هم نزد ارسطو 


و هم ابن‌سینا و بسیاری از بزرگان منطق, منطق همان 
نسبت را با فلسفه دارده که با دیگر عل وم روزگار دارد. این 
نکته تاریخی نیز قابل توجه است که در گذشته‌های دور 
یعنی در زمان ارسطو و این‌سینا منظور از فلسفهء تمامی 
علوم و معارف بوده است و منطق نیز مقدمه همه آنها؛ 
ولی چون از مقطعی از تاریخ» بحث‌های فلسفی محدود 
شد به مباحث متافيزیک و مابعدالطبیعه» و علوم دیگر 
از فلسفه جدا شد این تصور در دوران جدید بیشتر القا 
شد که گوئی منطق با فلسفه به معنای خاص یعنی 
متافیزیک ارتباط تنگاتنگ و وثیق دارند و علوم دیگر 
این نسبت را ندارند. ولی همانطور که عرض شد منطق 
همان نسبتی را با فیزیک و ریاضیات و نجوم و پزشکی 
دارد که با فلسفه دارد. کافی است به یاد آوریم که در 
دوره‌هایی» منطق پیش‌نیاز علوم پزشکی بوده اشنت: 
در جندی شاپور شخصی که می‌خواست در پزشکی 
فارغ‌التحصیل شود باید حتما منطق می‌خواند. اساسا 
منطقی که میراث روافیون و مگاربون است از طریق 
ترجمه آثار پزشکی و طبی به دست ما رسیده است. 
به همین ترتیب جالینوس هم منطق‌دان است و هم 
و هم پزشک. تصور درستی بوده که باید یک پزشک 
دریافت‌های منطقی خوبی داشته باشد بالاخص منطق 
شرطی. . 

اما بخش دوم سوال شما این بود که ایا عملا منطق 
کاربرد جدی در فلسفه پیدا کرده است یا خیر؟ بله؛ 
همان‌طور که می‌دانیم یکی از نهضت‌های فلسفی که 
به خوبی آن را می‌شناسیم» نهضت ارسطوبی -مشائی 
اساسا مشی در اینجا یعنی مشی عقلانی و منطقی. 
فیلسوفان ارسطوبی, مشائی و سینوی» تلاش فراوانی 
می‌کردند تااز قواعد منطق فاصله نگیرند. به عنوان 
مثال, اگر به کتاب نحات ابن‌سینا بنگریم» در بحث‌های 
فلسفی این کتاب ارتباط تنگاتنگ منطق و فلسفه را 
این مطلب به وضوح روشن می‌شود. ولی باید گفت 
کاربرد جدی‌تر منطق در فلسفه در مغرب زمین ظهور 
پیدا کرد. در اروپا از زمان دکارت» فلسفه جدید مغرب 
زمین شروع می‌شود. اتفاقا دکارت معاصر با ملاصدرا 
دکارتیان ارتباط تنگاتنگ‌تری با منطق دارد. می‌دانیم که 
فلسفه دکارت را به تعبیر ژیلسون فلسفه اصالت ریاضیات 
می‌گویند و دکارت شعارش وضوح و تمایز بود و این 
وضوح و تمایز در فلسفه نمی‌توانست برقرار شود مگر 
به مدد منطق. هم دکارت در کتاب اصول فلسفه این 
تلاش را انجام داد و هم پس از او اسپینوزا و البته بالاتر 
از همه لایب نینس که خود آخرین حلقه دکارتیان بود» 
لایب نینس روّیای بالاتری در ذهن دارد که می‌توان 
گفت این ریا در حوزه منطق جدید و کاربردهای فلسفی 
آن تعبیر شده است. لایب نیتس معتقد بود که یک 
کتاب متافیزیکی و فلسفی باید ساختاری کاملا منطقی 
و ریاضیاتی داشته باشد. شعار مشسپوری دارد که جایی 
برای مشاجره نیست. باید نشست و محاسبه کرد. او پدر 


منطق جدید است. و رویایی که در ذهن داشته این بوده 
که بتواند با یک منطق جدید امکان محاسبات منطقی 
را فراهم کند و بیان دقیق‌تری از فلسفه و بالاخص 
متافیزیک داشت. اين روّیا البنه تعبیر شد؛ در اواخر قرن 


بیستم در دانشگاه استنفورد و در تلاش‌های بیست ساله 
نارد ال لتنردلینسکي و بسیاری از همکارانآنها این 
مهم تا اندازه زبادی محقق شده و منطق ریاضی جدید 
کاربردهای جدذی در متافیزیک پیدا کرده است. کتاب 
مشهور ۳۲1۲61012 ۷1۵]20075162[ نوشته زالتا 
نمونه بارزی است از کاربرد منطق جدید در متافیزیک. 
لبته این مطلب بحث فراوانی می‌طلبد که از مجال اين 
گفتگو خارج است. 

اما نکته دیگر آن است که مفظی ند کنیا در فاسقه 
بلکه در کلام هم تأثیر گذاشته است. به عنوان مثال 
همین نکته‌ای که گفتید تقریرهای بسیار ارزشمند و 
دقیقی از برهان وجودی انسلم امروزه در دست است؛ 
تقریری از گودل است. تقربری از زالتا وجود دارد که این 
تقریرهاء تقریرهایی فوق‌لعاده دقیق و منطقی است و با 
بزار منطق جدید این تقریرها فراهم شده است. بنابراین 
امروز می‌توان گفت به ویژه از نیمه دوم فرن بیستم 
به این طرف منطق جدید ابزار بسیار ارزشمندی شده 
ست پرای فلس قه فحلیلی و در ذیل قلسقه تخایلی غبرای 
متافیزیک, اخلاق, و همینط ور کلام 

ارتباط منطق با علوم دیگر چگونه است؟ 

اسقاهه هر چنه به چواب این سقال افناره کزدیی فا 
در این موقف بهتر است بین منطق کاربردی و کاربرد 
منطق تفاوت قائل بسویم. یک منطق کاربردی داریم» 
یک کاربرد منطق داریم. همانطور که در علوم دیگر, 
ریاضیات کاربردی داریم وکاربرد ریاضیات؛ فیزیک 
کاربردی داریم و کاربرد فیزیک؛ اینها را نباید باهم 
خلط کرد. ریاضیات کاربردی ریاضیات است؛ نظام‌های 
ریاضیاتی است و ریاضی‌دانان از آن بحث می‌کنند؛ اما از 
مباحشی از ریاضیات بحث می‌کنند که بلقوه می‌توانند 
کاربردهایی در آینده داشته باشند؛ یا بالفعل پیدا کند. 
اما کاربرد ریاضیات همیشه یک پسوندی دارد. کاربرد 
ریاضیات در کدام علم؟ کاربرد ریاضیات در اقتصاد» 
کاربرد ریاضیات در مهندسی» کاربرد رباضیات در نجوم. 
منطق نیز همینطور.منطق هم اين دو سطح را درد واین 
تقسیم هم تقسیم استانداردی است. حتی مجلاتی وجود 
دارد تحت عنوان منطق محض و منطق کاربردی: ۳0۵ 
60 2001160 200 10810 نام مجله مشهوری 
است. بنابراین» بین منطق محض و منطق کاربردی نباید 
خلط کرد از یک طرف» و از طرف دیگر بین منطق 
کاربردی و کارسرد منطق نیز نباید خلط کرد. منطق 
کاربردی منطق است؛ همانطور که ریاضیات کاربردی» 
بایان یت !بسک از تظا‌های متطشی هه ول 
نظام‌هایی که بالش وه هی توانند مور اسفاده قرار گيرئد. 
اماوقتی صحبت از این می‌کنیم که کاربرد منطق در 
.۰ آن وقت یک پسوندی می‌خواهد؛ کاربرد منطق در 
فلسفه؛ کاربرد منطق در ریاضیات؛ کاربرد منطق در علوم 
تربیتی؛ کاربرد منطق در زمینه‌های مختلف علمی؛ در 
روش‌شناسی؛. و طبعا همانطوری که در آغاز ذکر شد. 


۵ 


متام ۳۲۷ 


منطق کاربردی» می‌تواند کاربردهای فراوانی برای علوم مختلف داشته باشد و تردید 
نباید داشت که علم منطقء علم پایه و پایه‌ای‌ترین علم در بین معارف بشری است. 
حتی از ریاضیات» فیزیک و شیمی هم پایه‌ای‌تر است. همه علوم بدون استثنا باید 
اهتمامی به رویکردهای منطق داشته باشند. 

اقا آیا کتابی هست که کاربرد منطق را در علوم مختلف بررسی کرده باشد؟ 
استاد: سوّال خوبی است؛ خود بنده تحربه‌ای طولانی در این قسمت دارم. در فاصله 
سال‌های ۶۴ تا ۷۰ به صورت خاص به منطق عمومی اشتغال داشتم و پس از آن تا 
امروز,-از آنجایی که با طیف وسیعی از دانشسجویان روبه‌رو بودم آن هم دانشجویان 
کارشناسی ارشد و بالاتر؛ دانشجویان علوم انسانی, فنی -مهندسیی علوم پایه, پزشکی 
و برای همه باید منطق عمومی تدریس می‌کردم که مباحثی از منطق جدید نیز جزء 
لاینفک مباحث بود در اين انديشه بودم که بتوانم متون مناسبی پیدا کنم و کاربردهای 
منطق را در رشته‌های مختلف نشان دهم و برای دانشسجویان طرح سوال و مسئله کنم. 


وقتی می‌گفتند ریاضیات؛ نجوم هم بخشی از ریاضیات بوه موسیقی هم بخشی از 
ریاضیات بود؛ وبه صورت خاص وقتی می‌گفتند منطقی» زبان‌شناسی هم بخشی از 
منطق بود (بحث دلالت الفاظ), روش‌شناسی هم بخشی از منطق بوده است, بخش 
مربوط به ماده قیاسات که در تحلیل دوم (نالوطیقای ثانی) وجود دار اساسا بحنی 
در روش‌شناسی است. بنابراین می‌توان گفت ارسطوء هم پای‌گذار علم منطق است, 
هم پایه‌گذار منطق علم و روش‌شناسی. اما همانطور که می‌دانیم» روش‌شناسی مورد 
نظر ارسطو در کتاب البرهان» بیشتر روش‌شناسی قیاسی است؛ یعنی روش‌شناسی علوم 
قیاسی است. بحث راجع به ماده قیاسات است. هر چند ارسطو و تا اندازه‌ای ابن‌سینا و 
پیروان او و خواجه نصیرء دائما اشاره کردند که در کنار قیاس نوع دیگری از استدلال به 
نام استقرا هم وجود دارد؛ اما متأسفانه» منطق استقرایی آن‌گونه که باید و شاید» برخلاف 
منطق قیاسی تا اواخر قرن نوزدهم رشد چندانی پیدا نکرد؛ هرچند توسط خود ارسطو 
شناسایی شده بود. شاید بتوان گفت فرانسیس بیکن و کناب 0۳۵۵۳00۳0 ۱۵۱۷ او 


کتابخانه‌ای نبود که من بدان مراجعه نکرده باسم. روزها و روزها متون مربوط به علوم 
مختلف را که تقریبا همه به زبان انگلیسی بوده تورق می‌کردم تا متن مناسبی بیابم؛ 
برای مهندسی متن مناسب برای پزشکی متنی مناسب» برای رباضی و فیزیک متنی 
مناسب» برای فلسفه متنی مناسب؛ و عمدتا هم هدف این بودکه کاربردهای منطق را در 
آن رشته خاص ببینیم. متن مناسبی که قابلیت ترجمه داشه باشد با بحثی که تحقیق 
مناسبی در مورد آن صورت گیرد یا کتابی که تلخیصی از آن صورت گیرد. در مورد 
کاربردهای منطق مقالات فراوانی موجود است؛ پاره‌ای از کتاب‌های خاص هم وجود 
دارد که این کاربردها البته در حوزه‌های منطق جدید وسیع‌تر است. اما متأسفانه به زبان 
فارسیی اثری وجود ندارد؛ البته تحت عنوان منطق کاربردی آثاری نوشته شده است؛ اما 
همیشه این شبهه وجود دارد که بین منطق کاربردی و کاربرد منطق» ممکن است خلط 
شود. عملا هم این خلط صورت گرفته است. به زبان فارسی به معنای دقیق کلمه, 
هنوز کار جذی انجام نشده است. 

در غرب. منطق تأئیر زیادی در علوم داشته اسست. هم در علوم نظری 
و هم در علوم عملی. مثللا در برنامه نویس‌هاء کامپیوتر علوم الکتریسیته؟ 
استاد: بله» منطق در این زمینه‌ها تأثیر بنیاوی داشته است. کامپیوترها که در زندگی 
ماتأثیر اساسی گذاشته‌اند و بدون آن, گذران امور اجتماعی, اقتصادی و علمی میسور 
و میسر نیست تجسم بارز و بارزترین تجسم منطق جدیدند. کامپیوتر چیزی نیست جز 
منطق دو ارزشی (اصطلاحا منطق ۹1310219 منطق صفر و یک) به علاوه مهندسی 
الکترونیک. تلفیق این دو معرفت» یکی نظری و یکی عملی این امکان را فراهم کرده 
است که دستگاهی به نام کامپیوتر طراحی و خلق شود _ 

از این نکته استفاده می‌کنم و اين سوال را مطرح می‌کنم که ایا کسی می‌تواند بر علیه 
منطق جدید مقاله‌ای بنویسد و این مقاله را با کامپیوتر تایپ نکند؟ ممکن است نویسنده 
غافل از آن باشد که این دستگاه اساسش منطق جدید است! 

اهمیت روش‌شناسی در قبال منطق چه خواهد بود؟ 

استاد: به اجمال ذکر شد که ارسطو: نه تنها پایهگذار علم منطق است پایه‌گذار 
منطق علم و روش‌شناسی هم است. این نکته را نیز باید به خاطر سپرد که علومی 
که آمروزه در اختیار ما هستند» در گذشته این تقسیمات را نداشتند. در گذشته‌های دور 


در قرن هفدهم و استوارت میل و کناب 0۴1/0816 ٩/۹60‏ ۵ او در قرن نوزدهم 
آغازکننده منطق استقرایی به معنای خاص هستند. البته پیشترین تلاش‌ها برای تدوین 
منطق استقرایی, در قرن بیستم صورت گرفته است و در عرض آنء کاربردهای منطق 
استقرایی و متدولوژی علوم استقرایی در علوم؛ امروز از بحث‌های رایج در دنیاست و 
در کنار روش‌شناسی علوم قیاسیء بخش اعظمی از تحقیقات به روش‌شناسی علوم 
استقرایی اختصاص دارد. 

معم ولا منطق رابه دو بخش منطق قدیم و منطق جدید تقسیم می‌کنند. 
آیا شسما این تقسیم‌بندی راقبول داربد؟ این تقسیم چگونه تقسیم‌بندی 
است؟ آیا وجهی از ارزش‌شناسی نیز دارد؟ 

استاد: مقوله جدید و قدیم, خاص منطق نیست. البته گاهی به جای واژه قدیم از واژه 
سنتی و يا کلاسیک استفاده می‌شود. ریاضیات کلاسیک و ریاضیات جدید هم داریم. 
فیزیک کلاسیک و فیزیک جدید؛ کلام قدیم و کلام جدید» فلسفه قدیم و فلسفه جدید 
هم داریم. در تاریخ منطق اگر به دوران باستان برسیم مثلا منطق یونان» از واژه منطق 
قدیم استفاده می‌شود؛ و اگر به دوره نزدیک‌تر به منطق جدید برسیم. معمولا از واژه 
منطق سنتی یا کلاسیک استفاده می‌شود. اما تکته‌ای را نیز باید در نظر داشست که واژه 
جدید بودن یا مدرن بودن تا زمانی محدود می‌تواند کاربرد داشته باشد؛ مثلا تا زمانی 
که فضای فکری جدید تثبیت بشود؛ ولی از دوره‌ای به بعد. واژه جدید چون واژه‌ای 
نسبی است. می‌تواند حذف شود. فیزیک آمروز فیزیک امروز است؛ فیزیک دیروز 
نیست. پس واژه منطق جدید هر چند می‌تواند تا مدتی استفاده شود ولی بعد از اینکه 
فضای فکری جدید جایگیر و تثبیت شد خود به خود این واژه نسبی جای خود را به 
اصطلاحات دقیق‌تری در منطق جدید می‌دهد. امروز دیگر کمتر واژه منطق جدید را 
می‌بینیم. شاید در نیمه اول قرن بیستم این واژه بیشتر استعمال می‌شد؛ ولی امروز به 
چای اینکه از واژه کلی منطق جدید استفاده شود از وژه‌هایی نظیر منطق‌های غیر 
استاندارد؛ منطق‌های نیمه کلاسیک؛ منطق‌های محض؛ منطق‌های عمل؛ منطق‌های 
شناخت و معرفت و... اینها همه بخش‌هایی در دل منطق جدید هستند. امروزه آن 
عنوان کلی منطق جدید هر چند گاه استفاده می‌شود و ما هم استفاده می‌کنیم» ولی 
باید توجه کرد که ادبیات منطق جدید آن‌گونه غناپیدا کرده است که دیگر عنوان کلی 


منطق جدید به هیچ وجه راهبری و راه‌گشایی نمیکند؛ 
و چه بسا رامزنی نیز بکند اولین رازنی آن این است 
که تصور می‌شود منطق جدید» همعرض و در عرض 
منطق قدیم است. در صورتی که گسترشی که در منطق 
جدید پیدا شده است. آن گونه وسیع است که نمی‌تواند 
هموزن و هم‌سنگ منطق قدیم قرار گیرد. بنابراین ما از 
واژه منطق جدید استفاده می‌کنیم اما تا زمانی. منطق 
قدیم به تاریخ منطق می‌پیوندد و منطق جدید با عنوان 
کلی منطق, تثبیت می‌شود. پس در واقع بحث بین 
تاریخ یک علم و خود آن علم است. 

همه آنجه که ارسطو گفته است. درست است؛ اما بخش 
کوچکی از منطق امروز را تشکیل می‌دهد. محتوا حفظ 
می‌شود. ولی با زبان جدید از آن دفاع می‌شود. به هیچ 
وجه نباید جدید بودن را به معنای ارزش‌دار بودن در نظر 
گرفت. هر چند به صورت طبیعی» بدون اینکه حاوی 
یک ترم ارزشی باشد این دلالت را دارد که بشر در 
پیشرفت طبیعی علم» به حوزه‌هایی» دست پیدا کرده 
است که قابل مقایسه با گذشته نیست. 

الا آیا منطق قدیم و جدید. قابل مقایسه هستند؟ 
انتظار دارد که منطقااین دو هم‌سنگ و هم‌طراز هم 
باشند؛ مثللا می‌توان دو کوه رابا هم مقایسه کرد؛ به 
عنوان نمونه قله توچال و قله تفتان, ولی نمی‌توان تپه 
کوچک را با دماوند یا اورست مقایسه کرد و این قیاس 
اولین بحث این است که چه تلقی از منطق جدید داریم 
و چه تلقی از منطق قدیم داریم. ایا نظر به محتوای 
تفصیلی منطق جدید داریم؟ یا نظر به صورت اجمالی 
منطق جدید داریم؟ در مقایسه عمدتا باید به محتوای 
تفصیلی نظر داشت. نه صورت اجمالی. در این صورت» 
بسیاری از حوزه‌های منطق جدید هیچ ما به ازایی در 
منطق قدیم ندارند. پس قیاس معناٍیی ندارد. به عنوان 
مثال. در منطق جدید منطق ازاده منطق شهودی و 
منطق فازی مطرح است؛ اینها را با کدام بخش از منطق 
قدیم مقایسه کنیم؟ یا منطق زمان را داریم؛ با کدام 
بخش از منطق سنتی مقایسه کنیم؟ این همان نگاه 
غیرتخصصی و نگاه عمومی واجمالی است که مایل است 
این دو نظام رابه راحتی وبایک سنگ وبا یک وزن 
باهم مقایسه کند. اگر نگاه تفصیلی داشته باشیم» ان 
وقت است که سوال به صورت جدیدتر و البته جدی‌تر 
می‌تواند مطرح شود. من نمی‌خواهم بگویم که سوال 
کلی شماء سوال بی‌ارزشی است؛ اما سوّال می‌تواند به 
نحو دقیق‌تری مطرح شود این‌گونه سوال کنیم که 
منطق جدید و منطق قدیم در چه ابمادی با هم قابل 
بحث اساسی دارد. اگر بيذيريم که منطق, علم استدلال 
عمده دارد: 

منطق شرطی روافیون و مگاریون که دایر مدار فیاسات 


شرطی يا همان قیاسات استثنایی است. 

پاره‌ای از نظریات استدلالی که توسط ابن‌سینا ارائه شده 
مورد قیاس اقترانی شرطی و موجهات زمانی. 

اینها از بخش‌های مهم منطق قدیم‌اند. 

بنابراین» به اعتقاد بنده می‌توان با مختصری تسامح» 
منطق قدیم رابه سه بخش عمده تقسیم کرد: منطق 
ارسطویی» منطق رواقی -مکاری, و منطق سینوی, حال 
می‌شود سوال کرد که این میراث منطقی با کدام بعد 
از ابعاد منطق جدید قابل مقایسه است؟ این سوال 
دقیق‌نر است. تمام آنجه را که ارسطو با عنوان قیاسات 
حملی گفته است بدون تردید بخش کوچکی از منطق 
محمولات جدید محسوب می‌شود که مشپور است به 
منطق محمولات درجه اول یک موضعی. در صورتی که 
منطق محمولات جدید فوق‌العاده پیشرفته است. در این 
منطق, منطق محمولات چند موضعی با منطق نسب؛ 
منطق این همانی؛ منطق محمولات درجات بالاتر داریم. 
اینها هیچ کدام ما به ازاٍیی در منطق ارسطویی ندارد. 
میراث رواقیون با همان قیاسات استثنایی هم بخش 
بسیار کوچکی از منطق گزاره‌های جدید است. البته باید 
با استفاده از چندین نظام منطق جدید تبیین کرد. مثلا 
قیاس قترانی سرطی ابن‌سین از تلفیقی از منطق گزارهها 
و تا اندازه‌ای از منطق زمان و منطق موجهات قابل تبیین 
تلفیق و ترکیبی از منطق موجهات و منطق زمان قابل 
جدید در همین حوزه‌ه ابا بیانی مستحکم‌تر عالی‌تر» 
جدی‌تر و عمیق‌تر به بحث می‌پردازد و افق‌های بسیار 
جدیدتری از بحث را روشن می‌کند که هیچ ما به ازایی 
در آثار پیشینیان ندارد. 

بنابراین, با توضیحی که عرض کردم اگر بتوان بین 
منطق قدیم و منطق جدید» هم مقایسه‌ای انجام داد 
البته کامپیوتر هیچ‌گاه محاسبات چرتکه را نفی نمی‌کند. 
ولی آن گونه آن را کمال می‌بخشد که دیگر قابل قیاس 


فرگه منطق جدید را به میکروسکوپ تشبیه می‌کند. 
میکروسکوپی که از ورای آن می‌توان بسیاری از دقایق و 
ظرایف را دید که با چشم و ذهن غیر مسلح قابل رویت 
نیستند. وقتی که از پشست تلسکوپ به سیاره و کهکشان 
دوردست نگاه می‌کنیم یا از پشت میکروسکوپ» ویروسی 
یامیکروبی را می‌بينیم» ایا این با چشم غیر مسلح قابل 
مقایسه است؟ 

قابل مقایسه نبودن. به چه لحاظ است؟ 
آبا منطق جدید و قدیم به لحاظ سیستماتیک 
و مبانی قابل مقایسه نیستند؟ مثلا هندسه 
اقلیدسی و نااقلیدسی برآمده از مبانی مختلف‌اند. 
آیا دو نظام منطقی کاملا متباین داریم که قابل 
مقایسه نیستند؟ يا قابل مقایسه نبودن به معنای 


عرفی: مقایسه ارزشی نه دانشی؟ 

استاد: باید صحبت از مقایسه در ابعادی خاص از منطق 
جدید کرد؛ یعنی باید بگوییم منطق حملی ارسطو با چه 
بعدی از ابعاد منطق جدید قابل قیاس است؟ با صرف 
نظر از تکنیک‌های صوری و سمبلیک منطق جدید 
که تفکیک مهمی است و اگر هیچ تفاوتی وجود 
نمی‌داشت جز همین استفاده از سمبل‌ها و علایم» 
تفاوت کمی نبود - باید بگوییم اگر منطق حملی ارسطو 
رابا منطق محمولات درجه اول یک موضعی جدید در 
نظر بگیریم؛ یعنی آن زمانی که نسبت‌ها مطرح نیستند. 
در این صورت باید گفت منطق فرگه دراين حوزه, دارای 
پیش‌فرض‌های ضعیفتری است؛ ضعیف‌تر به این معنا 
که هر قوان با پارهی کی ودات و اضاف ات از منطو فرگه 
به منطق ارسطو رسید البته تفاوت‌هایی وجود دارد. به 
عنوان مثال: چهار ضرب از ضروب قیاس ارسطوبی - 
دو ضرب از شکل سوم و دو ضرب از شکل چهارم - 
(و به صورت خاص و مشسخص‌تر بر اساس اسامی‌ای 
که در قرون وسطی وجود داشت» ضرب ا2720(آ و 
۳۵1200 از شکل سوم و ضرب ملأصمصصدتظ و 
0 از شکل چهارم» در منطق جدید فرگه معتبر 
نیستند. بعنی آن چهار ضربی که هر دو مقدمه کلیّه 
هستند و نتیجه جزتیه است. در بقیه ضروب فرگه و 
منطق جدید هم‌رای منطق ارسطو است. بنابراین, تنها 
تفاوت در این چهار ضرب است که دیدگاه‌ها مختلف 
می‌شود و البته پاره‌ای از قواعد پیش از قیاس که خودش 
سبب تثبیت این بحث شده است. مثللا در بحث عکس» 
اقا مروتتقار الا قارت‌هایی کیبور بیدا می ند که 
نتیجه و سرانجام آن البته در قیاس حملی است. اما وقتی 
یک منطقی را طراحی می‌کنید که این قابلیت را دارد که 
اگر قیودی به آن اضافه شود نظام‌های پیشین را تولید 
کی سس سیرتام ام اما ی 
ارسطو را مبنا قرار بدهید به منطق فرگه نمی‌رسید البته 
در این حوزه. اما آگر منطق فرگه را بپذیرید یعنی منطقی 
که این چهار ضرب را نداشته باشد» با قیودانی مثلا با 
قید این که ما مجموعه تهی نداشته باشیم می‌توان به 
آن چهار ضرب هم رسید. دائم تأکید می‌کنم در این 
بعد و در ابعاد دیگر نمی‌خواه م مقایسه کنم؛ به عبارت 
دیگر در این بحث ارسطو صورت حدی و تقریبی فرگه 
است. همانطور که معروف است و شما هم گفتید هندسه 
آقلیدسی می‌تواند صورت حدی و تقریبی و مقیّد هندسه 
ناافلیدسی باشد و اضافه می‌کنم فیزیک نیوتن» می‌تواند 
صورت حدی تقریبی و مقیّد فیزیک نسبیت باشد. 
بنابراین وقتی منطقی را در اختیار داریم که این قابلیت را 
دارد که با قیوداتی به صورت‌های کلاسیک دست پیدا 
کنید به صورت طبیعی ارزشمندتر است و می‌تواند مبنا 
قرار گیرد. 

آیا سنت منطقی خودسان را می‌توانیم 
براساس منطق جدید نقد کنیم؟ چه چالش‌هایی 
در این مورد وجود دارد؟ و نیز برعکس؛ آیا منطق 
جدید را نیز می‌توان بر اساس منطق سنتی 


نقادی کرد؟ 

استاد: با توضیحاتی که عرض شد بدون تردید منطق جدید را در همه ابعاد نمی‌توان با 
منطق سنتی نقادی کرد. دلیلش همم دلیل علم است. شما می‌توانید با چرتکه کامپیوتر 
را دا بای را کی ام یف هار ی و 
باید دیر یا زود این حقیقت را بپذیریم» بدون اینکه محتوای صحیح ودرست منطق 
قدیم را حذف کنیم. محتوای صحیح منطق قدیم با زبان و بیان دیگر و روش‌های 
آموزشی‌تر در منطق جدید حفظ و احیا می‌شود. همیشه در علم این یک اصل است 
اگر علم نسبتی با واقعیت دارد در مراحل بعد از خودش حفظ می‌شود؛ اما ممکن است 
با زبان دیگری حفظ شود. این عبارت از اینشتین مشهور است که «بهترین سرنوشت 
نظریه علمی آن است که آن نظریه بتواند به صورت حدی و تقریبی در نظریه‌های 
کامل‌تر بعدی حفظ شود» صورت مهم نیست. محتوای بحث می‌تواند حفظ شود. ما 
با بیان جدیدتر و عالی‌تر. ما امروز از هندسه اقلیدسی صحبت می‌کنیم» اما نه به زبان 
اقلیدس؛ بلکه به زبان هیلبرت. ما ام روز از ارسطو صحبت می‌کنیم اما نه به زبان 
ارسطو؛ بلکه به زبان دمورگان» به زبان جرج بول و فرگه. اما روشن است که برعکس 
آن میسر است. تلسکوپ می‌تواند به ما بگوید با چشسم غیرمساح خیلی از کهکشان‌ها 
رانمی‌بینیم؛ میکروسکوب می‌تواند به مابگوید که با چشم غیرمسلح خیلی از دقایق 
و ظرایف آتمی را نمی‌بينيم. منطق جدید هم به مامی‌گوید که منطق‌دانان سنتی 
ارسطویی رواقی» سینوی» خیلی از دقایق را ندیده‌اند؛ اما همین مقدار که کار کرده‌اند. 


بهترین سرنوشت نظریه علمی آن است 

که آن نظریه بتواند بسه صورت حدّی و 

تقریبی در نظریه‌های کامل‌تر بعدی حفظ 
شود 


همه آنچه که ارسطو گفته است. درست 

است؛ امّا بخش کوچکی از منطق امروز را 

تشکیل می‌دهد. محتوا حفظ می‌شود. ولی 
با زبان جدید از آن دفاع می‌شود. 


لبته به زیان جدید قابل بیان است. اتفاقأ می‌خواهم بگویم که ما به لحاظ تاریخی 
و بازسازی کنیم» به ویژه پاره‌ای از بحث‌های استدلالی ابن‌سیناء را در فضای جدید 
دوباره طرح کنیم؛ چرا که مغفول واقع شده و می‌تواند حاوی ارزش‌های زیادی هم 
باشد. به صورت خاص از نظریه قیاس اقترانی شرطی ابن‌سینا نام می‌برم و نیز نظریه 
موجهات زمانی ابن‌سینا که در فضای منطق جدید قابل تبیین است. البنه و صد البته 
چون دانشمندان پیشین, ابزار دقیق و نمادین برای استنتاج نداشته‌انده پاره‌ای خطاها به 
صورت طبیعی وارد بحت می‌شده اي 

وضعیت کلی حاکم بر منطق در دنیای کنونی چگونه است؟ این داستان, در ایران 
چگونه است؟ گستره‌های منطق» چیست؟ این گستره‌ها در ایران, تا چه حدی شناخته 
شده‌اند؟ 

قریب ۱۶۰ سال از دوران منطق جدید می‌گذرد؛ شاید از زمانی که جرج بول و دمورگان 
در اواسط قرن نوزدهم تلاش کردند بین رباضیات و منطق ارتباط برقرار کنند. البته 
جالب اس نایم اولس بارقههای ارناط من وریاصی ات در اس اس الافتناس خراجده 
نصیرالاین طوسی هم دیده می‌شود و پس از آن» لایب نینس و البته به صورت بارزت 
از اواسط قرن نوزدهم. در این مدت صد و اندی سال, آن گونه ادبیات منطق جدید 
غنی شده است که بدون تردید امکان شناخت همه آثار این حوزه میسر نیست. اولین 


شماره اولین مجله منطق جدید یعنی محله 00021[ 
6 00110 0157۳0 که در سال ۱۹۳۴ توسط آلونزو 
چرج منطق‌دان مشسهور آمریکایی تأسیس شد به یک 
077 در مورد منطق جدید اختصاص پیدا 
کرد. از زمان دمورگان و پیرس و بعد فرگه و راسل تا 
سال ۱۹۳۴ او تا اندازه‌ای در شناسایی منابع تاان زمان 
موفق شد ولی بعد از آن هیچ کس جرأت نکرد یک 
کتاب‌شناسی تفصیلی ارائه دهد. در حدود دهه نود قرن 
بیستم یک 010110812057 000622 در آلمان منتشر 
مقالات را فهرست کند و شاید تااندازه‌ای هم -نه به 
صورت کامل -موفق شده پا ولی قطعا امروز که 
بیست سال از آن زمان نیز گذشته» بسیار بسیار مشکل 
است بتوان فهرست کاملی ارائه کرد. یعنی این گونه 
حوزه کار وسیع شده است. منطق جدید به شاخه‌های 
متعددی تقسیم شده است. منطق جدید به سه شاخه 
مهم: منطق ریاضیی منطق فلسفی و منطق کامپیوتر 
تقسیم شده و ارتباط تنگاتنگی بین انا است. هر 
حوزه‌ای از این سه بخش نیز به بخش‌های جزئی‌تر و 
نها نیز به بخش‌های جزئی‌تر تقسیم شده است. شاید 
مجموعه گرایشات تقسیمات و نظام‌های منطق جدید 
بالغ بر صد حوزه بشسود و هر کدام متخضصان خود را 
دارد. افرادی هستند که تنها در شاخه و گرایشی خاص 
از منطق جدید تخصص دارند؛ آنتونی گالتون در منطق 
زمان؛ اکویست در منطق معرفت؛ کرسول و هیوز در 
منطق موجهات؛ کارل لامبرت در منطق ازاد؛ پیتر هایک 
در منطق فازی (ه 

اما در ایران: آیا در ایران اين ادبیات شناخته شده است 
یا نیست؟ یادی می‌کنم از دکتر غلامحسین مصاحب که 
نیاز زمانه را به خوبی دریافت و در نیمه قرن بیستم (در 
سال ۱۳۳۴ ش) به ضرورت ورود منطق جدید به ایران 
پی برد و اینکه باید منطق جدید را در محافل فارسی 
زبان مطرح کرد؛ اسان بزرگی که انديشه و ذهنیت 
روشنی داشت؛ بصیرت بالایی داشت و ضرورت زمانه را 
به خوبی درک می‌کرد. او که از شاگردان ممتاز برتراند 
راسل بود به خوبی میرائی را که از فرگه به راسل رسیده 
بود دريافته بود. او تعالیم فرگه, راسل» گودل, کواین را 
خوب شناخته بود و با تسلطی که به ریاضیات و منطق 
داشت. توانست منطق جدید را بخوبی معرفی کند. اولین 
کتاب منطق جدید به فارسی. کتاب مدخل منطق 
صورت است که توسط دکتر مصاحب نوشته شده و بعد 
خود ایشان سعی کرد این ادبیات منطقی را در متون 
ریاضیات هم وارد کند. کتاب‌های آنالیز ریاضی و تئوری 
مقدماتی اعداد ایشان صبغه منطقی زیادی دارد. البته به 
دلیل نبود زمینه‌های آموزشی و پژوهشی آن گونه که 
باید و شاید» کار ارزشمند ایشان بسط چندانی نیافت. هر 
چند افرادی با خواندن کناب او و درس گرفتن از آثار او 


و بهره‌گیری از کلاس‌های درس او توانستند آرام آرام این 
تشه رامعل ند وی اد کف که د ار تلا 
یک تحرک قابل توجهی دیده می‌شود. تردیدی وجود 
ندارد که دانشگاه تربیت مدرس به عنوان اولین دانشسگاه 
تحصیلات تعیلی خد اماب نعش سس کنهای 
در بسط و گسترش دانش منطق به صورت عام و دانش 
منطق جدید به صورت خاص داشته است. شورای عالی 
انقللاب فرهنگی به درستی از همان آغاز یعنی سال 
۶۱ درسی را در مجموعه دروس مدرزسی دانشگاه 
پیش‌بینی کرده بود به نام «منطق قدیم و جدید» که 
در دوران تصدی این جانب در گروه مدرسی دانشگاه در 
سال ۱۲۶۵ به «منطق و روش شناسی» تغییر نام یافت و 
تاامروز بدون تردید هزاران نفر این درس را گذرانیده‌اند. 
از سال ۱۳۶۸ به بعد دانشگاه تربیت مدرس دوره‌های 
تخصصی‌تر منطق جدید رائیز تأسیس کرد. گرایش 
منطق فلسفی در این دانشگاه تأسیس شد و چندین دوره 
دانشسجویان دکتری تربیت شدند که خود همین افراد 
پایه‌گذار رشته منطق در دانشگاه‌های دیگری شدند. 
امرور مسق فاسیی رده صناحتهص دای درایران است. 
این رشته و گراٍیش علاوه بر دانشگاه تربیت مدرس در 
دانشگاه علامه طباطبایی و دانشسگاه اصفهان نیز تأسیس 
شده است. گرايش منطق ریاضی هم با تلاش همکاران 
ریاضی‌دان ماء هم در دانشگاه تربیت مدرس تأسیس شد 
و هم در برخی موسسات؟؛ مثل موسسه آی پی ام و همین 
دا ار ۱ 

اعاخسا ها تاو تب مطاری عل ی تاجن 
سل بش درمصاحیی شاه کردم که ما باه سا 
در منطق عقب هستیم؛ پاره‌ای دوستان بر من خرده 
گرفتند که ما در کشور این‌سینا و خواجه نصیر هستیم, 
چرا شما می‌گویید در منطق عقب هستیم؟ !من عرض 
۱ 
پر ی را 
طول پنج سال آن قدر کار شده که من می‌گویسم پنجاه 
سال عقب هستیم و ام‌دوارم در ده سال بعده بگوییم 
بیست سال عقب هستیم تا آرام آرام آن فاصله کمتر و 
ِِِِ 

نکته دیگر آنکه منطق جدید باید در دو سطح فر گرفته 
شود. هم در سطح عموم باید گسترش یابد و ذهنیت 
درستی نسبت به آن ایجاد شود. در کشور ابن‌سینا و 
خواجه نصیر و ملاصدرا یک تلقی سنتی نسبت به منطق 
وجود دارد. بسیاری از محافل فلسفی به صورت طبیعی» 
وقتی با منطق جدید روبه‌رو می‌شونده ممکن است در 
اغاز با مختصری تردید و تشکیک به منطق جدید نگاه 
که جرا که ف صح ار مان میت ود باافاسله 
ین‌سینا و خواجه نصیر و کتاب‌های اساس الاقتباس و 
شفا و شرح شمسیه ظهور و بروز پیدا می‌کنند. تردیدی 
مارد ک ماب رگا ماه ی ها وا ها 


ده هت اه ایرل سا تم ور از 
مراکز تمدن‌ساز بوده است و در حوزه منطق مکتب ساز. 
ولی باید توخه داشت این میراث غنیء اگر درست با آن 
برخورد کنیم؛ موجب رشد ما می‌شود و اگر غلط با آن 
برخورد کنیم همان چیزی که می‌تواند منشا قوت ما 
بشود منشا سقوط ما خواهد شد. سنت ابن‌سینا چه بود؟ 
روش ابن‌سینا چه بود؟ سلوک ابن‌سینا در برابر ارسطو 
چه بود؟ شما یک شرح هم از ابن‌سینا در مورد ارسطو 
نمی‌بینید. نه شرح داره نه شرح الشرحی دارد نه حاشیه 
و ی ارس ام و 
دلالت بر حرکت به سوی گذشته دارد. دیگر حرکت 
پیش‌رونده نیست. ابن‌سینا در آن زمانی که می‌زیست. 
رو به پیش داشت. ابن‌سینا برای ما یک غول است. به 
تعبیر زیبای نیوتن: «اگر من می‌توانم افق‌های دورتر را 
ببینم» به خاطر آن است که بر دوش غولان سوارم. » 
ابن‌سینا برای مایک غول است؛ اما ارزش این غول 
علمی وقتی پیدا می‌شود که بر دوش او سوار شویم و 
افق‌های دورتر را ببینیم؛ نه اينکه بر پای ابن‌سینا بيافتیم 
و هویت خود را فراموش کنیم که آن وقت ابن‌سینایی 
که می‌تواند مارا بر پشت خودش سوار کند و افق‌های 
دورتر را به مانشان دهده خود غولی می‌شود و بر سر 
ماخراب می‌شود! آن وقت است که افراد به این نتیجه 
ی ی اس تا 
گر درست برخورد کنیم این سنت علمی باعث رشد ما 
می‌شود و مارابا سرعت بیشتر به جلو می‌کشاند؛ اما 
همانط ور که گفتم از وضعیت موجود تا وضعیت مطلوب 
فاصله زیادی است و باید تلاش کرد و با برنامه‌ریزی 
درست و دقیق آموزشی و پژوه ش این خلا را هرچه 
زودتر پر نمود. هنوز من معتقدم که مشکل اساسی ما در 
مقوله آموزش است؛ آموزش درست و نهادینه به صورت 
ای ال ری ی ی 
حایگاه غالی منطی در ابران با مد 
چالش‌هایی روبه‌رو است؟ به عبارت دیگر برای 
ارتقای سطح منطق, با چه چالش‌هایی روبه‌رو 
هستیم؟ ترجمه؟ تاریخ‌نگاری منطق و اطلاع 
از منطق دوران گذشته؟ مواجهه‌های هیجانی 
و فضای مریدی و مرادی بین دانشجو و استاد 
و فضای تعامل؟ مطالعات جمعی و گروهی؟ 
نظام‌های آموزسی؟ 

ستاد: برای اینکه نهضتی فراگیر بشسود باید رشته‌های 
مناسبی تاسیس بشود. مدرسین توانایی ترییت شوند. 
کتاب‌های آموزشی مناسبی تدوین بشسود و شاید مهم‌تر 
ز همه ایجاد علاقه و به تعبیری تشنگی در مستمعین» 
تابتوانند وارد این دوره‌ها شوند؛ ایجاد نیاز و تشنگی» 
گفت «آب کم جو تشنگی آور به دست/تا بجوشد 
آبت از بالا و پست». به نظر می‌رسد منطق عمومی 
می‌تواند زمینه‌ای باشد برای ایجاد انگیزه‌های عمومی در 


ان | ۱ع 


دانسجویان برای ورود در حوزه‌های تخصصی‌تر. همانطور که فیزیک از فیزیک عمومی 
شروع می‌شوده ؛ باید منطق را نیز از منطق عمومی شروع کرد نه از منطق قدیم. 
البته منطق قدیم را باید فرا گرفت اما پس از منطق عمومی. منطق عمومی دریچه‌ای 
است به جهان پر رمز و راز منطق امروز که کلیتی از مباحث را با بیان آموزشی مناسب 
برای دانشجویان بازگو می‌کند و اگر درست آموزش داده شود علاقه 3 را تقویت 
می‌کند تا برخی از آنها بتوانند وارد دوره‌های تخضصی شوند. دوره تخشصی هم باید 
تأسیس شود و مدرسین توائه کتاب‌های مناسب آموزش مناسب داشته باشد تا ایشها 
زمینه‌ساز پژوهش بالاتر و برتر شوند. 

لته بای د به ریخ متطق هم اهتمام کرد ثاریخ متطق محصوضا برای ما فقش خیائن 
می‌تواند داشته باشد. تعبیر زیبای لاکاتوش, روش‌شناس مشهور اروپایی این است که 
«تاریخ علم بدون فلسفه علم نابیناست و فلسفه علم بدون تاریخ علم بی‌محتواست»؛ 
این حرف ایشان در منطق هم صدق می‌کند؛ تاریخ منطق بدون فلسفه منطق نابینا 
است و فلسفه منطق بدون تاریخ منطق بی‌محتوا است. بنابراین کسانی که تاریخ 
منطق را می‌نوبسند باید توخه داشته باشند که به چه نکاتی تکیه کنند. گاه مشاهده 
می‌شود که به عناصر فرعی و حاشیه‌ای می‌پردازند و عناصر اصلی منطق در گزارش 
تاریخی مد نظر قرار نمی‌گیرد. اینها را باید اصلاح کرد. 

لا آیا در جامعه‌های علمی غرب. راه‌کارهایی برای پیاده‌سازی اندیشه 
منطقی و منطقی اندیشیدن در سطح جامعه وجود دارد؟ آنها چیستند؟ در ایران 
این مساله چگونه می‌تواند عملیاتی شسود و با چه چالش‌هایی روبه‌روست؟ 
استاد: منطق در جهان کاربردهای بسیاری پیدا کرده است و یک بعد از این کاربردهاء 
کاربردهای عمومی منطق است. منطق در عین حالی که می‌تواند بعد تخضصی داشته 
باشد بعد اجتماعی هم دارد. منطق با شخصیت انسان‌ها هم مرتبط می‌شود. اگر علم 
مقظق او جامعه‌ای رق دیا کت انسازنها شم قصیت‌های معوازن فطقی بیط 
می‌کنند. در صدا و سیم در مراکز عمومی این را می‌توان تقوبت و تبلیغ کرد. بخش 
اعظم کتاب‌های منطق عمومی راجع به مغالطات غیر صوری است. این مفالطات در 
تکوبن شسخصیت منطقی آنسان‌ها خیلی موّثر است و در مغرب زمین هم به این بخش 
از جنبه کاربردی و تربیتی آن» تحت عنوان مکتب نقدی یا تفکر نقدی 01106081 
عص 1ص و منطق کاربردی تکیه می‌شود. دراین مورد فراوان کتاب نوشته شده 
است. در ایران هم این کار بسیار ارزشمند است. ما آمروز به منطق بیشتر نیاز داریم. 
می‌توان در فرهنگ‌سراهاء دوره‌هایی را برقپار کرد. برای کودکان, برای دبیرستان و 
کوره‌های رال رش اید رام فاسقه را کاباد عیومی کرد ابا متطق رامی‌کوان از دوه 
کودکی آرام آرام تقویت کرد. 

8 آنار آموزسی در حوزه منطقی» را چگونه ارزیاببی می‌کنید؟ توضیحی در 
بسات‌آنار آمودشی وه اراشه کید 

استاد: کار اصیل آموزشی و علمی منوط به چند امر است: ۱ تأسپس رشنه‌های 
مناسب ۲-نگارش کتاب‌های مناسب آموزشی ۳- تدریس و تعلیم درست. خدا را 
شاکرم که این توفیق را به حقیر داد که بتوانم در هر سه حوزه قدمی هر چند 
کوچک بردارم. رشته و گرایش منطق فلسفی, شاید با همت و تلاش‌های مستمر 
حقیر و با مساعدت و همراهی پاره‌ای از استادان مثل آقای دکتر ضیاء موحد و 
پاره‌ای دیگر در دانشگاه تربیت مدرس تأسیس شد و از آنجا مثل درختی که اصلش 
ثابت بوده و شاخه‌هایش را در جاهای مختلف می‌پراکند» چندین دانشگاه به تبع آن 
وقتی می‌توان 
دوره‌ای را برقرار کرد که کتاب آموزشی مناسبی را تدوین کرد؛ لااقل برای دوره 
کارشناسی ارشد و تا حدودی کارشناسی. صرفا نمی‌توان کتاب‌هایی را ترجمه کرد. 
نیاز ما با نیاز جوامع دیگر متفاوت است. وقتی کتابی ترجمه می‌شود نویسنده به 
نیازهای جامعه خودش توجه دارد. ولی در جامعه ما که اولین گام‌ها را بر می‌داریم و 
هنوز کاملا آموزش استوار نشده باید نیازسنجی بکنیم؛ به ویژه در مقطع کارشناسی 


این دوره‌ها را تأسیس کردند. از همان آغاز به این نتیجه رسیدم که 


و کارشناسی ارشد؛ در دکتری شاید نیازی به متن آموزشی مستقل داخلی نباشد, 
می‌توان از منابع اصلی استفاده کرد و باید این چنین باشد؛ اما در مقطع فوق لیسانس 
و لیسانس و در سطح عمومی باید منابمی وجود داشته باشد. از این جهت عزمم را 
جزم کردم و همتم را استوار که کتاب‌های آموزشی تالیف کنم. پنج کتاب را مد نظر 
داشتم. در واقع باید بگویم تا حدودی هم تحت تأثیر دکتر مصاحب بودم و به وصیّت 
او در آغاز کتاب مدخل منطق صورت عمل کردم آنجا که می‌گوید «امیدواریم 
افرادی در صدد باشند تا این رشته را دایر کنند و آموزش منطق جدید را دراین کشور 
شروع کنند. ». چندین کتاب آموزشی نوشتم. یک مجموعه پنج‌تایی از کتاب‌های 
منطقی را مد نظر قرار دادم که مبانی تعلیمی منطق و پایه‌ای‌ترین تعالیم منطق را 
مطرح کند. از این پنج کتاب چهار کتاب آن منتشر شده که به ترتیب آموزشی هم 
هستند و هدفم این بود که افراد آرام آرام به دوره‌های تخضصی‌تر پای بگذارند. 
این چهار کناب که چاپ شده و در اختیار دانشجویان است و در کلاس‌ها تدریس 
می‌شود» عبارتند از: 
۱-کتاب مبانی منطق و روش‌شناسی که پایه‌ای‌ترین کتاب است. این کتاب یک کتاب 
عمومی در منطق است و دریچه‌ای است به عالم منطق, این کتاب تا حدودی خودآموز 
هم نوشته شده است و تنها کتابی است که چنین است؛ ولی کتاب‌های دیگر بنده 
کتاب‌های تخصصی‌اند و باید همراه با معلم فراگرفته شوند. 
۲-کتاب مبانی منطق جدید که مناسب است بعد از کتاب اول فرا گرفته شود. یک دوره 
عالی‌تری از بحث را نیز دنبال کرد. در این کتاب سعی شده از سنت‌های تعلیمی که 
دکتر مصاحب پایه‌ریزی کرده تبعیت شود.. به این نکنه اعتقاد جدی دارم که دکتر 
مصاحب به تبع فرگه» راسل و کواین پایه‌گذار سنت تعلیمی درستی بوده است و باید 
این سنت را حفظ کرد؛ نه تعلیمات سنتی او را که سنت‌های تعلیمی او راء تلاش کردم 
در حد خودم بتوانم آن راهی را که دکتر مصاحب نشان داد بتوانم واضح‌تر مطرح بکنم. 
۳-کتاب مبانی منطق موجهات که بعد از کناب دوم باید فراگرفته شود. منطق موجهات 
کرده بودیم» ضرورت داشست که منطق موجهات را با یک وسعت و تفصیل بیش‌تری 
مورد توجه قرار دهیم. 

و ی و 
آزاه منطق ربط و منطق فازی 9 که می‌توان در چاپ‌های آتی» ظم‌های 
منطقی دیگری را بنابه ضرورت آنها اضافه کرد. 

آگر توفیقی باشد در نظر دارم پنجمین کتاب را هم به مبانی منطق ریاضی اختصاص 
دهم که به صورت خاص در مبانی ریاضیات بحث‌هایی را مطرح می‌کند؛ بحث‌هایی 
مثل حساب گزاره‌هاء حساب محمولات» نظریه اصل موضوعی مجموعه‌ها» بحث 
این زمینه مایلم متنی تولید شود برای کسانی که در حوزه منطق فلسفی کار می‌کنند. 
کتاب پنجم و نیز کل مجموعه کتاب‌های آموزشی‌ام را به دکتر غلامحسین مصاحب 
تقدیم می‌کنم که از وی الهام گرفته‌ام و در حد خودم به وصیت وی عمل کرده‌ام. در 
سال ۱۳۸۴ به مناسبت پنجاهمین سال نگارش کتاب مدخل منطق صورت مختصری 
ادای دین کردم و تحت عنوان «مصاحبتی با مصاحب» در دانشگاه ترببت مدرس 
سخنرانی کردم و بر درستی سنت‌های تعلیمی و آموزشی وی تاکید نمودم. زبان من 
قاصر است از اینکه بتوانم حق این بزرگ مرد تاریخ معاصر ایران را آن‌گونه که باید و 
شاید ادا کنم و به درستی تکریم و تمجید بگویم؛ از خواجه لسان الغیب حافظ شیرازی 
استمداد می‌طلبم که فرمود: 

هرگزم نقش تواز لوح دل و جان نرود 

هرگز از یاد من آن سرو خرامان نرود 


حجت‌الاسلام محمدرضا آتشین صدف! 


اشاره: 

منطق جدید که 

دارای نام‌های متعددی 
مانند نمادین ریاضی. 
صوری. کلاسیک است. 
عنوان دانشی است که 

با قاعده‌های آن می‌توان 
ساختار صوری جمله‌ها و 
عبارت‌های زبان را تعیین 
کرد و نشان داد که از یک 
یا چند جمله به اعتبار 
ساختار صوری آنها چه 
بح کل ی ول 
نتیجه گرفت. بنیان‌گذار 
این منطق ریاضیدانی 
المانی به فرگه است. 
آشنایی با این منطق برای 
همه کسانی که میاحث 
فکری و فلسفی می‌پردازند 
مخصوصا طلاب 
بر ی ور 
و دارای فواددی است. 
کلید واژه‌ها: 

منطق جدید. منطق 

قدیم. ساختار صوری 
جمله. استنتاج. فرگه. 


مقدمه 

منطق جدید یکی از شاخه‌های فلسفه غرب و یکی از زنده‌ترین 
رشته‌های دانشگاهی در آن دیار است. از ورود این رویک رد نو 
به منطق به حوزه فکری -فلسفی ایران بیش از چند دهه 
نمی‌گذرد. در این مدت کتاب‌هاو مقالات گوناگونی درباره ان 
چاپ و کلاس‌های درسی و همایش‌های متعددی برگزار شده 
است. 

اگرچه حوزه‌های علمیه از زمان‌های دور محل مطالعه و تحقیق 
درباره منطق سنتی بوده است و اين علم همواره از جمله مواد 
آموزشی آنها بوده و کتاب‌های پر ارزشی درباره آن نوشته شده 
است آگاهی طلاب در زمینه منطق جدید هنوز به میزان 
مطلوب و م ورد انتظار نیست که این خود معلول علت‌هایی است 
که پرداختن به آنها مجالی دیگر را می‌خواهد. 

در این جستار هدف نگارنده آن است که خواننده را با به اجمال 
بااین رشته آشنا کند و مواردی را که مطالحه در این زمینه را 
برای او ضرورت می‌بخشد و فوایدی که از این رهگذر نصییش 
می‌شود. به او نان دهد. 


نام‌های منطق جدید" و وجه نام گذاری به آنها 

منطق نمادین يا علامتی" به جهت استفاده گسترده آن از نماد 
منطق ریاضی ‏ چون روش‌های به کار گرفته شده در این منطق 
شباهت بسیاری با روش‌های ریاضی دارد و منطق‌دانان جدید 
غالبا از عالم ریاضیات برخاسته‌اند و منطق جدید و ریاضیات هر 
دو دارای خصلت استدلالی و استنتاجی هستند و بالاخره هر دو 
نظام‌هایی اصل موضوع ی ۳ 

بیان می‌شود نه ماده آنها. 

منطق کلاسیک": کلاسیک در این اصطلاح به معنای "قدیمی" 
پا اثر معتبر یونانی یا لاتینی" نیست بلکه به معنای "معتبرتر از 
همه" یا جاافتاده و مسلط" به کار رفته است. توضیح آن که 
در آغاز پیدایش منطق جدید منطق قدیم را "منطق کلاسیک" 


حد رد جح سل ؟ 


می‌گفتند اما با گسترش و رواج منطق جدید و پس از به وجود 
آمدن منطق‌های جدیدتر؛ منطق جدید را که همان منطق 
فرگد و راسل است عطق کلاسمیک مینزب 


تعریف منطق جدید: 

منطق جدید دانشی است که با قاعده‌های"" آن می‌توان: 

الف) ساختار صوری۲۲ جمله‌ها و عبارت‌های زبان را تعیین کرد؛ 

ب) نشان داد که از یک یا چند جمله» به اعتبار ساختار صوری 
آنها چه جمله‌هایی را می‌توان نتیجه گرفت که اگر جمله‌های 
اولی را صادق فرض کنیم ایین جمله‌های دیگر هم به اعتبار 
آنها صلاق باشند؛ 

کلمه صوری در تعریف فوق, بنیلای‌ترین مفهوم نیفته در آن 
رابیان می‌کند. در منطق باید صورت عبارت‌ها را به دقت از 
معنای آنها جدا کرد. زیرا قاعده‌های منطق, چنانکه از این 
آتها. مثلا از جمله "حسن متاهل است" با یک قاعده منطق به 
نام نقض مضاعف"* جمله زیر تنیحه می‌شود: 


وبه طور کلی از هر جمله‌ای با ساختار" 26 ۷ است" بنا بر 
این قاعده جمله‌ای با ساختار صوری "چنین نیست که ۵ ۷ 
نیست" به دست می‌آید. اما از 67 ۲ است" به تنهایی با هیچ 
قاعده منطقی نمی‌توان نتیحه گرفت که: 

"حسن زن‌دار است" 

یعنی" 26 7 است. مگر این که مقدمه دیگری را ضمیمه کنیم 
ودر آن بیان کنیم که "متاهل همان زن‌دار است" یعنی "26 ۷ 
است" و 22۷ است.۲ 

دو تذکر مهم 

۱ نباید تصور کرد که منطق جدید از توجه به معنا یکسره فارغ 
است. بلکه در بعضی از حوزه‌های منطق جدید به این مقوله 
پرداخته می‌شود. 

۲ اگر چه مابر صوری بودن منطق به عنوان اصلی‌ترین 
ویژگی آن تاکید کردیم. این بدان معنا نیست که بررسی‌های 


۱ دانش أَموختةً حوزه علمیه قم» کارشناس ارشد منطق فلسفی و دبیر انجمن منطق معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه. 


4سا | ۳ع 


فلسفی و معنایی در باب منطق را دست کم بگیریم. در آثرفلسفی غرییان اين گونه 
بررسی‌ها رابه نام فلسفه منطق " می‌شناسد و برای آن اهمیت فراوانی قائلند. چیزی 
که هست بر خلاف منطو‌دانان سس مقطق را با فلس فه منطق و اصولا هیچ علمی 
را با فلسفه آن در هم نمی‌آمیزند. 


تاریخچه ۰ + جدید 
از یک منظر تاریخچه منطق جدید را می‌توان به سه دوره تقسیم کرد: پیش از فرگه» 
فرگه و پس از فرگد. 


پیش از فرگه 

علم منطق با کتاب ارغنون" ارسطو (۳۲۳-۳۸۴ ق.م) و ریاضیات با کتاب اصول اقلیدس 
(۲۸۵۰۲۲۲ ق.م) رسما آغاز شده است. این دو علم اگر چه پیش از رنسانس جدا از هم 
تلقی شده مستقل از یکدیگر رشد کرده بودند اما پس از رنسانس به ویژه در آثار 
فللاسفه دکارتی و بیشتر از همه در آثار لایبنینس (۱۷۱۶-۱۶۴۶) فیلسوف و ریاضیدان 
بزرگ آلمانی به هم نزدیک شدند. شعار لایبنیتس این بود: "جایی برای مشاجره لفظطی 
نیست باید نشست و محاسبه کرد" وی برای این که در عمل امکان چنین محاسبه‌ای 
را فراهم آورد برای اولین بار در کتاب حساب عمومی از نمادهای شبه ریاضی برای بیان 
برخی مطالب منطقی بهره جست؛ از این رو می‌توان وی را "پدر منطق جدید" دانست. 
متاسفانه تحقیقات وی آن گونه که باید تا اواسط قرن نوزدهم مورد توجه قرار نگرفت. 
از سال ۱۸۴۰ به بعد منطق جدید در دو مسیر و جریان متفاوت شروع به رشد کرد. 
جریان اول با جرج بول (۱۸۱۵ -۱۸۶۴) ریاضیدان انگلیسی آغاز شد. وی با به کارگیری 
روش‌هاو نمادهای جبری به فرمول‌بندی و نمادگذاری منطق همت گماشت و این 
فرمول‌بندی را در تبیین هر چه دقیق‌تر استدلال‌های منطق ارسطو به کار گرفت. 
بنابراین هدف عمده این جربان را می‌توان ارائه زبان نمادین جدیدی برای منطق 
رسطویی دانست. جریان دوم با کوشش‌ها و تلاش‌های اگوستوس دمورگان (۱۸۰۶ - 
۱ ریاضیدان انگلیسی و چارلز پیرس دانشمند و فیلسوف آمریکایی شکال گرفت. این 
دو دانشمند مستقل از یکدیگر در صدد تبیین منطقی استدلال‌های ریاضی برآمدند و در 
این راستا به فرمول‌بندی و نمادگذاری استدلال‌های مبتنی بر آنسب" همت گماشتند. 
این گونه استدلال‌ها اگر چه پایه و اساس ریاضیات را تشکیل می‌دهند, در چهارچوب 
منطق ارسطوبی توجیه‌پذیر نیستند. 

این دو جریان متفاوت در اواخر قرن نوزدهم در تحقیقات ارزشمند گوتلوب فرگه 
(۱۹۲۵-۱۸۴۸) فیلسوف و ریاضیدان بزرگ المانی به جریان واحدی تبدیل شد. او در 
سال ۱۸۷۹ بانگارش کتاب مشسهور مفهوم‌نگاری منطق جدید را رسما پایه‌گذاری و 
ولین سیستم اصل‌موضوعی منطق گزاره‌ها و منطق محمول‌ها را طراحی و ارائه کرد." 


فرگه بنیان گذار منطق جدید 

کتاب کوچکی را که فرگه در ۱۸۷۹ در منطق نوشت به نام "مفهوم‌نگاری" امروز 
مهمترین کتاب منطق پس از ارغنون ارسطو می‌دانند. او با این کاب انقلابی در منطق 
پدید آورد که یکی از نتیجه‌های آن اشکار کردن ناتوانی‌ها و نقص‌های ذانی منطق 
ارسطویی و پایان‌دادن به سلطه دو هزار ساله آن بود. اگر فرگه به جز این کتاب اثر 
دیگری نیافریده بود مقام او همچنان به عنوان پایه‌گذار منطق جدید محفوظ می‌ماند." 
فرگه در ۱۸۷۴ از دانشگاه ینا دکترای ریاضی گرفته بود و در همین دانشگاه ریاضیات 
تدربس می کرد اما او در زمان حیانش زیاد شناخته شده نبود به طوری که راسل مطالعات 
و تحقیقانی انجام داد ولی بعدها فهمید فرگه قبلا آن نتایج را به دست آورده است. 
گمنامی فرگه بیشتر بدین سبب بود که کارهایش را در انزوا انجام می‌داد و در مجامع 


ضرورت‌های پرداختن به منطق جدید باعث شده است که حکیمانی بصیر و آینده‌نگر چون استاد شهید مرتضی مطهری (ره) ضرورت 
پرداختن به منطق جدید را احساس نموده و به جدی گرفتن آن در حوزه توصبه کنند. ادیی. امکان ندارد. 


و کنفرانس‌های زبادی شرکت نمی‌کرد» اما اج.ایر نظر 
جالب‌تری دارد. او معتقد است: "عده انگلیسی‌ها و حتی 
فلاسفه‌ای که قادر به خواندن آلمانی باشند زیاد نیست" 
بنابراین آنار فرگه زیاد مورد توجه قرار نگرفت» چون 
هنوز در آن کشورها همان نظر روان‌شناسانه غلط گذشته 
نسبت به منطق غلبه داشت و در انگلستان هم به سبب 
افق فکری محدود و بی‌اطلاعی از زبان‌های خارجی به 
آن اقبال نشد"." با اين اوصاف باید یک انگلیسی آلمانی 
زبان پیدا می‌شد تا کارهای فرگه را بخواند و اهمیت آن 
را به دیگران گوشزد کند. این شخص راسل بود. 
راسل به صورت کاملا تصادفی و از طریق پتانو با 
آثار فرگه آشنا شد وقتی که حدود ۲۴ سال از انتشار 
"مفهوم‌نگاشت" فرگه می‌گذشت. راسل در جایی 
می‌نوبسد: آگمان می‌کنم من نخستین خواننده این 
کتاب بودم"" "و بعد از خواندن کتاب تناقضی در آن پیدا 
کرد که همان پارادوکس مشپور راسل است. راسل 
نامه‌ای به فرگه نوشت و اورا از این تناقض مطلع کرد 
و همین باعث شد فرگه جلد دوم کتابش را که کامل 
کرده بود چاپ نکند. راسل هیچگاه فرگه را ندید و تنها 
انطریی تامهیا او فر ازقباطا بید انا شام تلاشتکن را کر 
که فرگه شهرتی را که سزاوارش بود به دست آورد. اما 
راسل تنها سخصی نبود که این دغدغه را داشت مایکل 
دامت نیز در معرفی تفسیر آثار فرگه به قدری پیش 
رفت که عنوان "فرگه‌شناس" براو نهادند همچنین 
فلاسفه ای مانند ویتگنشتاین و کارنپ تاثیر بسیاری از 
فرگه پذیرفتنده به طوری که ویتگنشتاین انگیزه بسیاری 
از اندیشه‌هایش را کارهای منطقی فرگه می‌داند و حتی 
فرگه بود که او را به راسل معرفی کرد تا در مبانی 
ریاضیات مطالعه کتد, کارفپ تیه در دانش کاد رن که ف رکه 
در آن درس می‌داد تحصیل کرد و علاوه بر خواندن آثار 
فرگه در کاشس‌های او نیز ش کت رد۳ 


انگیزه فرگه در پرداختن به منطق 

از سگفتی‌های کار فرگه این است که آنچه را در آغازن 
کار فرعی خود می‌شمرد در انجام. کار اصلی او گردید. 
فرگه در آغاز در پی آن بود که ریاضیات را بر مبانی 
منسجمی استوار کند. به بیان دیگر علاقه فرگه به 
مبانی ریاضیات و به خصوص تامل در مفه وم عدد او 
را با دشواری‌هایی در تعریف آن روبه‌رو کرد که ناچار 
تیکسا اک وی ره این 
می‌توان به منطق فروکاست. لوجی‌سیسم آچیزی جز 
این گمان نیست. اما در جربان این فروکاستن دریافت 
که زبان طبیعی و منطق ارسطویی دقت و توانایی 
شایشفه اهر اتحام اییج کار تدارکند از این ویر رخ قتد تا 
نخست منطق جدیدی بنیان نهد که به یاری آن بتوان 


استدلال‌های ریاضی را با دقت تمام صورت‌بندی کرد و 
استنناج‌ها را با روش صوری محض, گام به گام به پیش 
بردو به گفته او برهان‌ها را از عبارت‌های مبهمی مانند: 
"با کمی تامل معلوم می‌شود؛ به اسانی می‌توان دید" 
و امثال آن رهانید. آنچه به کشف منطق جدید انجامید 
همین برنامه مقدماتی در اجرای برنامه اصلی بود.۴ 
هدف فرگه در ارائه نظریه منطقی قدرتمندتر اصلاح 
منطق سنتی برای خود منطق نبود بلکه او در صدد بود 
تابااین کار قوی‌ترین مبانی ممکن را برای علم حساب 
فراهم آورد. در نظر فرگه مستحکم‌ترین مبانی» مبانی 
منطقی بو بدین سبب پروژه او اين بود که دریابد چقدر 
از حساب را می‌توان از منطق استتقاج کرد. 

اماچه چیزی باعث شد تافرگه به فکر مبانی حساب 
بیفتد؟ پاسخ این است که فرگه به عنوان یک ریاضیدان 
کارش را در دوره‌ای آغاز کرد که تردیدها و پرسش‌هایی 
اساسی در بنیان‌های علم حساب پدید آمده بود که 
باعث تزلزل آن مبانی شده بود. بدین ترتیب فرگه خیلی 
زود متوجه شد که کاخ با شکوه علم حساب بر پی و 
پایه‌های لرزان و شکننده‌ای بنا شده است لذا او تصمیم 
گرفت که زندگی خویش را وقف این کار کند یعنی به 
سبکی هوشمندانه مباننی فلسفی و منطقی حساب را 
تبیین و شرح کند. 

در واقع هدف دراز مدت فرگه این بود که نشان دهد 
می‌توان علم حساب را بدون نیاز به مفاهیم و اصول 
خارج از منطقی بیان و عرضه کرد؛ که علم حساب 
فقط بر آن قوانین عمومی‌ای استوار است که در تمام 
حوزه‌های معرفتی اعمال می‌شوند و از تایید تجربی 
بی‌نيازند. 

در حقیقت او می‌خواست پایه‌ای منطقی برای حساب و 
استدلال‌های ریاضی پیدا کند و فکر می‌کرد می‌تواند 
انم کار ربا رنه یک دستگاه بسا کار مش انس ماد 
او به دنبال راهی برای توجیه صدق گزاره‌های ریاضی 
گت اما با کات مواقق نبود که معرفت ریاضی 
رابر پایه شهود قرار داده بود یا با جان استوارت میل 
تجربه‌گرا که معتقد بود حساب بر پایه مشاهده قرار 
کار باه تشر کی زمر شوگ نات ها 
می‌گیرد آما منطق‌گرایی او تنها منحصر به حساب بود و 
بر خلاف دیگران هندسه را مبتنی بر منطق نمی‌دانست 
او فکر می‌کرد که می‌توان تمام حساب را به طور قیاسی 
از منطق استخراج کرد و در این راه تلاش‌های زیادی 
هم کرد. فرگه اصول اولیه حساب را بر اساس نظام 
منطقی‌اش بدست آورده بود. چیزی شبیه اصول "پثانو" 
در حساب که اعداد را بر پایه منطق بدست می‌ورد. 
آمانکته مهمی که در مورد کار فرگه وجود دارد ارائه 
یک دس شاه سسازگار تقطقی بید. ار قهمید که فطام منطق 


ارسطویی نمی‌تواند نیاز او را پاسخ دهد یعنی نمی‌توانست 
ریاضیات یا بهتر بگویم حساب را بر پایه چنین منطقی 
ساخت و از آن استنتاج کرد. به همین منظور بود که 
منطق جدیدی بنا نهاد که جریان منطق را دگرگون کرد 
و پایه‌ای شد برای منطق‌های پیشرفته آمروز. 

طرح عظیم و باشکوه فرگه (تحویل حساب به منطق) 
پیش از این که کامل شود عقیم ماند و باز ایستاد. در 
سال ۱۹۰۲ فرگه نامه‌ای از راسل دریافت کرد که در آن 
بیان شده بود یکی از اصول مورد استناد او کل نظام او را 
دچار تناقض کرده است. فرگه با پیدا شدن این تناقض 
غمگین شد و در صدد برآمد تا آن را برطرف کند اما در 
این امر ناکام ماند و پروژه منطق‌گرایی او بی‌ننیجه ماند. 
ولی یکی از مهمترین اکتشافات (تا حدودی تاخواسته) او 
یعنی منطق جدید به تدریج مورد توجه و بررسی قرار 
گرفت و بالید و به عنوان جایگزین منطق ارسطویی جای 
خود را در قلمرو انديشه باز کرد. ۳ 
فرگه بر آن بود که زبان گنجینه‌ای از واقعیت‌های جهان 
است و از ساختمان منطقی زبان می‌توان به ساختمان 
منطقی جهان پی برد. اما بدین هم بارها اشاره می‌کرد 
که در زبان نقض‌های منطقی فراوانی راه يافته است 
و این نقض‌ها خود پرده‌ای در برابر واقعیت کشیده‌اند. 
از این رو برای رباضیات در پی زبانی می‌گشست که از 
نظر منطقی کامل و دفیق باشد. فرگه کار خود را ناچار 
باتحلیل منطقی زبان آغاز کرد واین خود به کشف 
منطق جدید انجامید.۴ 


پس از فرگه 

تحقیقات فرگه به وسیله ژوزف پتانو (۱۸۸ - ۱۹۳۲) 
ریاضیدان ایتالیایی و دو تن از فلاسفه و ریاضیدانان بزرگ 
انگلیسی, برتراند راسل (۱۸۷۲ - ۱۹۷۰) و آلفرد نورث 
وایتهد (۱۸۷۱ -۱۹۳۷) ادامه یافت. کتاب اصول ریاضی 
راسل و وایتهد که طی سال‌های ۱۹۱۳-۱۹۱۰ منتشر 
شده در کنار کتاب مفه وم نگاری فرگه نقش عمده‌ای در 
تدوین منطق جدید داشته است. 

زسال ۱۹۱۰ تاکنون دانشمندان بسیاری برای توسعه و 
تکمیل منطق جدید کوشیده‌اند که از آن میان می‌توان 
به تحقیقات دیوید هیلبرت. ژاک هربرانده کورت کودل» 
آفردتارسکی آلونز و چرچ لنون هنکین, ویلارد کواین, 
رتور پرایوریاکوهینتیکا و شائول کریپکی اشاره کرد" 
منطق فرگه از همان آغاز تاسیس با برخی تردیدها 
چالش‌ها و انتقادها روبه‌رو بود. برخی انتقادها ناظر به 
آن بود که منطق کلاسیک در پاره‌ای ابعاد نظیر جهت» 
ژمارهوتکایف اخالاقی» معرکبه» وب تاقسی انسته فلاقن 
برای رفع آن کاستی‌ها سبب پیدایش منطق‌هایی مانند 


منطق موجهات, منطق زمان, منطق تکلیفه منطق 


۵ 


تام | ۵ع 


معرفت و.. شد که منطق‌های نیمه کلاسیک نام گرفتند. برخی دیگر از انتقادها ناظر به 
آن بود که بعضی از مبانی و مدعیات منطق کلاسیک نادرست است که چنین انتقادهایی 


سبب پدید آمدن منطق‌هایی مانند منطق ربطء منطق آزاه منطق سه ارزشی» منطق 
فازی و" شند که منطق‌های غیرکلاسیک نام دارند* 


منطق جدید در ایران 

اولین کتاب تالیفی در این زمینه کتاب مدخل منطق صورت نوشته دکتر غلام‌حسین 
مصاحب است که در ۱۳۲۴ چاپ شد و پس از آن کتاب‌های دیگری نیز نوشته شد. 
همچنین تا کنون مقالات متعددی هم در زمینه منطق جدید و منطق تطبیقی و فلسفه 
منطق در نسریات مختلف حوزوی و دانشگاهی منتشر شده است.۳ 

اکنون در دوره دبیرستان در رشته‌های تجربی و ریاضی فیزیک اندکی درباره منطق 
ریاضی سخن به میان می‌اید. در دانشگاه در بعضی از رشته‌های فنی مهندسی 
واحدهایی به نام منطق ریاضی وجود دارد. در گروه‌های فلسفه و فلسفه علم دانشگاه‌ها 
هم چند واحدی در زمینه منطق جدید خوانده می‌شود. در بعضی از دانشگاه‌ها و موسسات 
آموزشی همسو به حوزه‌های علمیه (و نه در برنامه درسی رسمی حوزه‌های علمیه) هم 
در رشته فلسفه در مقطع ارشد نیز چند واحدی خوانده می‌شود. 

رشته منطق در حد کارشناسی در ایران وجود ندارد اما در مقطع کارشناسی ارشد در سه 
دانشگاه تربیت مدرس تهران» دانشگاه اصفهان و علامه طباطبایی این رشته با رویکرد 
فلسفی دانشجو می‌پذیرد؛ همچنین این رشته در مقطع دکتری نیز در دانشگاه تربیت 
مدرس وجود دارد. 


ضرورت‌های آشنایی با منطق جدید: 

اموری مانند آنچه در پی می‌آید ایجاب می‌کند که اين منطق را بياموزیم: 

1 فهم و نقد بعضی گفتهها و نوشته‌ها در داخل ایران 

منطق جدید شرط هم‌زبانی با اشنایان با این منطق در داخل کشور و پاسخ‌گویی به 
شبهاتی است که ممکن است در اینده با استفاده از این زبان و مبتنی بر مبانی آن 
مطرح می‌شود. زیر امروزه در بسیاری از مقالات و کتاب‌های منطقی - فلسفی در داخل 
کشپو با اه از مقاعین تکیک‌های نی جمد قوف شود کدف این 
نوشته‌ها و داوری درباره آنها نیازمند آشنایی با منطق جدید است.۲ 

۲. فراهم شدن زمینه مطالعات تطبیقی درباره منطق جدید و منطق سنتی. 
بسیاری از حکیمان و فیلسوفان مسلمان به ویژه ایرانی‌تبارها همواره از بزرگان منطق 
و صاحب پژوهش‌های ارزنده در آن بوده‌اند. بنابراین اکنون که منطق جدیدی با 
پیش‌فرض‌هایی متفاوت و قواعدی دیگرگون و روش‌هایی نو مطرح شده است بسیار 
بجاست که به دقت مورد بررسی قرار گیرد و در صورت اثبات درستی همه یا بخشی از 
دعاهای آن, در مباحث منطقی و فلسفی و سایر زمینه‌هایی که با منطق سر و کار دارد 
مورد استفاده قرار گیرد و در صورت نادرستی» کژی و کاستی‌های آن نمایانده شود و از 
این طریق, راه بر ورود لغزشگاههای اندیشه بسته شود. 

ین موارد و شاید موارد دیگری از ضرورت‌های پرداختن به منطق جدید باعث شده 
ست که حکیمانی بصیر و اینده‌نگر چون استاد شهید مرتضی مطهری (ره) ضرورت 
پرداختن به منطق جدید را احساس نموده و به جدی گرفتن أن در حوزه توصیه کنند. 
یشان در مقاله وظایف حوزه‌های علمیه چنین می‌گوید: 

۶ [پرداختن به] منطق تطبیقی بر اساس تعلیم روش‌های منطق جدید بالخصوص 
منطق سمبولیک و مقایسه با منطق اسلامی.۳ 

و خوشبختانه امروزه شاهد اجرای توصیه ایشان در بعضی از مراکز حوزوی هستیم. هر 
چند هنوز تا رسیدن به وضع مطلوب راه درازی مانده است. 


۳ منطتق جدید از مبانی فلسفه تحلیلی است. 

فلسفه تحلیلی یکی از جریان‌های عمده فلسفی معاصر در جهان است که در موارد 
بسیاری نه تنها به رفع ابهام‌های معرفتی و حل مشکلات نظ ری کمک کرده بلکه 
در موارد بسیار دیگری به رشد رشته‌های علمی دیگر از جمله زبان‌شناسی, فلسفه 
زبان فلسفه ذهن. ریاضیات نیز مدد رسانده است. از ورود این جریان فلسفی به ایران 
سالها می‌گذرد و در زبان فارسی کتابها و مقالات فراوانی در باب آن نوشته و حتی 
پژوهشکده‌ای مستقل"برای پرداختن به آن تاسیس شده است. از سوی دیگر منطق 
جدید برای فلسفه تحلیلی مثل ریاضی است برای فی 

زیک. هر قدر کسی در رباضیات قوی‌تر باشد در فیزیک نیز قوی‌تر خواهد بود."" 

۴. ضرورت ارتباط با فضاهای فکری فلسفی غرب 

اهمیت و ضرورت داد و ستدهای فکری و فلسفی با غرب به عنوان فرهنگ غالب در 
جهان معاصر بر کسی پوشیده نیست. این گفت وگو و تبادل اندیشه از دو جهت ضروری 
تهاجم آن دوم برای معرفی و شناساندن دیدگاه‌های اصیل دینی و فلسفی خود به آنه. 
از این منظر منطق جدید ابزاری است مناسب جهت شناخت اندیشه‌های غربیان و 
شناساندن اندیشه‌های اسللامی به غربیان. چرا که در عصر حاضر هر جا که پای منطق 
و قواعد و اصطلاحات آن به میان آید دیگر نمی‌توان با اصطلاحات و قواعد منطق 
قدیم آن هم با تقریر" منطق‌دانان مسلمان کاری از پیش برد زیرا سالهاست که منطق 
رایج در غرب منطق جدید و اصطلاحات و قواعد آن است. و بدون داشتن زبانی مشترک 
باب گفتگو بسته شده و به نتیجه نمی‌رسیم. ضرورت آموختن منطق جدید از این نظر 
شبیه آموختن زبان انگلیسی برای ارتباط با نگلیسی‌زبان‌هاست. 


فواید آموختن منطق جدید 

. دست‌یابی به بینشی تازه نسبت به منطق سنتی 

می‌دانیم که منطق جدید در چهار بعد ۱. مبانی فلسفی ۲. مسائل و قواعد ۴. روش‌ها 
۴ نتایج. شباهت‌ها و در عین حال تفاوت‌هایی با منطق سنتی دارد. آموختن منطق 
کاستی‌های این دو رویکرد به منطق را آشکار کند که گفته‌اند: هر چیزی در مقایسه با 
ضد خود شناخته می‌شسود. ۳ روشن است که نتبجه کار هر چه بااشد بر رونق کار و بار 
ندیشه درست و درست اندیشیدن می‌افزاید. 

۲ به دست آوردن تحلیلی صوری‌تر و دقیق تر از قضایا و استنتاج‌ها 

منطق جدید در تحلیل قضایا و صورت‌بندی استنتاج‌هاء به نحو گسترده‌ای از نمادها 
ستفاده می‌کند. همچنین از روش‌های ریاضی انیتتخ و این دو عامل سبب شده است در 
رائه تحلیل‌هایی دقیق‌تره واضح‌تر و کوتاه‌تر از قضایا و استنتاج‌ها توفیق بیشتری یابد 
برای روشن‌تر شدن مطلب دو مثال می‌آوریم مثال اول مربوط به تحلیل منطق جدید 
از قضایا و مثال دوم مربوط به تحلیل آن از استنتاج‌ها است. 

مثال اول: 

در منطق سنتی قضیه "هر انسانی فانی است" و "هر اسانی بعضی انسان‌ها را دوست 
دارد"" هر دوبه صورت هرج ب است (کل ج ب) تحلیل می‌شود. در حالی که این دو 
قضیه تفاوت آشکاری با هم دارند؛ جمله اول دارای یک سور در آغاز جمله است ولی 
جمله دوم دارای دو سور آشتت: در تحلیل منطق سنتی از قضای تنها سور اول نشان 
داده می‌شود اما در تحلیل منطق جدید همه سورهایی که در قضیه باشد نشان داده 
می‌شسود.۷ ۱ 

البته ممکن است کسی بیرسد که اساسا آشکارسازی سورهای دیگر چه فایده‌ای دارد؟ در 
پاسخ باید گفت: آری در دستگاه منطق سنتی» چنین سورهایی به کاری نمی‌یند ولی در 


منطق جدید آشکار کردن این سورها در تعیین سرست و 
سرنوشت استنتاج‌ها نقش تعیین‌کننده دارد. به هر حال 
با صرف نظراز فایده يا عدم فایده این کاره نمی‌توان 
انکار کرد که آن گونه تحلیلی از قضیه که اين سورها 
را نشان می‌دهد دقیق‌تر و کامل‌تر از تحلیلی است 
کنه نها را ان فده بوقعی شا به آسمان نگاه 
می‌کنید» هر چقدر تلسکوپ شما پیشرفته‌تر و دقیق‌تر 
باشد اجرام اسمانی بیشتری را آن هم با وضوح بیشتری 
به شما می‌نمایاند. حال ایا این وضوح و دقت بیشتر و 
آشکار شدن چیزی که پیش از این پیدا نبوده کاربردی 
هم دارد یانه موضوع دیگری است و بحث جداگانه‌ای 
را می‌طلبد. 

مثال دوم: 

در منطق جدید در جریان هر استنتاج تمامی مراحل کار 
به صورت سطرهایی شماره‌دار زیر هم نوشته می‌شود به 
گونه‌ای که با نگاهی به هر سطر برهان می‌توان فهمید 
این سطر مبتنی بر چه فرض‌ها یا مقدمه‌هایی است و 
با استفاده از چه قواعدی به دست آمده است.*۳ 

از این طریق این پرسش اساسی درباره استنتاج‌ها که آی 
واقعا از چنین مقدماتی می‌توان چنین نتیجه‌ای گرفت, 
غالبا پاسخی اطمینان‌بخش پیدا می‌کند. 

۳ الهام‌گیری از روش‌های منطق جدید برای 
تکمیل و بهبود منطق سنتی 

برای توضیح مطلب به بیان یک نمونه از روش‌های 
منطق جدید که می‌تواند برای نیل به هدف بالا مورد 
استفاده قرار گیرد اشاره می‌کنم, 

می‌دانیم که تقربر و تبیین منطق قیاسی, به روش 
"اصل موضوعی" است. به این معنا که چهار ضرب 
بدیهی‌الاتتاج شکل اول به عنوان اصول موضوعه 
و زیربنای کل نظریه قیاس او را تشکیل داده و اعتبار 
ضروب سایر اشکال قیاس, مستقیم یا غیر مستقیم بر 
اساس آنها صورت می‌گیرد. از آن پس در زندگی روزمره 
و نیز مباحث علمی اگر کسی بخواهد اعتبار پا عدم اعتبار 
قیاسی حملی را دریابد باید ابتدا حد وسط آن را پیدا 
کند آنگاه با توجه به جایگاه حد وسطء شکل آن قیاس 
را کشف و بررسی کند آیا قیاس مورد نظر در زمره 
ضرب‌های منتج آن شکل, هست یاخیر؟ 

و این کاری است دشوا, وقت‌گیر و با ضریب خطای 
بالا." مخصوصا اگر استنتاج از نوع قیاس مرکب باشد 
که دیگر تشخیص صغری و کبرای هر قیاس و نتیجه 
آن و تعیین چگونگی ارتباط قیاسها با هم کار حضرت 
فیل است. لذا بندرت منطق‌آموزی در حیطه منطق 
سنتی چنین کاری را انجام می‌دهد و بیشتر آنها در داوری 
نسبت به درستی یا نادرستی استنتاج‌ها بر منطق فطری 
خویش تکیه می‌کنند که واضح است چنین رفتاری» 


تکیه بر منطق فطری بود. 

اما در منطق جدید در کنار روش اصل موضوعی از 
روشی به نام استنتاج طبیعی " استفاده می‌شود. در این 
روش شما تمام مقدماتی" را که نتیجه مبتنی بر آنهاست 
می‌نویسید سپس با استفاده از چند قاعده مسیر استنتاج 
را طی می‌کنيد و در پایان راه معلوم می‌شود که آیا از 
چنین مقدماتی چنین نتیجه‌ای به دست می‌آید یا خیر؟ 
با مراجعه هر کس به تحربیات شخصی خودش از 


منطق جدید در چهار بعد ۱. مبانی فلسفی 

۲ مس‌ائل و قواعد ۳. روش‌ها ۴. نتایج. 

شباهت‌ها و در عین حال تفاوت‌هایی با 
منطق سنتی دارد. 


منطق سنتی در می‌یابیم که در زندگی روزم ره ما همواره 
با شیوه استنتاج طبیعی فکر می‌کنیم. یعنی بیان همه 
مقدمات و سپس کنترل مسیر به دست آوردن نتیجه از 
مقتمات فه #سخیص این که استدلال مایا طرگ مقایل 
مامثلا حد وسطش چیست و داخل در کدام یک از 
اشکال اربمه است و ایا شرایط عمومی و اختصاصی آن 
شکل را دارد یانه و ...و از همین جا نیز وجه تسمیه این 
روش به "استنتاج طبیعی" آشکار می‌شود.... 
بنابراٍین حتی گر ما منطق جدید و کارامدی آن را 
نپذیریم و آن را جایگزینی برای منطق سنتی ندانیم باز 
می‌توانیم از این روش و بعضی دیگر از روش‌های آن 
برای تکمیل و بهبود شیوه‌های آموزش و کاربرد منطق 
سنتی استفاده کنیم. چنان که بعضی از منطق‌دانان آشنا 
با هر دومنطق, "روش استنناج طبیعی" را در قلم رو 
منطق سنتی نیز به کار برده‌اند.۳ 

۴ بهره گیسری از منطقق جدید در آموزش منطق 
سنتی و پژوهش در قلمرو آن. ۱ 

استفاده از ابزارها و شیوه‌های منطق جدید آموزش و 
پژوهش در حیطه منطق سنتی» آموزش آن را و نیز 
پژوهش در قلم رو آن را آسان‌تر و دقیق‌تر می‌کند. زیر 
در منطق سنتی غالب مباحث اعم از ادعاها و استدلال‌ها 
به زبان طبیعی بیان شده‌اند. به همین سبب فهم و 
ارزیابی بسیاری از آنها وقت‌گیر و دشوار و خسته‌کننده 


است. بگذریم از پیج و خم‌های لفظی از قبیل اشتراک 
لفظ و همچنین کژتابی‌های زبان از قبیل ابهام ساختاری 
جمله که گاه پیچیدگی متن را چند برابر می‌کند. در حالی 
که با استفاده از نمادگذاری منطق جدید و بعضی دیگر از 
ابزارها و شیوه‌های آن گریبان مباحث منطقی از چنگ 
الفاظ رها می‌شود و می‌توان بی پرده و به طور شفاف 
ساختارهای منطقی بحت ر مشاهده و بررسی کرد. 
نمونه بارز این این مسئله بخش موجهات است که از 
مباحث مهم و پر پژوهش و پرکاربرد منطقی آمروز در 
سطح جهان است. در حالی که دشواری فهمم و پیگیری 
مباحث آن در منطق سنتی باعث شده است این بخش» 
جزء مباحث سنگین و بی‌فایده منطق شمرده و به کناری 
نهاده شود. 

در مقامل می‌بينيم که کسی مانند نیکولاس رشر 
منطقدان برجسته آلمانی با استفاده از نملاگذاری منطق 
جدید و قواعد آن» توصیفی روان و دفیق و در عين حال 
منطقدانان مسلمان ارائه می‌دهد که خواننده با مطالعه 
آن احساس می‌کند سوار بر کشتی مجهز و زیبایی شده 
است که با آن می‌تواند سراسر اقبانوس مبحث موجهات 
را در کتاب‌هایی مانند شسفایی بوعلی و شرح مطالع ارموی 
به آسانی و به سرعت بپیماید و مرواریدهایی گرانبها را 
صید کند بی‌آن که بیم موج و گرداب هائل وی را بیازارد. 
امروزه در خود غرب نیز با ابزراها و شیوه‌های منطق 
جدید به پژوهش در تاریخ منطق و مباحث منطق قدیم 
می‌پردازند. 

۵. توانایی ورود به حیطه‌های نو در منطق 

امروزه منطق در خارج از مرزهای ایران رشته‌ای پر 
رونق و بسیار سرزنده است؛ درختی است بالنده که 
شاخه‌ها و برگ‌های تازه فراوانی بر آن روییده است؛ 
شاخه‌هایی مانند منطق آزاه منطق ربط منطق تکلیف» 
منطق امری» منطق شهودی» منطق معرفت. منطق زمان 
منطق پرسشی منطق چند ارزشی, منطق فازی و.... در 
واقع هر یک از این منطق‌هاء کوششی هستند برای 
پاسخ به پرسش‌هایی بنیادی در باب اندیشه و شیوه‌های 
آن. تعریف و تبیین قلم رو هریک از این منطق‌ها نیازمند 
مقاله بلکه مقالات جداگانه‌ای است. 

گفتنی است در آثار عالمان مسلمان در رشته‌های گوناگون 
ارزنده فراوان ولی پراکنده‌ای وجود دارد که با بسیاری از 
مطالبی که در منطق‌های مذکور مطرح شده قرابت دارد 
که با استخراج و تنظیم و تنقیح آنها می‌توان سهامی در 
این رشته‌های نو به دست ورد نظریه‌پ ردازی و احیانا 
داوری کرد. نکته مهم در اين باب این است که بررسی 
این منطق‌ها و شرکت در گفتگوهای علمی دربارهآنها 


۵ 


تام | ۶۷ 


جز با ابزارها و متدهای منطق جدید امکان‌پذیر نیست. 


منطق قدیم با جدید؟ 

یکی از دغدغه‌های همیشگی کسانی که از آغاز منطق قدیم را آموخته‌اند و سپس با 
منطق جدید روبرو می‌شوند این است که حال تکلیف ما چیست؟ منطق قدیم را مبنای 
کار خود قرار دهیم یا منطق جدید رل؟ 

همانطور که در مباحث مربوط به مغالطات آمده است؛ قدیم یا جدید بودن سخنی و 
در اینجا دانشی به خود به خود هیچ چیزی را ثابت نمی‌کند. نه منطق قدیم را تنها 
به سبب کهنگی‌اش می‌توان نادرست یا درست دانست و نه منطق جدید را تنها به 
سبب تازگی‌اش. 

خوشبختانه بحث منطقی» بحنی عقلی است و از طرفی هیجکدام از دو منطق در آغاز در 
حوزه تفکر سلامی متولد نشدهاند. در این میان تنها بخت با ارسطو یار بوده است که 
پیش از فرگه به دنیا آمده است و آثارش در دستان با کفایت دانشمندانی پر دانش و 
ژرف‌اندیشی چون فارابی و این سینا و خواجه نصیر و خونجی و کانبی و ارموی و رازی ... 
قرار گرفته است و آنان نیز با آزاد اندیشی و پشتکار این سرزمین این دانش را کاویده و 
گردنه‌های آن را پیموده و ناهمواری‌های آن را کوبیده و بر بخش‌های حاصلخیز آن دانه 
پاشیده و برداشت کرده‌اند کاری که که از منطقدانان برچسته و پژوهشگران فرهیخته 
منطقی ام روز انتظار می‌رود که چنان که پیشوایان دینی نیز فرموده‌اند به سخن بنگرند 
و سره را از ناسره جدا کنند. و از ضف‌های هر کدام دوری کرد و از قوت‌های هر کدام 
برای رشد انديشه و مصونیت آن از خطا استفاده کرد. 


منطق جدید به عنوان دانشی که قاعده‌های آن به ساختار صوری جمله‌ها و 
عبارت‌های زبان و نشان دادن نحوه استنتاج یک یا چند جمله از جمله‌های دیگر به 
اعتبار ساختار صوری آنها می‌پ ردازد با توجه به سابقه دیرینه دانشمندان مسلمان در 
منطق و برخورداری از گنجینه‌ای گرانقیمت در این زمینه و نیازها و ضرورت‌های علمی 
امروز و و فواید فراوان آشنایی با این رشته ایجاب می‌کند که توجهی بیشتر به آن شود 
وزمینه آموزش و پژوهش درباره آن و نیز منطق تطبیقی فراهم‌تر گردد. 


پی‌نوشت‌ها: 
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۸ مانند منطق چندارزشی, منطق شهودی, منطق ربط, منطق فازی که هنوز فراگیر نشده و تنها 

متخصصان به آن می‌پردازند. 
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حجت الاسلام محمدرضا کوهپایه! 


اشاره: 

تعریف روشن و 
رسای اصطلاح‌های 
هر دانش, یکی از 
پیش‌نیازهای آموزش 
و پژوهش در آن 
زمدنه است؛ به ویزه 
در دانشی مانند منطق 
که سر و کار ما با 
مفاهیم انتزاعی و فاقد 
مصداق‌های محسوس 
و ملموس است. نا 
کنون در این قلمرو. 
تلاش‌های گوناگونی 
شده که نتیجه آن تألیف 
کتاب‌هایی است که در 
این مقاله به معرفی 
پنج تا از مشهورترین 
آنها می‌پردازيم. امید 
آنکه این نوشته. 

و منطق‌پژوهان را 

در بهره‌مندی از این 
فرهنگ‌نامه‌های پر 
ارزش, نزدیک‌تر سازد و 
تب ان را برایشان 
آسان‌تر کند. 


مقدمه 


در این نوشتار تنها کتاب‌هایی معرفی شده است که به طور مستقل به فهرست کردن و تبیین اصطلاح‌های منطقی پرداخته و به 
فرهنگ‌های فلسفی و احیانا فلسفی - کلامی و نظایر آن, که در کنار واژه‌های علوم دیگر بعضی از اصطلاح‌های منطقی را هم بیان 
کودهند یا کتابهای آموزشی متطتی که در پایان نها فرهنگ اصطلاحاتی آمده استه کاری تاش عهاس 


کتاب‌های معرفی شده در این نوشتار عبارتند از: 
-فرهنگ اصطلاحات منطقی» محمد خوانساری؛ 
-واژه‌نامه توصیفی منطقی, تألیف ضیاء موحد؛ 


-موسوعه مصطلحات علم‌المنطق عندالعرب» فرید جبره سمیح دغیم» رفیق العجم» چیرار جهامی:۲ 
-اندیشیدن (فرهنگ کوچک تفکر اتقادی) نیجل وربتون؛ترجمه محمدمهدی خسرونی ٩‏ 


فرهنگ اصطلاحات منطقی به انضمام واژه‌نامه 
فرانسه و انگلیسی. تألیف محمد خوانساری» 
ویرایش۲» تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و 
این کتاب بار نخست بانام «فرهنگ اصطلاحات منطقی 
انگلیسی به فارسی» در سال ۱۳۵۶ به کوشش بنیاد فرهنگ 
ایران چاپ شده است. در ویرایش دوم حدود ۱۵۰ صفحه به متن 
و چند مدخل جدید و معادل‌های انگلیسی, به آن افزوده شد. 


۱. دانش آموختة حوزه علمیه قم. 


معرفی نویسنده 

محمد خوانساری 9 ۰ خورشیدی در اصفهان ۱۴ اسفندماه 
۸ در تهران) استاد برجسته فلسفه و منطق در دانشسگاه 
تهران» عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی و 
یکی از بزرگ‌ترین منطق‌دانان دوران معاصر بود. او افزون بر 
تحصیلات حوزوی و دانشگاهی در رشته فلسفه و گذراندن دروس 
دوره دکترای زبان و ادبیات فارسی, دکترای خوبش را در رشسته 
منطق و فلسفه با عالی‌ترین درجه از دانشگاه سوربن پاربس 
دریافت کرد. 

وی در سال ۱۳۸۲ خورشیدی و در سومین همایش چهره‌های 
ماندگاه به عنوان چهره ماندگار این سال در رشته منطق 
برگزیده شد. همچنین در سال ۱۳۸۴ خورشیدی, به پاس 
مات یار غلمت و فرهنگی یقن شا نسم لور 
مفاخر فرهنگی را دریافت کرد. 

آنار متعددی از او در زمینه‌های گوناگونی به صورت کتاب و 
مقاله و مانتد آن؛ به جا مانده استه برغی از آثار منطقی ایشان 


کتاب‌ها 

-منطق صوری 

-مقولات (ترجمه کتاب ایساغوچی ارسطو] 

_فرهنگ اصطلاحات منطقی (به انضمام واژه‌نامه فرانسه و انگلیسی) 
مقاله‌ها 


-مقولات ارسطوییء خوانساری» محمد. خردنامه صدرء بهار ۱۳۸۲ شماره ۳۱ (ص ۵ 
-۱۸) 
-موقف غزالی در برابر فلسفه و منطقء خوانساری, محمد معارفه آذر -اسفند ۰۱۳۶۳ 
فتماره ۳( ٩‏ 3۳۲ 
محتوای کتاب 
ین کتاب نخستین فرهنگ منطقی معاصر به زبان فارسی در منطق سنتی است. 
صطلاحات آن به حسب حروف الفباء تنظیم و در ذیل هر مدخل, توضیح‌های مربوط به 
ان از منابع دست اول (عربی و فارسی) نوشته شده است. ۱ 
ین فرهنگ حاصل سال‌ها مطالعه و پژوهش نویسنده در قلمروی منطق و تدریس آن 
است. او برای ننگارش آن به منابع منطقی مهمی مانند شفاء نحات اشارات دانش‌نامه 
علایی. منظومه دره‌التاج و بیش از همه اساس الاقتباس و نیز به منابع خارچی مانند 
رغنون ارسطو با ترجمه تریکو, آثار منطقی پررویال» دوپ گوبلو و ژاک مارتین و تریکو, 
مراجعه و آتها را به دقت مطالعه کرده است. 
موّلف در تدوین این کتاب» مدخل‌های فرعی را در ذٍیل مدخل‌های اصلی و مشپهورتر 
مطرح کرده است و در جای جای کتاب ارجاع‌های گوناگونی به مدخل‌های اصلی داده 
تا خواننده در یافتن اصطلاحات منطقی که در مقایسه با برخی اصطلاحات دیگر فرعی 
هستند سر در گم نشود. برای نمونه» در ذٍیل مدخل «نعریف» چنین آمده است: 
تعریف 
(<معرف) که خواننده با مراجعه به صفحه ۲۵۱ توضیح این اصطلاح ر می‌یابد. 
نکته دیگر اینکه اگر اصطلاحی معادل‌های دیگری نیز داشته, آن معادل‌ها به عنوان 
مترادف بیان شده است تا خوانن ده بداند ماهیت حقیقت» طبیعت و ذات در بسیاری از 
موارد مترادف هستند اگر چه گاه اختلاف دقیقی هم در معنای آنها هست. همچنین در 
بیشتر موارد در ذیل مدخل‌هاء ضد آن اصطلاح نیز بیان شده است. برای نمونه, در ذیل 
مدخل «حصر عقلی» نوشته شده است: (حصر استقرایی). 
نکته دیگر اینکه معادل‌های فرانسه و لاتین هر مدخل در پایان کتاب آمده است. 
افزون بر آن» همین بخش دارای واژه‌نامه انگلیسی -فارسی است که گاه خواننده توضیح 
مختصری نیز ذیل هر مدخل می‌یابد. ۱ 
واژه‌نامه توصیفی منطق, تألیف 


ضیاء موحد» جاپ اول» تهران: 
پژوهشگاه علسوم انسانی 9 
مطالعات فرهنگی ۱۳۷۴ چ ؟؟ 
۷ رت وهی 

معرفی نویسنده 

سید ضیاء موحدء استاد فلسفه و 
منطق و شاعر ایرانی است. وی در 
۲ دی ۱۳۲۱ در اصفهان به دنیا آمد. 
او دارای کارشناسی و نیز کارشناسی 


ارشسد فیزیک از دانشگاه تهران و دکترای فلسفه از پونیورسیتی کالج لندن است. 
برخی از مسئولیت‌های ایشان 

-مدیر گروه منطق» موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران؛ 

-رییس انجمن منطق ایران؛ 

برخی از آثار 

کتاب‌ها 

-درآمدی به منطق جدید. انتشارات علمی» تهران» چاپ اول ۱۳۶۸؛ 

-واژگان توصیفی منطق (انگلیسی به فارسی) پژوهشگاه علوم انسانی و تحقیقات 
فرهنگی» تهران» ۱۳۷۴؛ 

-منطق موجهات. انتشارات هرمس, تهران» ۱۳۸۱؛ 

-از ارسطو تا گودل مقاله‌های فلسفی - منطقیی انتشارات هرمس, تهران» ۱۳۸۲؛ 

مقالههای منطقی (فارسی) 

-نقدی بر منطق صوری خوانساری الفباه مسسه انتشارات امیرکبیر ۰۱۳۵۲ ص ۲۰۲ 
رز ورد 

-سهم مااز منطق ریاضی, نشر ریاضی» مرکز نشر دانشگاهی» سال اول» شمارهاول, 
تهران, ۱۳۶۷ ص. ۵٩‏ - ۶۵؛ 

فلسفه تحلیلی و سنت سینویی ویژه‌نامه پاس‌داشت حکیمم هزاره‌هاء ویژه‌نامه ۳۱ 
مرداد و ۱ شسهریور ۱۳۸۶.* 

محتوا 

کتاب دارای دو بخش است و چون انگلیسی به فارسی است. از چپ شماره صفحه 
خورده است. بخش اول توصیفی است و ۱۰۶ صفحه است و بخش دوم واژه‌نامه‌ای 
فارسی به انگلیسی است در ۲۲ صفحه که از راست شماره صفحه خورده است و کار 
یافتن معادل انگلیسی هر اصطلاحی را آسان می‌کند. 

این واژه‌نامه فرهنگ مختصری است که بعضی از مهم‌ترین واژه‌های منطق سنتی و 
جدید را در بردارد. از واژه‌هایی مانند صغرا و کبرا و حد و قیاس (در منطق سنتی) گرفته 
تامتفیر و تابع گزاره‌ای و تعبیر و تمامیت (در منطق جدید) 

مبنای نگارش این کتاب واژه‌نامه منطق دانش‌نامه فلسفی پل ادواردز بوده است اما از 
متن‌ها و دیگر واژه‌نامه‌های فلسفی خارجی نیز بهره گرفته شده است. 

گفتنی است. این کتاب فقط ترجمه نیست بلکه نویسنده برخی مدخل‌های مهم و 
متداولی را که در متن مبنا نبوده افزوده است و توضیح برخی مدخل‌ها را که ناکافی 
و ناروشن دانسته بسط داده و گویا کرده است. در نتیجه» این کار ترکیبی از ترجمه و 
تألیف است. 

موسوعه مصطلحات علم 
المنطق عند العرب فرید 
جبر» سمیح دغیم رفیسق 
العجم جیرار جهامی مکتبه 
لبنان ناشسرون, الطبعه الاولی 
4 1۰۹۶ 


این کتاب ۱۳۳۴ صفحه‌ای» حلقه‌ای 
از زنجیره‌ای از فرهنگ‌نامه‌هایبی 


ی 
ئ 


و اسلامی ر گردآورده است؛ فرهنگ‌نامه‌هایی مانند موسوعه مصطلحات علم الکلام 
(کنیداریس) وب 

محتوا 

ترتیب این کتاب. الفبایی و بر اساس حروف خود هر واژه است و نه ريشه آن. (چنانکه 
در برخی فرهنگ‌نامه‌های عربی مرسوم است). برای نمونه» واژه «مقول» در حرف میم 
و «قول» در حرف قاف و «قوال» در بخش الف آمده است. در حالی که ریشه این سه 
واژه «ن‌ول» است و اگر مبنای این فرهنگ‌نامه حروف ریشه واژه بودء باید هر سه واژه 
در حرف قأف بیاید. 

گفتنی است. در بخش دوم کتاب فهرست مدخل‌ها به ترتیب حروف الفبا آمده در حالی 
که روبه‌روی هر کدام ریشه آن نوشته شده است. برای نمونه» روبه‌روی واژه «بداع» 
آمده است: «بدع» و روبه‌روی واژه «بدال» آمده است: «بدل». 

به دلیل آنکه نویسندگان کتاب بنا را بر این گذاشته‌اند که متون منطقی در اختیار 
خواننده نیست. در توضیح معنای هر اصطلاح» عین عبارت متون گوناگون منطقی را 
آورده‌اند. البته اگر در مواردی» توضیح‌هایی از متن اصلی را زاتد دانسته‌انه آن را حذف 
کرده وبه جای آن نقطه‌چین گذاشته‌اند و اگر افزودن واژه يا عبارتی برای فهم بهتر 
جمله‌ای, لازم بوده است. در پرانتز به آن افزوده‌اند. 

همچنین در پایان هر نقل قول از هر منبعی, نام منطق‌دان صاحب آن اشر و نام کتاب 
او و شماره ۳ و سطر آن نیز امده است. فهرست نام‌های منطق‌دانان و کتاب‌های 
مورد استناد انها در این فرهنگ‌نامه و نشانه‌های اختصاری به کار رفته برای نام آنها در 
صفحه‌های آغازین کتاب آمده است. برای نمونه, نشانه اختصاری ارسطو, «» و کتاب 
مقولات او «م» و نشانه اختصاری فارابی. «ف» و کتاب عبارت او «ع» است. 

در گزینش مدخل‌ها واژه‌های اساسی منطق انتخاب شده سپس در ذٍیل هر یک 
مدخل‌های فرعی آن آمده است. برای نمونه» «قیاس» یکی از مدخل‌ها در حرف قاف 
ست که ابتدا تشریح معنای آن با استفاده از متون متعدد منطقی, از جمله کتاب‌های 
قیاس و برهان ارسطو المدخل و قاس فارابی» قیاس ابن زرعه» قیاس ابن‌سینا و نظایر 
ن» به دست داده شده. سپس مدخل‌های فرعی آن به ترتیب حروف الفباء آمده و 


توصیف هر یک نیز جداگانه آورده شده است. در نتیجه» پس از تعریف «فیاس» این 
موق فا آه و اییب قانی اسان ,کیان سای اقصالی: قانن اشساعه قیای 
قترانی» قیاس اقناعی» قیاس امتحانی» قیاس اولی» قیاس برهانی و نظایر آن. 
این فرهنگ‌نامه» بیشتر موضوعی است تا واژگانی؛ یعنی برای کسی که می‌خواهد 
در باب قیاس مطالعه کند» مدخل قیاس و زیرمدخل‌های آن یک جا از صفحه ۶۶۱ 
تا ۷۵ آمده است. البنته برای کسی که فقط در پی یافتن واژه‌ای خاص است و نه 
طیف واژگانی آن» فهرستی در پایان کتاب آمده که تمام واژگان تعریف شده در این 


فرهنگ‌نامه به ترتیب حروف الفبا و با ذکر شماره صفحه آمده است. بنابراین, با کمک 
این فهرست برای یافتن مدخل قیاس مساوات» دیگر لازم نیست خواننده ابتدا سراغ 
مدخل اصلی قیاس بروه سپس ورق بزند ببیند کجا نوبت به قیاس مساوات می‌رسد 
بلکه از همان اغازه یک‌سره به صفحه ٩‏ مراجعه می‌کند و مدخل قیاس مساوات 
را می‌یابد. 

همچنین در بخش‌های پایانی کتاب. واژه‌نمه‌ای سه زبانه(عربی, فراسوی, انگلیسی) از 
اصطلاحات منطقی فراهم شده است. 


اصطلاح‌نامه منطقء تهیه و تحقیق مرکز مطالعات و تحقیقات 
اسلامی. واحد اصطلاح‌نامه علوم اسلامی قم: بوستان کتاب قشم 
انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قي ۱۳۸ ۴۴۰ ص. 
صطلاح‌نامه منطق بخشی از پروژه بزرگ اصطلاح‌نامه جامع علوم اسلامی است. 
از دیگر اصطلاح‌نامه‌هایی که منتشر شده است. می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 
شطللاجامته قاس فد اسلا افوحل ا: اسطااجاهه اصتول ققهه امطلام امه کلاد 
ای : 

ین مجموعه به کوشش واحد اصطلاح‌نامه علوم اسلامی و به مسئولیت محمد رحمانی 
و با همکاری آفایان قربان محمد احمدی. حسین حسین‌زاده علی رحیمی» سید حسین 
سیدی و مرتضی متقی‌نژاد و با نظارت آقای محمد هادی یعقوب‌ن زا به انجام رسیده 
چیستی اصطلاح‌نامه 

صطلاح‌نامه ترجمه واژه 11265210715 است و بنابر تعریف, به مجموعه اصطلاحات 
ستاندارد شده در حوزه‌ای معرفتی گفته می‌شود که فهرستی از واژه‌های کلیدی و 
کاربردی آن حوزه را ارائه می‌دهد و روابط سلسله‌مراتبی, ترادف و وابستگی بین مفاهیم 
را نشان می‌دهد و از نظر ساختاری گنجینه واژگان کنترل‌شده و سازمان‌یافته از مباحث 
خامن داش برش اند 

ضرورت و کار کرد اصطلاح‌نامه 

چکیده کردن اطلاعات و ذخیره‌سازی آنهء به ویژه در رایانه‌هاء و بازیابی سریع آنها در 
عصر انفجار اطلاعات» ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. برای دسترسی سریع به اطلاعات 


دخیره شده به کلیدواژه‌هایی مناسب. نیاز است. این کلیدواژه‌ها باید با واژه‌های 
سالاعابت خخیره شدم هماهنگ و سازگار باشدتا بقوان به شادگی به اسالاغات: مود نیا 
دست یافت. از سویی انتخاب مناسب کلیدواژه‌ها ممکن نیست جز با تسلط بر مجموعه 
طلاعات حوزه مورد کاوش. از اين روه برای دست‌یابی به کلیدواژه‌های مناسب» بهترین 
روش» بهره‌گیری از اصطلاح‌نامه‌هاست. 

فزون بر اینکه اصطلاح‌نامه فایده‌های فراوان دیگری نیز داره از جمله نشان دادن 
روابط منطقی اصطلاحات گوناگون, مانند رابطه عام و خاص و وابسته و ترااف و غیره. 
ساختار اصطلاح‌نامه منطق 

صطلاح‌نامه منطق از سه بخش تشکیل شده است: 

-نمایش الفبایی؛ 


-نمایش نظام‌یافته؛ 

-نمایش ترسیمی. 

نمایش الفبایی 

اخص. مترادف و وابسته هر اصطلاحی با اصطلاح دیگر نسان داده شده است. 

به مترادف‌ها و وابسته و عام بی‌واسطه و خاص بی‌واسطه» بسنده می‌شود و از اعم‌های 
نیست. برای رفع این کاستی, نمایش نظام‌یافته طراحی شده است. در تعریف این گونه 
از ارائه اصطلاحات آمده است: بخشی از اصطلاح‌نامه که در آن. نمایش اصطلاحات از 
عام‌ترین به خاص‌ترین صورت می‌گیرد؛ البته مترادف‌ها و وابسته‌ها نیز در آن نمودار 
ی شود 

در این نظام می‌توان به همه تقسیم‌های شاخه‌های اصلی و فرعی علم منطقء یک 
جادست یافت و از منشا و جهت‌های تقسیم‌های یک شاخه از طریق عبارت راهنما 
آگاهی پیدا کرد. 

نمایش ترسیمی 

در این روش» تنها اصطلاحات ترجیحدار و داخل در سلسله مراتب دانش منطق (اعم و 
اخص) نمایش داده می‌شود و به ازای هر مرحله‌ای از اخص‌ها نقطه‌چین یا خطوط 
بریده گذاشته شده است. در این روش می‌توان ساختار کلی علم را از اعم به اخص» 
به شکل درختی به دست آورد و رده‌های اصلی هر اصطلاح و اخص‌های آن را به 
سرعت بازیابی کرد. تنها تفاوت نمایش نظام‌يافته و نمايش ترسیمی در این است که در 


اندیشیدن, فرهنگ کوچک سنج شگرانه اندیشیی نایجل واربرتن, مترجم 
محمدمهدی خسروانی (براساس ویراست سوم کتاب اصلی) تهران: 
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی» ۰۱۳۸۸ چهل و شسش» ۲۱۶ ص. 
کتاب حاضر نخستین بار با عنوان واژهنامه ژرف‌اندیشی» با ترجمه رضا هنرور و مروارید 
احسانی و به کوشش نشر کاکتوس در سال ۱۳۸۷ چاپ شده است. 

در مقدمه کتاب آمده است: «سنج شگرانه‌اندیشی عبارت است از تفسیر و ارزیابی 
ماهرانه و فعال مشاهدات پیام‌ها و اطلاعات و استدلال‌ها. با تمام اهمیتی که این دانش 
مهارت‌محور در نظام‌های آموزشی دنیا در سطوح مختلف دانش‌آموزان و دانشسجویان آنها 


دارده تا کنون در ایران جدی گرفته نشده است و جایگاهی در خور در نظام آموزشی 
مانیافته است. اگر از ارائه درسی کم واحد» در بعضی رشته‌ها در بعضی دانشسگاه‌ها 
بامتونی سطحی و ناکافی و رماننده بگذريم می‌توان گفت در این زمینه کار دیگری 
صورت نگرفته است؛ جز نگارش چند کتاب و جزوه و مقاله و گاه کلاس ازاد و کارگاه 


به صورت محدود. 

بی‌توجهی به نگاه انتقادی روشمند به فرآورده‌های فکری خود و دیگران» سیب‌های 
فراوانی را در عرصه‌های مختلف سیاسی فرهنگی» اعتقادی, اقتصادی و ...۰ وارد کرده 
مترجم در مقدمه کتاب پس از معرفی ساده سنج شگرانه اندیشی و تعریف آن و تشریح 
وضعیت سنج شگرانه اندیشی در ایران, به برخی ایرادهای شبه اخلاقی می‌پردازد که 
ممکن است متوجه رواج تفکر سنج شگرانه اندیشی شود. در پایان نیزبه فاع از 
گزینش عنوان «سنج شگرانه اندیشی» برای ترجمه واژه «مصلصنط 1 10621» 
می‌پردازد. 

نایحل واربرتن, نویسنده کناب مدخل‌های آن را به چهار دسته اصلی تقسیم کرده 
است: 

گام‌های متداول در استدلال؛ 

خطاهای فریبنده به هنگام اندیشیدن؛ 

فنون ترغیب و تحذیر؛ 

-وارسی عامل‌های روان‌شناختی. 

این کتاب مقدمه‌ای است بر سنج شگرانه‌اندیشی و شماری از ابزار اصلی مورد نیاز 
برای روشن‌اندیشی را در اختیار خواننده قرار می‌دهد. هر مدخل توضیحی است کوتاه 
درباره یک موضوع و معمولا پس از توضیح مثال‌هایی جذاب و باب روز آمده است تا 
به خواننده نسان دهد که چگونه می‌توان اين ابزارها را به کار گرفت. 

واژه‌نامه‌ای در پایان کتاب آمده است که خواننده می‌توان د برابر نهاد انگلیسی, واژه‌های 
به کار رفته در کتاب را بیابد. 


پی‌نوشت‌ها: 
0/۱ ۱ 
۴ ۵0 1۳220/۳۸۵ 
ا(تسخد دیجیتالی این کتاب به این نشانی در دسترس است) 
۲ در این کتاب. به توصیف اصطلاحات منطقی مد نمی‌شود اما با دسته‌بندی اصطلاحات 
بتطقی تقووف‌هایی امن که هو هرقن ایو ار کند سی شفر ها اه عطله بعفانی 
واژگان منطقی بر خواننده روشن خواهد شد. از این رو می‌توان در چنین مقاله‌ای از چنین کتابی 
۱۱۳۱۱۱۱۷۱۵۷ مان رحن‌نعه5 /9ع0ع1 رهم 100100 صصه1 و1 11 0۰/۸ ۱۳۰ 
او .ام 21۳-۶۶ 
(نسخه دیجیتالی این کتاب به این نشانی در دسترس است) 
ق تفکر نقدی شاخه‌ای جدا از منطق است. اما یگانگی این دو در هدف و همپوشی بخشی از 
مطالب آنها سیب شد که در این نوشتار, معرفی اين کاب نیز صورت گیرد. 
۵نک: 2 3 ویراستار: امید 
قنبری تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی, ۱۳۸۶. 
0/۵ ۱۷۱۷۸۰۱۵ /: 00 .۶ 
(نک: : وب‌گاه مسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران) 
۷ نک: معرفی اصطلاح نامه منطق و تأملی در آن, عسکری سلیمانی امیری» معارف عقلی. بهار 
۵ شماره ۰۱ (ص ۰-۱۵۵ ۱۷۲) 


خود را بیاز ماییم(۲) 


قسمت اول: مربوط به مبانی فکری لازم 


۱ اکنر انسان‌ها با منطق و استدلال زندگی می‌کنند و برای گفتار و رفتار ود دلیل دارند. یعنی بطور طبیعی قواعد منطق را دارا هستند. از طرفی تحصیل دانش برای دست‌یابی 
به مات انس که ایس ندرا سک این آرا بل ای تحصیل اسلن بیس ای تسا خصال بت را ک سای خی درا پش تن وی سل مساق باه 
می‌آورند روشن کنید و منطق را تعریف کنید. 


الف -دنبال چه چیزی هستیم؟ 

باز چه موادی استفاده می‌کنیم؟ 

ج - چه عملیاتی در ذهن ما انجام می‌شود؟ 

(اين مساله را می‌توانید در قالب یک استدلال با قیاس شکل اول توضیح دهید.) 


۴ مغالطه را تحریف و تغییر واقعیت می‌دانیم و می‌خواهیم مغالطه نکنیم باید چه قسمتهائی را در بیان مطلب خود تحت کنترل داشته باشیم؟ (حداقل ۳ زمینه را نشان دهید و مثال 
بزنید) 


۵ استدلالات زیر مبتلا به مغالطه هستند عاملی که موجب مغالطه شده است را نشان دهید. 

الف -اگر کسی پرخوری کند بیمار می‌شود. من با اجتناب از پرخوری خود را درمقابل انواع بیماری‌ها بیمه کرده‌ام. 

ب -اگر تحصیلات عالیه داشته باشید می‌توانید مسائل را خوب تشخیص دهید اما متاسفانه ادامه تحصیل ندادید لذا انتظار نداشته باشید که بتوانید مسائل را خوب تشخیص دهید. 

ج -آیه ۱۰۵ سوره مائده چنین می‌گوید: يا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لایضرکم من ضل اذا اهتدیتم یعنی شسما مسئول خودتان هستید به دینداری خود بچسبید و کاری به 
دیگران نداشته باشید.این آیه جدائی دین از امور اجتماعی را تبیین می‌کند. 

د-قوانین اسلام مربوط به ۱۴۰۰ سال پیش است نباید انتظار داشت که بتواند به مشکلات امروزه پاسخ دهد. 


۶ راه پاسخ به مغالطه‌های زیر چیست؟ 

الف وارد سیاست نشو زیر اگر راست بگوثی قدرتمندان از تو متنفر می‌شوند و اگر دروغ بگوثی خدا از تو منزجر می‌شود و بالاخره یا باید دروغ بگوئی یا راست پس يا قدرتمندان 
از تو روبر می‌گردانند یا خداء 

ب -ولایت مطلقه فقیه یعنی دیکتاتوری. 


4سا ۱ ۵۳ 


۵ 
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۵۵ 


نکاتی درباره آموزش منطق و 
روش‌های آن 

حجت‌لاسلام منتظر ی مقدم 
در این گفت‌وگ و بایسته‌های 
تدریس و آموزش منطق در 
حوزه. روش‌های مطلوب آموزش 
و انتقال علم منطق بیان شده 
ات تفسیم‌بندی و دسته‌بندی 
کتاب‌های منطقی و رابطه و 
مقایسه منطق صوری و منطق 
جدید. و فرق‌های بین این 
دو منطق از مطالب دیگر این 


۵۸ 


6 بررسی و سنجش تعلیم و تعلم 


منطق در حوزه‌های علمیه 

در این نوشتار حجت‌الاسلام هلالیان 
به رتبه و جایگاه منطق و ضرورت و 
اهمیت آن, سطوح فراگیری منطق, 
وضعیت‌شناسی و اآسیب‌شناسی 
آموزش منطق در حوزه به لحاظ 
اهداف آموزشی, محتوای آموزشی و 
روش تدریس و اساتید پرداخته است. 


0 


۶۸ 


۵ مغالطه کارسردی و مورد 
) بتلا 

در این مقاله ابتدا به علت پرداختن 
منطق اشاره تا ات و سپس 
۵ مغالطه پر کاربرد انتخاب شده 
وبا تعریف هر کدام و نشان دادن 
خطای آن استدلال. برای هر کدام 
مثال و یا کاریکاتوری اورده‌اند. این 
نوشتار از کتاب مغالطات دکتر 
علی اصغر خندان بهره برده است. 
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۷۷ 


نسبت میان منطق و پژوهش 

ای ال رم 
زارعیان ابتدا تعریف منطق و علل 
نیاز به منطق و فکر و مراحل آن 
بازگو شده و سپس بر اساس آن به 
ارتباط منطق و پژوهش پرداخته 
شده است. استاد معتقدند که: 
مقدماتی در فکر کردن و پژوهش 
نمودن تأثیر دارد که در منطق 
ذکر نشده است ولی بسیار مهم 
و اساسی است و از همین رو باید 
خلاهای موجود در دانش و متون 
منطقی را برطرف کرد. کاربردی 
کردن آموزش منطق و توجه به 
ظرافتهای موجود در دانش. که 
چه بسا موجب بی نیازی ما از 
برگزاری کلاسهای آموزش پژوهش 
گری در سطح فعلی شود از دیگر 


اشاره: 

محمود منتظری 
مقدم. مدرس منطق 
و دروس حوروی 
و معارف دانشگاه. 
دانش‌آموخته حوزه 
مدرک دانشگاهی 
کارشناسی ارشد 
فلسفه و کلام اسلامی 
است. کتاب‌های 
منطق ۱ و منطق ۲ 
سس 
المنطق. از تالیفات 
ایشان است. 


نکاتی درداره آموزش منطق 
و روش‌های آن 


در گفت‌وگوا با حجت‌الاسلام والمسلمین محمود منتظری مقدم 


نظر شسما درباره بایسته‌های تدریس و آموزش منطق 
چیست؟ 

استاد: این پرسش را به دو بخش تقسیم می‌کنم: بخش اول» به 
اصل بایسته‌های تدریس و بخش دوم به بایسته‌های خصوصی 
فن, به معنای راه به کارگیری مهارت‌های اساسی یا روش انجام 
ماهرانه کاری است. روشء به وبژه روش تدریس, عبارت از راه 
منظم و قاعده‌مند و منطقی برای ارائه یک درس است. 

در بخش اول» یعنی درباره تدریس باید بدانیم هر اطلاع‌رسانی» 
الزامابه معنای تدریس نیست. تدریس یک فرایند است یعنی 
تلاشی چند جانبه که شامل اطلاع‌رسانی یا انتقال مطالب 
پرسش و پاسخ توضیح. گوش دادن و تشویق می‌شود و 
مجموضهلی ۶ شمالیت‌های ام راففه دیگر اننت کنط در تهایت: 
به بلاگیری یادگیرنده می‌انجامد. بنابراین» اطلاع‌رسانی و انتقال 
مجموعه‌ای از مطالب الزاما به معنای دقیق کلمه» تدریس نیست. 
این یکی ففسال اس بت گاید فر تین رورا 
درباره آن تجدید نظر کنیم. باید بدانیم» تدریس بایسته‌هایی دارد 
که بخشی از این بایسته‌ها به فعالیت‌های پیش از تدریس و 
بخشی از آن» به فعالیت‌ها و مهارت‌های ضمن تدریس و برخی 
به مهارت‌ها و فعالیت‌های پس از تدربس» مربوط می‌شود. همه 
اینها راهکارهای تعریف شده و معین و علمی دارنده که باید در 
جای خودش به آنها پرداخت. 

درباره تدریس و آموزش منطق, باید ببینیم چه روشی را 
روش, همان فن است؟ ایا بین روش و فن, فرقی هست؟ فن 
به معنای راه به کارگیری مهارت‌های اساسی یا روش انجام 
ماهرانه کاری است و روش و به وبژه روش تدربس, عبارت از 
راه منظم و قاعده‌مند و منطقی برای ارائه یک درس است. در 
اینجاء نخستین نکته بسیار اساسی در آموزش و تدریس منطق 
ای ام کف اسف ری سومان رادر فاق عاست ۱ 


۱. این مصاحبه توسط «کتاب روش»انجام شده است. 


یلاگیرندگان و فضایی که یادگیرندگان در آن قرار گرفته‌اند و نیز 
طبقه سنی, مجموعه اطلاعات پیشین و سطح تحصیلات آنها را 
در نظر بگیریم حتی تعداد محصلان که در کلاس حضور دارند و 
همچنین آمکانات کمک آموزشی تعیینکننده جزو انتخاب روش 
تدریس ما هستند. 

توت سای رین نتخاس ان ای سیم کات 
شاید بشود این تقسیم‌بندی را در روش‌های تدریس یک 
تقسیم‌بندی کلان دانست: روش‌های تاربخی و روش‌های نوین. 
روش‌های تاریخی تدربس را بیشتر روش سقراطی و نظام 
مکتبی می‌دانند البته بیشتر در ایران, اما از سوی دیگر» روش 
توضیحی روش سخنرانی» روش اکتشافی» روش حل مستئله, 
روش مباحثه» روش پرسش و پاسخ» روش واحد کار» روش 
گروه‌های کوچکه» روش یادگیری فردی» روش آزمایشی» روش 
نمایش» روش گردش علمی» روش بازی‌های تربیتی» حتی روش 
آموختن اصول و مفاهیم» روش آموختن از طریق قیاس و استقرا 
و روش حل تمرین, امروزه به عنوان روش‌های مختلف نوين 
فریس» ری اد هر یک از ایتبا رامکا سارسهترذیس‌ها 
و امتیازهای ویژه خودشان را دارند. ما ممکن است در یک درس 
مجبور باشیم برای تحقیق فرآیند یادگیری و کام‌یابی تدریس, از 
روش تاریخی يا روش سقراطی استفاده کنیم یا در درس دیگری 
از روش‌های نوین بهره ببریم و این بستگی دارد به اینکه فضای 
آموزشی و نوع درسء کدام یک از اینها را اقتضا کند. 

مطلب دوم این است که واقعا آموزش منطق, دشواری‌های 
خاصی دارد؛ زیرا منطق در مقام تدریس و معرفی مفاهیمی 
آستت که از تبع مکولات قانوی فاسقی متفه آن هم از 
سنخ معقولات تانی منطقی, یعنی ظرف عروض و اتصاف این 
مفاهیم» همگی ذهن است. وقتی با این گونه مفاهیم سر و کار 
داریم که منشا انتزاع خارجی و ما به ازای خارجی ندارده تدریس 
خیلی دشوار می‌شود» یعنی مفاهیم در نهایت انتزاع و تجردند و 
هر مقدار که تفهیم این مفاهیم دشوارتر باشده طبعا رسالت معلم 


تساه | ۵ه 


هم بیشتر خواهد بود. برای نمونه, اگر استاد زیست‌شناسی بخواهد درباره قلب با ریه 
درس بدهد می‌تواند قلب را روی تابلو با گچ‌های رنگی مختلف بکشد یا تصویر بزرگی 
از قلب با شکل برجسته‌ای را بیاورد و به محصلان نشان بدهد ولی واقعا معلم منطق 
می‌تواند این کار را انجام بدهد؟ به هیچ وجه چنین نیست یعنی اين کار برای معلم 
منطق شدنی نیست. پس باید با لطایف‌الحیل, معلمان منطق بتوانند مفاهیم و معقولات 
انویه را به دهن محصلان منتقل کنند. می‌شود با به کارگیری نکاتی از دشسواری اين 
انتقال کاست. برای نمونه در تدریس منطق, به جای اينکه مطالب را با تعریف آغاز 
کنیم, با مشال آغاز کنیم» یعنی به شبوه استقراء دانشآموزان را از جزء به کل برسانیم 
تااز دشواری انتقال مفاهیم کاسته شود. برای نمونه, برای مجسم کردن معنای نوع» 
نخست چند مثال بزنیم و از درختانی مانند چنار, مو و سرو نام ببریم. بعد کمی تامل 
کنیم و از دانش‌آم وزان بپرسیم: چنار بید و سرو چه هستند؟ آنها در پاسخ می‌گویند: 
درخت. می‌گوییم: بله» همه اینها زیر پوشش درخت هستند. به علاوه» هزاران نوع 
دیگر را هم در بر می‌گیرد. بعد می‌توانیم بگوییم که حالا ببینید چنار و سرو تحت 
مفهومی به نام درخت مندرج شده‌اند. این درخت نسبت به آنها جنس است. ماهیت و 
چیستی تمام چنارها یکی است و از نظر چنار بودن هیچ فرقی با هم ندارند. منتها یکی 
شام اتکی رسای مه کی سا نک ات اتب کی سوه 
آینشا هر حالت‌سای عرضی باه تلا رنه ایراین: فرع یک ار کلی اسبت که 
شامل افراد و جزیبات بسیار می‌شود که همگی از نظر حقیقت» یکی هستند و فرقشان 
تنها در امور عرضی است. اگر همینطور با مثال شروع کنیم يا منلا بیایسم مثلث و 
دایره و مربع برای دوستانمان بکشیم» بعد بگوبیم: اینها هر کدام چه هستند؟ می‌گویند: 
مثلثه یره و مربع. همگی شکل هستند. بعد ما می‌گوییم: بل» همین طور است. یعنی 
می‌نویسیم که شکل, مفهومی است که مثلث. دایره و بیضی» تحت آن مندرج هستند. 
بعد می‌پرسیم: نسبت جنس به نوع چه نسبتی است؟ جواب می‌دهند: جنس اعم از 
نوع است؟؛ یعنی قلم روی جنس بسیار گسترده‌تر از نوع است. بعد می‌توانیم همینطور 
گام به گام جلوتر برویم. سپس هر جنسی شامل انواع متعددی می‌شود. بنابراین» تعریف 
جنس را می‌توانیم به این صورت ارائه کنیم که جنس» یک کلی ذاتی است که شامل 
امور مختلف الحقیقه می‌شود. بنده عرضم این است که این روش یعنی آغاز کردن با 
مثال و سیر صعودی و ارتقا از مثال به تعریف در بسیاری از درس‌های دیگر هم کاربرد 
دارد؛ در صرف و نحوء دستور زبان و بسیاری از دروس دیگر. 

دومین سفارش در آموزش منطق که می‌تواند مقداری از دشواری انتقال معقولات ثانی 
به ذهن محصل را کم کند روش استفهامی یا روش سقراطی است که معلم می‌کوشد 
محصل را وادار کند که جواب‌ها را پیدا کند. در واقع» او را به نحوی با پرسش هدایت 
می‌کند که خود به پاسخ خودش برسد. این کار سبب شادابی و فعالیت دانش‌آموزان 
می‌شود و در عین حال, فرآیند یادگیری را پایدارتر و اصیل‌تر می‌کند. سفارش دیگر 
ین است که وقعا درس ملطق, کشک و قدری غیر جذاب است و استا یبد با جاقنتی 
مطالب دیگر از جمود و خشونت و جدیت این مفاهیم بکاهد. مثلا با بیان داستان» 
شعر طنز و لطیفه می‌شود این هدف را تأمین کرد اینها بخشی از نکاتی است که در 
نتقال مفاهیم منطقی می‌توان از آنها کمک گرفت. دامنه بحث گسترده‌تر از این است 
که عرض شد و به نظر می‌آید ما برای آموزش بهتر منطق باید فکر اساسی بکنیم. 
8 به نظر شسماء در درس منطق بیشتر باید روی چه مباحثی تکیه کرد؟ 

ستاد: همه مباحث منطقی» لازم و مفید است. اما دو نکته قابل دقت و ملاحظه است: 

۱. آمروزه برخی مباحث منطقییء اهمیت ویژه‌ای دار به ویژه در بحث صناعات خمس. 
بحث مفالطه و برهان بسیار مهم است ولی ما نباید به افراط و تفریط مبتلا بشویم. 
مدتی موّلفان ما کتاب می‌نوشتند و قسمت صناعات خمس, به ویژه بخش مغالطه را کم 
اضنیت جلود دادن کياب‌های قطور سقصا ترآ درس الظه کود هم شود 


به جای اینکه این رویک رد افراطی را به بخشی از منطق یا تفریطی را به بخشی دیگر 
داشته باشیم باید روش متعادل را پی بگيريم. بياييم برهان و مغالطه را در سراسر منطق 
سرشکن کنیم یعنی همه جاهایی را که محلی برای لغزشگاه اندیشه است. در جای 
اما مه باه رن رای کوش سا کنیو که رگا کی اه را 
بخش پایانی قرار دهیم. 

۲. متاسفانه در درس منطق, مقدمات با تفصیل و شرح و بحث بیان می‌شود اما همین 
کی لته من رشام ال #حصیای درشگ تسام اش و مطالت اصا فزشتی 
مبحث قیاس و صناعات خمس, به اختصار برگزار می‌شود. به نظر می‌آید استادان 
محترم باید به گونه‌ای ساعات درس را تنظیم کنند که مباحث اخر منطق با شتاب‌زدگی 
تدریس نشود. به وبژه برهان و مغالطه جای تأکید بیشتری دارند و همانطور که در 
کتاب عرض کردم و استادان فن بسیار گفته‌انده امروز باید بحث مغالطه با سازمان‌دهی 
جدید و مناسب روز مطرح شود به گونه‌ای که محصلان محترم وقتی که از بحث 
مغالطه فارغ می‌شوند» به غوغاهای سفسطه‌ای و مغالطه‌ای جریانات فکری و سیاسی و 
فرهنگی, بیشتر وآقف بشوند. . . ر 

در مقایسه رساله‌های منطقی, واقعا کمتر می‌توان کتاب‌هایی را سراغ گرفت که در 
بردارنده همه نکات مثبت کتاب‌های دیگر چه به لحاظ محتوا و چه به لحاظ نحوه 
تبیین باشد؛ زیرا کتاب‌های نگاشته شده در این علم, هر یک شایستگی‌های مخصوص 
به خود را دارد. بنابراین, داوری قطمی درباب طبقه‌بندی آموزش و سیر مطالعاتی در اين 
علم به آسانی ممکن نیست. با اين حال» شاید بتوان کتاب‌های منطقی را در سه ردیف 
طبقه‌بندی کرد: 

-منطق ابتدایی؛ 

-منطق متوسطه؛ 

-منطق عالی. 

منطق ابتدایی, می‌تواند یک روند يا پروسه‌ای داشته باشد. همینطور منطق متوسطه 


امروز باید بحث مغالطه با سازمان‌دهی جدید و مناسب روز مطرح شود به گونه‌ای که محصلان محترم وقتی که از بحث مغالطه فارغ 
می‌شوند. به غوغاهای سفسطه‌ای و مغالطه‌ای جریانات فکری و سیاسی و فرهنگی. بیشتر واقف بشوند. 


یامنطق عالی می‌تواند دارای پروسه باشد. یعنی همه 
کتاب‌هایی که اکنون مابه عنوان نمونه در منطق 
ابتدایی معرفی می‌کنیم» در یک سطح نیستنده ولی 
با در نظر گرفتن برخی نقاط ضعف و قوت می‌شود 
اینهارا در این رده‌ها دستهبندی کرد. به نظر بنده در 
منطق ابتدایی, کتاب‌هایی داریم که عبارتند از: الکبری 
فی المنط ق, نوشته مير سید شریف جرجانی؛ الحاشیه 
علی تهذیب المنطق التفتازانی» نوشته ملا عبدالله یزدی؛ 
الالی المنتظمه. نوشته حاج ملا هادی سبزواری؛ منطق 
مظفر نوشته مظفر)؛ رهبر خرد نوشته شهابی؛ منطق 
صوری, نوشته دکتر خوانساری. 

مهم‌تربن آثاری که در سطح منطق متوسط می‌شود 
معرفی کرد عبارتند از: البصاثر النصیریه, نوشته زین‌الاین 
عمرو بن سعد ساوی؛ شرح شمسیه, نوشته قطب‌الاین 
رازی؛ دانش‌نامه علاییء نوشته ابن‌سینا؛ دره‌التاج نوشته 
قطب‌الدین شیرازی؛ الاسرارالخفیّه نوشته علامه حلی؛ 
للمعات المشرقبه قی الفنون المنطقیه, نوشته صدرالدین 
شیرازی؛ (به عنوان منطق نون ترجمه و چاپ شده 
ست)؟ رساله فی التصور و التصدیق, نوشته صدرالمتألهین. 
در منطق عالی» مهم‌ترین کتاب‌ها عبارتند از: منطق 
شارات و منطق شفای, نوشته بوعلی‌سینا؛ شرح منطق 
شارات نوشته فخرالدین رازی؛ تعدیل المعیار فی نقد 
تنزیل الافکار, نوشته خواجه نصیرالاین طوسی؛ اساس 
لاقتباس, نوشته خواجه نصیرالدین طوسی؛ شرح مطالع» 
قطب‌الاین محمد رازی؛ حکم الاشراف بخش منطقش 
و المطالعات و المشارعات و تنبیهات» نوشته شسیخ اشراق؛ 
کشف الاسرار عن غوامض الافکار؛ جوهر النضید نوشته 
علامه حلی؛ اربعین» نوشته ارسطو. 

8 امروز بین منطق ریاضی و منطق صوری» چه 
نسبتی برقرار است؟ آیا اینها از نظر آموزه‌ها در 
طول هم هستند یا در عرض هم؟ 

استاد: بنده صلاحیت پاسخ به این پرسش را ندارم» چون 
استغال من به منطق بیشتر در منطق ارسطویی بوده و 
اطلاعانم از منطق ریاضیی در حد کتاب‌های متداول و 
معمول است. آن مقدار که بنده دریافت کردم به نظر 
می‌اید قطعا بین منطق ارسطوبی و منطق ریاضی» 
رابطه تباین وجود ندارد. منطق ریاضی یا لجستیک 
ایجاب می‌کند که حتی‌المقدور الفاظ را به کار نبریم و 
به جای الفاظء از نماد استفاده کنیم. برای نمون ه» در زیان 
های هندی -اروپایی و زبان فارسی, لفظی داریم به نام 
«است» که برای افاده ارتباط بین دو چیز به کار می‌رود. 
مثللا «خداوند عادل است» اما در زبان عربی» «است» 
وجود ندارد. در این زبان به جای اينکه بگوییم خداوند 
عادل است» می‌گوييم «له عادل». ملاحظه می‌کنید 
که قضیه در عربی دو جزیی و دو رکنی است. اما در 


برای اینکه اختلافات زبانی پیدا نشسود این موضوع را 
باعلائمی در منطق ریاضی نشان داده‌اند. برای نمونهه 
به جای اینکه بگویید اگر خورشید طلوع کنده آنگاه روز 
اگر ب. آن گاه ج. وابستگی شرط و جزاء را با علائنم 
این منطق را ننشسان داده‌اند. در واقع. منطق لحستیک 
می‌خواهد نوعی فرم سمبلیک به منطق بدهد و منطق 
رابه صورت فرمول‌های جبری و محاسبات ریاضی 
در بیاورد. این دغدغه‌های جدی منطق‌دانان جدید و 
منطق‌دانان ریاضی است. کاربرد این گونه نمادها چند 
فایده دارد: ۱. آتها معتقدند» یک سلسله علائنم کاملا 
مشخص و معین و دقیق را جایگزین زبان متداول و 
رایج می‌کنند که طبعا خالی از ابهام و دو پهلوبی است و 
این دیگر از زبانی به زبان دیگر فرقی نمی‌کند. علائم 
لحستیک» کلیء جهانی و حالت بین‌المللی دارند. 

۲ بااین نمادهاء نه تنها به رابطه اندراج مصداقی که 
قضایا وجود داره مورد توجه است و برای هر قسم از 
آقسام رابطه مانند همان رابطه اندراج مصداقی اندراج 
مفهومی و همچنین برای رابطه استلزام در قضایای 
شرطی و برای رابطه‌های اضافی, علاثم مخصوصی 
وضع کرده‌اند. به کمک مجموعه این نمادها؛ این 
امکان ایجاد می‌شسود که اعمال ریاضی را در منطق, اجرا 
و محاسبات ریاضی منطقی را عملی کرد. بنابراین این 
کاری که منطق ریاضی و لحستیک انجام می‌دهد. به 
هیچ عنوان منافاتی با منطق ارسطویی ندارد. البته اگر 
بخواهیم به طور دقیقی بین منطق ارسطویی و منطق 
جدید مقایسه‌ای بکنيم اهل فن معتقدند که ره‌یافت به 
زبان در منطق و ریاضی جدید با ره‌یافت منطق ارسطویی 
به زبان» از همان آغاز فرق می‌کند. مثلا شما در منطق 
ارسطویی, اولا با جملاتی شخصیی یعنی جملاتی که 
درباره افرادی مانند افلاطون و ارسطوست. مطلب را 
شروع نمی‌کنید بلکه اصولا با کلمات کلی که با ههر» 
شروع شود آغاز می‌کنید. در منطق ارسطویی, قضایای 
محصوره به چهار دسته تقسیم می‌شود: موجبه کلیه؛ 
موجبه جزئیه؛ سالبه کلیه و سالبه جزئیه. این» اساس 
قدیم هر جمله را به سه جزء تقسیم می کردند: موضوع؛ 
محمول؛ رابطه. برخی منطق‌دانان جدید معتقدند 
که این یک سری نواقصی دارد که بحث در نواقص 
منطق ارسطویی از دیدگاه منطق‌دانان جدید از حوصله 
این بحث خارج است اما اگر به‌طور مختصر بخواهیم 


بگوییم اینها معتقدند شما یک نسبتی دارید به نام شاگرد 
بودن که در منطق ارسطویی به تحلیل جدی آن پرداخته 
نمی‌شود. آنها در منطق جدید معتقدند در قضیه «افلاطون 
شاگرد سقراط است» علاوه برافلاطون که موضوع 
است و شاگرد سقراط که محمول است نسبت دیگری 
هم داریم» یعنی نسبت شاگردی یا مثلا وقتی می‌گویید: 
«هفت بزرگ‌تر است از دو» شما نسبت بزرگ‌تر بودن 
را دارید. دو حد هم وجود دارد که یکی هفت است و 
يکي دو. حالا نسبت‌ها می‌توانند سه طرف داشته باشند. 
منلااگر گفتید: «فم بین تهران و کاشان قرار گرفته 
است» نسبت بینیّتی را بین سه چیز برقرار کردید. شاید 
این تحلیل را به این صورت در منطق ارسطویی نداشته 
باشیم» یعنی اگر بخواهید بگویید» قم بین اين دو شهر 
قرار گرفته است. مجبورید بگویید: قم موضوع است و 
این دو شسهپر محمول است. نتیجه این می‌شود که ما 
بسیاری از استنتاج‌های منطقی را که در هندسه و در زبان 
روزمره داریم نداشته باشیم. نکته دیگر این است که در 
منطق قدیم» از آنحا که موضوع» محمول و رابط داریم» در 
حقیقت تمامی محمول‌ها یک موضعی هستند؛ در حالی 
محمول‌های یک موضعی که حساب نسبت در آنها 
به درستی نشده تلقی می‌شود. مشکلی هم که پی دا 
می‌شوده این است که اگر شما قضیه‌ای داشته باشید 
که چند تا سور داشته باشد نمی‌توانید تحلیل کنید. 
مثلا وقتی می‌گویید: «هر کسی چیزی را از فروشگاهی 
می‌خرد» شما اینجا چند سور دارید: «هرکس» «چیزی» 
و «فروشگاهی». البته بنابر منطق ارسطویی, اگر بگویید: 
«هر کس چیزی را از فروشگاهی خربدار است»» «هرکس» 
می‌شود موضوع» «چیزی را از فروشگاهی خریدار» محمول 
و «است» می‌شود رابطء در اینجا پرسشی که پیش می‌آید 
این است که نقیض این جمله چیست؟ تبدیل جمله‌ای که 
به این صورت دارای چند سور است. به نقیض مشکل 
ایجاد می‌کند. بر این اساسء یک سلسله محدودیت‌های 
زبانی این چنین. عده‌ای از منطق‌دانان را وادار کرد که به 
جای منطق ارسطویی, یک منطق ریاضی و لجستیک را 
بنا بگذارند که در آن تمام اجزای یک قضیه با نماای 
یکسان در همه زمان‌ها تحلیل شود. به هر حال. منطق 
ریاضی و منطق ارسطویی, نسبتشان عموم و خصوص 
مطلق است و این را هم باید بدانیم که نوع کتاب‌های 
آموزشی منطق‌دانان جدید که در غیر حوزه‌های دینی 
تدریس می‌شود» معمولا منطق ارسطویی ر در ابتدا 
تدریس می‌کنند و صفحات عمده‌ای از کتاب را هم به 
منطق ریاضی اختصاص می‌دهند. 


۵ 


تاه ۵۷ 


حجت‌الاسلام سعیدهلالیان ۲ 


اشاره: 

در این نوشتار 
نگارنده به رتبه 

و جایگاه منطق 

و ضرورت و 

اهمیت آن» سطوح 
فراکیری منطق» 

و آسیب‌شناسی 
آموزش منطق در 
حوزه امروز به لحاظ 
اهداف آموزشی, 
محتوای اموزشی 

و روش تدریس و 
اساتید پرداخته است. 


بررسی و سنجش 


تعلیم و تعلم منطق 


در حوزه‌ها 


مقدمه 

بررسی تحلیلی دانش‌های مورد تعلیم یکی از مسائلی است 
که جای ان در سطوح مختلف نظام تعلیم و تربیت» بسیار خالی 
است. غالبا فعالیت‌های درجه اول بخش اصلی تعلیم و تحصیل 
را تشکیل می‌دهند که با اینکه در رتبه خود بسیار مهم هستند. 
اما برای غنا و ثمرهبخشی نهایی به آنها ناگریز از پرداختن 
به دانش مورد تعلیم از زاویه نگاه بیرونی و فرانگرانه نیز 
هستیم. این نوشتار برساس این ضرورت به بررسی و سنجش 
جنبه‌های گوناگون تعلیم و تعلم منطق در حوزه‌های علمیه, در 
محورهای ذیل می‌پردازد. 


الف) رتبه و جایگاه آموزشی "منطق 

پیت باید جایگاه آموزشی منطق را بررسی کنیم؛ یعنی 
آموزش آن, متوقف بر چه پیش‌نیازهایی است و چه علوم و 
مهارتهایبی را باید یرای گسب آن داشت واز دیگر سو 
دانش, مقدمه تحصیل چه دانش‌هایی استت به گونه‌ای که 
بدون دانستن منطق در آنها موفقیت چندانی به دست نمی‌آید. 
در سنت آموزشی حوزه نیز» یکی از رئوس ثمانیه را «مرتبه 
علم» می‌دانستند: » 0 آته فی آی مرتبة هو لیلم 
تأخیره 0 

۱. دانش‌هایی که فراگیری آنهاه متوقف بر منطق است 
منطق, بیانگر قالب‌های انديشه صحیح و میزانی برای 
سنجش به کارگیری ضوابط و قواعد تفکر است که مراعات 
آن مانع لغزش ذهن در انديشه است. از این رو فراگیری 
آن بر همه علوم نظری و کسبیی تقدم دارد و هرچه علمی 
با استدلال سروکار بیشتری داشته باشد نیاز به منطق در آن 
بروز بیشتری می‌بابد. این مسئله در سنت فکری اسلامی تا 
بدان‌جا راسخ شده بود که سیره فلاسفه و متکلمان در تألیف 
کتاب‌هایشان بر آن بود که پیش از تألیف در کلام و فلس فه یک 


(۱) این مصاحبه توسط «کتاب روش» انجام شده است. 


علمیه 


دوره منطق می‌نگاشتند. آنگاه به علم موردنظر می‌پرداختند. 
چنانکه «تجریدالمنطق» خواجه نصیرالاین طوسی پیشتر از 
«تحریدالاعتقاد» نگاشته شده است. این سیره در آموزش و 
فراگیری علوم نیز رایج بود. فارابی» مقدم بودن فراگیری منطق 
بر همه صناغه‌ها را لین بیان می گنه 
«وهده الصناعة هی التی بها یوقف علی الاعتقاد الحق 
اس هو و علی الاعتقاد الباطل؛ 1یا هو... فاذا کانت هذه 
الصناعة بالحالالت یوصفنا؛ فیلزم ضرورة آن تکون العناية 
بهذه الصناعة تتقدم العناية بالصنانع الاخر ».۲ 
بوعلی نیز همه انسان‌هاء به جز افرادی بسیار نادر را از فراگیری 
این دانش بی‌نیاز ندانسته است و گفته‌های بسیاری در این 
۳ دارد از جمله: 

.. و لیس شسیء من الفطرالانسانية, بمستفن فی استعمال 
ارت عن التقدم باعداد هذه الالّة؛ الا آن ن یکون انساناموّیدا 
من عند ال تعالی».؟ 
تحصیل منطق به عنوان روش عمومی تفکر برای ورود 
تخصصی به علوم عقلی و به طور کلی» تحصیل علوم و نیز 
استفاده در فرایند اجتهاد و فهم متون دینی» ضروری است. 
مقدمه بودن فراگیری منطق برای ورود تخصصی به علوم عقلی 
یا نیمه‌عقلی مانند کلام فلسفه. عرفان نظریی اخلاق‌نظری و 
نظایر آن, واضح و بی‌نیاز از بیان است. علاوه بر پیش‌نیاز بودن 
این دانش برای این علوم. از انجاکه خطا و اشتباه در تفکر در 
همه علوم حصولی, راه می‌یابد و منطق نیز خطاسنج انديشه و 
استدلال است؛ تحصیل منطق برای کاهش ضریب خطای فکر 
در دیگر علوم نیز ضروری است. قطب‌الدین شیرازی در شرح 
حکمتالاشراق, در این زمینه چنین می‌نویسد: 
«طالب علومی که خطا و اشتباه را در آن راه است اگر منطق ندائد 
چون انسانی است که در شب تیره هیزم فراهم آورد یا چون رمّد 
دیده‌ای است که فروغ نور را نتواند دیدن و اگر اتفاقا از وی 
صوابی صادر گردد مانند تیری است که تصادفا به نشانه رسیده 


منطق, بیانگر قالب‌های انديشه صحیح و میزانی برای سنجش به کارگیری ضوابط و قواعد تفکر است که مراعات آن مانع لغزش ذهن 
در اندیشه است. از این رو. فراگیری آن بر همه علوم نظری و کسبی, تقدم دارد. 


تحصیل منطق بر همه دانش‌پژوهان» بایسته و شایسته 
در نتیجه بتوانند با هر صنفی از مردم چنانچه شایسته 


آن صنف می‌باشد سخن رانند. چنانکه حق‌تعالی شأنه 
می‌فرمایند: ادع ٍلی سبیل ریک بالحکمة و الموعظة 
الحندتة و جاداهب بالعی هی احسن: ینب آن کش 
تفا ظاقنت برش ان فان بو تک مهن انوا کی 
کف تاب قیم رشان قاری با موخظه سس رازه کویر 
و آن کس را که سر معاندت دارد و در انکار می‌کوبد با 
مجادله سرکوبند و دهان بندند».۵ 

درباره نقش منطق در فهم متون دینی باید گفت میان 
دین و عقل هماهنگی کاملی وجود دارد و گزاره‌های 
دینی بسیاری» براساس قواعد منطقی قابل طرح و تبیین 
است. روایات اهل‌بیت (ع) نیز آکنده از استدلال‌های 
منطقی؛ به اشکال مشختلف برهان و جدال احسن است و 
حتی برخی کتاب‌های روایی مانند احتجاج طبرسیی به 
طورکامل به بیان احتجاجات آن ذوات نورانی پرداخته‌اند. 
از این‌رو فراگیری منطقی رابطه نزدیکی بافهم بهتر 
متون دینی دارد.۶ 

به لحاظ روش فهم متون دینی نیز باید گفت که استنباطء 
به خصوص استنباط فقهی» مبتنی بر «عقل صرف» یا 
«قل محض» نیست بلکه بر «نعقل منقول» تکیه دارد. 
عقل معتبر در این مجال «عقل مشوب» یعنی عقل 
آميخته به وهم و خیال و فافد دلیل و برهان نیست» 
بلکه«عقل مبرهن» است؛ عقلی که برهان عرضه کرده 
است و برای حکمش, دلیل دارد. معقولات چنین عقلی. 
مشوب با موهومات و متخیّلات نیست. منطق به عنوان 
میزان انديشه در رسیدن به این هدف نقفش مهمی دارد. 
از دیگر سو گام نهایی فرآیند اجتهاد این است که مراد 
و معنای حاصل, در قالب قیاسی منطقی. سامان‌دهی و 


ستنتاج نهایی, انجام و مراد جدی شارع» کشف شود. 
ینکار, زمنی ممکن است که بر قوانیین فطری عقلی که 
در منطق تنظیم شده‌اند. استوار باشد. از این رو تحصیل 
منطق به عنوان میزان اندیشه و برای تشسخیص و تشکیل 
است. در سنت فکری اسلامی و در حوزه‌های علمیه نیز» 
غلب مجتهدان و فقیهان فراگیری منطق را لازم انستند 
و آنرا از ابزار و شرایط اجتهاد می‌شمردند. هر چند در 
میزان فراگیری آن اختلاف داشتند. مرحوم وحید بهبهانی» 
در این باره می‌نویسند: 

«.. و از شرایط اجتهاده منطق استت به خاطر شدت 
نیاز به استدلال در فقه و در علومی که در اجتهاد شرط 
هستند؛ چرا که همه آنها از علوم نظری و کسبی هستند 
و هریک از آنها محل شک‌ها و شبهاتی شمارش‌ناپذیر 
است و استدلال در چنین مواردی» جز با منطق کامل 
نگردد».۷ 

سید محمد مجاهد نیز در مفاتیحالأصول ضمن اینکه 
منطق را از شرایط اجتهاد می‌داند» نظریات تعدادی از 
فقها در باب شرط دانستن منطق و ادله ایشان را نیز 
دکر می‌کند: ۲ 

«.. و از شروط آن است که شرایط برهان و چگونگی 
ترکیب‌های برهانی را بشناسند. در «نهایه» و «نحربر» 
و «قواعد» و «نهذیب» و «مباای و شرح آن» و «منیة» 
و «ننقیح» و «روضه» و «کشف» و «فوائد حائریه» و 
«رساله اجتهاد» و «اخبار» به اين شرط تصریح شده 
است و علم عهده‌دار بیان آن. دانش منطق است و 
در زبده و شرح جد صالح من بر آن؛ به شرط بودن 
شناخت منطق در اجتهاد تصریح شده و گفته است: 
«چرا که مجتهد احکام را از ادله به روش نظری استنباط 
و چگونگی چینش آن نیازمند منطق است» و به این 


استدلال در تنقیح و منية و فوائد اشاره شده و در وافیه 
آمنده اسبه ظقیاز به عتطق, همان برای تضخیم مسائل 
مورد اختلاف و غیر آنه ااز علوم یاد شده است؛ چرا که 
تقلید» به خصوص در موارد مورد اختلاف» که امکان 
ترجیح و همچنین رد فروع ناآشنا به ریشه‌های آنها وجود 
دارده کفایت نمی‌کند؛ زیرا او محتاج اقامه دلیل و تصحیح 
آن است و استدلال بدون منطقی, تکمیل نمی‌شود».۸ 
علاوه بر اینه؛ منطق را در ترنیب قیاس استنباط 
لازم می‌دانند همانگونه که صاحب منتهی‌الصول 
می‌نویسندنر 

«.. والحق آه [الاجته اد] عبارة عن: ملكة بسيطة 
یقتدر بواسطتها علی تشکیل القیاس الذی یستنتج 
منه الحکم الکلی الالهی الفرعی بتحصیل الکبریات 
او واظم اصفربات الا انیا بعد عفب‌خیصاها. و ما 
ذکرنا یتیّن احتیاج الاجتهاد لی جملة علوم.. و من 
جملة العلوم التی یحتاج |لبها -فسی تحصیل الاجتهاد 
- هو علم المنطق لترتیب ذلک القیاس [آلقیاس نی 
یکون واسطة لاثبات محسولات المسائل الفقهية 
لموضوعاتها]..».٩‏ 

برخی نیز استنباط برخی احکام فقهی را متوقف بر 
دانستن پاره‌ای از قواعد منطقی می‌دانند: 

«..الشرط الثانی للاجتهاد تعلم العل وم العقلیّة, کعلم 
المنطق و علم الکلام لتوقف الاجته اد علبهالتمییز 
لدلیل الصحیح عن غیره بعلم المنطق و توقف 
استنباطات بمض الاحکام الشرعية علی بعض 
قواعده کاستتباط طهارة الغسالة فیما لوثست: «کل 
نجس ینخس ملاقیه» علی قاعدة عکس النقیض. 
وک افول ها اجرازبعد تست او جرنی بابسا 
بقاء الجنس بعد زوال الفصل..».۲ 

همانطو رکه دیده می‌شوده در میزان فراگیری منطق برای 
تحصیل قوه اجتهاد اختلاف‌نظر وجود دارد. همانگونه که 


ِ مر 


در میزان تحصیل سایر مقدمات اجتهاد نیز چنین اختلافی وجود دارد. برخی قائل به لزوم اجتهاد در علوم مقدماتی هستند» ولی گروه زیادی نیز اين مقدار را لازم نمی‌دانند. هید 
قانی در این‌باره می‌فرمایند: «.. و من شرائط لاد معرفة الاشسکال الاقترانية, و الاستتنائية, و ما یتوقف علیه من المعانی المفردة و غیرها. و لايشسترط الاستقصاء فی ذلک 
بل یقتصر علی المجزی منه. و ما زاد علیه فهو مجرّد تضییع للعمر, و ترجشة للوقت».۱ 

به طورخلاصه» مجتهد باید بتواند مواد برگرفته از منابع دینی را در قاللب صورت‌های منطقی بریزده نتیجه بگیرد و دچار مغالطه و جدل نیز نود ولی تسلط بر تفاصیل قواعد و 
دقانق منطق, پیش‌نیاز استنباط (در اولین سطح آن) نیست. با توجه به نقش مهم منطق در تحصیلات حوزوی در همه سطوح آن» به وبژه در فرآیند استنباطء می‌توان وارد بحث 
بعدی یعنی پیش‌نیازهای فراگیری و آموزش منطق و نیز سطوح فراگیری و اهداف آموزشی منطق در حوزه شد. 

۲ پیش‌نیازهای آموزش منطق ۱ ۱ ۱ 
منطقی بیانگر قوانین تکوینی و فطری تفکر بشری است. از این رو آموزش و یلاگیری آن متوقف بر دانش دیگری نیست. البته قدما معتقد بودند که منطق را باید بعد از آموختن 
«ریاضیات» و «نهذیب نفس» فرا گرفت؛ زیراپس از رباضت توسن نفس به ریاضیات» قوه خرد و تفکر در شخص, تقویت و مستعد دریافت مباحث منطقی می‌شود. از طرفی» 
تهذیب نفس را نیز لازم می‌دانستند؛ زیر اگر منطق‌آموز آراسته به فضایل اخلاقی نباشد. چه بسا توانمندی فکری حاصل از منطق و دانستن روش‌های مغالطه را در مسیر نادرست 
به کار ببرد و سبب گمراهی خود و دیگران شود. شارح «حکمةالاشراق» می‌گوید: 

«..فاعلم ن مرتبة المنطق آن یقرا بصد تهذیب الاخضلاق وتقویم لفکر بیعصض العلو الرياضيّة من الهندسة و الحساب. نا لول فلما قال بقراط فی کتاب الفصول: «الیدن 
الذی لس بالتقن کلما غذوته ما تزید هشرا و وبالا... و ما اثانی» فلیستانس طباعهم بالیرهان».۱۳ 

در حوزه‌های علمیه به لحاظ اینکه اغلب متون اصلی و مرجع اين دانش در سنت فکری اسلامی» به زبان عربی است. آموختن علوم ادییات عرب را برای آموزش این دانش لازم 
شمرده‌اند.البته اگر فراگیری همه این علوم را نیز لازم ندانیم» ولی باید حداقل صرف و نحو عربی, در سطح فهم صحیح متون مرجع منطقی, فراگرفته شوند. البته با لحاظ متعلمین 
و سطوح مختلفشان» ممکن است پیش‌نیازهای مختلفی برای تحصیل منطق, مورد نیاز باشد. چنانکه فارابی می‌گوید: 


توانابی «نناخت» و «ساخت» قالبهای «تصوری» و «تصدیقی» منطقی معتبر و مهارت» کشف سفالطات». 
آشنایی با ذهن, اعمال مختلف آن» رابطه آن با روج و جسي وٍ.؛ 
شناخت پدیده تفخر و نقش آن در تحصیل و تولید دانش, و نیز شناخت انواع مههم تفر از جعله تفخر منطقی! 
شناخت علل و نحوههای رادیابی خطا در تفر وانواع خطاهای ذهنی وفکری؛ 
اشنابی با اجزای عمده تفگر (سورت و ماخ 
درک اهمیت تفگر ضابطهمند و اگاهانه در حیطه‌های مختلف زندگی! 
شناخت علوم مرتبط با ذهن و تفگر و جایگاه منطق در هندسه ثها! 
دتستن شاخه‌های مخظف منطق, و خاستگاه. جایگاه. کارکرد موضوع, فایده, و.- انها (مانند منطق: صوری» مادذیء جدید پا ریاضی؛ کاربردی؛ فازی؛ ععلی» وس)! 
آشنایی با علوم الی. اصالی اعتباری,وافص, ربطهاعتبارنْات و حقایق, وس 
شناخت ارتباط منطق با سایر علوم بویزه علوم قریبالفق (مانند دبیات؛ معرفت‌شناسی» فلسفه» وس) با منطق؟ 
دنستن دیدگاه‌های متفاوت درباره منطق صوری, و توانایی پاسخگویی به شبهات مختلف درباره ارزش و کاراس این منطق؟ 
شناخت منطق جدید و علت پیدایش آن و وجوه تشابه و تمایز آن با منطق ارسطوبی» و قلمرو اعتبار هریک؛ 
آشنابی با سهر تاریخی منطق بویزه در سنت فکری اسلامی و تأثیرات مناطقه مسلمان بر رشد و ارتقای این دانش؛ 
شناخت موضوع منلق, ونیز دنستن میاحث و مسائل منطق, و چرابی بحث از انها در منطق؟ 
شناخت حیطه‌های کلان منطق صوری (تصور و تصدیق؛ معرف و حجّت)؛ 
اشنایی کلان ساختاری با مباحث منطق (مانند: منطق تصورات [لفااشناسی» مفهوم‌شناسی» تعریفشناسی]؛ و منعلق تصدیقات [قضیه‌شناسی» استدلال‌شناسی» ماه شناس]! 
آشنایی با تپویب‌های مختلف مباحث منطقی (دوبخشی, نه‌بخشیی و...) و تشابیهات و تمابزهای آتها؛ 
شناخت طبقه‌بندی آموزشی کتابهای منطی و توان مراجعه کاربردی متناسب با سطح تحصیلی خود با انها؛ 
دئستن رابطه «ذهن» «زبان»» و «خارج»؛ و رابطه علوم متناظر با آپها؛ ویز 
دانستن چرابی بحث از برخی مپاحث لفظی و زبقی در منطق, و جایگاه مبحث الفاظ در منطق؛ 
اشنایی با منطق تصسوّرات و تصدیقات و چرایی اين تفسیم؛ 
اهداف | آشنابی با دلالت و اقسام آن, دلالات مورد بحث در منطق, تقسیمات مختلف الفاط و نقش آنها در خطای در تفکره سفهوم» و «مسداق» و اتواع اتهها (کلی؛ جزئی؛ حقبقی» اضافی: متواطی» مشخک» 
تفسیلی | وس وس 
دتستن نسبتبهای بین مفاهیم و مصادیق انهاء نسبتههای بین دو مصادیق دو مفهوم کلی (سب آریعذ)» و قادر بر تشخیص آنها بودن؛ 
آشنایی با کلیات خمس و وجه حصر اها: ترتب کلیات (سلسله مراتب لجناس و انواع) و نسبت لنهها با همدیگر؟ 
شناخت انواع حدود و تعاریف. انگوهای ساخت ها قواعد و ضوابط تعریف؛ و توان ساخت تعاریف معتیرا 
آشنابی با تقسیم و اتواع آن» و قواعد و روشهای تفسیم؛ و توان انجام تقسیمات مختلف؛ 
شناخت قضیه و اجزای آن, صورت و ماذه قضیه. انواع قضایاء اتواع تقسیمات قضایاء ساختار قضایای حملی و شرطی؛ تفاوت ماذه و جهت» صدق و کذب در قضایاء نسیت بین جهات» وس؛ 
شناخت موضوع. محمول» انواع حمل (طبعی, و وضعی, مواطات و اشتقاق, ارلی ذاتی و شایع عناعی, ایجابی و سلبی و عقدالوضع و عقدالحمل, و کاربرد هریک از انها؛ 
توانایی بر تبدیل قضایای حملی و شرطی به یکدیگر, و نیز تبدیل شرطی اصالی و انفصالی به یکدیگر! 
تواتابی شناسایی قایای محرف و بازگرداندن آنها به ساختار منطقی اولیه خود؛ 
آشنایی با استدلال مباشر و غیرمباشر و انواع اتهاء و نیز کارکرد هریک؛ 
آشنابی با اثواع نقض (محمول موضوع, طرفین)» عکوس نقیض و مستوی, انواع تفابل (تداخل, دخول تحت تضاف تضاده تناقض)» و شناخت نحوه ساخت اتها و شرابط معتبر در اینگار؛ و توان 
ساخت آها؛ 


به لحاظ عملی. یکی از بهترین روش‌هایی که اس‌تفاده از آن» فراگیران را به اهداف آموزشی منطق می‌رساند. تبدیل گفتارها و جملات 
روزمره. جملات علمی و سخنان شخصیت‌هاء به قباس‌های منطقی. سنجش و نقد اندیشه‌های موجود در آنهاء براساس قواعد منطقی و 


کشف براهین و مغالطات موجود در آنهاست. 


شناخت انواع استدلال غیرمباشر بلحافط صورت و عاده! 

شناخت استقراء و تجربه؛ و اقسام و مراحل آنها و محدوده اعتبار هریک؛ و ابرادهای وارد بر تعمیم استقراه؛ 
شناخت تمثیل منطفی و رابطه آن با تمثیل ادبی و قیاس فقهی, و کارکرد و ارزش معرفتی هریکد 

آشنایی با فیاس و اقسام آن (یسیط یا ساده مرکب موصول و مفصول یا مدرْج؛ استثنایی. افتراتی. خلف. مساوات. اتسالی. انفسالی؛ مرخ حملی» شرطی؛ محرف یا منحرفه مضمره ضمیر. دور. 
عکس, معارضت مقاومت» و...4 و شرایط و ارزش معرفتی و کارکرد هریک؛ 


شناخت جایگاه مبحث سناعات خصس در منطق و چرایی بحث از 


آن در منطق؛ 


تواتابی پاسخگویی به شبهات و ایرادهای مطرح شده درباره درستی و سودمندی قیاس؛ 
شناخت «مادّه استدلال» و رابطه آن با بحث «سصناعات خمس* 


اشنایی با صناعات خمس پنحو حسر عقلی؛ 


آشنابی با رابطه «ماذه» و سقدمه» و «میدا» استدلال؛ 

شناخت میادی و مقنمات استدلال, و نحوه استفاده از هریک از ها در صناعات خمس! 

شناخت جایگاه و اهفیت ویزه صناعت «برهان» در منطق و ارزش معرقتی أن؛ 

آشنایی با اقسام برهان [ثی (دلیل» و انی مطلق «واسله»)؛ لمی (مطلق و غیرمعطلق)] و موارد استفاده هریک؛ 
شناخت میادی برهان؛ و شرایط آن و اشنابی با مواردی چون: بقینی» اعرفیت» ذاتی» عرضی, تقدم طبمی» اولی ضروری؛ اکثری کلیْت» ود 
شتاخت بدیهیات و اولیّات و نحوه ساخت گزاره‌ها از نها یا بازگرداندن گزاره‌ها به بدیهیات لولیه خود؛ 
شناخت مغالطه و موضوع و میادی آن؛ و نیز مهعترین انواع مفالطات, و لفراضی استفاده و کارگرد هربک؛ و روشهای تشخیص مفالطات؛ 
آشنایی با فن جدل, ارکان؛ میادی. جابگاه و کاربردهای آن؛ 

شتاخت فن خطابه» و نیز مبادی» اجزاه صورت تألیء اداپ و. آن؛ 
شناخت «شعر» و ماهیت آن, جایگاه آن در منطق, و مبادی» و فواید ان؛ 
شناخت «ماقه استدلال» و رابطه آن با بحث «سناعات خمس»؛ 


آشنایی با صناعات خمس بنحو حصر عقلی؟ 


آشنایی با ربطه ماذه» و صقذمه» و صبدأه استدلال؛ 

شناخت مپادی و مقنمات استدلال, و نحوه استفاده از هریک از ها در صناعات خمس؛ 

شناخت جایگاه و اهفیت ویزه صناعت «برهان» در منطق و ارزش معرفتی آن؛ 

آشنایی با اقسام برهان [نی (دلیل, و ای مطلق «واسطه»)؛ لمّی (مطلق و غیرمطلق)] و موارد استفاده هریک؛ 
شناخت میادی برهانء و شرایط آن؛ و آشنایی با مواردی چون: بفینی» اعرفیت» ذاتی» عرضی. تقدّم طیعی» اوّلی» ضروری؛ اکثری» کلیت» وس 
شناخت بدیهیات و ارات و نحوه ساخت گزارهها از اهء یا بازگرداندن گزاه‌هابه بدیهیات لولّه خود؛ 
شناخت مغالطه و موضوع و مبادی آن, و نیز مهعترین انواع مقالطات و لمراض استفاده و کارکرد هربک» و روشهای تشخیص مفالطات؛ 
آشنایی با فن جدل ارکان؛ میادی, جایگاه و کاربرهای آن؛ 

شناخت فن خطابه. ونیز مپادیء اجزاه صورت تألی, ادلبه و... ان؛ 

شناخت «شعر» و ماهیت آن؛ جایگاه آن در منطق» و مبادی» و فواید آن؛ 

آشنایی با انواع استدلالههاء اشکال قباس و..؛ و قادر بودن بر تمیز و تشخیص استدلالههای منتح از عقیم؛ 
توانایی استدلال برهانی بر مطالب موردنظره با دفاع منطقی معتبر از انه با توجّه به مقتضیات؛ 

توانایی بررسی و اشکارسازی مقذعات مخفی و غیرمذکوره تشخیص و ارائه لوازم منطقی گفتارها و اذعاها؛ 


وهذه هیمس ماس ای 3 
آنِ کون مراتب تب انم قیفر مدرد 
ی رو 


قادر بودن بر تجزیه تحلیل, و ترکیپ گزاره‌ها (بخصوص آپات و رواپات) به قالپهای تصوری و 


منطقی؛ 


کانت المتأخرة منهما آسهل علی المتعلم من المتقدمة. 
فلذلک لها رامقو متحصیل مرتبة صناعة المنطق و 
تحصی | ۶ سنا ی الفلسفة وقعت لهم فی مراتبها 
نون مختلفت, و کاننظرهم فها لابحسب قیاس 
بعضها الی بعض فقط لکن بحسب قیاسها الی 
المتعلمین. و لذلک جعل قوم منهم مرتبة هذه الصناعة 
متأْحرة عن کثیر من أجزاء افلسفته منال ذلک تقدیم 
من قدم الهندستة علی هذه الصناعت».۲ 


ب) سطوح فراگیری منطق 

برای آموزش منطق در حوزه می‌توان سطوحی در نظر 
گرفت و بر اساس آنها به ترسیم اهداف آموزشی پرداخت 
که مهم‌ترین آنها عبارتند از 

ب -۱) سطح آموزشی 

عموم طلاب (سطح حداقلی برای هر طلبه) 

بین صاحب‌نظران از نظر محتوه روش و اهداف 
آموزشی آموزش منطق, تفاوت نظر وجود دارد. ریشه 


متام ۶۱۱ 


بسیاری از این اختلاف نظرها نیز به روشن نبودن اهداف کلان و بالادستی حوزه, 
شیوه‌های آموزشی» نادیده گرفتن تفاوت موجود بین طلاب» از نظر هدف و ستعداد 
و در نتیجه برای همه یک نسخه پیچیدن, باز می‌گردد. با این حال. می‌توان گفت گفت 
همه صاحب‌نظران» باید در یک هدف حداقلی. در این عرصه مشترک باشند: «هر طلبه 
(بلکه هر طالب علمی)» نیازمند شناخت روش صحیح تفکر و استدلال و توانایی ۱ 
حداقلی آموزش منطق برای هر طلبه پرداخت. بدیهی استء طلابی که قصد تحصیل 
کرحت ی سطا ی اقرگر عاوم ار »مان کلام قای هه وک فان نیع با خارنش ید 
انزون براین سطلح حدقلی متسب با رشته تخصصی خود به تحصیل مسطوح بالات 
نیز بپردازند که بسط آن در اینجا مورد نظر نیست. اهداف حداقلی فراگیری منطق برای 
هر طلبه عبارتند ازن 

به لحاظ عملی» یکی از بهترین روش‌هایی که استفاده از آن» فراگی ران رابه اهداف 
آموزشی منطق می‌رسانده تبدیل ِِ و جملات روزم ره جملات علمی و سخنان 
۲ 9 

بهترین حالت این است که فردی صاحب‌نظر در منطق به تدریس آن بپردازده ولی با 
توجه به واقعی ات کنونی» این مر ناممکن است. زآین‌رو با ربهای تنل مدرّس متعلق 
باید در این علم» ورزیدگی کافی داشته و در استانه صاحب‌نظری باشد. برای نمونه, 
برمنابع اصلی, تاریخ علوم عقلی و منطق, شاخه‌های مهم 
آن, تسلط داشته باشد و در مواقع نیان به راحتی از آنها استفاده 


کت آتجه مهم‌تر است؛ آشنایی کافی با شیوه‌های تدربس» 
به ویژه منطقآموزی و گذراندن آموزش‌های لازم در این 
این نوشتار است. 

ب -۲) سطح کلان (محققان و نظریه‌پردازان) 

نباید فراموش کرد که حوزه علمیه باید حداقل رهب ری تولید 
علوم دینی و مقدمات آن را برعهده داشته باشد. از لوازم بدیهی 
ام وا اره یت تعصان یک ردیر رای رم 
واز جمله منطق است. حوزه علمیه, باید در سطح کلان و 
بین‌المللی» سردمدار تولید علوم عقلی و جهت‌دهن ده به آنها 
باشد. با توجه به گستردگی کنونی شاخه‌های منطقی به 
افرادی نیاز داریم که در یک یا چند شاخه آن. متخصص 
و صاحب‌نظر باشند. مراه محققانی است که در مرزهای این دانش حرکت کردند 
پژوهش در علوم عقلی و نشاط آموزش در سطوح پایین‌تر تحصیلی, وابسته به تحقق 
این مسئله است. متأسفانه کوتاهی در این عرصهء به تولید علم در این زمینه» روند 
تحصیلی و محتوای آموزشی علوم عقلی در حوزه‌های علمیه و مانند آن. خسارات 
جبرانناپذیری وارد 0 است که ِ ِ» ایب تایه به پارای از آنها ت 
ج) آسیب‌شناسی آموزش منطق ۱ 

اسیب‌شناسی که به معنای رصد هوشمندانه یک پدیده جهت کشف آسیب‌های گذشته. 
فعلی یا احتمالی آن است. یک ضرورت بلکه یک فرصت (نه تهدید) است که مقدمه 
منطق» دانشی ابزاری است که آن رابرای بهره‌گیری در علوم دیگر فرا می‌گیرند. ولی 
آیا برنامه‌های آموزش منطق و کتاب‌های دانشی و آموزشی آن توانسته این هدف را 


برآورد و به فراگیران آن. مصونیت از خطا در انديشه را اعطا کند؟ آسیب‌شناسی آموزش 
منطق ما را در يافتن پاسخ یاری می‌رساند. 

شاید نقد آسیب‌شناسانه منطق در این پرسش تاریخی نهفته باشد که «اگر منطق 
مصونیت‌آور است» چرا منطقیان از خطا در اندیشه در امان نیستند؟» پاسخ سنتی این 
است که «هنگامی تفکر صحیح کامیاب خواهد بود که قواعد منطقی را به خوبی 
بدانیم و دربه کارگیری و تطبیق آنهاء دقت و مهارت کافی را اعمال کنیم» این پاسخ 
باوجود درستی» چیزی از مسئولیت متولیان ارائه و آموزش منطق نمی کاهد. مهارت 
منطقی, مسبوق به معرفت منطقی است. ابهام. پیچیدگی و کاستی در معرفت منطقی یا 
نحوه ارائه آن» عامل مهمی در ناکامی فراگیران منطق در مقام تطبیق و کاربرد خواهد 
بود. از این‌رو» آموزش منطق نیازمند بازنگری همیشگی خویش است. از این رو به بیان 


برخی آسیب‌های متوجه آموزش منطق, با عنایت اصلی به آموزش منطق در حوزه‌های 
علمیه می‌پردازيم : 


اهداف آموزشی 

هدفمند نبودن آموزش 

با کمال تاستفت باید پادآور شد که غالبا اهداف آموزشی روشنی در آموزش منطق 
وجود ندارد. به تازگی» هدف‌گذاری‌هایی در تدوین برخی متون درسی جدید برای 
مباحث مختلف منطقی دیده می‌شود. این امر پدیده بسیار مبارکی است. ولی مراد 
هدف‌گذاری‌هایی فراتر از این است. اهداف کلان آموزشی باید با توجه به طبیف 
گسترده رسالت‌های حوزه و گوناگونی طلاب و استعدادهای 
آنان, تدوین شونه سپس در متون درسی تجلی یابند» وگرنه 
هدف‌گذاری‌هاء مبهم است و مشکل چندانی را حل نخواهد 
کرد. پرسش‌های زیر بخشی از ابهام‌های موجود در این زمینه 
را نشان می‌دهد: 

آیا همه طلاب باید به یک میزان و دریک سطح و با یک 
شیوه منطق را فراگیرند؟ 

ایا آموختن روش‌های تفکر نیز برعهده منطق است؟ 

ایا تربیت متخصص در منطقی از وظایف حوزه است؟ 

اساسا حوزه علمیه باید در پیشبرد. توسعه ارتقاء تهذیب و 
تکمیل منطق, چه نقشی داشته باشد؟ آیا توسعه مرزهای 
منطق و پرداختن به همه شاخه‌های آن از وظایف حوزه 
است؟ به چه دلیل 9 در چه سطحی؟ 

کدامند؟ 

-چه مهارت‌های ذهنی و تاچه سطح باید به طلاب آموزش 
داده شود تا دوره آموزش منطق را به خوبی طی کنند؟ 

-باید چه بینش‌ها یا روحیاتی را در محتوای آموزشی به جان فراگیران چشاند و برای 
آنها ملکه کرد؟ 

-برای هر طیف از طلاب» چه دسته از مطالب منطقی مناسب استت به گونه‌ای که با 
اسلامی هستند؟ برای نمونه» اگر نیاز گسترده‌ای به مبارزه فکری و عقلی محض با 
پاره‌ای از تهدیدات فکری داشته باشیم. چه دسته از هدف‌ها و روش‌هاء اهمیت بیشتری 
پیدا می‌کنند؟ 

-روش‌های منطق‌آموزی کدام هستند؟ 

نابسامانی در اهداف آموزشی منطق در حوزه سبب و ریشه بسیاری از نابسامانی‌های 
موجود در حیطه‌های دیگر آموزش این علم است. 

۱-۲) اهداف موهوم و غیرواقعی 

اهدافی نیز که گاه در اغاز تحصیلات حوزوی به طلاب تلقین می‌شود. در بسیاری 


یا استعدادهای متفاوت مخاطبان» هم‌خوانی و هماهنگی 
ندارد. برخی. ِّ در منطق را برای همه تجویز 
ی شفا راخ اه #حسیل مقطق دز 
حوزه می‌دانند. برخی» تحصیل سریع و مختصر منطق 
را توصیه می‌کنند. طلبه مبتدی در میان این همه 
توصیه‌های متنوع و متضاه سرگردان و حیران می‌ماند. 
بسیاری نیز تصادفا و بسته به استاد یا هم‌شاگردانی که 
با آنان برمی‌خورند» شیوه و روشی را می‌گیرند و پیش 
می‌روند! 


محتوای آموزشی 

کتاب‌محوری (نه علم‌محوری) 

شیوه نادرستی در آموزش منطق و بلکه اغلب دروس 
حوزوی وجود دارد و آن تأکید بیش از حد بر آموزش 
یک علم بر محور یک کتاب معين است. با اينکه اين 
شیوه دارای مزایای خاص خود است. ولی افراط در آن 
سبب جمود آموزش و ضررهای جبران ناپذیری می‌شود, 
گا آفضا کنه‌با کمال ناس ق‌برخی استانان قة ه قرب 
آموزش کتابی غیر از آنچه فراگرفته‌اند نیستند. نمونه 
تأسف برانگیز دیگر این است که بسیاری از طلابی که 
دوره آموزشی منطق را طی می‌کنند. قادر به استفاده از 
کتاب‌های منطقی دیگر نیستند یا نمی‌توانند به درستی 
از آتها به ره گیرند. آنچه باید مورد نظر و اهتمام نظام 
آموزشی باشد» «آموزش یک علم» است؛ نه «آموزش 
یک کتاب خاص». غفلت از این امر نظام آموزشی 
و علوم مورد آموزش را به سمت جمود و ناپوبایی 
می‌کشاند و در درازمدت» چیزی به جز لاشه آن علوم 
کتفتیکت کاز ای لوب | تدا نت باق ی کار 
۲-۲) فقدان یا ضعف نگرش‌های درجه دوم 

منظور از نگرش‌های درجه دوم این است که یک علم 
را موضوع قرار دهیم و با نگاهی خارجی به بررسی 
اموری مانند فلسفه وجودی موضوع. کاربرد و فایده» 
اهداف آموزشی و تربیتی» ارتباط با علوم هم‌سنخ یا 
علوم دیگر شیوه‌های آموزشی» روش تحقیق در آن علم 
و نظایر آن بپردازيم. فقدان با ضعف اینگونه نگرش‌ها در 
نظام آموزشی (مدارس دانشگاه‌ها و حوزه‌ها) باعث پروز 
مشکلات بسیاری شده است که پرداختن به انا مجال 
دیگری می‌طلبد. 

۲-۳) انتزاعی بودن (کارسردی نبودن) محتوای 
آموز شی ۲ 

از مشکلات عمده نظام آموزشی که گریبان گیر حوزه نیز 
شده انتزاعی بودن آموزش‌هاست که به معنای پرداختن 
به اموری است که از عرصه کاربرد و عمل, گسسته 
بوده است و درد چندانی را درمان نمی‌کنند و گره مههمی 
را نمی‌گشایند و نهایت فایده‌ای که برایشان تصویر 
می‌شود آموری مانند تسحیذ ذهن و ثمره در نذر است! 
این مسئله در نظام آموزشی حوزه. از جمله آموزش منطق 


نیز به خوبی مشهود است. تعداد قابل توجهی از کسانی 
که دوره دو ساله آموزش منطق را به پایان می‌برند قادر 
به ارائه تعاریفی با ضوابط منطقی» تشخیص نوع قضایاه 
تقسیم آمور با رعایت ضوابط منطقی تقسیم تبدیل 
قضایای منطقی به قضایای صادق مشابه (استلزام‌گیری)» 
چیدن استدلال‌هایی برهانی» تشخیص مفغالطات» قدرت 
پاسخ‌گویی متناسب با مخاطب و موقعیت نیستند. با این 
وضعیت. چگونه می‌توان گفت که اهداف آموزش منطق 
تحقق یافته است؟ 

۲-۴) عدم رعایت مخاطبان 

محتوای آموزشی موجود در منطق برای همه متعلمان» 
با هرهدف و سابقه تحصیلی و سنیء یکسان است. 
عدم رعایت مقتضیات و نیازهای مخاطبان» نشانه ضعف 
نظام آموزشی و سبب خمودگی و در نهایت. ناکارآمدی 
آن است. 


۲-۵) نقص‌های محتوایی و روشسی کتاب‌های 
آموز شی ۲ 

کتاب‌های گوناگون آموزش منطق, هر یک دارای نقاط 
کتاب‌ها عبارتند از: 

۱ مشکل زبانی: زبان متداول کتاب‌های ابتدایی آموزش 
منطق» سرشار از اصطلاح‌های منطقی - فلسفی بود 
که آشنایی باانها از مبتدیان انتظار نمی‌رود. از دیگر 
سو پیچیده و مغلق و موجزگویی نیز در نوشتن غالب 
کتاب‌ها از جمله کتاب‌های منطقیء حکم‌فرما بود. تا 
آنجا که معروف است» مولی سعد تفتازانی» درباره کتاب 
تهذیب المنطق و الکلام. گفته است: «هر کس بتواند 
کلماتی از این کتاب بدون اخلال به معنا حذف کند. 
یعنی بتواند جمله‌ها را مختصرتر کند من به هر کلمه 
دیناری طلا به او خواهم داد!»* 

این در حالی است که زبان منطقننگاری ابتداییی باید 
از سویی ساده و قابل فهم باشد به گنای که محتاج 
آشنایی زیاد با مفاهیم فلسفی - منطقی نباشد. و از سوی 
دیگر دقت و استحکام منطقی سخن» فدای ساده‌گویی 
در بیان نشسود و پیچیده‌گوبی, مانعی بر سر انتقال مفاهیم 
مورد نظر نباشد. به طور خلاصه, این متون باید به دور 
از «یجاز مُخل» و «تطویل مُمل» باشند 

۲ طرح مباحث و نه اصطلاحات فلسفی یا فرامنطقی 
نیز در کتاب‌های منطقی, بر پیچیدگی زبان آنها افزوده 
مخاطبان بود. 

۳ استفاده نکردن از مثال‌های مناسب و ات و بسنده 
کردن به چند مثال سطحی تکراری و ملال‌آون مباحث 
منطقی رابه شکل انتزاعی دراورده بود و گاه یک مثال 
برای بیان یک مطلب چند قرن به کار گرفته می‌شد! 
۴ بسیاری از این کتاب‌ها برای آموزش و تدریس منطق 
نگاشته نشدند» بلکه کتاب‌هایی علمی بودند» نه آموزشی. 


۵ در این کتاب‌هاء رویکرد تطبیقی و تمرینی دیده 
۶ به برخی مباحث مهم مانند مغالطات که بحثی مهم 
اندازه کافی پرداخته نمی‌شد. 

اندیشمندان اسلامی از جمله مرحوم مظفر با توجه به 
و کتاب‌هایی مانند «لمنطق» را نگاشتند. کتاب المنطق 
در زمان خوده به حق از مطلوب‌ترین متن‌های آموزشی 
منطق بود. برخی ویژگی‌های این کتاب عبارتند ازن سیر 
منطقی و دسته‌بندی مطالب» توجه به میزان معلومات 
مخاطب پرهیز از موجزگویی و به کارگیری عبارت‌های 
پیچیده و مغلق, منن روان» ولی پرمحتوا به لحاظ علمی» 
مثال‌های جدید و به روز ارائه تمرین‌ها و پرسش‌های 
مناسب. ارائه استدلال‌ها به زبان متداول در ریاضی و 
توجه بیشتر به بحث مهم صناعات خمس. 

با وجود این ویژگی‌هاء با گذشت زمان و پیشرفت 
شیبوه‌ها و نظام‌های آموزشی باز هم این کناب 
خالی از کاستی نبود. از این رو لازم بود در این جهت 
برنامه‌های دقیق و جامع‌تری به کار گرفت تامتون 
آموزشی بهتری تدوین شود. به تازگی به همت دفتر 
برنامه‌ریزی و تدوین متون درسی حوزه در این زمینه 
گام‌های خوبی برداشتته و دوجلد کتاب آموزشی (منطق ۱ 
و ۲) برای آموزش منطق در حوزه تدوین شد که جای 
تقدیر دارد. خوشبختانه تا حد زیادی» نقص‌های یاد شده 
در این دو کتاب» برطرف شده است. برخی ویژگی‌های 
مثبت این دو کتاب» علاوه برانجه درباره المنطق, بیان 
شد عبارتند از: 

۱. انطباق سطح آموزشی کناب با سطح دانسته‌های 
پیشین مخاطبان با حفظ جهات علمی؛ 

۲ ابتنا بر اصول و فنون برنامه‌ریزی محتوا و فن‌آوری 
آموزشی؛ 

۳. در نظرگرفتن اهداف کلی و رفتاری» مقدمه ارزیابی‌های 
مختلف میانی و پایانی» چکیده و پرسش‌های پایانی برای 
هر درس 

۴ حجم متناسب با حجم ساعات درسی تدریس منطق 
در طول سال تحصیلی؛ 

۵ تلاش برای عرضه نظام‌مند دانش منطق؛ 

با وجود همه این مزایاء توجه به چند نکته می‌تواند در 
غنی‌تر شدن این دو کتاب اثر گذار باشد: 

۱. استفاده بیشتر از نمودارها و علاتم به ویژه در حلقه 
اول برای کمک بیشتر به ارائه مفاهیم و انتقال مطالب؛ 
۲ آوردن مباحث تطبیقی منطق جدید و لو در حد 
آشنایی در کتاب دوم تا فراگیران به کلی از این مباحث 
به دور نباشند؛ 

۳ هردو کتاب به زبان فارسی است. فراگیری منطقی به 
خودی خود به مقدمه خاصی نیاز نداره ولی چون متون 
اصلی منطق در سنت فکری اسلامی, به زبان عربی 
است باید فراگیران منطق در حوزه با متون منطقی 


۵ 


سا | ۶۳ 


برضی اجتهاد در منطق را بسرای همه تجویز می‌کنند. گروهی. خواندن کتاب‌های خاصی, مانند جوهرالنضید و برهان ش‌فا را فرجام 
تحصیل منطق در حوزه می‌دانند. برخی. تحصیل سریع و مختصر منطق را توصیه می‌کنند. طلبه مبتدی در میان اين همه توصیه‌های 
متنوع و متضاد. سرگردان و حیران می‌ماند. 
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عربی و سبک و سیاق آنها نیز آشنا باشند که بااین دو کناب این غرض تأمین 
نمی‌شود. از این‌رو بهتر بود که حداقل بخش‌هایی از کتاب دوم و لو به صورت جدا 
از متن اصلی, به معرفی و ارائه گزیده‌هایی از این متون و آسنا کردن طلاب با آنها 
اختصاص می‌یافت. ثمره دیگر این کار عدم انقطاع کلی از تراث غنی سنت فکری 
اسالامی در زمینه منطق است؛ 

۴ بیان معادل عربی واژه‌های مهم و معادل لاتین این واژه‌ها در پاورقی یا در بخش 
مسطحات بان کاب نان وراه کی دور رده فراگران منطی تاش ند 

۵ بهتر بود توجهاأت درجه دوم به منطق و «فلسفه منطق» جایگاه و نمود بیشستری 


در این دو کتاب به ویژه در حلقه دوم داشت تا این نوع نگرش در فراگیران این علم 
تقویت شود؛ 

۶ توجه به ارتباط منطق با ع وم دیگر و نشان دادن ین ارتباط در سراسر مباحث و 
به تناسب. برای ایجاد انگیزه بیشتر جهت فراگیری این علم و توجه به کاربرد آن به 
عنوان علمی ابزاری؛ 

کلانش و رابطه‌اش با منطق» چون طلاب هیچ ماده درسی‌ای برای اشنایی با آن علم 
ندارند؛ 


ری هی معلی یوجر که او 
سنتی در این منظومه و گرنه آموزگار و فراگیر به 
خوی با یاه مسق در هید > علوم انا تجواهند مر 
و دچارسر درگمی خواهند شد. 

به هر حال, تا هدفگذاری جامع و صحیح و سطح‌بندی 
شده‌ای برای آموزش منطق و دیگر علوم حوزوی صورت 
نگیرد تالیف اینگونه متون درسی» ثمره نهایی را نخواهد 


د(ستی 


روش تدریس و استادان ‏ _ 
روشمند نبودن و کار نبودن آموزش 
در حال حاضر در حوزه علمیه» درس منطق در دو سال 
تحصیلی و در دو کتاب ارائه می‌شود که متون درسی آن 
در بیشتر اوقات الزامی و تعیین شده است. در سال اول 
حوزه و در خلال یک ماده درسی, منطق ۱ در دوره‌ای 
کوتاه‌مدت (یک تا سه ماه) ارائه می‌شود. در سال دوم 
را 
دوم سال, بحث صناعات خمس نیز به طور همزمان 
شروع می‌شود. این برنامه آموزشی در عين فواید قابل 
توجه اشکالاتی دارند که برخی از آنها را بر می‌شماریم: 
۱ ارائه نکردن مثال‌های کاربردی و تمرین‌های متناسب 
باهر مبحث در دوران آموزش؛ 
۲ آغاز منطق ۲ در حالی‌که هنوز منطق ۲ به پایان 
نرسیده است. باعث ایجاد مشکلاتی در فهم منطق ۲ 
به ویژه بخش برهان می‌شوده به خصوص که معمولا 
استاد دیگری» تدریس آنرا بر عهده می‌گیرد که سبب 
تعدد شیوه‌های آموزشی ارائه منطق و سردرگمی طلبه 
تب و ۱ 
۴ ارائه نکردن معمول مطالب به شیوه آموزشی و بدون 
0 
را 
استاده درس را ااقه و با شرح متن درس مطالعه و مباحفه 
آنرا به طلاب واگذار می‌کند. معمولا تمرینی نیز در نظر 
گرفته یا به تمرین‌هاء توجه لازم نمی‌شود. ارزیابی نیز با 
توجه به مقدار قواعد منطقی که طلاب حفظ کرده‌اند. 
صورت می‌گیرد که معمولا حجم بسیار زیادی دارد و 
بسیار فرار هستند. 
۵. فقدان عنصر مهم آموزشی «تطبیق وکاربرد». 
گویا منطق فقط برای حفظ و به خاطرسپاری آموخته 
می‌سوده درحالی‌که خود واضعان منطق؛ آنرا علمی 
ی 
منطقی را «کاربرد» آنها در علوم دیگر و «حفظ اندیشه 
از خطا» می‌دانند. «ساوی» در این زمینه می‌گوید: «... 
ثم المنطق الما يفید الفاشدة المطلوية منه اذا ارتاض 
اه ن باستعمال هذه القوانین المتعلمة فیه و ۳ 


معرفتها دون تعود استعمالها و لارتیاض بها فقليلة 
الغناء والفاشدة».۶ 

چرا نظام آموزش منطق, در نههایت تنها به کسب«معرفت 
منطقی» می‌انجامد و «مهارت منطقی» را افزایش 
نمی‌دهد؟۲ 

۶ روش تدربس, بیشتر یک طرفه و بر تبیین آرا و 
نظریات استوار است که عاملی در نرسیدن به حقایق 
واد لاف می ام 

رظر کمبود استادان مجرب و آموزش‌دیده 

استادان محترم منطق نیز غالبا آموزش‌های تخصصی 
لازم برای تدریس این ماده را نمی‌بینند و معمولا 
آموخته‌هاء تجارب شسخصی و سلایق خود را به طلاب 
منتقل می‌کنند. بدیهی است. این روش تدریس نیز 
فراگیران را به سرمنزل نهایی و مقصد مقصودشان 
نخواهد رساند. 

د) روش تعلیم منطق 

در سنت فکری اسلامی» شاید بتوان فارابی را نخستین 
فردی شمرد که به روش تعلیم منطق» توجه نشان داده 
ای سا دک ی وی 
اران عزشند زد 

«فصل ۸ گونه‌های تعلیم: تعلیم» گاهی به شنیدن و 
گاه به پیروی‌کردن است. گونه‌ای که به شنیدن است. 
آن است که معلم در آن» سخن و گفتار را به کار می‌برد 
و ارسطو نام آن را «تعلیم مسموع» نامیده است. گونه 
تعلیمی که به تقلید و پیروی است بدین‌سان فراهم 
می‌گردد که فراگین معلم را در حال انجام کاری یا غیر 
آن ببیند و خود را در آن شبیه او کند یا مانند او رفتار کند 
تاتوان انجام آن امر یا فعل برای او حاصل شود. اموری 
که تعلیمشان با گفتار است» برخی يا پیروی نیز ممکن 
است و برخی تنها به صورت گفتاری ممکن هستند..و 
گونه‌های تعلیم به حسب تفاوت امور به کار رفته در 
ره ی اف یات تیال تیاه اند 
تعلیم» گوناگون می‌شوند ... و این امور بسیارنده مانند 
استعمال الفاظ دال بر شی و تعربف شی و اجزای تعربف 
آن, و جزئیاتش, و رسوم شی و خواص و اعراض شی, و 
آمور شبیه و مقابل آن» و تقسیم و مثال و استقره و نهادن 
شی در ازای واقع..و این امور بر جهاتی سه‌گانه به کار 
می‌روند .... ۱. به نحو علامت و نشانه برای شی مورد 
نظر که خود خیال‌انگیز و به گونه‌ای باشسند که با حضور 
در ذهن, شی مورد نظر نیز درذهن حاضر شود. لذا 
را ان 
کمک می‌کنند .... ۲. به کارگیری برخی به جای برخی 
دیگر زمانی که آن شیم دارای دو اسم اعرف و اخفی 
باشد .... ۳. جایگزینی این امور به جای خود شی مورد 


ی را ار 
بل رها معماه | اس تیا متا مه 
کر و ی 


چون شیع را ذیل عدد می‌برد .... همچنین متقابلات را 
در کنار هم قرار می‌دهد که فهم و حفظ هریک را 
اس ی را ی در ار 
دادن در مقابل دیده ... که خود شیع یا شبیه محسوس 
آن را در مقابل چشم گذاشته می‌شود ... و تصویر وبه 
کارگیری شکل‌ها و استعمال ترتیب در اسیای مدرک با 
چشم .. و در این صناعت» همه گونه‌های تعلیم به کار 
برده می‌شوده مگر .»۷ 

بوعلی نیز به این مسئله توجه داشت. وی می‌گوید: 

«اموری که در منطق فراگرفته می‌شوه تعلیم برخی 
از انهابه روش «نذکیر» (یاداوری) و «(عداد» (زمینه و 
بسترسازی) و برخی به روش «وضع» (قراردادن الفاظ 
برای معانی معین و مفاهیم خاص) و برخی به روش 
«نتاج» (تعلیم کسبی) و «احتجاج» است..».۳ 

شاگرد وی بهمنیار نیز در التحصیل می‌گوید: «.. بخشی 
از آموزش منطق, به روش یاداوری» بخشی به روش 
هوشیار ساختن و پاره‌ای از آن به روش چیدمان علمی‌ای 
است که خطا در آن راه ندارد و قسمتی نیز به گونه 
چینش معانی‌ای است که اگر مرتب نباشند. فایده آنها 
درک و فهم نمی‌شود».۳ 

شارح حکمةالاشراق نیز به این مسئله می‌پردازد: 
«آنصاء لتعالیم... هی لَقسیم و التحلیل و التحدید و 
ای 
۳ 

متأسفانه بحث بسیار مهم تعلیم منطق, بعدها نه تنها به 
طور مستقل پی‌گیری نشد بلکه به تدریج کم‌رنگ‌تر 
و از کتاب‌های منطقی حذف شدا! بخش مهمی از 
خلا دانشی و مهارنی این عرصه نیز به همین مسئله 
بازمی‌گردد. 

به طور خلاصه با توجه به ماهیت منطق که تدوین 
قوانین فطری تفکر و نیز دانشی ابزاری است. باید شیوه 
تعلیم آن به صورت تنبیهی و نیز تطبیقی و کاربردی؛ و 
آموزش آن نیز به روش تدریس فعال و کارگاهی و حل 
مسئله باشد یعنی فراگیران با مراجعه به جریان طبیعی 
انديشه خود. اطلاعات را تولید کنند و مهارت‌ها را در 
عمل به دست آورند و نقش استاد تنها بسترسازی برای 
فعال شسدن جریان طبیعی و فطری تفکر و راهنمایی 
برای رسیدن عملی آنها به اهداف آموزشی باشد. 
خاتمه 

در خانمه نکاتی در باب آموزش منطق به عنوان 
جمع‌بندی بیان می‌شود: ‏ 

یکم) یکی از گام‌های مهم آموزش منطقی تبیین دقیق 


4سا | ۶۵ 


5 
از مشکلات عمده نظام 
آموزشی که کریبان‌گیر حوزه 
نز شده انتزاعی بودن 
آموزش‌هاست که به معنای 
پرداختن به اموری است که از 
عرصه کاربرد و عمل. کسسته 
بوده است و درد چندانی را 
درمان نمی‌کنند و گره مهمی را 


به طورخلاصه مجتهد باید 
بتواند مواد برگرفته از منایع 
دینی را در قالب صورت‌های 
منطقی بریزد. نتیجه بگیرد و 
دچار مغالطه و جدل نیز نشود. 
ولی تسلط بر تفاصیل قواعد 
و دقاشق منطق, پیش‌نیاز 
استنباط (در اولین سطح آن) 


دیستبت. 


۹ 


جایگاه منطق در ترببت علمی فراگیران است. نقفش 
منطق منحصر به فوایدی نیست که به طور معمول 
گفته می‌شود و فواید دیگری نیز دارد که از مهم‌ترین 
آنهاء «ذهنیت دادن به فراگیران در باب علم و دانش و 
تفکرات علمی» است. منطق به عنوان بحثی روشی در 
شیوه گسترش دانش در ذهن فراگیران ایجاد می‌کند که 
بسته به نحوه معرفی منطق و محدوده کارآیی آن. این 
ذهنیت می‌تواند درست يا غلط باشد که در صورت اخیر 
در فعالیت‌های علمی بعدیی با فقرهای اساسی مواجه 
خواهندشد. منطق, نوعی ذهنیت و نگاه فراعلمی می‌دهد 
که در بسیاری موارد هر چند به طور ناخودآگاه باعث 
مدیریت ذهن فراگیران می‌شود. اگر جایگاه و مقاصد و 
توقعاتی کمتر یا بیشتر از کارایی واقعی آن خواهند داشت. 
دوم) در طراحی همه فرایندهای آموزشی و از جمله در 
زمینه منطق‌آموزی. باید به دغدغه اصلی اسلام در 
علم‌آموزی» یعنی کاربردی» عینی و واقعی بودن» توجه 
کامل شود. اسلام علمی را واقعی و نافع می‌داند که با 
زندگی و عمل مرتبط باشد آن هم نه فقط زندگی ظاهری 
مادی بلکه زندگی با تمام جوانب و لایه‌های متصل به 
علمی«منطق تکوینی و فطری» و تدوبن قوانین جریان 
طبیعی اندیشه بدایم که در خلقت همه انسان‌ها وجود 
دارد در اینصورت آموزش و تعلیم منطق نیز معنای خاصی 
می‌یابد و روش‌های متناسب با این معنا را می‌طلبد که 
در شرایط کنونی» توجهی بدان‌ها نمی‌شود. توجه جدی 
به این رویکرده فتح بابی برای فعالیت‌های میان‌رشته‌ای 
عقلانی» فراگیران در همین راستا قابل پیگیری است. 
یکی از ممانی «منطق کاربردی» نیز با این رویک رده 
تحقق می‌یابد. توجه به «منطق کاربردی» با شاخه‌های 
متعدد آن» در عرصه تعلیم و تعلم منطق, مفقود است. 
توضیح آنکه به طور کلی» چند تصور عمده از منطق 
کاربردی وجود دارد: 

. کاربردی‌سازی منطق در عرصه آموزش: این تصور 
از قدیم تا کنون وجود داشته و در آن» کاربردی بودن 
منطق از طریق بهبود روش‌ها و ابزارهای آموزش منطق 
و شفاف‌سازی اهداف بینشی و رفتاری دنبال می‌شود. 
اینگونه دغدغه کارایی و اثربخشی منطق در نزد پیشینیان 
جدید در منطق به شمار نمی‌رو بلکه با بهره‌گیری از 
قواعد موجود در رشته‌های منطقیء به جنبه مهارتی و 
کاربردی منطق می‌پردازد. کاربردی‌کردن منطق در این 
تصور عمدتا از راه کارا و اثربخش کردن آموزش منطق 
دنبال می‌شود. از این رو توصیه می‌شود پس از آسنایی 
با قواعد منطق باید کوشید تا آنرا در عمل نیز به کار 


بست و با تمرین هر چه بیشتر مهارت استفاده از این 
قواعد را آموخت و در خود ملکه کرد. 

۲) محصول‌محوری: در این رویکرد در جریان آموزش 
از فراگیران خواسته می‌شود که از هر چه می‌آموزند 
محصولی کاربردی, متناسب با آن و حل‌کننده یک نیاز 
عینی تولید کنند. بدین گونه فراگیر باید همه تلاش 
خود را در فهم آن مطالب سپس تبدیل آنها به محصولی 
کاربردی و متناسب با شرایط عینی محیط خود انجام 
دهد. این شیوه سبب کاربردی شدن آن علم در ساحت 
وجود فراگیر و درگیر شدن او با تمام ساحت‌های وجودی 
خود (بینشی, انگیزشی و مهارتی) با مسائلی می‌شود که 
یاد می‌گیرد. به تعبیر بهتره سبب «بومی‌شدن» آن دانش 
در وجود وی می‌شود. برای نمونه» فراگیر منطق باید 
بتواند در برخورد با یک اندیشه آنرا تبدیل به قالب‌های 
منطقی (تصورات» تصدیقات» واستدلال‌ها) سازد و صحت 
آنها رایتسد و بخاظ انه موجزد را شناب ای کند 

۴ تفکر طبیعی و خلاق منطقی: در این تصور, بر رسیدن 
فراگیر منطق به جریان طبیعی و فطری اندیشه توانایی 
اه بر انذیعنهو خدایت [گاهاته جریان تققو قاکید 
می‌شوده به گونه‌ای که فرد بداند بخواهد و بتواند از 
معلومات خود به مجهولات یا برعکس برسد و در عين 
حال از خطای در اندیشه در آمان باشد. در اینجاء دو اتتظار 
اآموزش سای فاری ال )مان کهقر تصوز تس 
داشتیم؛ یعنی وقوف بر قواعد منطقی» مواضع خطا و 
مغالطه و تمرین عملی این قواعد تا حد ملکه شدن؛ 
ب) اینکه فرد به توانایی تفکر برسد؛ تفکری فطری و 
طبیعی داشته باشد و به صورت فعال و خوداگاه بتواند 
اندیشه‌اش را کنترل کند و این رویکرده محتاج ابزارهایی 
بیش از آموزش قواعد منطقی و تمرین و ممارست با 
آنهاست و دانش‌هایی فراتر از منطق را می‌طلبد مانند 
جهت‌دهی و پرورش تربیتی و سرصحنه مهارت‌های 
رفتاری هر فراگیر در جریان آموزش منطق, استفاده از 
ابزارها و معلومات ذهن و روان‌شناختی, تکنیک‌های علوم 
تربیتی و روان‌شناسی, آگاهی از مباحث انسان‌شناسی» 
نفس‌شناسی و معرفت‌شناسی. این رویکرد و دغدغه آن. 
تقریبا در عرصه آموزش و پژوهش منطق مغفول است. 
۴ منطق در عرصه علوم کاربردی: این رویکرد» به ویژه 
پس از عصر رنسانس, رواج یافت و به سرعت عرصه‌های 
زیادی را درنوردید. در این تصور منطق تنها برای 
سنجش اندیشه و در ساحت ذهن به کار نمی‌روه بلکه 
از آن به عنوان ابزاری برای استفاده در علوم کاربردی 
استفاده می‌شود. از این رو توجه به منطق‌های نمادین 
و رباضی منطق‌های چندارزشی و منطق فازی» در این 
رویکرد جدی است. منطق در این نگرش باید به عرصه 
صنعت. اقتصاد و مدیریت برود و مشکلات عینی بشر را 
حل کند. تا کنون از نتایج این رویکرد در علوم رایانه» 
طراحی‌های صنعتی و هوش مصنوعی, استفاده‌های 


چشمگیری شده است. 

۵ رویکرد برتر این است که در آموزش و پژوهش 
منطق. به هر چهار حوزه یاد شدهه بها داده شود. در حوزه 
اول. حداقل هدف‌گذاری‌های آموزشی قرار داده شود 
ولی بدان بسنده نود و به سمت رویکردهای بعدی؛ 
گام برداشته شود. فراموش نکنیم که در هر چهار حوزه. 
با کاستی‌های فراوانی روبه‌رو هستیم. آموزش کاربردی 
منطق, نیازمند تحول در هر چهار عرصه است. تحول 
نخست. کارا و اثربخش کردن آموزش منطق است. 
تحول دوم محصول‌محوری در آموزش منطق است, 
تحول سوم روی آوردن به تولید دانش و رویکردهای 
میان‌رشته‌ای» مانند تلفیق آموزش با راهبردهای تربیتی و 
روان‌شناسی است و تحول چهارم. حرکت به سمت وارد 
کردن منطق در عرصه‌های عینی وکاربردی دانش‌های 
گوناگون است. 

سوم) مراحل یا گام‌های کلان تحصیل هر دانش از 
جمله منطقی عبارتند از: 

۱ یادگیری آموزه‌ها (آشنایی با منطق)؛ 

۲ تثبیت و توسعه آموزه‌ها و پرداختن به تفصیلات بیشتر 
و مبانی و استدلال‌های مطالب؛ 

اتقو بررسی و مقايسه ارای متانف و دشگاههای 
این مراحل, قابل تفصیل است ولی اکنون محل بحث 
نیست. بلکه به نکته مهم‌تری در پادگیری و تعلیم منطق 
نظر داریم: «حلقه‌ای خواندن دانش و رعایت سطح 
تحصیلی». معمولا در هر دانش» حجم عظیمی از مسائل 
وجود دارد که باید آنها را آموخت. از دیگر سو نمی‌توان 
یکباره به انتقال همه مسائل آن دانش در همه سطوح 
آنبا پرداخت. بهترین رامحل این است که آن دانش را 
به سطوح و حلقه‌های مختلف آموزشی» تقسیم کند و 
مرحله به مرحله آنرا تعلیم داد؛ زیرا هر دانشی, بر اساس 
یک سلسله مرانب شکل گرفته و ترتیب و توالی منطقی 
مفاهیمم به گونه‌ای است که می‌توان آنهارا در یک هرم 
قرار داه به گونه‌ای که مفاهیم کلی و ساده و عمومی‌تر. 
در قاعده و طبقات پایین هرم و مفاهیم اختصاصی‌تر 
و فرعی‌تر در طبقات بالایی آن جای داشته باشند. 
انه طر باق ارباید ار سطسی ای وساگه: 
شروع شوند و در روندی متکامل به سمت پیچیدگی 
و عمق بروند. همچنین این حلقه‌ها باید نسبت به هم 
هم‌پوشانی داشته باشند یعنی به گونه‌ای چیده شوند 
که در پایان تحصیل آنهاء همه مسائل مورد نظره مطرح 
واهدای موش نام و موی ایممطات 
محتوای آموزشی باید دارای توالی نیز باشنده یعنی در 
خط سیری مشخص وبا توجه به ساختار آن دانش و 
یادگیری‌های قبلی فراگیران, تهیه و تنظیم شوند. از این 
رو متناسب با میزان معلومات و سطح تحصیلی فراگیران» 
کتاب‌های آموزشی منطق نیز باید در سطوح مختلفی 


عرضه شوند. رعایت این نکته باعث می‌شود فرآیند 
آموزش و تحصیل منطق, بسیار ساده‌تر و موثرتر شود 
و فراگیران به تدریج با مسائل اين دانش اشنا شوند و 
در فهم آنها و ارتباط با منطق, دچار سر درگمی علمی و 
تشویش ذهنی نشوند و در مراجعه به شروح و کتاب‌های 
مرجع. میزان و معیاری داشته باشند و بتوانند میزان؛ 
سوالات حساب شده‌ای داشته باشند. 

چهارم) توجه بیشتر به «اهداف انگیزشی و عاطفی» در 
عرصه آموزش منطق, ضرورتی مغفول است. 

پنحم) توجه بیشتر به بحث «صناعات خمس» با 
رویکرد توجه به حیطه گسترده‌ای که می‌تواند داشته 
باشد و بحث گسترده‌تر از «مواد» و «روش‌های» علوم 
مختلفه ضرورت دیگر عرصه تعلیم منطق است. 
ششم) باید اهداف منطق‌آموزی با توجه به اهداف کلان 
حوزه و نیز با رعایت همه طیف‌های متفاوت طلاب» 
تدوین شود و پس از آن» وارد عرصه متون و شیوه‌های 
هفتم) طلاب عزیزی که دوره منطق را گذرانده‌اند» 
در صورتی تحصیل موفقی داشته‌اند که به «اهداف 
حداقلی» بیان شده دست يافته باشند. و گر نه باید 
به گونه‌ای به آنها برسند مانند مباحثه مجدد برخی 
مواد» درسگرفتن» شرکت در دوره‌های فشرده و جلسات 
کاربردی. طلاب عزیزی که در حال فراگیری منطق 
هستند باید تحصیلات خود را جهت رسیدن به هدف 
حداقلی بیان شده سامان دهند تا در آینده مجبور به 
دوباره‌کاری نشوند. البته همانطور که گفته‌اند: علم» 
گریزپاست.ز این رو برای حفظ آنچه در دوره فراگیری 
منطق به دست می‌اید باید تدابیری اندیشید از جمله 
تدریس, مباحثه تحقیق در مباحث مورد علاقه دوره 
سریع تطبیق با وقایع زندگی خود و نظایر آن. 
است. همواره باید به تعداد کافی» متخصص «منطقی» 
در حوزه وجود داشته باشد که به طور تخصصی مشغول 
به تحقیق در عرصه منطق» پیش بردن آن و ترییت 
نیروی مناسب باشند. فراموش نکنیم که حوزه به 
وبژه حوزه شیعی, با توانایی‌های بالقوه عظیمش باید 
سکاندار نهضت‌های علمی باشد که در پیدایش و تداوم 
نهضت‌های اجتماعیء نقش بسیار مهمی دارند. نه آنکه 
دنباله‌رو دیگران باشد! 


پی‌نوشت‌ها: 

۱ محل بحث. مرتبه و جایگاه منطو در منظومه علوم و نس تسبت آن 
با عوم دیگر نیس بلکه جایگاهآموزشی این علم مورد نظر است. 
۲ شیرازی» قطب‌الدین» شرح حکمه‌الاشراق» ص ۰۲۸ 

۳ فارابی, ابونصر التبیه علی سبیل السعاده دارالمناهل بیروت؛ 
۳ هش صص ۰-۲۵۸ ۲۵۹. 

۴ النجاه من الغرق فی بحر الضلالات. دانشگاه تهران» ۱۳۷۹ 


همش, ص ٩؛‏ الشفاء (المنطق)» ص ۲۰. 

۵ شیرازی» قطب‌الدین» شرح حکمه‌الاشراق» ص ۰۳۰-۲۸ 

نک حسن زاده‌آملی» حسنء قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی 
ندارده قیام قم ۱۳۷۴ هش ص ۱۰۷؛ ملاصدر؛ مفاتیحالغیب؛ 
ضمیمه شرح اصول کافیء مکتبه محمودی» ص ۵۷۴. 

۷ وحید بهبهانی» محمد باقر بن محمد اکمل, الفوائد الحائریةه 
۸ طباطبایی» سید محمد مجاهد مفاتیح|لاصول, موسسه آل البیت 
علیهم السلام ۱۲۹۶ هقی قم» ص 2۲ ۱ 

٩‏ موسوی‌بجنوردی» حسن بن آقابزرگ» منتهی‌الاصول, بصیرتی» 
قم ص ۶۱۸ 

۰ کاشف‌الغطاء علی النور الساطع فی‌الفقه النافع» ج ۱ ص ۸٩‏ 

۱ عاملی, زین‌الدین بن علی (شپیدثانی) الروضةالبهية» کتاب 
القضا. 

۲ شرح حکمهّالاشراق (قطب الدین الشیرازی» ص ۳۲. 

۳. فارابی ابونص الالفاظ المستعملة فی‌المنطقی الزهرا؛ تهران» 
۴ سهسق» ص ۰۱۰۸ 

۴ این پرسش با توجه به این مبنای آموزشی و تعلیمی است. که 
لزومی ندارد ایجاد همه بینش‌ها را بر عهده علم کلام گذاشت و 
ملکه کردن همه خلق‌ها را وظیفه اخلاق دانست بلکه می‌توان در 
شاخه‌های مختلف علوم و با استفاده از ظرفیت‌های آنها به تربیت 
اعتقادی و اخلاقفی طلاب اقدام کرد. شرح این مجمل از حوزه این 
نوشتار خارج است. ۲ 

۵. خوانساری» محمد. منطق‌صوریی آگاه» تهران» ۱۳۷۲هش» ص 
۱. دیباچه 

۶ ساوی البصائر النصيرية فی علم المنطق ص ۵۶. نک: الشفا 
(المنطق) القیاس» ص ۰۱۷ 

۷ برخی کتاب‌های سود برای تمرین قواعد منطقی و مهارت‌یابی 
در تطبیق آنهاء عبارتند از: 

-ابراهیمی» عبدالجواده منطق ساده انديشه مولاناه قمء ۱۳۸۸هصش؛ 
خزائلی» محمدعلیء جدل و استدلال در قرآن کریم گنج عرفان, 
قم ۱۳۸۲هش؛ 

-خندان» علی‌اصغر منطق کاربردی. سمت -طه تهران -قم» 
۷۲ هش؛ 

خندان» علیاصغخر مغالطات. مر کزمطالعات و تحقیقات اسلامی 
پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامیء بوستان کتاب؛ قم ۲۰ص ش؛ 
-ربانی گلپایگانی» علی, مناهج‌الاستدلال» مرکز تخصصی علم 
کلام قم ۰صق؛ 

فرامرز قراملکیء احمد» منطق ۱ و ۲ پیام نون تهران» ۱۳۸۱هصش؛ 
گروهی از نویسندگان منطق در آینه معارف اسللامی ۱ و ۲ مرکز 
مدیریت حوزه علمیه مرکز تخصصی علم کلام قم ۱۳۸۸هش؛ 
- گروهی از نویسندگان» منطق در آینه معارف اسلامی۱ و 
۲ مرکزمدیریت حوزه‌علمیه» مرکز تخصصی علم کلام قم» 
۸۸هش؛ 

-منتظری مقدم محمود منطق ۱ مرکز مدیریت حوزه علمید, 
قم ۱۳۸۵هش؛ 

-منتظری مقدم محمود منطق ۲ مرکز مدیریت حوزه علمید, 
قم ۱۳۸۸هش. 

۸. فارابی ابونصر الالفاظ المستعملة فی المنطقی الزهرا تهران» 
۴ص ق» ص ۹۴-۸۷ و ۱۱۲ با ترجمه و تلخیص. 

۰۱۶ الشفا (المنطق)» القیاس» ص‎ . ٩ 

۰ بهمنیار بن المرزبان, التحصیل دانشگاه تهمران» ۱۳۷۵ هش» 
ص ۶ 

۱ شرح حکمة الاشراق» ص ۲۸ -۳۲. 


۵ 


تام ۶۷ 


۰ ۱۰ 
پویان پروین 


و مورد ابتلا 


معدمه 

بیژن: من تو نیستم. ایا چنین است؟ 

منیژه: بلی, بلی» تو غیر منی و من غیر تو هستم. 

بیژن: و من انسانم. 

میاه البقة نز اسان ی 

بیژن: و من حیوان نیستم و غیر حیوانم. 

منیژه: آری» تو حیوان نیستی. غیر حیوان هستی. 

بیژن: پس من هم غیر تو هستم و هم غیر حیوان هستم. 
منیژه: آری» صحیح است. 

بیژن: پس تو حیوانی! (۱) 


نمی‌کنند و در واقع استحکام منطقی ندارند.» (۲) 

تعریف منطق که یادتان هست؟ می‌گفتیم: منطق ابزاری است که 
به کارگیری آن ذهن انسان را از خطای در تفکر مصون می‌دارد. 
پس دروقع اصلا ه دف منطق که همان اول در تعریف آن هم 
اشاره شده این است که ما با استفاده از آن به خطا نيفتیم. چه 
چیزی مارا در تفکر به غالط می‌ان دازد؟ مغالطه. پس هدف از 
ابزاری به نام منطق چیست؟ مبارزه با به غلط افتادن ذهن 
در تفکر توسط مغالطه. البته گاهی خودمان ذهن خودمان را با 
مغالطه‌ای به خطا می‌اندازیم و گاهی فردی دیگر با مغالطه ذهن 
مارابه خطامی‌اندازد که در اين‌جا همه‌حالات مدنظر است. 


ین دیالوگ دو نفر در یونان قدیم است که یکی از آنها پس می‌توان گفت «خاستگاه تاریخی علم منطق و علت 
سوفیست بوده و سعی دارد به دیگری ثابت کند که او حیوان تدوین این دانش, لغزش‌پذیری ذهن آدمی است. دانشمندانی 
ست. حتما تابه حال شنیده‌اید که سوفیست‌ها افرادی بوده‌اند چون ارسطو سعی کرده‌اند از طریق تدوین ضوابط منطقی 
اشاره: که در اثر قوت در سخنوری و جدل می‌توانستند هر چیزی را اندیشه» روشهای درست تفکر را از راه‌های خطامتمایز کنند. 
در این مقاله ابتدا برای مخاطب ثابت کنند و هر چیزی در دادگاه‌ها ثابت کنند و از البته به این هم باید توجه داشت که هر مفالطه‌ای از عدم 
به علت پرداختن ین راه پول و خرج زندگی‌شان را هم در می‌آوردند. رعایت ضابطه‌ای منطقی ناشی می‌شود. در واقع مبحث مفالطه 
1 نحل مایا تابه حال پرسیده‌اید آنها چطور این کار را می‌کردند؟ با را می‌توان آموزش عملی (و نه علمی) قواعد منطقی دانست که 
و غایت علم منطق ستفاده از چه وسیله و روشی می‌توانستند هر آنچه رامی‌خواهند از طریق آن می‌توان قواعد اندیشه و راه‌های صحیح تفکر را به 
0 ولو ناخق و خروغ یت کنفدکا صتفزنت عملی و کارب دی آموکنت و معرشه منطقی را به مبارت 
ِ ۳1 79 1 بزار و روش آنها استفاده از سخنانی بود که ظاهرش درست منطقی (منطق کاربردی) تبدیل نمود» (۳) 
ی و منطقی بودولی در وآقع حرف غلط و اشتباهی بود. شما با 
کاربرد انتخاب شده قیاس و استدلال آشنا هستید مغالطه در واقع نوعی استدلال ‏ تعریف‌مغالطه 
و با تعریف هر کدام تماهایی است که ظاهرا درست است ولی حقیقتش اشتباه و بااینکه تعاریف مختلفی برای مغالطه مطرح شده از جمله: 
و نشان دادن خطای دروغ است و مخاطب را به غلط می‌اندازد. به قول ابن رشد: «مفالطه قیاس فاسدی است که منتج به نتیجه صحیح نباشد 
آن استدلال. برای «همان‌طور که برخی مردم واقعا عابد هستند و برخی به ظاهر ‏ وفساد آن یااز جهت ماده است یا صورت ویا هر دو.» ولی به 
هر کدام مثال و با عابد ولي در واقع اهل ریا و خودنمایی هم‌چنین برخی قیاس‌ها. نظر می‌رسد که اگر مغالطه را در عبارت کوتاه «خطای فکری» 
کاریکاتوری آورده‌اند. نیز واقعا قیاس‌آند و برخی شسبیه قیاس, یعنی در حقیقت. قیاس تعریف کنیم هم جامع است و هم ساده. 
این نوشتار از کتاب نیستند که آنها را مغالطه می‌ناميم.» 
مغالطات دکتر علی به تعبیری قشنگ‌تر می‌توان گفت: «مغالطات دلیل‌هایی چنان دسته‌بندی‌های‌مغالطات 
اصغر خندان بهره ضعیف هستند که مقدمات آنها اصلا نتیجه‌شان را پشتیبانی مفالطات به طور کلی در دو دسته‌بندی ارائه شده‌انه یکی 
برده است. 


۱. کارشناس ارشد فلسفهه فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق دنب 


دسته‌بندی سنتی و یکی دسته‌بندی جدید. 
دسته‌بندی سنتی غالبا به این شکل مطرح می‌شده: 


۱ اشتراک اسم مانئد باز پرنده لست. در باز لست 


۲ 


مغالطه در هیشت لفط مدال: مختار از لخطار - بخطار لسم فاعل و سم مفعواش یکسی 
لفظ ۳ می‌شو دا 
مغالطه در اعراب و اعجام مانند: جاء فی زمن تحعا ! جا» ی زمن تحطا 


مخالطه ممارات مانند؛ الا فالعنوه لعنه الله اضمایر یه جه کسی بر هی‌گرنه| من بنته فی 


وه ۹ ۸ 1 1 ۳ 
بیته؛ کسی که دخترش در خانه‌اش است. 


کم 


انو اع مغالحله ۱ 
ایهام انعکاس - در حمل اتفاق می‌افتد. مذلاا هر گرتویی گرد لست پس‌هر گردی 


گرنوست. در عسائل علصی خیلی زیاد لس 
ممنوی حم اخذ ذاتی به جای غیر ذاتی 


سوء اعتبار حمل مانتد: زبد ثسان لست و نان کلی لست پس زبد گلی لست. 


مصادره سث محللسو تب عاتن هر لسانی بشسر ات و هر یشری خندان ۳۳ پس‌ضر فسانی 


نان استه 
۳ 


همان‌طور که می‌بینید در این دسته‌بندی اول مغالطات به دو دسته تقسیم می‌شود آنها که شامل خود سخن می‌شود و آنهایی که شامل فرد گوینده می‌شود و بعد هر کدام 
دسته‌بندی‌هایی پیدا می‌کند. 
اما در دسته‌بندی جدید با توجه به موارد مختلفی که به دایره مغالطات اضافه شده‌اند مغالطات در هفت دسته تقسیم‌بندی شده‌اند که این دسته‌بندی ابتکار دکتر علی اصغر 
تبیین‌های متالطی 
ادعای بدون استدلال 
معالعلات مقام نقد 
معالطات متام دفاع 
مغالطه در صورت استدلال (مغالطات صوری) 
مخالطه در ماذه استدلال (مغالطه تاشی از پیش‌فرض و مقدمه نادرست) 


مغالطات ربطی (ضعف رابطه مقدمات و نتیجه در استدلال) 


۶٩۹۱ تام‎ 


آما از اینجا به بعد در این جزوه ما از مغالطات فراوان مختلفه با ۲۵ مغالطه پر کاربرد و 
مورد ابتلا و جالب آشنا خواهیم شد. 


این شکل, دو میله در کنار هم است یا یک میله است که سایه‌اش روی زمین افتاده؟؟ 
شما را به غل ط انداخته؟! 


فهرست ۲۵ مغالطه پر کاربرد (۴) 
. مغالطه -واژه‌های مبهم - 

مغالطه - کنه و وجه - 

مغالطه -علت جعلی - 

مغالطه - توریه - 

مغالطه _ نقل قول ناقص - 

مغالطه - تفسیر ناارست - 

مغالطه - هر بچه مدرسه‌ای می‌داند - 
مغالطه -مسموم کردن چاه و تله‌گذاری - 
٩‏ منالطه -توسل ب به جهل - 

۰ مغالطه سره صقوی دیگود 

۱ مغالطه - کمیّت‌گرایی - 

۲ مغالطه -بیان عاطفی - 

۳ مغالطه -توسل به مرجع کاذب - 
۴ مغالطه - پارازیت - 

۵. مغالطه _-انگیزه و انگیخته - 

۶. مغالطه _منشاء - 

۷ مغالطه - ارزیابی یک‌طرفه - 

۸ مغالطه رد دلیل به جای رد مذعا - 
٩‏ مغالطه -استثنای قابل چشم‌پوشی - 
۰ مغالطه - خودت هم - 

۱ مغالطه -البته» اما - 

۲ مغالطه -سنتگرایی و سنت گریزی - 
۳ مغالطه - عدم سابقه و تجدد - 

۴ مغالطه - توسل به اکثریت - 

۵ مغالطه - مصادره به مطلوب - 


مد مد و مک << 


مغالطه ۱: واژه‌های مبهم 

توضیح: 

ایخ قالط هدر چات سکن زدیا اسفاهه اتراگهای کی موم امه کین 
اعتراضی را نسبت به خود ببندد. بدین ترتیب که بعد از گفتن سخن او هر اعتراضی 
دیگر وقتی فردی با استفاده از چنین واژه‌هایی خبری بدهد و قصد او این باشد که وقتی 
امر مربوط به خبر او محقق شد بتواند امر خارجی را -هر چه باشد - در ابهام کلام خود 
بگنجاند و سخن سابق خود را صادق جلوه دهد و بدین ترتیب» خود را از هر اعتراض 
و ایرادی مصون بدارد. 


از موارد اصلی و پر کاربرد واژه‌های مبهم می‌توان «صفات نسبی» مانند: دور نزدیک» 
بزرگ و کوچک و «کمیّات مبهم» مانند: زیاده اندک» خیلی و کم را نام برد. 
همچنین این مفالطه در پیش‌گویی‌ها و فال بینی‌ها بسیار اتفاق می‌افتد که فرد خبری 
مبهم از آینده می‌دهد که بسیاری از اتفاقات زندگی شما با آن قابل تطبیق است. 

منال: 

۱ شما استعداد زیادی (؟) در رشته‌های مختلف (؟) دارید و به زودی موفقیت بزرگی (؟) 
نصیب شما می‌شود! 

۲ وحشتی سهمگین (؟) که از سوی سرحلقه ماجرا (؟) نهفته نگاه داشته می‌شود به 
ناگاه آشسکار خواهد شد... تبعیدیان (؟) شسهر بزرگی (؟) را تسخیر خواهند کرد... نزدیک به 
رودی بزرگ (؟) تجاوزی بزرگ انجام می‌گیرد. 


توضیح و مثال اضافی: 


+ زودی مواقیث بزرگی تصیب یکی از تزدیگان شما مي شود 

مغالطه ۲: کنه و وجه (هیچ نیست به جز) 

توضیح: 

این مغالطه در جایی است که فردی» محققی در حین بررسی» صفتی از یک شیء را به 
عنوان کنه و حقيقت آن بیان کند و بگوید فلان سیء چیزی نیست جز فلان صفت آن. 
این مغالطه که معمولا در قالب «پدیده الف چیزی نیست جز ب» به کار برده می‌شود و 
صفت شیء ( ب) که وجهی از وجوه آن ی (الف) است به جای ذات و کنه آن در نظر گرفته 
شود. پعنی کنه یک پدیده در وجهی از آن خلاصه شود. 

مثال: 

انسان هیچ نیست جز میمونی که به سطح انسان ارتقاء پیدا کرده است. 

۲ پدیده دین و اعتقاد به خدا در میان جوامع انسانی چیزی نیست به جز برنمه‌ای 
تنظیم شده از سوی اقویا و ثروت‌مندان برای عقب نکه‌داشتن ن طبقات ضعیف. 

۳ قرآن چیزی نیست جز مجموعه‌ای دستورات اخلاقی تکراری 


مغالطه ۳: علت جعلی 
توضیح: 
7 

لف: وقتی فردی چیزی را به عنوان «علت» چیزی دیگر بیان کند» در حالی که واقعا 
«علت» نیست.دلیل وقوع این مفالطه غالبا ا جهل گوینده است یا غرض‌ورزی او 
-مثال الف: امروزه تجربه نشان داده سخت‌گیری و پیچیدگی قوانین جزایی منجر به 
فزایش جرم و جنایت می‌شود. بهتر است این شیوه قانون‌گذاری کنار گذاشته شود. 
(فرد جهل دارد و گمان می‌کند علت افزايش جرم و جنایت قوانین دقیق و سخت‌گیرانه 
سه در حالتی که خلت اصلی علخ وغایت این قواتین أفسض) 
ب: وقتی فردی بخشی از علت یک پدیده رابه جای کل علت آن معرفی کند یعنی 
پدیده‌ای که ده علت موجب بروز آن شده فقط یک علت را مطرح کرده و آن را تنها 
علت بروز آن پدیده معرفی کنیم. . , 
مثال ب: ما در دهه اخبر شاهد افت تحصیلی شدیدی در مدارس راهنمایی و 
دبیرستان‌های کشور هستیم. واضح است که آموزگاران و دبیران در انجام وظایف خود 


بسیار کوتاهی می‌کنند. (در حالی که علت‌های دیگری از جمله تغییر متون درسی: 
سطح پاییین آموزش در دوره ابتدایی و... هم در این اتفاق موثر بوده‌اند.) 


مغالطه ۴: توریه 

توضیح: 

اگر کسی با هدف اینکه جواب درستی به فرد مقابل ندهد عبارتی می‌گوید که ظاهر 
سخن معنای درستی دارد اما آن چه مخاطب از آن می‌فهمد. نادرست و دروغین است و 
همچنین بیان جملات صادقی که موجب می‌شود مخاطب از آن جمله. جمله نادرستی 
را که درواقتع همان مزرخنظر گوچنها است: ارب عباط کنی 

منال: 

۱ من می‌روم در حیاط می‌ایستم» اگر تلفن با من کار داشت بگو در خانه نیستم. 

۲ پول‌هایت را بگذار در جیبت و اگر از تو پول خواست بگو متأسفانه کیف پولم را 
همراه نیاورده‌ام. 


توضیح و مثال اضافی: 


گر تفن با من کار داشت پگو پدرم در خائه پست 


مغالطه ۵: نقل قول ناقص 

توصیج؛ ۲ ۱ 

-اگر فردی عمدایاسپو فقط بخشی از سخن مرجع مورد استناد خود را برگزیند 
ونقل کند که محتوای آن مغایر با نظر اصلی و واقعی آن مرجع باشده مرتکب این 
مغالطه شده است. 

یعنی قسمت‌هایی از سخن مرجع مورد استفاده را حذف کند که با حذف آن قسمت‌هاء 
محتوای کلام آن مرجع به معنایی مغایر با نظر اصلی آن مرجع تبدیل شود. خصوصا 
این اتفاق در نقل قول از سخنان بزرگان یا نقل از منابع دینی همچون استناد به بخشی 
از ایات قران برای اثبات عقیده خود بیشتر دیده می‌شود. 

اگریکی از شخصیت‌های مهم و تاثیرگذار در مورد یک دیوان شعر چنین نظری 


دهد: «این دیوان» خوب بوده و محموعه اشعار لذت‌بخشی دارد البته هرگز با اشعار 
قوی برابری نمی‌کند اما به هر حال, اگر در جایی به دیوان شاعران برتر دسترسی 
نداشته باشید» توصیه می‌کنم که در تنهایی به مطالعه این کتاب بیردازید.» و ناشر آن 
کتاب این عبارت رابه این صورت پشت جلد آن دیوان چاپ کند: «اين دیوان» خوب 
بوده و محموعه اشعار لذت‌بخشی دارد.. توصیه می‌کنم که در تنهایی به مطالعه این 
اشعار بپردازید.» 

۲ قرآن کریم هم عقیده سکولاریسم را تایید می‌کند آنجا که می‌فرهاید:یا یه الذین 
امنوا علیکم انفسکم لایضرکم من ضل اذا اهتدیتم؛ ای مردم با ایمان» شما مسوّول 
خودتان هستید و اگر همه مردم دیگر هم گمراه شوند به شما آسیبی نمی‌رسد پس به 
دین‌داری خودتان بجسبید و کاری به کار دیگران نداشته باشید. 

در حالی که آیات قرآن کریم در یک موضوع باید در کنار هم و همه با هم دیده شود 
و استناد به تنها چند آیه در یک موضوع و غفلت از آیات دیگر در آن موضوع مغالطه 
نقل قول ناقص است که خود قرآن کریم هم اشاره کرده است که «فتوّمنون ببعض 
الکتاب و تکفرون ببعض»: ایا به بخشی از کتاب ایمان می‌آوربد و به بخشی دیگر 
کافر می‌شوید؟ 


مغالطه ۶: تفسیر نادرست 

توضیح: 

-اگر کسی گفتاریا رفتار شخص دیگری را طوری تفسیر کند که مغایر با منظور اصلی 
خود اوست. دچار مغالطه تفسیر نادرست شده است. 

یک دسته از روایات ما دارای مضامینی شبیه این هستند که مثلا اگر کسی به اندازه 
بال مگسی برای امام حسین گریه کند برکاتی شامل حالش می‌شود. این روایات 
که برای تعظیم عزاداری امام حسین و اهمیت عزاداری امام حسین مطرح شده 
توسط عده‌ای به غلط تفسیر شده که: ما هر کاری هم بکنیم» هر گناهی هم بکنیم» 
رباخواری» دروغ ظلم و... باز در مجلس امام حسین گریه کنیم همه گناهان, بخشیده 
می‌شود. در مورد این تفسیر نادرست. شهید مطهری می‌فرمایند: 

«... خود اباعبداله برای مبارزه با گناه قیام کرد اماما می‌گوییم قبام کرد تا سنگری 
برای گناهکاران باشد» می‌گوییم حسین (ع) یک شرکت بیمه تاسیس کرد بیمه چی؟ 
بیمه گناه! یک ابن زیاد و یک عمر سعد در دنیا کم بود» امام حسین خواست ابن زیاد 
و عمر سعد در دنا زیاد شود. گفت: ایپاالناس! هر چه می‌توانید بد باشسید و گناه کنید 
که من بیمه شما هستم... می‌گوییم یک بهانه لازم است و آن این که شخص گناه‌کار 
باید به قدر بال مگسی اشک بریزد.. به اين ترتیب» مکتب امام حسین (ع) به جای 
این که مکتب احیای احکام دين باشد مکتب ابن‌زیاد سازی و یزیدسازی شده است.» 


توضیح و مثال اضافی: 


که ار رابه نگ آوره و میوجیات گلته شدن اور فراعم ره 


معاوویه آری پيامیر ف مود هار براگر وهي از اراد بای و س رکش م يگشسند» اما هار 


در اد 


علی کشت 


4سا ۷۱۱ 


مغالطه ۷: هر بچه مدرسه‌ای می‌داند 
توضیح: 
-ما مسائلی را که هر بچه مدرسه‌ای بدانده امور بدیهی و روشن و آاشکار می‌دانيم. 
گر کسی در بحث و جدل برای اينکه سخن خود را درست و مطابق با واقع و بد 
عنوان امری بدیهی معرفی کنده سخنی که نباید در آن شک و شبهپه‌ای کرد ادعا 
می‌کند که آن مطلب را هر بچه مدرسه‌ای می‌داند. شخص مخاطب که نمی‌خواهد با 
عتراض خود اعتراض کرده باشد که آنچه را که بچه مدرسه‌ای‌ها و کودکان می‌فهمند 
و تردیدی روا ندارد. 

لبته لزوما لازم نیست عبارت بچه مدرسه‌ای مطرح شود ممکن است با تعابیر دیگری 
که در مثال‌ها خواهید دید این مطلب القاء شود که این مطلب ساده و پیش پا افتاده‌ای 
ست و هر کسی می‌فهمد. 

مثال: 

۱. هر بچه مدرسه‌ای می‌داند که عادت کردن انسان به هر چیزی مانع رشد و تکامل 
وست. بنابراین, لازم نیست در این‌باره بحث کنیم که انسان نباید به هیچ چیز حتی 
به کارهای خوب عادت کند. 

۲. این یک حساب دو دو تا چهارتاست که وقتی جامعه با تورم شدید روبرو شد دولت 
باید آزادی مردم و مطبوعات را سلب کند و به آنها سخت‌گیری کند. 

۳. مطالبی که تا اینجا گفته شد مطالبی بدیهی بود و نیازی به اثبات آنها دیده نمی‌شود. 
مغالطه ۸: مسموم کردن چاه و تله‌گذاری 

توضیح: گاهی افراد برای اینکه دهان مخاطبان را ببندند و مورد انتقاد قرار نگیرند از 
دو شیوه تهدید و تطمیع استفاده می‌کنند. یعنی گاهی بعد از مطرح کردن ادعاء صفت 
مذموم و زشتی رابه مخالفان آن ااعا نسبت می‌دهند و عمللا این یک تهدیدی است 
که هر کسی بخواهد نقدی بکند. مصداقی از آن صفت زشت خواهد شد. به این شیوه 
مغالطه «مسموم کردن چاه» می‌گویند و گاهی هم فرد پس از طرح ادعاء صفات مثبت 
و ممدوحی رابه موافقان این ادعا نسبت می‌دهد تا مخاطبان برای آنکه مخاطب این 
صفات قرار گیرند ادعا را بپذيرند. به این مغالطه «تله‌گذاری» گویند. 

مثال مسموم کردن چاه 

۱ هر کسی به جز افراد بی هنر و مخالف فرهنگ و هنر قبول دارد که بودجه سللیانه 
فیلم و سینما بسیار کم است. ۱ 

۲.وا|ذا قیل لهم امنوا کماامن الناس قالوا آنومن کما امن السفهاء؟: و هنگامی که 
به آنها گفنه می‌شود مانند دیگران ایمان بیاورید! می‌گویند: آیا ما هم مانند نادان‌ها 
ایمان بیاوریم؟! 


توضیح و مثال اضافی: 


ٍ 


پيشنهاد من برای تام شرکت»پویک» است و می‌دانم اهل ذوق و ادپ دوستانْ حاضر در جلسه به این 
نای رأی مثبت خواهند داد. 


مغالطه :٩‏ توسل به جهل 

۳ 

-این مغالطه در جایی است که فردی با توسل به جهل و ندانستن» چیزی را اثبات یا 
رد کند. پس گاهی جنبه ایجابی و اثباتی دارد و گاهی جنبه سلبی و ردکنندگی دارد. یعنی 
فلان چیز به خاطر اینکه دلیلی بر آن نمی‌دانیم و ندید‌ايم وجود ندارد و یا فلان چیز 
به خاطر اینکه دلیلی بر رذ آن نداریم و نمی‌دانیم» وجود دارد. 

منال: 

۱ مابه طور جدی به مساله بخت و شانس معتقدیم زیرا علی‌رغم همه مخالفت‌ها تا 
کنون هیچ دلیلی بر رد این مسأله ارائه نسده است. (ایجابی -اثباتی) 

۲ اعتقاد به وجود جن,» خرافه‌ای بیش نیست زیرا من حتی یک کتاب علمی هم در 
این‌باره نديده‌ام. (سلبی» ردکنندگی) 

۳.واذا قیل آن وعدالله حق و الساعه لاریب فیها قلتم ما ندری ما الساعه آن نظن الا 
ظناو مانحن بمستیقنین: و چون گفته می‌شسود که وعده الهی حق است و در قيامت 
شکی نیست. (شما کافران) گفتید نمی‌دانیم قیامت دیگر چیست؟ آن را جز گمانی 
نمی‌پنداریم و به آن باور نداریم! 


مغالطه ۱۰: طرد شقوق دیگر 

توصیح؛ 

-مغالطه طرد شقوق دیگر در جایی است که ما نه با یک حصر عقلی» بلکه با یک 
حصر استقرائی روبرو باشیم؛ یعنی حالات و شقوق مذکور همه شقوق ممکن نیست. 
دراین وضعیت فرضا اگر پنج حالت در نظر گرفته شده باشد» و فردی بخواهد با نفی 
چهار حالت» حالت پنجم را اثبات کند دچار این مفالطه شده است, چرا که ممکن است 
حالات و شقوق دیگری علاوه بر این ۵ حالت وجود داشته باشد. 

منال: 

۱. تشوری پیشنهادی از سوی این دانشمند باید پاسخ صحیح به این مساله باشد زیرا 
تشون آزمایش‌های مخطق تابت کرده که هسه تغوری‌ه ای دیگر خطا بوده: 

۲ کاشت شنم بهترین الاب برای زراعت در خاک این منظفه استه زیرا محضولات 
دیگر مانند سیب زمینی پیاز: هویج. کدو و بادمجان در این خاک آزمایش شده و رشد 
محصولات آنها به هیچ وجه با محصول گندم قابل مقایسه نیست. 


مغالطه ۱۱: کمیّت گرابی 
تج 

-هرگاه فردی در سخنش» برای ایجاد اطمینان کاذب در مخاطب, تاکید بی‌جایی بر 
یک سری اعداد و ارقام غیر دقیق کند و بخاطر اینکه اعداد و ارقام تشانگر دقت هستند 
باذکر اعداد و ارقامی بخواهد دقت و درستی سخنش را اثبات کند دچار این مغالطه 
شده است. 

از جمله موارد پر کاربرد این منالطه در جایی است که درباره مفاهیم کیفی و غیر 
قایل اندازه‌گیری و یا در مورد احساسات و عواطف درونی انسانی مانند علاقه اعتماد 
تأثیرپذیری ارادت و... از اعداد و ارقام استفاده شود. 

منال: 

.این مطلب را جدی عرض می‌کنم» سه برابر اعتمادی که به برادرم دارم به شما 
اعتماد دارم. 

۲ نود درصد محبوبیت او در مردم به دلیل بیان قوی و سخنرانی زیبای اوست. 


۴ از هر پنج نفره چهار نفر نمی‌توانند این دستگاه راز انواع مشابه خارجی آن تشخیص 
دهند. 


توضیح و مثال اضافی: 


وه درد محوی و در عر دم به خه طر چم وا بر سحخت رای هک ز یبال رسمه 


مغالطه ۱۲:-بیان عاطفی -(بار ارازشی کلمات) 

توضی: ۱ 

از انجا که می‌توان قضاوت دیگران را درباره یک موضوع به وسیله بیان آن موضوع 
باتعبیرهای مختلف عوض کرد. هنگامی که در بیان و توضیح یک موضوع. از کلماتی 
استفاده کنیم که دارای بار ارزشی مثبت يا منفی باشند و بدین وسیله بخواهیم آن 
موضوع را پسندیده‌تر يا ناپسندیده‌تر از حللت عادی آن نشان دهیم» به این معنا که 
بدون بارارزشی کلمات آن جمله را بیان کنیم» مرتکب این مغالطه شده‌ایم. 
میلوشویج فرماندهان جنگی خود را احضار کرد. 

آقای کلینتون با مسوّولان نیروهای دفاعی به مشورت پرداخت. 

هردو جمله فوق یک چیز را بیان می‌کنند و آن اینکه رسای جمهور دو کشور 
یوگسلاوی و امریکا با رسای نیروهای نظامی ملاقات کردند در مورد یوگسلاوی از 
فرماندهان جنگیی, اما در مورد امریکا از مسژولان نیروهای دفاعی» هر چند برای حمله 
و تهاجم یاد شده است. میلوسویج رئیس جمهور یوگسلاوی بدون عنوان و لقب به 
صورت آمرانه و تحکم‌امیز, فرماندهان خود را احضار کرده اما کلینتون رئیس جمهور 


مغالطه ۱۳: توسل به مرجع کاذب 

توضیح: 

یعنی در آموری که خودمان نمی‌دانیم چه چیز درست است و چه باید کنیم به یک 
متخصص رجوع کنیم. اما گاهی فرد از این قاعده سوء استفاده می‌کند و برای اعتبار 
بخشیدن به سخن خود به مرجع کلذب رجوع می‌کند» که این خود دو مورد است یکی 
اینکه «استناد به قول یک کارشسناس در زمینه‌ای غیر از حوزه تخصص او» صورت گیرد» 
مثل اينکه کسی در تحقیق مربوط به الهیات و خداشناسی بگوید: 

اثبات وجود خدا از نظر تعدادی از فیزیکدانان بزرگ جهان غیر ممکن و نامعقول استا 

و شکل دیگر این مغالطه جایی است که «استناد به قول کارشناس و خبره در همان 
گیرد. مثل اینکه کسی بگوید: 

منال: یکی از سیاست‌مداران بزرگ» پیش‌بینی کرده است که سوسیالیزم در آینده دوباره 
در حالی که توسل به قول صاحب‌نظران بدون ذکر نام آنهء ارتکاب مغالطه است و 
چنین توسل و استنادهایی چیزی جز یک ادعای مبهم نیست. 


مغالطه ۱۴: پارازیت 

۳ 

-طبیعتا در هر بحثی اول به شخص مدعی فرصت طرح نظر و سخن داده می‌شود و 
بعد از بیان کامل نظر اگر ایرادی داشت. نقد می‌شود. حال اگر کسی در فرایند بیان 
یک نظری -به ویژه در حالت شفاهی و گفتاری آن -خللی ایجاد کند به طوری که 
سخن گوینده به مخاطب نرسد و یا ناقص, منقطع نامفهوم و با حالت غیر طبیعی به 
مخاطب برسد. در چنین حالتی مغالطه پارازیت اتفاق افتاده است. 

این کار از طرفی تاثیر منفی بر گوینده دارد و انگیزه ادامه سخن را از او سلب می‌کند و 
از طرف دیگر تاثیر آن سخن و پیام را بر مخاطب به حداقل می‌رساند. 

منال: 

و قال الذین کف روا لایسمعوا له نا القرآن و الغوا فیه لعلکم تغلبون: و کافران گفتند به 
این قران گوش فرا ندهید و در حین خواندن آن سخنان بیهوده بگوییده باشد که پیروز 
شوید. 


توضیح و مال اضافی: 


من در اعتذارا ث خرد #بت‌قدم و ستوار هس شما نسبت به پیش فرفی‌های خود لجاجت و نعصسب 
می‌ورزید؛ او در موضح‌گبری‌های خوه یک دنه و گله‌شقی است: 


اين در دلبل خبلی مهم است و تازه برای این کار دلبل دیگری هم وجود دارد و آن ان که . 
بپخشبد: من بک لحظه می‌روم دسنشوسی ... 


4سا ۱ ۷۳ 


مغالطه ۱۵: انگیزه و انگيخته 

توضیح: 

-این مغالطه از انواع جنجالی و بسیار شایع و متداول مغالطات است. عده‌ای به علت 
استعمال گسترده این مغالطه از سوی خود و دیگران و در نتیجه انس با آن. چه بسا آن 
را اصللا مغالطه ندانند. 

این مفالطه در جایی است که کسی برای نقد یک عقیده و رأی به جای این که به 
محتوای آن بیردازد به خاستگاه آن عقیده و رأی و انگیزه‌هایی که پشت آن قرار دار 
می‌پردازه بدون اینکه توجه کند که آن شخص چه می‌گوید و ارزش و ادله سخن او 
چیست. فقط به مسائل جنبی از جمله تعلقات و انگیزه‌های گوینده آن سخن, تعلق او به 
طبقه خاص اجتماعی» حزب و گروه او اهداف او و هم‌فکرانش و می‌پردازد. 

( به تازگی کتابی درباره عوارض سوء استفاده از داروهای شیمیایی نوشته شده و در آن 
استفاده از انواع قرص و کیسول مضر تشخیص داده شده است. البته این کتاب ر نباید 
خیلی مهم تلقی کرد زیرا نویسنده آن یک عطار است که به طب گیاهی علاقه دارد 
و طبعا این کتاب را با اهداف مالی و برای تبلیغ کار خود نوشته است. 

۲ (عکس) 


ون ۱04 
ٍِ 


توضح ول اففی: . ( 


فسفه فگل جز پار ای مهملات بی‌مهنا چیزی بست. هگلل در بک طیه سرفه میزیسته و داشتا در 
بلس و ترش و خموشگاانی بوفاه 


مغالطه ۱۶: منشاء 

توضیح: ۱ ۱ 

-اين مغالطه در جایی است که فرد مغالطه‌کننده برای نفی و رد یک سخن» آن سخن و 
عقیده را به یک شخصیت مذموم از جمله شخصیت‌های مذموم تاریخی نسبت می‌دهد 
و می‌گوبد: ین سخن را اولین بار فلان شخصیت مذموم مطرح کرده» یا می‌گوید: 
«اين سخن که حرف فلان متفکر مذموم است». 

علت این مفالطه در اینجا است که شخص مالطه کننده گمان و یا وانمود می‌کند که 
سرمنشاء یک عقیده و رای» در صخت و سقم آن موّثر است. در حالی که در ادبیات دینی 
قضاوت به شخض گوینده نگله نکن انظر الی ما قال و لافنظر الي من قال, 


مثال: 

1 ۳ پزشکی مربوط به ژنتیک مانند پیوند ژن‌ها و... فعالیت ناپسند و مذمومی است» 
گرچه نام یک علم به خود گرفته است. زیر اولین بار هیتلر سعی کرد در این زمینه 
کارهایی انجام دهد. 

۲ قالوا سواء علینا اوعظت آم لم تکن من الواعظین آن هذا الا خلق الاولین: آنها گفتند: 
برای ما تفاوتی نمی‌کند چه ما را آندرز دهی و ندهی» گفتار و رفتار تو چیزی نیست 
جز روش و اخلاق پیشینیان. 


مغالطه ۱۷: ارزیابی یکطرفه 

توضیح: 

در مقام معرفی چیزی, تنه به نکات مثبت و یا منفی آن اشاره کند یمنی اگر بخواهد 
از آن چیز دفاع کند به ذکر مزایا و محاسن آن بپردازد و اگر درصدد رد آن است. عیوب 
و نقاثص آن را برشمارد. 

منال: 

۱ پیشنهاد می‌کنم ازدواج نکنی, زیرا تحمل سختی‌های أن را نخواهی داشت» محدود 
شدن آزادی شسخصی, مسولیت سنگین همسر و فرزندان» بار کمرشکن هزینه‌های 
روزافزون و هیچ فکر کرد‌ی؟ 


مغالطه ۱۸: رد دلیل به جای رد مذعا 

توضیح: ۱ 

باشد و رد شود مغالطه اینجا اتفاق می‌افتد که کسی با رد کردن دلیل آن ادعاء بخواهد 
رد شدن خود ادعا را نتیجه بگیرد. در حالی که این اشتباه است و اگر دلیل یک حرف 
رد شود باعث نمی‌شود که اصل خود آن حرف هم رد شود که این اتفاق دو گونه 
۱. ناتوانی دلیل از اثبات این مدعاه در عین اینکه خود دلیل هم حرف درستی است. 

سرانجام معلوم شد کسی که تا به حال نزد او به نام جن‌گیر می‌رفتی شیادی بیش 
نبوده و هیچ یک از حرف‌های او پایه و اساسی نداشته است. لذا جن وجود ندارد و با 
این اتفاق تو باید از اعتقاد خود نسبت به وجود جن دست برداری. 

۲ نانوانی دلیل از اثبات مدعاه در عین اینکه خود دلیل هم حرف نادرست و غلطی است. 
(اين مورد سخت‌تر از مورد قبل است) 

من می‌خواهم سندی ارائه کنم که برای حضار محترم در دادگاه ثابت شود که مجرم 
واقعی همین فرد است. من اسناد قطعی در اختیار دارم که نشان می‌دهد افرادی 
که برای بی گناهی این فرد شهادت داده‌اند هیچ کدام در محل وقوع جرم حضور 
نداشته‌اند. (اگر اسناده معتبر باشد حداکثر ثابت می‌کند که نمی‌توان به سخن شود 
توجه کرد اما برای مجرم بودن متهم نیز سندی دارید؟!) 

پس ما در هر ادعا و دلیلی سه مساله داریم که هر کدام باید در جای خود دیده شوند: 

۱. ناتوانی دلیل و مقدمات از اثبات مدعا 

۲ خطا بودن خود دلیل و مقدمات که در اثبات مدعا آمده 

۳ خطا بودن اصل مدعا 

بگیرد که اشتباه و مغالطه است. 


مغالطات دلیل‌هایی چنان ضعیف هستند که مقدمات آنها اصلاً نتیجه‌شان را پشتیبانی نمی‌کنند و در واقع استحکام منطقی ندارند. 


1 
مغالطه ۱۹: استئنای قابل < چی‌پوشی از من کم نشود. 
توضیح: ۲ 
-می‌دانیم که اگر حتی یک استنناء در یک ادعای کلی پیدا کنبم» آن قاعده کلی را توضیح و مثال اضافی: 
نقض خواهد کرد. 


حال این مغالطه در جایی است که فردی ادعایی را مطرح کند و وقتی به یک مثال 
تشن برخوز5 با مقال تشسیی فر ققد آزن سکن عمط ع شین ادها کند که این یک ان ناه 
است و قابل چشم‌پوشی است و خدشه‌ای به اصل ادعا و سخن وارد نمی‌کند. 
علی: فلاسقه همیشه سرشان به کار خوشان گرم بوده و در عالم خبالات و خوهمانث 
و امور انتزاعی خود به سر می‌برده‌اند و هیچ توجهی به مسائل اجتماعی نداشته‌اند. 
حسین: پس در مورد فلاسفه‌ای مانند سقراط و افلاطون و هیوم و راسل و شیخ بهایی 
و.. چه می‌گویی؟ 

علی: این چند نفر استثناء هستند (در ادامه مغالطه‌های بیژن و منیژه -رجوع کنید به 
مقدمه این جزوه و مغالطه شماره ۱۴) 


مغالطه ۲۰: خودت هم 

توضیح: 

-این مغالطه شبوع بسیار زیادی دارد و وقتی به کار می‌رود که شخصی به دیگری 
خودت هم همین خطا را مرتکب شده‌ای. گویا اگر او به تنهایی مرتکب أن شده بود 
خطابه حساب می‌آمد. اما حال که هر دو آن ر انجام داده‌اند» درست و صحیح است. 
حالت دیگر این مغالطه این است که مخاطب برود رفتاری مخالف با گفتار گوینده 
پیدا کند و بگوید تو که این حرف را می‌زنی خودت در فلان وقت رعایت نکرده‌ای. 
۱ پدر! چطور مرا به دلیل سیگار کشیدن سرزنش می‌کنی و برایم استدلال می‌کنی» در 
حالی که خودت تعریف می‌کردی که در نوجوانی سیگار می‌کشیدی؟! 

۲. حرف‌های او درباره کنترل جمعیت هیچ ارزشی ندارد» زیرا خود او کسی است که در 
گذشته طرح کمک به خانواده‌های پر جمعیت را داده بود. (از نوع دوم) 


مغالطه ۲۱: البته. امّا 

توضیح: 

گمان کنداشاره و توجه به آن خطا برای مبرا کردن او از آن خطاء کافی است. به عبارت 
دیگر شخص برای اينکه نسبت به ارتکاب آن خطا مورد اعتراض قرار نگیرد به خطا 
بودن آن اشاره کرده و گمان یاوانمود کند که چون او این خطا را جاهلانه و غافلانه 
انجام نمی‌دهد نباید مورد اعتراض قرار گیرد و در واقع می‌گوید: من می‌دانم که اين 
خطاست و لازم نیست به من تذکر دهید» ضمن اطلاع بر اشتباه بودنش, با این حال 
من آن رابه کار می‌برم. , 

البته گاهی هم فرد ابتدائا این را نمی‌گوید بعد از اینکه مورد نقد قرار گرفت دچار این 
مغالطه شده و می‌گوید: «بله. البته حرف شما کاملا متین است و من اشکالتان را قبول 
دارم اما شما هم توجه داشته باشید که ما حق داریم این موضع را بگيريم.» 

۱.البته من توجه دارم که وقت من تمام شده و ده دقیقه هم گذشته اما خوب است به 
این نکته هم توجه داشته باشید که.. 

۲. البنه استاد! توجه دارم که این نوشته را نامنظم و بدخط نوشته‌ام اما امیدوارم نمره‌ای 


نمی خواهم غیت او را یکنم ما ادم خبلی تتبلی است 


مغالطه ۲۲: سنت گرایی و سنت گریزی 

توضیح: 

گاهی افراد برای اثبات درستی ادعا و سخنشان» سنت بودن. سنتی بودن و دارای 
گاهی هم افراد برای رد کردن سخنی و باطل نمودن آن بر عکس» سنتی بودن آن را 
مطرح می‌کنند و قدیمی و سنتی بودن آن را دلیل باطل بودن آن معرفی می‌کنند. به 
این مغالطه هم مغالطه «سنت‌گریزی» گویند. 

٩‏ این مطلب قدیمی است پس نادرست و غلط است. (سنت‌گریزی) 

مثال سنت‌گرایی: 

۱. مطمثنااین کار ضرری ندارد و بهترین راه است» چرا که این شیوه‌ای است که 
همیشه انجام می‌شده و ما هم همان را ادامه خواهیم داد. 

۲ واذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بن نتبع ما الفینا علیه آائنا اولو کان آباژهم 
لایعقلون شیثا و لایهتدون: و هنگامی که به آنها گفته شود: از آنچه خداوند نازل کرده 
پیروی کنید گویند: نه» بلکه ما از آنچه پدرانمان را بر آن يافتیم پیروی میکنیم. آیا اگر 
پدرانشان چیزی نمی‌فهمیدند و هدایت نشده بودند يا باز هم از آنها پیروی می‌کنند؟! 
مثال سنت‌گریزی: 

۱. در مورد این بحث سه نظریه اصلی وجود دارد: نظریه اول از سوی متفکران قرون 
وسطی ارائه شده و چون نظریه‌ای قدیمی است از آن صرف‌نظر می‌کنیم. اما نظریه 
دوم... 

۴ وقال الذین کفروا اذا کنا ترابا و آبائنا لمخرجون * لقد وعدنا هذا نحن و آبائنا من 
قبل آن عذا الا اساطیر الاولین (ایات ۶۷ و ۶۸ سوره نمل که اشاره دارد که وقتی کفار 
در مورد قیامت و معاد سخن می‌گویند. چون دلیلی ندارند می‌گویند: این ادعایی است 
قدیمی که به پدران مام هم داده می‌شد.) 


تسام ۷۵ 


مغالطه ۲۳: عدم سابقه و تجدد 

توضیح: 

۵ این مفالطات هم که از جهاتی شبیه مغالطه‌ی قبلی است. گاهی فرد سخنی را فقط 
از این جهت که سابقه‌ای در گذشته ندارد و چیز تازه به دست آمده است. بی‌اعتبار 
می‌پندارد و آن را رد می‌کند. به این مغالطه «عدم سابقه» گفته می‌شود. و گاهی 
هم برعکس قبلی» فردی جدید بودن و تازه بدودن سخنی را دلی بر درستی آن 
می‌پندارند که به آن مغالطه‌ی «نجدد» گویند. 

٩‏ پس اینجا هم با دو نوع مغالطه سروکار داریم؛ 

# این مطلب جدید است (و د رقدیم نبوده و سابقه‌ای ندارد پس نادرست و نامقبول 
است. (عدم سابقه) 

اين مطلب جدید و تازه است» پس درست و مقبول است. (تجدد) 


مثال عدم سابقه: 
مردم تاحالا هیچ وقت به این همه برنامه تفریحی در رادیو و تلویزیون احساس نیاز 
نکرده‌اند» امروزه نیز مردم به چنین برنامه‌هایی در این حد گسترده نیاز ندارند. 


مثال تجدد: 

شما که با حرف من مخالفت می‌کنید» هیچ می‌دانید که این حرف مطابق با 
جدیدترین نظریه‌ها و تحلیل‌های جامعه‌شناسی است؟! 

۲ زندگی بهتر با محصولات جدیدتر! 


مغالطه ۲۴: - توسل به اکثریت - 

تریح ۱ 

# این مغالطه آن است که کسی در مقام بررسی و مطابق با واقع بودن بگوید که 
«حق با اکثریت است.»؛ بعنی اگر در مجموعه‌ای تعداد زیادی از اعضاء از یک نظربه 
حمایت کردند باید به صحت آن نظریه اذعان کرد. به عبات دیگر این که تعداد زیاد 
طرفداران یک مطلب را دلیل بر درستی آن مطلب بگیریم. در حالی که اين تفکر 
اشتباهی است و به طور کلی تعداد طرفداران یک عقیده و تفک هیچ ملاکی در 
صحت یا عنم صحث آن نیست. همائط ور که زیاد بودن طرف داران اژوما به معتی 
درستی آن تفکر نیست. کم بودن طرفداران هم اشتباه بودن آن نیست. ما در اینجا 
به مقام عمل کاری نداریم و در حیطه‌ی بررسی صحت و مطابق با واقع بودن یک 
اذضا تسناد طرشاران با مخالشان را مق نمی‌ذانیم) 

منال: 

علی: سی میلیون نفر به او و به برنامه‌هایش رآی داده‌ند. آیا می‌خواهی بگوبی همه 

آنها استباه کردهاند؟! 

حسین: می‌خواهیم بگویم بهتر است درباره‌ی خود برنامه‌های او بحث کنیم» نه تعداد 

طرفدارانش. 1 


۳۹ 


۳ 


لح 
تک 


له 


بلاج 
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# بن از رال باس سس له وب ) چمد نو زب پم اپ ماب یج با ۷۷ 


مخالطه ۲۵: -مصادره به مطلوب - 

بیج 

ین مغالطه در جائی رخ می‌دهد که فرد نتیجه‌ی استدلال (مطلوب) را که باید اثبات 
شود اثبات شده فرض کند. به بیان دیگر شخص در مقدمات استدلال از همان 
نتیجه‌ای که در صدد اثبات آن است استفاده کند. 

ین مغالطه خود دارای سه نوع است: 

ول وقوع این مغالطه از راه کلمات و عبارات است. در جایی که فره مطلب مقدمه را با 
عبارت پردازی و تفاوت در طرز بیان در نتیجه می‌آورد. 

محدود کردن آزادی بیان همواره برای افراد یک کشور مفید است. زیرا این که 
زیادی را شامل حال مردم کشور می‌کند. (گفته نشدن احساسات و عواطف و حرفهای 
متشتط مردم بیانی دیگری از همان محدودکردن آزادی بیان انهاست که تکرا رشده 


ست.) 
حالت دیگر این است که فرده یک حکم کلی که از راه استقراء به دست آمده را که 
حکم افراد از افراد جرئی به کلی منتقل می‌شود را برای اثبات یک مورد جزئی استفاده 
کند . 

نیتروژن سبک‌تر از هواست زیرا نیتروژن یک گاز است و می‌دانيم که گازهای گوناگون 
از هوا سبک‌تر هستند. (ولی این که گازهای گوناگون از هوا سبک‌تر هستند از راه 
استقراء گازهای گوناگون به دست آمده و برای این که بگوییم نیتروژن هم جزو این 
گازها است باید دلیل بیاوريم) 

ادعای صادق دوم است. 

لف: برنامه‌ی مادر این دوره‌ی تربیت معلم این است که دانش جویان با سه زبان 
برنامه‌نویسی کامپیوتر اشنا شوند. 

ب: اما سه زبان برنامه‌نویسی کامپیوتر برای دانش‌جویان تربیت معلم چه ضرورتی دارد؟ 

لف: افزایش مهارتهای آموزشی کاربردی برای این دانش‌جویان اجتناب‌ناپذیر و 
ضروری است. (اینجا می‌بينيم که عبارت «فزايش مهارتهای آموزشی کاربردی برای 
دوره تربیت معلم آموزش سه زبان برنامه‌نویسی کامپیوتر است.» است می‌باشد در حالی 
که گوینده ثابت نکرده که آموزش سه زبان برنامه‌نویسی کامپیوتر برای دانشجویان 
تریست معلم. مصداق افزایش مهارتهای آموزشی کاربردی برای آنهاست) 

برخی» به عمد یا غیرعمدی» به گونه‌ای استدلال می‌آورند که در ظاهر صحیح است» 
امامعناو محتوایی بسیار خطاالود و مغلطه‌امیز دارد. پی‌آمد ناگوار این خطاها و مغلطه‌ها 
کم نیست. لذا شناخت آنها از چند جنبه برای هر انسانی ضروری است: ۱. شسخصا از 
مغالطه پرهیز کند؛ ۲. آگاهی یابد تا دیگران او را از این راه فریب ندهند و ۳. گرفتاران 
مغالطه را نحات دهد. 

(تقل از پشت جلد کتاب مفالطات دکتر علی اصفر خندان) 


پی‌نوشت‌ها: 

۱ (از کتاب مغالطات دکتر خندان با تصرف -ص 0۳ 

۲ (از کتاب مغالطات دیوید کلی با تصرف -.ص .0 

۳. (از منطق ۲ دکتر قراملکی با تصرف ص ۱۶۵) 

۴. (معرفی و توضیح این مغالطات از کتاب مغالطات دکتر خندان بیان شده, با تصرف) 


اشاره: 

مجتبی زارعی. 
پژوهشگر و مدرس 
سطح عالی فقه و اصول 
حوزه علمیه است. 
دیبری دخستین 
جشنواره علامه 
حلی(ره)» سرپرستی 
سایق دفتر اطلاع‌رسانی 
و توسعه فرهنگ 
پژوهش و قانم‌مقامی 
مرکز امور نخبگان 

و استعدادهای برتر 
ات تین 
کارنامه فعالیت‌های 

او قرار دارد. تحقیق 
الاشارات و التنبیهات. 
تحقیقی در امر به 
معروف و نهی از منکر. 
تفسیری موجز بر قران 
کریم و تدریس دروسی 


نست مبان 


منطق و پژوهش 


در گفت‌وگ و نت حجت‌الاسلام والمسلمین متس زا 


8 تشسکر مي‌کنیم از اين که وقتی در اختیار ما قسرار 
دادید. طبعا اولین سوال بررسی مفهومی منطق و 
پژوهش به‌طور جداگانه و پس از آن بررسی نسبت 
میان ایسن دو مقوله می‌باشد؟ 

اسفاهه منطق را علمرو فتی تعریف کرده اند که رعایت قواعد 
آن ذهن انسان را از خطای در اندیشه باز می‌دارد. «آله قانوئیه 
تعصم مراعاتها الذهن عن الخطاً فی الفکر» و یا قریب به همین 
مضمون. در واقع منطقیون معتقدند که این دانش, ابزاری است 
که اگر قواعدش رعایت شوه ذهن را از خطا در فکر باز می‌دارد. 
در نتیجه موضوع دانش به یک معنای کلی» عبارت از فکر است. 
اگر چه در بیانی دقیق تر گفته‌اند» معزف و حجت است. 

ولی فی‌الجمله این که اگر انسان بخواهد فکر کند. فکر او بای 
بایک قواعدی حف ظ شود و از خطا در امان باشد این قواعد 
و ضوابط را دانش و فنی به نام منطق عرضه می‌کند. به این 
هم توجه بکنیم که عم منطق, حاصل تللاش برای شناخت 
ذهن است. ذهن عملیات متعددی انجام می‌دهد. یکی از آنها 
فک استه یکی انتزاع دیگری تخیل و دیگری حفظ است, 
یکی از کاهای نس فک ام سر مساف ها تااکن کرتتفا با 
تحلیل فکره که مرتبط با سایر فالیت‌های ذهن استه ذهن را 
بشناسند. در واقع منطقی‌ها به ذهن از این جهت نگاه کردند 
که فعالیت ذهن و فکر انسان را خوب شناسایی کنند و قواعد و 
ضوابطش را به دست پیاورند. لبته در تدای علم که ضرورت و 
غایت و فایده منطق را گفتند به این نیز اشاره کردند و گفتنده 
فکر یک اسر فط ری انسانی است و قواعدش نیز از فطریات 
اننست وی اسان اس یرای کسی ک هس وله 
مصین از خطا باشد باید قواعد و ضوابط را برچسته کرد تا خطا 
نکند و همینطور تمرین کند تا ذهن ورزیده شود و به همان امور 
فطری توجه کند. 

#درباره این نکته که فرمودید قواعد فکر کردن 
فطری است بیشتر توضیح بدهید. 

استاد: این قواعد» قواعدی نیست که قابل اعتبار و قرار داد بستن 


باشد؛ تا اسان بر اساس آن بخواهد رفتار کند اگر اسان به 
حال خودش باشد و فکر او منعی برایش پیدا نود یا ورزیدگی 
ذهنی داشته باشده به هر موضوعی که ورود کند به حالت 
طبیعی» ذهن او عملیات تفکر را در پیش خواهد گرفت. از این 
رو تمام مسائلی که منطق‌دانان بررسی کرده انده وقتی از بیرون 
دانش این قواعد را ملاحظه می‌کنیم» با وجدان خود می‌توانیم 
صدق یا کذب آن رابدست آوریم. اين امری کاملا فطری است. 
یعنی دستگاه ذهنی بشر مفطور بر این خلق شده است. سنخ 
دستگاه بسر و نحوه خلقت دستگاه ذهنی بشر در این است که 
براساس همین قواعد و ضوابط عمل کند. منتهی یک نکته 
وجود دارد و آن اینکه ورزیدگی اذهان یکی نیست. همینطور 
که انا به لضاط حسمی دیهان سارت اه 
ذهن انسان‌ها هم تس است. بعضی از ذهن‌هاء قوی‌تر و 
بیشتر و عمق بهتری دارد. ببضی‌ها 
سطحی‌ترند و بعضی‌های دیگر, ِِ کمتر است. این قوت 
و ضعف‌هاء منجر می‌شود بعضی از تصورات و تصدیقات برای 
بعضی‌ها بدیهی شود ولی برای برخی دیگر این چنین نیست. 
این موارد در منطق گفته شده است. بعضی‌ها قوه ذهنی‌شان 
به اتتازهاین کوی است کت اضاه فکتر ی کت با شوه خی 
فعالیت دارند یعنی وقتی مسئله و مشکلی برایشان مطرح 
می‌شود. جواب برایشان حاضر می‌شود. بعضی‌ها این ورزیدگی 
رادار خبهایم کید کاس کمک نها لزای 
تسم سای بافته اس تداهش سیر تفگ یره 
این مفطور اوست. خلت او این چنین شسکل گرفته است ولی 
قوت و ضعف‌ها منجر می‌شود که بعضی‌هاء عمیق‌ترین مسائل 
را که مطرح می‌کنی سریع پاسخ می‌گیرند و سریع حرکت 
فکریشان را انجام می‌دهند. حتی برای بعضی‌ها بالاتر از حرکت 
فکر حدس محقق می‌شود. در فکر و تصورات هم همین است. 
در سرعت انتقال از یک نکته به نکته دیگر همینطور است. حتی 
بعضی‌ها| عمیق‌تر تصور و فکر می‌کنند. بخشی از این اختلاف 
درجات و مراتب به استعدادهای ذاتی و بخشی به استعدادهای 


ورزیده‌تر است و استعداد بیشتر 


کسبی برمی‌گردد که از طربق ورزیدگی و تمرین ذهن 
حاصل می‌شود متطق خاصیتش این است گنه برای 
کسانی که فک هت‌شای کمقر و مرت ار آنسته ای 
فرضت را آیساد می‌کند که خطا نکنن. با تمرین پیششر, 
آن ورزیدگی و ملکه ذهنی را برای خودشان حاصل کنند. 
برای کسانی که قوت ذهنی‌شان بالاست آن عمق را 
بیشتر می‌کند تا اینکه برسد به جایی که دارای قوه 
حدسیه شود چون قدرت ذهنی, ملکات ذهنی, تمرین» 
تلاش فکری» تلاش مثالی» کم‌کم قوه حدسیه انسان 
را بارور و تقویت می‌کند» به گونه‌ای که اگر انسان در 
مسیر علمی خاصی کار کند و تمرین و ورزیدگی زیادی 
داشته باشد» منجر می‌شود که در او قوه حدسیه‌ای 
قوت یابد و کم کم ظهور و بروز پیدا کند. ین نکته‌ای 
است که مرحوم بوعلی در اشارات به آن پرداخته است. 
مضمون کلام این است که کثرت حرکت‌های ذهنی 
و تصور و تصدیق و تمثلات ذهنی و درگیر شدن با 
موضوعات معنوی این قوت را ایجاد می‌کند که از بالا 
به او چیزهایی عنایت شود و او دریافت کند. 

مابه منطق نیاز داریم از این جهت که خلقت و 
مفطورات ذهن بشر را برای ما برجسته می‌کند که اگر 
وهآ شدای هسفم که خرف خقای نگیو گر 
جزء دسته دوم هستیم که ذهنمان قوی و عمیق و تیز 
است. عمق و سرعت و زوایا و دقت نظرش, بیشتر شود. 
البته یک نکته هم وجود دارد. فکر کردن یکی از 
ویژگی‌های انسان است که او را از دیگر موجودات متمایز 
می‌کند. این با فضای دانش چه ارتباطی دارد؟ ارتباطش 
اب است که لسات اگر افتفال بد هر کنو کار 
داشته باشد در هر سطحی از سطوح دقت و عمق و 
سرعت یا کندی یا سطحی بودن فکر باشد در هر 
عصری از اعصار بخواهد زندگی کند» نیاز به فکر گردن 
دارد. منتهی نیاز دانشمندان» صد چندان است؛ چرا که 
آنها می‌خواهند فکر کنند و این فکر به دو مقوله نیاز 
دارد؛ نخست اینکه مشکلات. نیازهاء موضوعات و مسائل 
جدید را بشناسند دوم آنکه با عمق بیشتری به مسائل 
بیندیشند تا پاسخ را به دست بیاورنده چون دانش 
پیشرفت کرده و زوایای بیشتری یافته و عمق بیشتری 
پیدا کرده است. اینجاست که نیازشان به منطق بیش از 
سایرین است. بنابراین» هر چه حوزه دانش‌ها گسترده‌تر 
می‌شود نیاز دانشمندان به فکر عمیق‌تر و دقیق‌تر و با 
رعایت زوایای بیشتر افزایش می‌یابد. از اینجا به یک 
نکته جدی پی می‌بریم و آن اینکه در رابطه با پژوهش 
می‌توانیم بگوییم که پژوهش به طور جدی و عمیقی, با 
دانش منطق ارقباط پیدا می‌کند چرا؟ جوم گفتيم که 
موضوع منطق, فکر است. فکر چیست؟ فکر یعنی برخی 
از امور معلومه‌ای که موجود است طوری کنار هم 
بچینید که از این چیدمان مجهول شما معلوم شود. 


مرحله اول این است که شما با مشکل مواجه بشسوید. به 
تعبیر پژوهشی آم روز به این مشکل مسئله می‌گویند. 
مرحله دوم شناخت جنس مسئله است. مرحله سوم 
حرکت از این مشکل با مسئله, به سمت معلومات است؛ 
معلوماتی که از قبل به دست آمده است. مرحله چهارم. 
حرکت میان معلومات است. جست‌وجو در میان معلومات 
است تا شما آن معلومی که مرتبط با مجهول شماست 
را بشناسید. وقتی این پیوند برقرار شد مرحله پنجم 
اتفاق می‌افتد یعنی رسیدن به معلوم. یعنی یافتن همان 
چیزی که تا به حال به عنوان مجهول مطرح بود. این 
مراحل فکر است. در فکر این مراحل باید طی شود. 
حال به پژوهش می‌بردازیم. پژوهش چیست و با منطق 
چه ارتباطی دارد؟ پژوهش عبارت است از فعالیت علمی 
نظام‌مندی که در راستای تولید علم و در جهت کشف 
مجهولات در عرصه یک دانش باشد. اگر شما مجموعه 
فعالیت نظام‌مندی داشتید که در این راستا بو این 
همان پژوهش است. اگر به این تعریف دقت کنیم» به 
نظر جنس این تعریف فکر است. چرا؟ ببینید در عرصه 
پژوهش, مراحل اینهاست. مرحله اول» مواجهه با مشکل 
است به اصطلاح پژوهشیی یعنی یک بن بست علمی» 
اجتماعیء فردی و یک نیاز علمی اجتماعی» فردی؛ 
نیازی که ما در عرصه‌های علمی و عملی داریم» ولی 
بن بست است و هنوز آن را نشکافته‌ايم. بمد که اين 
مشکل را پیگیری و تجزیه و تحلیل می‌کنیم» با 
موضوعات فراوانی» ربطش می‌دهیم. در اینجا تازه با 
مسائل مواجه می‌شویم. خب این مرحله‌ای که مشکل را 
به مسائل تبدیل نمودیم» حرکتی فکری است. اگر 
بخواهیم هر دام از مسائل را حل بکنیم باید آنها را 
بشناسیم. وقتی شناخت پیدا کردیم راه حلش را باید 
تعیین کنیم. چون هر مسئله‌ای» راه حل خاص خودش را 
دارد. مئلاشما مستله عقلی را با تجربه نمی‌توانید حل 
کیت مس غافای که فلا تقلی ات کی کوانیعقای 
حلش کنید و هکنا. سنخ مسئله را باید بشناسید. بعد از 
اینکه سنخش را شناختیده راه حلش را شناسایی کنید. بعد 
از اینگه راه حل را کاس ای گرذیت بای سمالعه را حل 
این مسئلهه تعیین منابع می‌کنید. بعد سراغ منابع 
می‌روبد و منابع را مطالعه می‌کنید. پس از مطالعه, تجزیه 
و تحلیل می‌کنید. بعد از تجزیه و تحلیل این مطالب را 
با مسئله يا مسائلتان» مقایسه می کنید که ببینید ایا 
پاسخ مسئله را به دست می‌دهد یا نمی‌دهد. سپس 
نتیجه می‌گیرید. می‌توانید آن را در قالب گزارزشی شفاهی, 
مثل سخنرانی علمی بیان نمایید و یا در یک قالب کتبی, 
مثل کتاب یا مقاله یا پایان‌نامه ارائه دهید. حالادقت 
کنید» تمام این مراحل فکری است. جنسش فکر است. 
ال پرسشی این ابک که انا فقط قکرشی کتی ها نف 
فقط فکر نمی‌کنیم. البته یک سری فعالیت‌های دیگری 


هم دارید که براساس فکر انجام می‌شود که آن 
فعالیت‌های دیگر زمینه‌ساز این هستند که اطلاعات و 
معلومات شما بیشتر کامل‌تر دقیق‌تر عمیق‌تر و 
به‌روزتر باشد. یعنی به تعبیر دیگر در هر مسئله‌ای که 
برای شما مطرح می‌شوده اگر بخواهید فکر کنید بروید 
در اناقتان» خانه‌نان یا حجره‌تان بنشینید» نتیجه 
نمی‌گیرید. برخی از مسائل شاید اینطوری باشند. در 
منطق درباره فکر گفته بودنده شما می‌روید به ذهنتان و 
در مراجعه به معلومات مخزون در ذهن؛ می‌گردید تا 
مطالب معلوم مرتبط با مستله یا مشکل را پیدا کنید.آیا 
در عرصه دانشء معلومات همیشه در ذهن ما هستند؟ نه» 
اینطور نیست. بدون تردید یک پژوهشگر باید تحصیلات 
لازم را در عرصه‌ای که می‌خواهد پژوهش نماید. داشته 
باشد» حتی تحصیلات جامع و مرتبط با دانش‌های 
باید به دست آورد. در این نشکی نیست ولی شما در هر 
دور سال و ترمی که تحصیل می‌کنید. آخرین یافته‌ها 
یافته‌هایی که دائما دارد در عرصه آن دانش مطرح 
می‌شود با آنچه شما تحت مقوله آموزش فرا می گیرید 
وجود دارد. شما همواره به عنوان یک پژوهشگر نیاز دارید 
یافته‌های جدید را رصد کنید. پژوهشگران تلاش 
می‌کنند چیز جدیدی در عرصه علم عرضه کنند. حتی 
اگر یافته‌ها درست هم نباشد بالاخره ادعاهایی وجود 
دارد. شما باید دائما اینها را رصد کنید. دانش منطق به 
معلومات نوبه نو در حال تحول است. باید دائمارصد و 
بروز شوند. این را به عقل شما حواله کرد. اینها را توصیه 
نکر حتی توصیه نکرد چه طوری رصد و جمعشان 
کنیم. این فضای مرتبط بین منطق و پژوهش است با 
این تفاوت که در پژوهش نیاز دارید یک سری 
فعالیت‌های دیگری هم داشته باشید. بیش از فکر 
محض در رابطه با آن مسئله. البته همه این فعالیت‌ها 
فکری است. یعنی خودشان حیثیت‌های فکری دارند. 
اینکه چگونه بروبد ببینید و چی را بروبد ببینید. اینها 
پشت صحنه‌های فکری و مبلای فکری دارد. مثللا آیا 
برویم هر چیزی را که در فضای مجازی است ببینیم» 
جست‌وجوکنيم و بگوییم داریم پژوهش می‌کنیم. 
می‌گویند نه» این اشتباه است. انسان سراغ حرف هر 
کسی نمی‌رود. سراغ سرچشمه می‌رود. از این رو 
می‌گوبند سراغ منابع اولیه بروبد. منابع دست اول نسبت 
به چیزی که کشف شده است. اینها همه جنبه‌های 
فکری است اما منطق به شما نگفته که حتمابرو منبع 
فلان را ببین. اینجا ارتباط بین منطق و پژوهش معلوم 
می‌شود؛ چرا که پژوهش دقيقا فنکري است. عملیات 


قواعد منطقی بر آن حاکم است. لکن منطق آمده به صورت کلی» فقط آن فضای 
چارچوب کلی فکر را دیده است. از این رو اینجا خلاهایی هم برای کار پژوهش پیدا 
شده است. به نظر من. منطق یک خلاهایی دارد. یکی از خلاهایش همین است. یعنی 
ماوقتی که به طلبه منطق را اموزش می‌دهیم» نمی‌گوییم حالا همه چیز در ذهن 
الان در ذهن شما نیست. باید یک کاری هم بکنید. معلومات جدید هم در ذهن شما 
بیاید. باید مطالعات جدید داشته باشید. سراغ هر چیزی هم نروید. ببینید اینها خلاهای 
آن کار است ولی چارچوب این است که من عرض می‌کنم؛ یعنی بین منطق و 
پژوهش» ارتباط وثیق وجود دارد. به همین حبث که من گفتم. تمام این مراحلی که ما 
کرده عمیق و دقیق شده است. دست‌اوردهای دانش بش بسیار گسترده شده است و 
این گستردگی اقتضا می‌کند که به این عمق‌ها توجه کنیم. از این رو اگر عمق و دقت 
نظر می‌خواهیم» اگر کشف مطالب جدید می‌خواهیم» طبیعتا ما بیشتر به ظرایف منطق 
نیاز داریم. حوزه دانش مانند حوزه بقیه اصناف نیست. به عنوان مثال حتی در فقه و 


هقی پمال ای کستنن هل سس ال وهای ایتواعل فالظه انسشه ازخ 
مباحث نیز نیاز به مقداری بررسی دارد. این یک نکته حساسی ات 
توجه کنیم. نکنه مهم اين است که پژوهش در هر دانشی, با منطق گره خورده است. 
خلا منطق این است. منطق دنبال این نیست که بحث پژوهش را برای شما بیان کند 
پاکهبة تیال این وه که حرکت نی رایرای ما عظرع کند اما پبان تم کید که 
چه چیزهایی مقدمات این حرکات ذهنی است. 

این بحت مهمی است. از یک طرف خلاهایی است که به محتوای منطق 
سنتی وارد شده و شساید همین خلاهاء دلیل شسکل‌گیری منطق‌های جدید 
تسده است و از طرف دیگر ضعف‌هایی است که در بحث‌های آموزششی 
داریم. از متون و روش‌ها و موارد دیگر که عملا کارآمدی دانش منطق و 
نقش موثر آن را در زندگی علمی طلاب با تردیدهایی مواجه ساخته. لطفا 
نظر خود را در ایسن رابطه بیان کنید؟ 

اسطاطزتده معضم یکی از خلاعهان آموفین فطل انن است که کاربری لیس 
کاریردی,شسدن خطیق) مقندمانی لالم نارد. یکی از مقتماششن این ات که صحة 


اصول» به شدت موجهات مورد نیاز است. چرا روی بخشی مثل موجهات دست گذاشتم» 
خون تاسفانه در آموزش منطتمان اقتباهاتی داریم. یکی از اشستباهات این است که 
نمی‌آییم این را برجسته کنیم. جناب طلبه, شما باید دانشمند شوید؟ اگر می‌خواهید 
مبلغ و مدیر هم شوید باید دانشمند باشیده یعنی جنس طلبگی, دانشمندی است. 
شمایی که می‌خواهید دانشمند شوید در هر سطحی از سطوح علوم که می‌خواهید کار 
کنید باید توجه داشته باشید که علم پیشرفت کرده و عمیق شده است. حتی دانش‌هایی 
که به ذهن نمی‌ایند. ایا علم فقه به گستردگی دانش منطق, نیاز دارد؟ بله» بنده 
می‌گویم نیاز دارد. من موارد متعددی در مکاسب شبخ انصاری سراغ دارم که ایشان به 
لحاظ منطقی دقت‌های بسیار بالایی داره آن هم از نوع مباحثی که در موجهات دارد 
مطرح می‌شود اما ما اشتباه می‌کنیم و خوب آموزش نمی‌دهیم حتی گاهی استادان 
مابه این بخش می‌رسند و می‌گویند این بحث‌ها به درد نمی‌خورد. کي من 
می‌کنیم که منطق به درد کسانی می‌خورد که می‌خواهند در فلسفه کار کنند. می‌گوییم 
این گونه نیست. علم اصول ما بسیار دقیق شده است. لازم هم بوده دقیق شود. فقه 
ما بسیار عمیق و دقیق شده است. چرا بعضی از بزرگان فقها و متکلمان ما در رابطه با 
یک مسئله قائل به تفصیل می‌شوند. اصلا تفصیل یعنی چه؟ تفصیل یعنی اینکه 
موضوع یک مسئله راء آن فقیه و آن عالم ماء تجزیه و تحلیل کند و به حیثیات مختلفه 
به چند موضوع و چند مسئله تکثیر کند و نسبت به هر کدام, یک حکم جدایی برسد. 
به نظر بنده» بسیاری از اين مباحثی که در علم منطق آمده است عمدتا مورد نیاز است. 
لبته مقصود کتاب‌های آموزشی معمول حوزه مثل کتاب المنطق مرحوم مظفر است. 
حالا شاید بخش‌هایی مورد نیاز و تفصیل نباشد. مثلا فرض کنید ممکن است صنعت 
شعر و جدل ایشان, به کار هر کسی نیایه ولی نیاز به این است که در مواجه شدن با 


فکر باید برای طلبه ما در عرصه تحقیق علمی» قابل تصور باشد. وقتی چنین نشود 
بعد ناچار می‌شویم به طلاب کتاب‌های آموزش پژوهش معرفی کنیم. کلاس‌های 
آموزش پژوهش برایشان بگذاریم. ما در پژوهش به ظرایفی نیاز داریم. این ظرایف 
در کتاب‌های سطق سا آمنهاسکد به راکب دقیق‌ثر از این جیوهایی انست که در 
جزوه‌ها و کتاب‌های روش پژوهش ملاحظه می‌کنید. این گسست نتیجه آموزش 
نادرست است. بنده به طلبه می‌گویم مخزوناتت را بررسی کن. مخزونات انسان چه‌قدر 
است؟ حافظه چه‌قدر قوی است؟ چه‌قدر دقت و عمق وجود دارد؟ مکتوبات هم داریم. 
حنی در روایات آمده که قیّدوا الم بالکتابه. اصلاکتاب چیست؟ کتاب مخزون ماست. 
مگر مادر تمام تحقیقات و پژوهش‌هاء فقط می‌توانیم به فکر و ذهنمان بسنده بکنیمر 
ذهنمان گاهی ابتدائا جرقه‌هایی می‌زند که فلان مطلب در فلان‌جا قرار دارد که قبلا 
مطالعه مفصلی کردیم اما تا کناب را باز نکنیم» نمی‌توانیم آن را بيابیم. حتی بالاتر از 
این ممکن است اين معلوماتی که قبلا بنده تحصیل یا حتی مطالعه کردم؛ برای یک 
ماه ایک یاده سال پیش بوده است. یافته‌های جدید چه می‌شوند؟ منطق بنایش 
براین نبود که دنبال اینها بروید. خدا به شما قوه عقل را داده که به دنبال آنها بروید. 
اینها که معل وم است. منطق می‌خواسته حرکت ذهن را بگوید اما تحقق این ضابطه 
منطقی به این هم بستگی دارد که شما بعضی از قواعد و ضوابط دیگری را که مرتبط 
با زمینه‌سازی آن مراحل است. و لو از جاهای دیگری» یاد بگیرید و به طلبه یاد بدهید 
هن ریقه رف عاله ان وزشن سس فان با یی شوم باز یگ رین 

مشکل را از حبث آموزشی بازتر بکنم» در کتاب‌ها قواعد و ضوابط را مطرح می‌کنند. 
مثللا مباحث را دسته‌بندی می‌کنند. یک بخش تصورات و یک بخش تصدیقات. این 
درست است. اما پرسش این است که آیا این به صورت فرآیندی هم آموزش داده 


سامت 


۷۹ 


می‌شود؟ قواعدش گفته شده اما فرآیندش, گفته نشسده 
است. به عنوان مثال شما وقتی با یک گزاره یا حتی 
بایک استدلال قیاسی مواجه می‌شوید قواعدش برای 
قتما ان شتهه استه کفهن تور به این گنه خاصل 
می‌شود. تصورات با بدیهی هستند یا نظری‌اند. اگر 
نظری باشند اين‌گونه هستند. تصدیق چه‌طوری است؟ 
تصدیق با تصور چه تفاوتی دارد؟ انواع فضایا چه هستند؟ 
امااین فرآیند برای تفکر گفته نشده است. البته در 
مایت سفل اقظ و حاای فسته ۶ خفی این متورد زا 
برطرف کنند. مرحوم مظفر پس از آنکه مباحث تصورات 
را بیان می‌کنه یک طربقی را مطرح می‌نماید به عنوان 
«طريقة التحلیل العقلی» به عنوان اینکه مراحل فکر 
رادر حوزه تصورات اجرا کنیم. این نوعی ابتکار است 
که پیش از ایشان نبوده است و به گونه‌ای نیست که 
در کتاب‌های دیگر ببینید. نظیر همین را پس از بحث 
درباره قضایا تحت عنوان «کسب المقدمات بالتحلیل». 
همین کار را تقریبا همین‌جا بیان می‌کند. البته با 
نقایصی که دارد. ببینید ایشان تلاش کرده خلأیی را 
پر کند. نخواسته صرفا به شما قاعده بدهد و قواعد و 
ضوابط را بگوید بلکه خواسته نمونه‌هایی از فریند تفکر 
را به نمایش گذارد. لذا در جایی گفته اند که اگر مجهول 
تصدیقی داشته باشید چگونه مراحل فکر را طی کنید. 
به نظر بنده تلاش خوبی انجام داده است. منتی 
می‌فرماید که ما قواعدی برای چگونگی فحص بین 
مارا قاری سکن اس کات زقای مر قیطا دنکن 
منطق بشود و بگویند ما قواعد و ضوابط فحص میان 
معلومات را هم داریم. این تاحد زیادی با این مطلب 
که ما چه‌طور معلومات ذهنی‌مان را ذخیره کنیم» مرتبط 
است. نه فقط معلومات ذهنی خودمان را بلکه چه‌طوری 
همین مکتوباتمان را ذخیره کنیم. نحوه ذخیره کردن 
معلومات در کشف بسیار موثر است. مگر نمی‌خواهیم 
در این مرحله به دنبال معلومانی بگردیم که مرتبط با 
مجهول و مسئله است؟ اینجا ممکن است. روش‌هایی 
را برای ذخیره کردن پیدا کنید؛ مثل ذخیره موضوعی 
و سازمان‌دهی موضوعی» که حتی نکته فیش‌نوبسی 
همین است. یعنی هر مطلبی, موضوعی و محمولی دارد. 
موضوعات ترتیب خاصی پیدا می‌کنند. حتی می‌شود 
با توجه به وجود رایانه و امکانات نرم‌اف زاری امروز» دو 
جور ذخیره کرد هم به لحاظ موضوع و هم به لحاظ 
محمول. در این صورت» سرعت را خیلی بالاتر می‌برد و 
اتباطات را عمیق‌تر می‌کند. ایتها خلاهای ماست. بپیئيد 
این بخش خلا آموزش منطق ماست. 


بنده معتقدم یکی از خلاء‌های آموزش منطق این است که کاربردی 

نیست. کاربردی شدن منطق. مقدماتی لازم دارد. یکی از مقدماتش 

این است که صحنه فکر باید برای طلبه ما در عرصه تحقیق علمی. 
قابل تصور باشد. 


ما در پژوهش به ظرایفی نیاز داریم. اين ظرایف در کتاب‌های منطق 

ما آمده است. به مراتب دقیق‌تر از این چیزهایی است که در جزوه‌ها 

و کتاب‌ه‌ای روش پژوهش ملاحظه می‌کنيد. این گسسست, نتیجه 
اموزش نادرست است. 


خلا و نقصان دیگر مربوط به حوزه تحقیق و پژوهش در دانش منطق است. بالاخره 
منطق هم دانش بشری است. هر چه جلوتر امده کشفیات جدیدی داشته است. 
مطالب فراوانی کشف شده تا اینکه به ما رسیده است. ما هم باید همین کار و تلاش را 
ادامه دهیم. متأسفانه در بخش عمده‌ای از دانش‌های حوزوی» راکدیم و پژوهش صورت 
نمی‌گیرد. در وادی ادبیات و منطق, پژوهش نمی‌کنیم. کتاب جدید می‌نویسیم اما از 
پژوهش خبری نیست. تلاش علمی و تحقیقی هست. اما متناظر با نیازهایمان نیست. 
در ادبیات و خیلی چیزهای دیگر هم همینطور است. 

یک نکته دیگر هم وجود دارد؛ انواع قضایا که مطرح شده مرتبط با روش‌شناسی 
علوم تاه منطق با بوده است» برای همه علوم» نه برای دانشی خاصء توشه بدهد. 
چون روی این خوب کار نشسده, خوب ادامه پیدا نکرده است. منطق خواهی نخواهی تا 
حد زیادی کانه شده منطق دانش فلسفه. در نهایت» کاربرد این توصیه‌ها در صناعات 
خمس هم این است که آقای فیلس وف مواظب باش که آن قضیه که تعقل می‌کنی. 
از مجربات با مخیلات نباشد ولی به نظر می‌آید که می‌خواسته یک کار دیگری هم 
همه استدلال‌ها باید استدلال قیاسی باشد؟جای استقرا کجاست؟ این نقطه ضعف‌ها 
وجود دارد. من با همه احترامی که برای دانش منطق قائلم» این نقاط ضعف را هم 
می‌بینم. این نقاط ضعف منجر شده است که نتوانیم پیوند درستی بین منطق و سایر 
علوم و پژوهش در علوم برقرار کنیم. 

علم منطق, از اول که تدوین شده این طور تدوین شده است. گفتند ما این را برای 
مطلق فکر تنظیم کردیم. اختصاص به دانش خاصی ندارد. هر انسانی اگر بخواهد در هر 
دانشی فکر کنده به یک چارچوبی نیاز در. چارچوب مفطور و فطریش این است.اگر 
ماخلاهارا پر کردیم» ممکن است به دانش‌های دیگری نیاز پیدا نکنیم. دانش منطق. 
دانشی دستوری یا اعتباری صرف نیست بلکه حقیقی است. البته ممکن است بگویند 
اگر خواستید قضیه ای اعتباری را حل کنید به شما توصیه می‌کنیم این گونه آن را 
حل کنید. به عنوان مثال در ادبیات عرب واقعیت‌هایی است که به وسیله ادیبان» در 
حوزه صرفه بلاغت و مانند اینها مشاهده شده است. دیدند و مشاهده کردند. این لفظ 
معنارا افاده می‌کرده. گفتند ما رفتیم و دیدیم. منتهی ادیبان» به یک حدی از مشاهدات 
به چه بحثی از منطق؟ به ضوابطی که منطق می‌دهد هم از حیث تصورات و هم از 
حیث تصدیقات. به این ضوابط که این استدلال چه نوع استدلالی باشد. شما مشاهداتی 
دارید. این مطالب اگر از تصدیقات هستند این قضایا با حج استدلالی مطرح می‌شوند؟ 
آیا قیاس است؟ قیاس منطقی است؟ آیا استقراست؟ آیا تمثیل است؟ اگر تمثیل است. 
به درد نمی‌خورد. اگر استقراست. به ما نان بدهید چه جور استقرایی است. مواردش 
چه‌قدر است؟ شما چند جا را رفتید دیدید؟ چند تاقبیله و قوم و شهر را دیدید؟ اگر 
نیست که در حوزه‌های اعتباری منطق کاربرد ندارد. فقه» علمی است اعتباری. اعتباری» 
معنای خاصی هم دارد. اما اینها پشت صحنه‌های حقیقی دارند. تمام اعتبارات شارع 
براساس مصالح و مفاسد است. هر قضیه‌ای» موضوع» محمول و تصدیق دارد. اينکه حوزه 
اعتبارات را با حوزه حقایق خلط نکنيم یک جنبه کاملا منطقی دارد. اینها دقیقا موارد 
نیاز به علم منطق است. بنابراین آن علم» اگرچه حقیقی است» یعنی دانش منطق اگرچه 


کشف حقایقی در عالم ذهن بسر است. ولی در عین حال هر چه به او می‌دهی, از هر 
جنسی که باشد. متناسب با آن به شما ضابطه می‌دهد. حال اگر انجه به او می‌دهید. 
از قضایای اعتباری باشد متناسب با خودش فکر کردن را می آموزد. اگر از جنس امور 
حقیقی است. به شما می‌گوید اینطوری باشد. پس منطق اینجاها هم کاربرد دارد. 
بنده عرضم این بود که دانش منطق. خلاهایی دارد. جنس اصلی کار در پژوهشء سنخ 
کاری که در پژوهش انجام می‌شوده فکر است. بله» برخی از فعالیت‌ها به مدد فکر 
پدید می‌آید که اینها را دانش منطق بیان نکرده. به نظر بنده» اگر ما دانش منطق 
را همراه با ان مقدمات و موخرات. آموزش بدهیم» دانش منطق بهتر فهمیده می‌شود. 
انگیزه‌سازی بیشتری هم می‌شود. بنده خیلی وقت‌ها این را ترسیم می‌کنم. تمام 
دانش منطق می‌خواهد این رابه شما بگوید که هر تصوری و تصدیقی به عنوان 
مدعاء باید دارای یک تفکر نظام‌مند باشد. یعنی هر مدعا باید استدلال» مقدمات(مبلای 
تصوری و تصدیقی) و لوازم خود را داشته باشد. این در همه علوم جاری است. فرق 
نمی‌کند ادبیات باشد اصول باشد» تفسیر باشد یا فقه باشد. خیلی جاها استدلال‌هایی 
که بزرگان ما می‌کنند» حتی در فقهه از همین جا نشأت می‌گیرد. می‌گویند اگر این 
حرف درست باشد لازمه‌اش این است. منتهی چنین لازمه‌ای باطل است. این حرف 
اگر درست باشد لازمه‌اش این است. ولی چنین چیزی درست نیست. منطق آمده به 
شما این چارچوب کلی را بدهد. 

مادر کتاب‌های منطقی‌مان, بحث صناعات خمس را داریم. صناعات خمس چه نکته‌ای 
داشته است؟ صناعات خمس این نکته را داشته که به ما بگوید» ارزش هر قضیه‌ای 
متناسب با خودش است. ارزش همه‌شان یکی نیست. بقینیات با منلا مضنونات» یکی 
نیست. اولیات با مثلا محربات» یکی نیست. و نکته دیگر اینکه چه نوع استدلالی» 
چه سنخ مقدمات را نیاز دارد. این نکنه صناعات خمس را با روش‌شناسی علوم مرتبط 


و از آن هم استنتاج می‌کند و فتوا می‌دهد به این جهت است که استقرا هم یک نوع 
ستدلال آننست: در حالی که در منطق روی استقرا کار نکردیم و آموزش ندادیم. اگر 
دیگران کار کردند» در کتاب‌هایمان نیاوردیم در حالی که دانش فقه. دانشی عقلایی 
نجانمی‌توانیم دنبال قیاس شکل اول و دوم باشیم. از این رو ایشان استقرا می‌کند 
و مطالب فراوانی از کتاب‌های فقها را مطرح می‌کند. برای چی؟ صرفا برای اینکه 
بگوید من تنها کسی نیستم که اینطوری فتوامی‌دهم. ینها قرائن هستند. هر کدام 
ارزش کشف دارند. منتهی به تنهایی کافی نیستند. شما کنار هم که می‌گذارید. مظنه 
جدی از میان آن در می‌آید. دانش‌هایی که از سنخ نقلی هستند دقیقا با این روش‌ها 
باید پیگی ری شوند. این صرف یک مسئله مثللا فلسفی عقلی نیست که انسان و لو 
بنشیند در خان‌اش, در اتاقش فکر کند برایش چار‌ای بیندیشد و پاسخی بدهد تتبع 
می‌خواهد. تتبعات باید خوب تجزیه و تحلیل شود. به اطلاعاتی تبدیل شود که در 
کنار هم گذاشتن‌شان, ما را بهآن پاسخ برساند. روش‌شناسی علوم هم یک بخشی از 
قضیه است که اینجا مغفول مانده است. گر چه جزو علم منطق نیست. ولی به طور 
دانش پژوه ش آمروز مطرح است اگر چه جزو منطق نیست منتهی اگر مورد توجه و 
آموزش قرار گیرد پژوهش های ما را بسیار ذی‌قيمت می‌کند. بنده معتقدم در هر دانشی 
همینطور است. منتهی متناسب با خودش. در ادبیات عرب» شاید نشود استدلال‌های 
قیاسی انجام داد یا اگرقیاسی هم انجام بگیرد قیاس‌هایی باشد که نتایج ظنی ضعیف 


داضت باه آما بسیاری از استدلال‌های استقرایی را می‌شود آنها پیگیری کرد و هکنا: 
منتهی مقدمانش ضوابط دارد. با وجود اين, همین مقدار دانشی که از متون منطق داریم» 
مثل کتاب المنطق مرحوم مظفر به نظر بنده باید برای بحث پژوهش, محوری جدی 
باشد. پژوهشگران ما در هر دانشی می‌خواهند کار بکنند باید چنین کتاب‌هایی را مرور 
کنند و ببینند چه‌قدر ظرایف و ریزه‌کاری‌های علمی وجود دارد؛ در نوع و در شناخت نوع 
و سیم میبطلهه در تاخت و برع قصایا در هتلفت و آنواع و اصتاف اب تدلال ها تایراین: 
حتی در مواد قضایا که بحث صناعات خمس است. به نظر بنده بحث‌های بسیار 
ظریفی است که دانش منطق» پاسخ داده و به خوبی هم پاسخ داده است. اگر خلایی 
هم وجود دارد این خلا به این دلیل است که ما کار علمی و پژوهش مستمر در رابطه 
با منطقی انجام ندادیم و بعد هم بحث آموزش است که آموزش آموزش بجایی نبوده 
است که باید همه این جوانب. همه نیازها و لوازم آموزش کاربردی دانشی مثل منطق 
را ملاحظه کنیم و در آموزش به اینها توجه کنیم و اینها را اجرایی کنیم تا نتیجه بگیریم. 
#توصیه‌های اساسی وکلی و مهم و به یک معناء فوت‌های کوزه‌گری 
در تحصیل منطق را که طلبه باید توجه داسته باشسد بیان کنید. 

استاد: من پیش از اينکه پاسخ بدهم» به نکته دیگری اشاره می‌کنم. یکی از اشتباهات 
برنامه آموزشی منطق ما این است که سطح دوم از منطق و حتی سطح ول از منطق, 
که مرحله اول از آموزش منطق ماست باید در سطوح بالاتر علمی آموزش داده شود. 
المنطق برای پایه دوم مناسب نیست. ورودی‌های حوزه‌هاء تقریبا حدود شسصت درصد با 
مدرک سیکل وارد حوزه می‌شوند. سال دوم اصلا برای کتاب سنگینی مثل المنطق, 
با ظرایف فراوانی که دارد آمادگی ندارند. آنهایی هم که با مدرک دیپلم وارد می‌شوند. 
غالبا برایشان قابل هضم نیست. از یک جهت نداشتن آمادگی ذهنی فراگیران منطق و 
از جهت دیگر هم اين که اين دانش در فضایی که احساس نیاز می‌شود. آموزش داده 
نمی شود. در واقع طلبه باید تا حدودی با فضای دانش‌ها درگیر شود و ببیند منطق 
چه‌قدر پاسخ گوست و چه‌قدر نیاز او را برطرف می‌کند. به نظر بنده. در فصای آموزش 
و برنامه فعلی حوزه. کتابی مشل المنطق در پایه ۵ آموزش ده شود مناسب‌تر است. 
در حال حاضر وقتی این کتاب آموزش داده می‌شود که اصلا ارزشش را در نمی‌بابیم. 
اما مطلبی که شما فرمودید ببینید تمام عل وم این‌گونه‌اند که یک قواعدی وجود دارد 
که گر فراگیر بخواهد آن را شرا بگیرد و برای خودش هضم کند باید این مراحل را 
خوب طی کند. نخست اینکه با نشاط علمی سر کلاس برود و پیگیر باشد. دوم اینکه 
مطالعه جدی داشته باشد. برایش وقت بگذارد. سوم اینکه مرور کند. چهارم اینکه 
خلاصهی زداری کنف این کار بشیار اثرگذار استه پقجم اینکه ذر معل دانش عنمق, که 
جنبه‌های کاملا وجدانی عقلی دار باید خوب بیندیشد و خوب برای خودش خلوت کند 
تابتواند آنجه را به عنوان یک قاعده یاد گرفته, تصدیق کند که در این صورت هضم 
می‌شود. تا این‌جا جنبه‌های نظری آن بود و بعد اینکه تمرین کند تا مطلب نهادینه 
شود. تمرین منجر می‌شود که به لحاظ نظری عمق بیشتری پیدا بکند و ملکه ذهنش 
شود و اورابه سمت کاربردی کردن دانش منطق جلو ببرد. ببینید آموزش کاربردی با 
کاربردی کردن یک دانش به این نیست که ما درباره مبحث خاصی» سوال و یا تمرین 
بدهیم» بلکه یک مجموعه مطالبی را به شکل علمی مطرح می‌کنیم. بعد به لحاظ 
علمی به طلبه یاد می‌دهیم که چطور مطالب دانش منطق را آن چنان که درخور 
است. پیاده کند. این می‌شود کاربردی کردن منطق, در حالی که تمرین این است که 
شما هر قاعده و نکته‌ای را که به طلبه آموزش دادید در رابطه با آن موره مسائلی داده 
شود و تمرینانی ارائه شود واوروی آن کار کند تا ذهنش ورزیده شود. بنابراین» تمرین 
بر کاربردی کردن. مقدم است. کاربردی کردن این است که شما اگر با یک عرصه 
علمی مواجه شدی و مسئله‌ای مطرح شد بتوانی تصورات و تصدیقات و موضوعات و 
محمولات و کیفیتش و استدلال و نوع و شکل و مادهاش را استخراج نمایی. 


تقاضا دارم به این نکته توجه شود منطق» مستغنی از دانش‌های دیگر نیست. وقتی 
در منطق می‌گویند» فکر عبارت از مواجهه با مشکل و شناخت مشکل و بعد حرکت از 
مشکل به سمت معلومات و بعد جست‌وجو در میان معلومات است. یعنی اینکه کاملا 
واضح و بدیهی است که طلبهباید داتش مورد نظر را تحصیل کردهباشد. از ره تحصیل 
و مطالعه. معلومات پیدا کرده باشد. 

8 اگر بخواهيم به طلبه‌هایی که در مدرسه هستند. یک نمونه تحقیق 
کلاسی منطق باد بدهیم. به چه نحوی عمل کنیم؟ 

انستاهة اگر کنبی بخواهد خوب منطق را هرک از آن اس فاده کف باید پیشسغر بیندزفن ده 
تبع هم لازم است. لکن دانش‌هایی مل منطق و فلسفهه بیش از تتبع و نگاه کردن 
به آقوال دیگران, فک و تمرکز و تعمق راازانسان می‌خواهد که خیلی مهم است. 
این نکته فرد را پرورش می‌دهد که بتواند روی مطالب» عمیق‌تر و دقیق‌تیر شود تا 
ان راتضنیق کت بر شاف یکی طلشی‌ها که ریق فرع می خوا هدمع اد در دار 
تامطلبی نقل نشود تا مستند قابل توجهی ارائه نسوه هیچ ادعایی نمی‌توانید داشته 
باشیده حنی هیچ فکری نمی‌توانید روی آن داشته باشید. در نقلیات اینطور است. 
می‌توان اینگونه گفت: وقتی به طلبه می‌گوییم که یک تحقیق 
کلاسی در حوزه منطق بنویسد. روش نکارسش» شرح‌نویسی یا 
حانسیه‌نکاری باشد تا تقریر و گردآوری؟ سرح‌نگاری به این معنا که 
آن گزاره يا قاعده را فهم بکند و فهم خودش را به نکارش بیاورد. 
استاد این یکی از مراحل می‌تواند باشد و نه همه‌اش, تعفل کردن در این مسائل 
اولویت داره منتهی قطما آشنا شدن با منابع و استفاده کردن از منابع دیگر؛ توصیه 
می‌قسود پیزرگان منطتی ماء آثار بسیار برهسته‌ای ذارند حیف است طلبه وقتی المتطق 
می‌خواند» الجوهر النضید شرح اشارات يا اساس الاقتباس را نبینه ولی باوقت کمی 
که طلبه دارده اگر بخواهیم اولویت‌بندی کنیم به نظر من باید پیشتر فکر کند, مگر 
اینکه کسی بخواهد در این زمینه کار بیشستری انجام دهد. 

در مجموع. در دانش‌هایی که تعقل بیشتر اثر ار فکر بیشستر تأثیر فروانی درد. بای 
این راه را برگزید که طلبه را روی نکته‌ای متمرکز کنیم که مطلب را از راه تفکر و تعقل 
ففتم کن یاک کی راد رفظ آنه الب سود کی یتفن یه 
کار بستن هم دچار مشکل می‌شود. بخشی از این که طلاب آموزش منطق می‌بینند 
ولی خوب نمی‌توانند به کار بندنده به خاطر این است که بحث نظری را خوب دریافت 
نکردند. 

#اپرسشس پایانی ما در خصوص نقش منطق در تحقق اجتهاد است. این 
مسئله رو چطور ارزیابی می کنید؟ 

تسه الییه من به صورت کلی باس این شهان زا دلض من بسیاز هن مکاسب یا رارق 
منطقی مواجه شدم که مرحوم شیخ انصاری به آن توجه کرده است. همین ظرایف به 
تحقیق عمیقی در پاسخ به یک مسئله» منجر شده است. این نشان می‌دهد که ظرایف 
منطقی مورد توجه بوده و حتی از آنها به عنوان اصطلاح منطقی یاد نکردند ولی مطلب 
همان مطلب است. همین که مثلا فرض کنیده مرحوم بوعلی یکی از ابداعاتش این 
است که قضیه موجبه را به حیث موضوع به حقیقیه و خارجیه و ذهنیه تقسیم می‌کند. 
یکی از ابداعات بسیار ارزشمند است که در بحث‌های فقهی ثمره دارد. در بررسی آیات 
و روایات برای اینکه بفهمیم چه نحو قضیه یعنی قضیه حقیقیه يا خارجیه مطرح است» 
خیلی در استنباط نتیجه دارد. این به عنوان یک مورد کلیدی و البته پر کاربرد است. از 
یبن مورد بسیارزید است. گاهی از همین مباحث که در موجهات مطرح استه مرحوم 
شیخ در مکاسب نه با اصطلاحات موجهات. به دفعات استفاده کرده است. اینها به نظر 
بنده» کاربرد دارد و بسیار موثر است. 

از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید بسیار ممنونیم. 


خود را بیازماییم(۳) 


۱. حکم کلی‌ای در دست داریم می‌خواهیم برای یک شبی خاص آن حکم را ثابت کنیم. 
مثلا حکم کلي "سخت بودن سنگ " را داریم می‌خواهیم این حکم را برای یک چیز خاص ثابت کنیم. 


۲ حکم کلی‌ای برای موضوعی در دست داریم می‌خواهیم حکم دیگری برای آن ثابت کنیم. 
مثلا حکم کلی "گیاه نبودن انسان" را داریم می‌خواهیم درخت نبودن آن را نیز ثابت کنیم. 


۳ موضوعی با دو حکم شناخته شده داریم می‌خواهیم رابطه بین آن دو حکم را پیدا کنیم. 


مثلا حکم کلی "قدرت تصمیم‌گیری داشتن انسان "را داریم و همچنین حکم گیاه نبودن انسان "را داریم می‌خواهیم رابطه بین قدرت تصمیم‌گیری داشتن و گیاه را بدانیم. 


کدامیک از موارد زیر بدیهی هستند؟ 
مشخص کنید از کدام‌یک از انواع بدیهی هستند؟ 
اولیات _-مشاهدات - تجربیات -متواترات -حدسیات -فطریات 
کل بزرگتر از جزء است. 
معلول علت دارد. 
من هستم. 
غیر از من چیزهای دیگری هستند 
هستی 
هر چیزی خودش است و غیر خودش نیست. 
یک چیز نمی‌شود هم باشد هم نباشد. 
مجموعه از اجزاعش بزرگتر است. 
چهار زوج است. 
آسپرین مسکن درد است. 
توکیو وجود دارد. 
بلند شدن برای بزرگتر خوب است. 
مرده ترسناک است. 
نماز صبح دو رکعت است. 


۱ چه وقتی می‌گوییم چرا "؟ 

۲ ارتباط منطق با ادبیات چیست؟ 

فتی اسدلالمی‌کنيم بل چهچیزی هستیم؟ 
1 


هر انسانی نیاز به استراحت دارد. 
پس علی نیاز به استراحت دارد. 


صدرالتلهین ؛ منطق‌دان بزرگ ناشناخته 


حجت‌الاسلام والسلمین عسکری سلیمانی امیری! 


صدرالمتألهین منطق‌دان ناشناخته‌ای است که با وجود تأثیرات 
قابل توجه‌اش برعلم منطق کمتر کسی وی را در زمینه علم 
منطق کنار شیخ اشراق و محقق طوسی يا کنار ابن‌سینا و 
فارابی قرار می‌دهد. شاید این بدان دلیل باشد که سهرت 
ملاصدرا به منزله حکیم و فیلس وف صاحب مکتب بر دیگر 
ان ی ار ۱ 
است. به هر صورت این نوشتار بر آن است تا خوانندکان 
محترم را در ضمن اشاره به برخی آرا و آثار منطقی ملاصدرا 
آشنا سازد. نگارنده مثالهایی را از منطق صدرا و نوآوربهای او به 
عنوان شاهد بحث خود در پایان آورده است. 


کلیدوازه‌ها 
صدرالمتألهین, علم منطق, منطق حکمت متعالیه آثار منطقی» 
آرای منطقی. 


۱. نویسنده» پژوهشگر و مدرس سطح عالی منطق, فلسفه و کلام اسلامی. 


صدرالمتألهین و تحقیقات منطقی وی 

صدرا منطق‌دانی ناشناخته است؛ زیرا اگر از کسانی که در 
علوم عقلی اسلامی پژوهش می‌کنند بخواهیم چند منطق‌دان 
مسلمان صاحب‌نام در منطق معرفی کنند» کمتر کسی را 
طوسی بادر کنار ابن‌سینا و فارابی قرار دهد؛ چرا که همگان 
بزرگ در کنار شیخ اشراق یا ابن‌سینا. حال اگر مادعا کنیم 
صدرالمتالهین منطق‌دانی در کنار شیخ اشراق و محقق طوسی 
ست گزافه نگفته‌ايم. نیز اگر شبخ اشراق را در منطق صاحب 
مکتب بدانیم» که می‌دانيم. و منطق او را با عنوان منطق 
شراقی می‌شناسیم. می‌توانیم ادعا کنیم که صدرالمتألهین 
نیز در منطق صاحب مکتب است و منطق وی را باید منطق 
صدرایی با منطق حکمت متعالیه نامید. 

ستخراج منطق صدرایی پروژه عظیمی است که باید آن را 
از انار منطقی و از لابه‌لای مجموعه آثار فلسفی و تفسیری 


اگر شیخ اشراق را در منطق صاحب مکتب بدانیم. که می‌دانیم. و منطق او را با عنوان منطق اشراقی می‌شناسیم. می‌توانیم ادعا کنیم که 
صدرالمتآلهین نیز در منطق صاحب مکتب است و منطق وی را باید منطق صدرایی با منطق حکمت متعالیه نامید. 


و روایبی او استخراج کرد. بحمد له این پروژه در حال 
اجراست و بخشی از آن استخراج شده است. مقصود 
از منطق صدرایی, منطقی به کلی ناسازگار با منطق 
مقنایب که تخس تون فمایتد گام مسلمان آن فارایی و 
ین سینا هستند و نیز ناسازگار با منطق اشراقی که تنها 
نماینده آن سهروردی بو نیست؛ چه, حکمت متعالیه 
صدرالمتألهین نیز حکمتی نیست که با حکمت مشایی و 
حکمت اشراقی به کلی ناسازگار باشد. منطق صدرایی» با 
عنوان منطق حکمت متعالیه» در برابر منطق ارسطویی و 
منطق اشراقی از عناصری بهره می‌برد که آن دو منطق 
از آن بهره نبرده‌اند. از این روی» آن عناصر این منطق 
را از آن دو منطق جدا می‌کند» هر چند این منطق در 
بخش عظیمی از مباحث خود از منطق مشایی و منطق 


اشراقی بهره می‌برد. 


آثار منطقی ملاصدرا 

صدرالمتالهین سه اثر منطقی مستقل از خود به یادگار 
گذاشته است: 

۱. یکی از آثار منطقی او که به صورت یک کتاب درسی 
نگاشته شده با نام اللمعات المش قية و نیز با نام التنقیح 
به چاپ رسیده است. اين اثر مجموعه‌ای مختصر و در 
عین حال متقن از مباحث منطقی است که در بخش 
صناعات خمس دو صنعت برهان و مغالطه را در بر دارده 
و صدرالمتألهین در خلال صنعت برهان به سه صنعت 
جدل, خطابه و شعر اشاره کرده است. صدرالمتألهین در 
این اثرتاحد زیادی تحقیقانی را که در قفرن هفتم و 
هشتم صورت گرفته است به اختصار بازگو می‌کند و 
گهگاه نیز آرای منطقی خود را مطرح می‌سازد و گاهی 
هم به همان نظر مشپور بسنده کرده و از ابراز نظر 
شخصی امتناع ورزیده است. این مطلب را می‌توان با 
مقایسه بین التنقیح و تعلیقات بر شرح حکمةالاشراق 
او به دست آورد. 

۲ اثر منطقی و بسیار مهم او تعلیقات بر بخش منطق 
شرح حکمةالاشراق است که عموم تعلیقات او بر متن 
حکمةالاشراق است و گاه تعلیقاتی بر شرح قطب الدین 
دارد. وی در تعلیقات گاه پین منطق ارسطوبی سینوی و 
منطق اشراقی محاکمه برقرار کرده و در ایین محاکمه 
گاهی به سود منطق ارسطویی رأی داده تلا در مباحث 
تعریف) و گاه به سود منطق اشراقی حکم کرده است» 
(مثلا در مبحث ضرورت به حسب جهت یا ضرورت 
اشراقی)؛ و گاه در مقام داوری ابتدا نظربه بدیع خود را 
بیان داشته و بر اساس آن محاکمه را به سود یکی از 
طرفین نزاع فیصله داده است. (مثللا در مبحث تمایز بین 


موجبه و سالبه در محصورات). ملاصدرا در تعلیقات آرا و 
انظار منطقی خود را به روشنی مطرح کرده و نیز در 


برخی موارد تفسیر بدیعی از یک مسئله منطقی ارائه داده 
است. 

۳ رساله ی اون و اتضییی اف مطاقی ور 
آفزون بر سه آثر پیش گفتهه صدرالمتالهین در کتاب 
مفاتیح الغیب نیز مجموعه مباحث منطقی را که از قرآن 
قابل استخراج بوده مطرح کرده است. او در این بخش از 
مباحث متأثر از غزالی در کتاب القسطاس المستقیم است 
آمفافیج الشیب: 1۳:۹ 


ان تن مالامش] 
مهم‌ترین منابع منطقی صدرالمتآلهین را بایید دو کتاب 
منطقی ارزض مد نیع ارقبین ابن‌سینا پالیم+ یکی 
الاشارات و التنبیهات و دیگری الشفاء که در مواضع 
متعدد به یکی از این دو کتاب ارجاع می‌دهد. افزون 
برأن, بخش منطق شرح حکمةالاشراق یکی از منابع 
دیگری است که به آن توجه دارد و در رتبه بعد به شرح 


المطالع نظر دارد. 


آرای منطقی ملاصدرا 

در این مقام بخشی از آرای منطقی صدرالمتألهین را که 
برجسته‌تر می‌نماید» مرور می‌کنیم: 

۱. در رساله تصور و تصدیق بر اساس تحقیقاتی که حکما 
درباره حقیقت تصدیق و حکم انجام داده‌اند و بر اساس 
نکات ظریفی که شیخ اشراق درباره ماهیت تصدیق به 
دست داده است. ملاصدرا تحقیق خود را در باب ماهیت 
تصور و تصدیق کامل می‌کند و مدعی می‌شود تصدیق 
یا حکم امر بسیطی است که عندالتحلیل مائنند برخی 
بسایط دیگر مرکب از جنس و فصل است. و بدین‌سان از 
نظر او تصدیق همان تصوری است که عین حکم است؛ 
نه تصور شرط تصدیق است و نه جزء آن؛ مگر به اعتبار 
عقلی که برای آن جزه در نظر گرفته می‌شود (صدرالدین 
شیرازی» رسالتان فی التصور و اتتصدیق؛ حلی الجوهر 
النضیده ۳۱۰-۳۰۹) 

۲. صدرالمتآلهین به صراحت و شاید به تبع دوانی (تعلیقه 
بر شمسیه ۲۷۲/۲) تقسیم حملیه به حمل ذاتی اولی 
و شایع صناعی را وارد منطق کرده است (صدرالدین 
شیرازی, التنقیح» ۱۰). اين تقسیم سبب شده که او در 
شرایط تناقض, افزون بر هشت شرط معروف» شرط 
وحدت حمل را بیفزاید و بر این اساس, به بسیاری از 
پارادو کس‌ها پاسخ گوید؛ مانند: «جزقی جزتی است و 
جزتی جزتی نیست, بلکه کلی است». صدرلمتألهین 
پارادوکس مزبور را این گونه پاسخ گفته که جزئی به 
حمل ذانی اولی جزئی است و به حمل شایع جزئی 
نیست بلکه مصادیق پرشماری دارد و بنابراین کلی است 


(التنقیح, ٩۲؛‏ همو تعلیقات» ۶۷). 

۳ صدرالمتألهین هر چند در الحکمة المتعالية موجبه 
را چیزی جدا و متمایز از معدولة المحمول نمی‌داند و 
در تعلیقات برشرح حکمةالاشراق ضمن نقل عبارت 
محقق طوسی رأی او را در نفی سالبة المحمول تأیید 
می‌کند و تمایز منطقی بین موجبه معدولة المحمول و 
معدولة المحمول مانند «زید نابیناست» با سللبة 
المحم ول مانند «زید کسی است که بینا نیست» در 
است (کسی است که بینا نیست) و اين اختلاف در نحوه 
لحاظ قواعد استنتاج تفاوتی ندارند (همو تعلیقات» ۷۶). 
۴ شیخ اشراق به این دلیل که محصورات دارای عقد 
الوضم هستند و عقد الوضع نشان از یک قضیه موجبه 
دارده تمایز بین موجبه و سالبه را در محصورات نفی 
کرده است. از این روی» سالبه‌ها به سان موجبه‌ها در 
وجود موضوع و عدم آن اعم از موجبه نخواهد بوده و تنها 
تمایز موجبه با سالبه در لزوم وجود موضوع در قضایای 
شسخصیه خواهد بود. اما از نظر صدرالمتالهین سالبه به 
قضایای شسخصیه و طبیعیه. و چه در قضایای محصوره؛ 
زیرا عقد الوضع نشان ازیک قضیه متعارف ندارد؛ زیر 
عنوانی بر ذات موضوع است. لذا عقد الوضع تنها نشان 
از حمل ذانی اولی دارد نه حمل شایع صناعی. بنابراین 
از نظر صدرالمتآلهین عقد الوضع اشاره به هلیه بسیطه و 
وجود موضوع در خارج ندارد (همان» ۱۰۲). 

ترکیب خبری در صورتی که حمل آن شایع باشد, مقتضی 
وجود موضوع است؛ چه» قضایای حملی به لحاظ موضوع 
است؛ و دسته دیگر قضایای غیر بتی‌اند. در این دسته از 
قضایا بالفعل به اتحلد موضوع و محمول حکم می‌شود با 
فرض انطبای طبیعت موضوع بر فردی از افراه مانند «هر 
شریک باری‌ای ممتنع الوجود است». ولی این عنوان بر 
هیچ فردی منطبق نیست و بنابراین در این دسته از قضایا 
وجود موضوع ضروری نیست (همان)؛ 

۶ میان منطق‌دانان مشهور است که در قیاس‌های 


۵ 
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قترانی حملی؛ حد وسط در صفرا هر چه باشد باید همان در کبرا به طور کامل تکرار 
شود؛ ولی از نظر صدرالمتألهین این شرط برهانی نیست. بلکه در بعضی از اقترانی‌ها که 
در آنها مطل وب ثبوت محمول برای موضوع یا سلب آن از موضوع است ضرورت دارد؛ 
اما اگر مطل وب ثبوت محمول برای موضوع یا سلب آن از موضوع نباید در این صورت 
حبد وسط با اضافه امری تکرار می‌شود؛ مانند: «لعالم مولف و لکل مولف مولف فللعالم 
مولف» یا با حذف بخشی از آن تکرار می‌شود؛ مانند: «زیذ اخو عمرو و عمروٍ کانبٌ 
فزیذ اخو کاب» و قیاس منتح است (همان, 8۸ 

صدرلعتألهین آز این بیان نتيجه می‌گیرد که اگر جزء غیر مکرر هم حذف شود قیاس 
مفالطی است؛ مانند: «زید علی السریر و السریر جماذ فزید جماد» این مغالطه از این 
روی رخ داده است که «علی» که جزء حد وسط است به نتیجه منتقل نشده است و بر 
این اساس اگر در نتیجه گفته شود «فزید علی الحماد» یعنی «علی» جزء نتیجه شود 
دیگر مغالطه نیست (همان ۱۴۰). 

۷سطی‌داتان برهان را بهلم وان سیم کزدهتد: تربرضان لشی گفتهاند حد وسسظ 
علت ثبوت اکبر برای اصغر در عالم واقع و نفس‌الامر و علت اثبات آن در عالم ذهن 
اه وت‌هان آنی صرفا علنت اکبات اگیر رای اضر است: بتایر بیان مق وه عف وط 
ممکن است علت نفس اکبر باشد؛ چه ممکن است معلول نفس اکبرباشسد در عين حال 
که علت قی وت اگبر برای اصثر آسیت: 

ما تعربف صدرالمتآلهین از برهان لمّی و انی با بیان مشسهور تفاوت دارد. از نظر او برهان 
لش آن است که خدوسط علت قبوت اغبر فی تسه وقی خانه ابست: وعات اعتقاه به 
یوت اکبربرای اضشر و پرهان انی علت قبوت اکیر قی نفسه لیست پاکته علت اعتقاد 
کبر برای اصفر است. بنابراین اگر حد وسط علت اثبات اکبر برای اصفر فی نفس‌الامر 
پاشسد.ولی علبت قبوت ذات اکیر تباشعهبرهان لمی تیست بلکه انی اسخه 
صدرالمتألهین پس از تقسیم برهان به لم وان به شبهاتی می‌پردازد. از جمله مهم‌ترین 
شبات که بر اسای کامده خواتالاسیاب نیم ده این است کنه برای مود خدا 
برهان لمی ممکن نیست؛ زیرا خدا علت ندارد و هر دلیلی که بر وجود خدا اقامه شود 


از راه معول است. بنابراین برهان از نوع دلیل خواهد بود و دلیل یقین‌آور نیست. 

صدرالمتالهین تقسیم دلیل به دو قفسم» که در قسمی از آن از معلول به علت مطلق 
می‌رسیم و در قفسم دیگر از معلول به علت خاص می‌رسیم و اینکه قسم اول از نوع 
دلیلی است که یقین‌آور است می‌گوید: براهینی که بر وجود خدا اقامه می‌شود از سنخ 
اول است که یقین‌آوراند. مثلا برهان از راه مخلوق اثبات می‌کند که مخل وق خالقی دارده 
و این نوع دلیل یقین‌آور است. بنابراین آنچه اثبات می‌شود وجود خدا و ذات خدا نیست؛ 
بلکه وجود نعتی او یعنی خالقیت آوست. آما وجود نعتی یک موصوف به‌طور بدیهی و 


ثه به برهان مأازم با وجود ذاتی موصوف است. بنابراین بٍ پس از برهان بر خالقیت خدا 
وجود ذات او بدون نیاز به برهان برای برهان‌آورنده معلوم است (همان» ۱۲۱-۰ ). 

همان گونه که آشناره شسه این ممسائل تموله‌هایی از مسائل معط اند که ترالسا لفق 
درباره نها اظهار نظر کرده است و در بسیاری از این مسائل از نظر مشسهور فاصله گرفته 


منا 
ج 

۱ حلی» حسن بن یوسف الجوهر النضید. قم. انتشارات بیدا ۱۳۶۳ ش. 
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شمس المشرق, [بی‌تا] 

۳ صدرالاین شیرازی, محمد. مفاتیح 
تحقیقات فرهنگی, ۱۳۶۳ ش. 
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معلمه 

منطق به دلیل هویت ابزاری‌اشء برای هدفی بیرون 
از آن آموخته می‌شود. به عبارت دیگر منطق رانه 
برای منطق, بلکه برای به کار بردن آن در علوم دیگر 
و حوزه‌های گوناگون اندیشه می‌آموزیم. اما ایا چنین 
توقع مهمی از منطق براورده می‌شود؟ ایا برنامه‌های 
آموزشی منطق, در سال‌های گذشته», در انجام اين 
نقش و رساندن انسان به آن آرمان, موفق بوده است؟ 
ترازوی بهره‌وری» یکی از ملاک‌های ارزیابی منطق 
در دو جنبه یاد شده است. از انجا که بهره‌وری دارای 
دو ملفه کارآیی و اثربخشی است. پرسش از سودمند 
بودن آموزش منطق, به دو مسئله قابل تحلیل است: 
مسئله نخست. میزان اثربخشی آموزش منطق از نظر 
ارائه قواعد مصونیت‌آور است و مسئله دیگر میزان 
کارآیی آن از جهت انتقال و یادگیری کاربردی است. 
نقد کارآیی و اثربخشی منطق در پرسش معروف: 
و ی 


۰ ۳ 
ارشی از کتاب منطق کاربردی انر دکتر علی اصغر خندان 


از لغزش و خطا در امان نیستند؟» نهفته است. به 
طور سنتی» پاسخ می‌دهند که سودمند بودن منطق, 
مقید به رعایت قواعد آن است. تصور اینکه منطق 
ابزار مصونیت از خطا و گمراهی است." به تصور 
دقیق‌تر «منطق ابزاری است که رعایت قواعد آن 
موجب مصونیت فکر از خطا و گمراهی می‌شود»" 
تحول یافت. این پاسخ, دو حیثیت منطق را متمایز 
می‌کند؛ نخست. حیثیت معرفتی که علم به قواعد 
منطقی و آگاهی نظری است" و صرف دانستن منطق 
به این معناء لزوما به مصونیت از خطا نمی‌انجامد؛ 
دوم. مهارت منطقی يا توانایی فرد در اعمال قواعد 
منطقی در موارد عینی انديشه است.* 

دو ملاحظه انتفادی در باسح ستتی قابل بیان است: 
تا ره 
اس 
پیچیدگی و کاستی در قواعد منطقی» عامل مهم در 
و 
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پس از آشنایی با قواعد 
منطقی, باید کوش ید در 
عمل نیز آن قواعد را به کار 
بست و با تمرین هر چه 
بیشتر» مهارت استفاده از 
منطق را آموخت. 
5" 


تأکید بر قید «رعایت» نباید اثربخشی قواعد منطقی را نقدناپذیر 
کند. در موارد متعددی قواعد را به دلیل نارسایی آنها نمی‌توان 
به کار برد. به همین دلیل منطق نیازمند بازسازی و تکامل است. 
دانش منطق از ارسطو تا رواقیان و مگاری‌هاء از آنها تا منطق دو 
بخشی ابن‌سینا و از آن تا منطق فرگه از این نظر سیر تکاملی 
را پیموده و هر یک از این مکتب‌های گوناگون منطقی» نسبت به 
نظام‌های پیشین از اثربخشی بیشستری برخوردار است." 

نکته دوم این است که پاسخ سنتی, توفیق نیافتن غالب 
منطقآموزان را در رعایت کردن قواعد منطقی تبیین نمی‌کند. 
تأکید بر اينکه قواع د منطقی» خود مصونیت‌آور نیستتند, بلکه به 
وسیله رعایت آن قواعد می‌توان از خطا در امان ماند اين پرسش 
را بی‌پاسخ می‌گنارد که چرا با وجود این آموزش منطقی, توانایی 
رعایت دقیق و به کارگیری سریع قواعد منطقی را به دست 
نمی‌آوریم؟ چرا نظام آموزشی منطق, فقط به کسب معلومات و 
معرفت منطقی می‌انجامد و مهارت منطقی را افزایش نمی‌دهد؟ 
چرادر برنامه‌های آموزش منطق, آن را به صورت کاربردی فرا 
نمی‌گیریم؟ این پرسش مهم بر حسب تصور فرد از منطق 
کاربردی» پاسخ معینی می‌یابد. 

دو تصور عمده از کابردی بودن منطق وجود دارد؛ تصوری که 
به ویژه تا دهه اخیر رواج داشته است و تصوری که امروز مورد 
توجه است. تصور نخست کاربردی بودن منطق را از راه روش‌ها 
و ابزارهای خاصی در تعلیم منطق قابل حصول می‌داند. . _ 
پس از اشنایی با قواعد منطقیی باید کوشید در عمل نیز آن 
قواعد را به کار بست و با تمرین هر چه بیشتر مهارت استفاده 
از منطق را آموخت. برای این کار در کتاب‌های منطق کاربردی, 
ولاز به کار بردن اصطلاح‌های پیچيده فلسفی و مفلق‌گوبی 
متداول در کتاب‌های منطقی خودداری می‌شود؛ انیا به بیان 
نکاتی بسنده می‌شود که جنبه کاربردی دارند و همین نکته‌ها 
نیز در قالب مثال‌های ساده و ملموس بیان می‌شود تابه این 
ترتیب» جنبه مهارتی در نوآموز منطق هر چه بیشتر پرورش یابد. 
(همین کتاب ص ۶ و ۱۷) 

تصور دوم از کاربردی بودن منطق آن است که با تعبیر مسامحی 
«مهندسی فکر» بیان می‌شود. در این تصورء به مهارت فرد در 
رسیدن به اندیشه اثربخش تأکید می‌شود و آن محتاج ابزارهایی 
بیش از آموزش قواعد منطقی تمرین و ممارست آنهاست؛ 
ممارستی که توانایی تفکر اثربخش را افزایش می‌دهد و محتاج 
دانش‌هایی فراتر از علم منطق است. فرض کنید بر اساس 
معرفت منطقی» خطای پرسش مرکب يا جمع مسائل در مسئله 
واحد را بشناسیم و بر اثر تمرین,» بر مواضع و موارد وقوع اين 


خطا در اندیشه عینی وقوف یابیم. آیا در جریان تفکر به صورت 
توان لحظه‌ای می‌توانیم فرآیند تفکر راز وقوع چنین خطایی 
حفظ کنیم؟ این مسئله به مهارت‌های رفتاری بر می‌گردد که 
مپارت خطایابی. شرط مهم اما نه کافی در مصونیت از خطاست. 
وقوف بر مغالطه. لزوما به پرهیز از آن نمی‌انجامد. بسیاری از افراد 
می‌دانند که در مقام تفکر «همه یا هیچ‌نگر» هستند اما بدون 
بهره‌مندی از تکنیک‌ها و سفارش‌های راهبردی روان‌شناسان 
شناخت‌گراء قادر به تغییر نگرش خود نیستند. 

کتاب منطق کاربردی» نوشته علی‌اصغر خندان که اینک 
فراروی طالب دانش منطق است بر اساس دغدغه نخست 
نگارش يافته است. دغدغه کارا و اثربخش کردن متون آموزشی 
منطقء کم و بیش نزد پیشینیان وجود داشته است. دقت در 
تمایز قیاس اقترانی و استننایی» تمایز منطق تعریف و استدلال و 
نوآوری‌های دیگر بوعلی» تشجیر و بهره‌مندی از زبان نمادی از 
جانب ابوالب رکات بغدادی, اختصاص مبحث مستقلی به مغالطات 
و معماهای منطقی -غیر از بخش فن مغالطه در آثار منطقی 
دو بخشی در قرن هفتم, به وسیله کسانی همچون ابهری» 
کاتبی. سمرقندی و سرانجام تهذیب و تنقیح متون درسی منطق, 
تلاش‌هایی در جهت کاربردی کردن آموزش منطق است. 
دغدغه دوم تقریبا نزد دانشمندان مغفول بوده است. 


گزارشی از کتاب 

این کناب در چبار فص ختظیم فنیه ابیش: 
فصل اول: منطق و تفکر 

فصل دوم: تفکر در حوزه تصورات 

فصل سوم: تفکر در حوزه تصدیقات 

فصل چهارم: مغالطات 


در فصل اول» مصنف پس از بحث پیدايش منطق و تدوین علم 
منطق به وسیله ارسطو اصطلاحاتی از قبیل منطق اسلامی» 
منطق ریاضی» منطق مادی و منطق کاربردی را توضیح می‌دهد. 
وی در تعریف منطق کاربردی می‌گوید:«منطق کاربردی رشته 
مستقلی در کنار منطق صوری و منطق مادی نیست. بلکه 
گرایشی است که به ویژه در چند دهه اخیر مورد توجه قرار 
گرفته و با بهره‌گیری از قواعد موجود در همه رشته‌های منطقی» 
سعی دارد جنبه مهارتی و کاربردی منطق را هدف اصلی آموزش 
منطق قرار دهد. از این رو در کتاب‌های منطق کاربردی اولا 
از به کار بردن اصطلاحات پیچیده و مغلق‌گویی متداول در 


کتاب‌های منطقی اجتناب می‌گردد. ثانا به بیان نکاتی 
اکتفامی‌شود که جنبه کاربردی دارند و همین نکات نیز 
در قالب مثال‌های ساده و ملموس بیان می‌شود تا به 
این ترتیب» جنبه مهارتی در نوآموز منطق هر چه بیشتر 
پرورش یابد». (ص ۱۶ -۱۷) 

وی در پایان فصل با توجه به تعریف منطق و آمدن قید 
تفکر در آن, به تعریف تفکر و بیان اقسام آن می‌پردازد 
وبه این نتیجه می‌رسد که «منظور از تفکر منطقی» 
همین تلاش ذهن در رسیدن از معلومات تصوری و 
تصدیقی قبلی به معلومات جدید است» (ص ۲۳) و از 
همین تعریف فکر, نتیجه می‌گیرد که «ما در فصل‌های 
دوم و سوم این کتاب به ترتیب درباره انواع تفکر در حوزه 
تصورات و تصدیقات سخن خواهیم گفت. قواعد منطقی 
مربوط به درست فکر کردن در هر یک از این دو حوزه 
را توضیح خواهیم داد»." (ص ۲۳ -۲۴) 


فصل دوم: تفکر در حوزه تصورات 

نگارنده در آغاز فصل دوم. به توضیح چند اصطلاح 
می‌پردازد: 

سه مقام: خارج» ذهن, زبان. (وی به صورت تصویری 
این عوالم ر روی دهن انسان پیاده می‌کند. تصویر 
و داخل ذهن او وجود دارد که یکی مقام واقع و دیگری 
مقام ذهن است. وی سپس در یک ساده‌سازی ارتباط 
این سه مقام را در یک نمودار بیان می‌کند که البته 
خالی از تسامح نیست. (ص ۲۲) 

وی در ادامه فصل, با مقایسه بین دو مفهوم کلی 
نسبت‌های چهارگانه تساوی» تباین» عام و خاص مطلق 
و من وجه را با استفاده از شکل توضیح می‌دهد. سپس 
در پایان فصل, با بهره‌مندی از نسبت عموم و خصوص 
در گذشته. بیین منطقیون اختلاف بوده است که ایا در 
تصورات» راه رسیدن به تصور جدید چیست؟ افلاطون در 
پاسخ به این پرسش, راه تقسیم برخی راه برهان و برخی 
مانند ارسطو راه ترکیب را پیشنهاد می‌کنند. همین نظر 
گونه‌ای که به جز در چند کتاب منطقی متأخر" بحث از 
تقسیم در تفکر در تصورات جایی نداشت. 

به هر حال مصنف» بحث مهم تقسیم را با تقسیم 


به عقلی» خارجی و منطقی پی می‌گیرد و می‌فرماید: 
«منظور از تقسیم منطقی, تقسیم یک کلی به جزییات 
آن می‌باشد». (ص ۵۲) در پایان نیز از قواعد تقسیم و 
روش‌های آن سخن می‌گوید. وی بر اساس هدف منطق 
کاربردیء برای جا انداختن مطالب این بحث از تکثیر 
منال بهره می‌برد. 

از ابتکارات ایشان این است که با استفاده از تشسخیص 
عام و خاص بین مفاهیم» به بمحث طبقه‌بندی مفاهیم 
می‌پردازد. (ص ۴۱) همچنین پس از بیان چیستی و 
اقسام تقسیم فایده و اهمیت تقسیم منطقی را بیان 
وی در بخشی چنین می‌نویسد: «تعریف دارای اننواع 


6 5 
منطق را نه برای منطق, بلکه 
برای به کار بردن آن در علوم 
دیکر و حوزه‌های گوناکون 
اندیشه می‌آموزیم. اما آیا 


چنیسن توقع مهمی از منطق 
براورده می‌شود؟ 
6 5 


گوناکونی است. بنابراین, تعریف تعریف نیز گوناگون و 
متعدد است امابه طور کلی می‌توان گفت: «نعریف 
یعنی شناساندن یک چیز که می‌تواند متعلق به عالم 
زبان یاعالم خارج باشد». (ص ۶۸) 

وی در ادامه به بیان آقسام تعریف از نظر هدف می‌پردازد: 
(ص ۷۱ 

طبیعتا تعربف لفظی از نظر هدف به این اقسام قابل 
تقسیم نیست؛ زیرا وجه هر تقسیمی جامعیت و مانعیت 
آن است. وی پس از بیان انواع تعربف لفظی به بیان 
«روش‌های تعریف لفظی» می‌پردازد که در نوع خود در 
منطق اسلامی بحثی جدیدی است.روش‌هایی که بیان 


می‌شود‌چنین است: 

تعریف‌عملی 

تعریف مفهومی 

تعریف به عام و خاص (روش تحلیلی) 

وت ن4 فتاه آممراف 

تعریف به اضافه 

تعریف با راجاع بهمفردات 

تعریف به موّلفه‌ها 

تعریف ضمنی 

تعریف به ضد 

تعریف متنی ! 

همچنین وی به قواعد تعریف لفظی می‌پردازد: 

-رعایت قالب صحیح دستور زبان 

_جامعیت و مانعیت 

-وضوح و روشنی 

-دوری نبودن تعریف 

استفاده نکردن از کلمات دارای بار عاطفی 

استفاده نکردن از مفاهیم سلبی در حد امکان 

ایحاز در حد امکان (ص ۸) 

تعربف حقیقی: ایشان در پاورقی صفحه ۹۸ تصریح 
می‌کند که تعریف به حد را تعریف حقیقی می‌داند اما 
از آن جا که قدما رسم را نیز جزو تعریف آوردنه ایشان 
هر چهار تعریف را به عنوان تعریف‌های حقیقی مطرح 
کردند. 


تفکر در حوزه تصدیقات: 

وی در آغاز این فصل به توضیح جمله خبری يا قضیه 
می‌پردازد. ایشان جمله و قضیه ر متراداف می‌داند. ولی 
که تصدیق و قضیه را دو روی یک سکه در دو وعاء خارج 
و لفظ می‌داند و قضیه و جمله خبری را مترادف می‌داند. 
نه تصدیق و مطلق جمله را به همین دلیل, در صفحه 
۰ کتاب نتیجه می‌گیرد: «اگر چه هر تصدیقی در مقام 
بیان در قاللب یک جمله خبری بیان می‌شود آما باید 
توجه داشت که تصدیق با جمله خبری متفاوت است و 
این دو همواره مصداق مشترک ندارند؛ زیر اولا می‌توان 


۸٩۱ تسام‎ 


۵ 


در فعالیت علمی و دانشی نیز اول باید مجموعه آثار مترتب بر اثر را شناسایی. سپس بارزترین اثر را به عنوان هدف مشخص کرد 


حالتی را تصور کرد که یک تصدیق در قالب دو یا چند جمله بیان شود (وحدت تدصیق 
و کنرت جمله مائند سگ از فیل کوچک‌تر است - فیل از سگ بزرگ‌تر است الفیل 
اکبر من الکلب - 008 20 ۲ععع01 15 21دامم01. انیا حالاتی وجود دارد که از 
یک جمله دو یا چند تصدیق فهمیده می‌شود مانند: 

امشب صدای تیشه» از بیستون نیامد شاید به خواب شیرین, فرهاد رفته باشد . , 

نهفته است که تصدیق متعلق به عالم ذهن و جمله مربوط به عالم زبان است». 
وی پس از بیان ارکان قضیه» درباره قضایای مرکب توضیح خوبی داده است: 

-ترکیب عطفی 

-ترکیب فصلی 

-ترکیب شرطی 

-ترکیب دو شرطی _ 

بحث دیگری که فقدان آن در کتاب‌های منطق بسیار محسوس است: «ترجمه چملات 
طبیعی به زبان منطقی» که در صفحه ۱۲۱ به آن اشاره می‌کند: نحوه ترجمه. 

-قضیه مهمل 

-سور غیر متعارف ‏ _ 

-سلب کلیت و فرق آن با سالبه کلی 

-قیود زمان و مکان 

-موصول‌ها 

-قضیه شخصی 

حد بدون اسم ۲ 

-فعل غیر رابط و تبدیل آن به فعل رابط 

ترجمه مگر اینکه 

-ترجمه «فقط» 

-ترجمه استثنا 

-ابهام ساختاری 


استدلال 
پس از توضیح درباره قضایای بسیط به استدلال که همان تفکر در حوزه تصدیقات 
است. می‌پردازده «یعنی از یک یا چند قضیه معلوم» چگونه می‌توان قضیه جدیدی را 
استثنا نمود». 

استدلال به دو قسم مباشر و غیر مباشر تقسیم می‌شود. خود استدلال غیر مباشر به سه 
قسم استدلال قیاسی» استدلال تمثیل و استدلال استقرایی تقسیم می‌شود: 

استدلال قیاسی به دو قسم منطق گزاره‌ها" (قیاس استنایی) و منطق محمول‌ها" 
قباس اقترنی| تقسیم می‌شسود 

وی درادامه به یحث استقرامی‌پردازد وی ره نقد تعمیم استقرانی رین گونه بیان 
می‌کند: 

گیگ در تانق 

تشکیک در حکایت‌گری شواهد و نمونه‌ها (کمیت یا کیفیت شواهد) 

تشکیک در صدق نتیحه ۱ 

وی در ادامه, سخن معروف فیلسوفان غرب را تًیید می‌کند که «ساسا برقراری رابطه 
علیت میان دو پدیده لا از راه همین تعمیم‌های استقرایی به دست می‌آید».(ص 
۶۲ 

ایشان در انامه راه‌های نقد استدلال تمثیلی را بیان می‌کند: 


تشکیک در تشابه 

پذیرش تشابه و افزودن شباهت جدید 

در پایان این فصل نیز مانند فصل تصورات» به نحوه تشسخیص و نقد استدلال به 
زبان طبیعی می‌پردازد. وی در فصل پایانی, از میان مباحث مهم ماده منطق به بحث 
مغالطات بسنده می‌کند و شاید توضیح مبسوط این فصل منجر به کتاب «مغالطات» 
همین نویسنده شده است. البته ترجمه بسیاری از مغالطات» تقسیم‌بندی این مغالطات 
را با ابهام مواجه کرده که توضیح جزیبات آن از حوصله مقاله بیرون است. علاقه‌مندان 
می‌توانند به کتاب‌های مربوط به مغالطات و تقسیم‌بندی آنان مراجعه کنند:" 
تبیین‌های مغالطی (ص ۱۹۹) 

ادعای بدون استدلال (۲۲۸) 

مغالطات مقام نقد (۲۵۰) 

مغالطات مقام دفاع (۲۶۸) 

مغالطه در استدلال (مغالطات صوری) (۲۷۹) 

مغالطه در استدلال (مغالطات ناشی از پیش فرض نادرست) (۲۸۹) 


پی‌نوشت‌ها: 

۱ 
۲ البصائر النصیریه. ص ۲۵؛ التنبیه علی سبیل السعاده, ص ٩۷۷-۷۸‏ شرح المطالع» ص ۴ شرح 
حکمه الاشراق ص ۵۲ المعتبر ص ۲۲۶؛ مقاصد الفلاسفه ص ۳۶. 
۳ بیان الحق. ص ۴؛ اسرار الخفیه ص ۷ التعریفات» ص ۲۸۷؛ المنطق. ص ۸ 
۴ برخی قائلند که به همین جهت بوده که ملاصدرا در التنقیح, منطق را به قسطاس ادراکی 
تعریف کرده؛ زیرا ادراکی حاکی از حیثیت علمی منطق است. نک: احد فرامرز قراملکی, مقدمه 
ولا با قیدت اخات‌هاز اقوانها اسان 
۶ احد فرامرز قراملکی, مقدمه منطق کاربردی. ص ۳. 
۷ بر منطقی آگاه این نکنه مخفی نمی‌ماند که ایشان به این تعریف از تفکر منحصر نمی‌ماند. 
مولفدر فصل اول, انواع تفکر در حوزه تصورات را توضیح می‌دهد: تجرید و تعمیم. ترکیب تجزیه, 
که البته باید یادآور شد که با توجه به تعریف ایشان از تفکر در فصل اول این تقسیم‌بندی دیگر 
جایی نداشت؛ زیرا در انجا تصریح شد که تفکر همان ترکیب است. 
۸ المنطق المظفر. ۱ 
4دقیقااین تعریف, عدول از تعریف مشهور است که مشهور تعریف در الم الفاظ را مسامحتا 
تعریف می‌داند. در حالیکه بر اساس تعریف ایشان, تعریف لفظی نیز داخل است. به همه 
علاقه‌مندان توصیه می‌کنم که در رابطه با تعریف حقیقی, شرح‌الاسم و شرح‌اللفظ به کتاب‌های 


۱ سکاو تست که عسی مه ای مر بسونط بسه زرف عقفی آشتر سوم وفت یه حول وه 
لفظی و ذاتی کار را به اینجا می‌کش اند که وی در صفحه ٩۲‏ می‌گوید: «هدف تعریف لفظی, تمایز 
و بازشناسی یک مفهوم از مفاهیم دیگر است. این تمایز گاهی ذاتی است. مانند اینکه در تعریف 
انسان بگوییم:«حیوانی که توانایی استدلال و سخن گفتن دارد» و گاهی نیز غیر ذاتی است. مانند 
اینکه گفته شود: «حیوان دوپایی که پر و بال ندارد» واضح است در تعریف لفظی دنبال شناخت 
ذاتیات نیستیم و به قول منطقیین مسامان, ما به دنبال تعریف لفظ به لفظ هستیم. 

۱ 

۱۳, 0۲۵016200 0 

۴ بدیهی است نام‌گذاری ایشان هیچ‌گونه مناسبتی با منطق اسلامی ندارد و ترجمه‌ای غربی 
است. 
۵ .بر متأمل مخفی نیست که فرق واضحی میان رابطه علیت و علیت بین دو پدیده وجود دارد. 
۶ منطق معیار و منطق پیشرفته. عسکری سلیمانی امیری؛ منطق ۲.احد فرامرز قراملکی. 
دانشگاه پیام نور. 


اشاره: 

احمد ابوترابی 

دارای مدرک دکترای 
فلسفه و از اعضاء 
هیأت علمی موْسسه 
ری ری 
امام خمینی(ره) 

و انجمن علمی 
اکنون ریاست مرکز 
دائرةالمعارف علوم عقلی 
اسلامی را بر عهده 
دارد. 


معرفی دانشنامه مه منطق 


د کتنک و با حج یت لاسام و اس للم در احمد او ترا ی 


8 با سلام و عرض تشسکر از اينکه قبسول زحمت کردید 
و فرصتتان را در اختیار نشسریه رهنامه قرار دادید. یکی از 
مواردی که در هدف گذاری‌های این مرکز لحاظ نسده؛ 
تحقیقات بنیادین مورد نیاز تدوین داثرةالمعارف بوده 
است تحقیقات بنیادین یعنی چه و در راستای این 
هدف چه کارهایی صورت گرفته است؟ 

استاد: تشکر می‌کنم از شما به خاطر زحماتتان برای ترویج 
درست علوم حوزوی و بها دادن به هر موضوع در حد نیاز 
پژوهش‌های حوزه. هر علم دارای دو رکن است: اول: محتوا 
یامبانی علم» دوم: نقشه علم. وجود ضعف در هرکدام از این 
دو رکن باعث از بین رفتن علم خواهد شد. به لحاظ محتوایی 
اصول اساسی هر علمی که فروعات از آن به دست می‌آید باید 
دارای استحکام و قوت باشد تا در ادامه راه دچار انحراف نشود. 
مثلا مبانی علم کلام چه چیزهایی است؟ در علم کلام بحث 
عجاز قرآن, بحث عصمت پیامبران و ائمه مصومین» مسئله‌ای 
بنیادین است زیرا پایه‌های دیگر علم کلام بر نتیجه این مسئله 
ستوار می‌شود. در علم منطق قدیم نیز ما دو بحث اساسی 
داریم: بحث تعریف و استدلال و یا به قول معروفه معرف و 
حجت. پایه‌های این دو بحث مبنای بحث‌های بعدی در منطق 
است. یکی از مبانی در بحث تعریف نیز ذات شیء است. بحث 
ماده و صورت نیز از دیگر بحث‌های بنیادین در مسئله تعریف 
ست. به همین دلیل وقتی شیخ اشراق بحث ماده و صورت را 
در فلسفه خود زیر سوال برد در وآقع اساس تعریف ارسطویی را 
به هم ریخت. نقشه نیز مربوط به بحث شکلی یک علم است 
که ساختار و رابطه اجزای علم را به ما ننشان می‌دهد. ما در این 
مرکز علاوه بر بحث‌های محتوایی به دنبال تدوین یک نقشه 
علم نیز هستیم. نقشه‌ای که جایگاه هر اصطلاح را در آن علم 
برای ما مشخص می‌کند. نقشه‌ای که در غرب به تزاروس 
(اصطلاح‌نامه) مشپور است. با این تفاوت که در مدل‌های 
غربی اصطلاح‌نامه‌ها صرفا برای طبقه‌بندی اصطلاحات علوم 
و ایجاد نمایه‌های درختی برای سهولت در مراجعات تألیف 
شده‌اند در حالی که در اینجا ما به دنبال هدفی بالاتر هستیم 
و آن ترسیم ارتباط مفهومی این واژه‌ها با یکدیگر است. یعنی 
نشاندن هر اصطلاح در جایگاه خودش با توجه به هدفی که 
برای این علم تعریف شده است. بنابرایین در نمونه‌های غربی» 


اصطلاح‌نامه‌ها فقط به دنبال رده‌بندی و نظم بخشیدن به آنها 
هستند مثل موزه‌ها که با چینش درست جایگاه هر جنسی پیدا 
می‌شود» آما در نمونه‌ای که ما دنبال می‌کنیم به دنبال ارتباط 
محتوایی و استدلالی نیز هستیم. برای مثال اصطلاح ذاتی در 
چند جااز منطق آمده است. یکی در باب برهان و دیگری در 
باب ایساغوجی. بر اساس نقشه‌ای که ما تهیه کرده‌ایم در این 
کار نخست همه اصطلاحات یک علم» استخراج می‌شود. سپس 
رابطه این اصطلاحات با هم مشخص می‌شود و بر اساس 
آن اعم‌ها از اخص‌ها تفکیک می‌شوند. مترادفات و مشترکات 
لفظی را استخراج می‌کردیم همین کار خدمت بزرگی به یک 
علم است چون که با این کار جلوی بسیاری از مغالطات گرفته 
می‌شود. همچنین تعاریف گوناگونی که از اين الفاظ وجود دارد 
از کتاب‌های مختلف استخراج می‌شود. این کار علمی بسیار 
دقیقی است و از عهده یک نفر خارج است. پس از استخراج 
و تنظیمم» این اصطلاحات به شوراهای علمی می‌رود و در آنحا 
مورد بررسی قرار می‌گیرد. این اصطلاح‌نامه‌ها زمینه‌ای می‌شود 
برای کارهای بعدی در دایره‌المعارف مثل استخراج مدخل‌هاء 
تشکیل پرونده‌های علمی. نگارش مقالات 9 

6 اصطلاح‌نامه منطق چه مقدار زمان برده است؟ 

استاد: حدود ده سال. اگرچه تعداد لغات منطق کمتر از علوم 
عقلی دیگر است اما در عین حال با توجه به کمبود محققین و 
اساتید برجسته در این علم کار به کندی پیش می‌رود. شوراهای 
علمی در طول این سال‌ها هفته‌ای یک با دو جلسه برای 
کارهای دیگری هم انحام شده که در کندی پیشرفت کار موّثر 
بوده است. مثلا برای اينکه تاریخچه دقیقی نوشته شود ما نیاز 
به مقایسه منطق ارسطو و منطق مسلمانان داشتیم. همچنین 
به دلیل اختلافاتی که میان منطق مگاربون و رواقیون و منطق 
ارسطو مشاهده می‌شود ما نیازمند بررسی منطق‌های دیگر نیز 
بودیم. بنابراین باید در این موضوعات هم پژوهش‌هایی انجام 
می‌داديم. یکی از کارهای دیگری که انجام دادیم بررسی 
موضوعاتی از منطق قدیم بوده که در منطق جدید از آنها گفتگو 
شده است. البته در منطق جدید به همه بخش‌های منطق قدیم 


٩۱۱ تسام‎ 


نپرداخته‌اند. از آنجا که در معرفت‌شناسی هم نیازمند منطق بوده‌ایم با يین رویکرد نیز 
محققاني را به کار گرفته‌ايم. البنه معرفت‌شناسی با منطق تفاوت‌هایی دارد. منطق 
مستقیما از اغاز دوران علوم عقلی اسلامی تا کنون وجود داشته است تا جایی که 
می‌تونیم بگوییم منطق مسلمانن تاریخی به طول تارییخ علوم عقلی اسللامی درد 
اما معرفت‌شناسی مسلمانان قدمتی اینچنین ندارد. مایه‌ها و پایه‌هایش در منطق و 
فلسفه‌مان وجود دارد امابه عنوان علم مستقل نبوده است. منطق و معرفت‌شناسی 
ارتباط زیادی دارد لذا همانطور که به منطق ریاضی باید در مقالات منطق‌مان توجه 
داشته باشیم به معرفت‌شناسی هم باید توجه کنیم اما از آنجا که پایه‌های اصلی 
معرفت‌شناسی به عنوان یک الگوی مستقل در غرب گذاشته شده استت اصطلاح‌نامه 
معرفت‌شناسی غربی و مسلمانان را در هم ادغام کرده‌ايم. اما در منطق این‌طور نبوده 


در این کار از محققان دانشگاهی هم استفاده شده است؟ 

کمتر استفاده کرده‌ایم چون در منطق قدیم حوزویان بیشتر کار کرده‌اند و 
دانشگاهیان عمدتا با منطق جدید سروکار داشته‌ند. اتحصار نیست اما غالبا اینطور است. 
البنه با آنها ارتباط داشته‌ايم ولی نیاز به مراجعه زیاد نبوده است. مثلا در منطق ارسطوء 
منطق‌های جدید و منطق مگاربون و روآقیون در بخش‌بندی منطق با مشاوره اسانید 

دان کف یی تع‌طا راب توا وس دای 
در زمینه آثار منطقی منطقدانان مسلمان به خصوص ابن‌سیناء کاتبی 
و...» منطق‌دانان برجسته‌ای در دنیا مانند نیکولاس رش ویلفرد هاجز 
پزوهش‌هایی انجام داده‌اند. همچنین دانسنامه‌های فلسفی جهانی مأنند 
پل ادواردز مدخل‌هایی در باب منطق ارسطویی و منطق سینوی و... دارند. 
سما در مسیر نگارش دایره‌المعارف چقدر به این پژوهش‌ها توجه دارید؟ 
نقشه منطق را باید از کتاب‌ه ای اندیشمندان اولیه بدست آورد این افرادی که 
نام بردید هم» خودشان سراغ اسناد دست اول می‌روند. آنها می‌روند سراغ ابن‌سینا و 
فارابی و امنال اینها؛ منابع اینها مستقیما در دسترس ما وجود دارد. حتی کتب یونانی نیز 
به صورت ترجمه شده وجود دارد. هنوز هم برخی از مترجمین غربی و مسلمان جدید 
ااعان دارند که ترجمه‌هایی که مسلمان‌ها دارند یعنی آنجه که در بیبت الحکمه در 
دوران هارون و مآمون صورت گرفته است -اگرچه به احتمال بسیار قوی آنها با اهداف 
غیر دینی و مقابله با اهل‌بیت(ع) به ترجمه آثار یونانیان پرداختند -اما به هر حال 
ترجمه‌های دقیقی است و بحمدالّه کار آنها برای آنها نتیجه بالعکس داشت با خواست 
خداء همین کار آنها ابزاری برای دفاع منطقی از دین و مذهب اهل‌بیست(ع) فراهم کرده 
است مشل آنچه ام روز اتفاق می‌افتد که تلاش‌های دشمنان اسللام در غالب موارد 
نتیجه برعکس برای آنها دارد.بنابر يین با وجود نسخه‌های اصلی از ابن‌سیناء فارابی» 
ارسطو و... به عربی و حتی فارسی -مثل کتاب منطق ارسطو که توسط آقای ادیب 
سلطا مه وه سب گر تیاای بانط تاریی الس بای انیا 
مربوط به خود متون است اما در گام بعد که ما نیازمند تحلیل‌هایی هستیم قطعا باید 
به این کتاب‌ها مراجعه شود. به خصوص در باب تحلیل اندیشه‌های ارسطو غربی‌ها 
اش آمان‌هانی معاعب بیش عر کار کرد آیق که یگریت او یرای ای اس که 
منطق‌دانان مسلمان در گذشته اینطور نبودند. مقلا فارابی از آثارارسطو قطما اس تفاده 
کرده است. ابن‌سینا هم همین‌طور مطالبی را از ارسطو و فارابی گرفته است و چیزهایی 
هم به آن اضافه کرده و یک نظام جامع منطقی را تولید کرده است. بنابر این همانطور 
که عرض شد. مادر بخش تحلیل بررسی و مقایسه نیاز به پژوهش‌های غربی‌ها 
داریم. به همین دلیل به کمک اساتید دانشگاهی ما دوره‌هایی را با این موضوع در مرکز 
برگزار کردیم. برای مثال از آقابان دکتر لطفاله نبوی» دکتر غلامرضا ذکیانی, دکتر احد 


بر اساس نقشهای که ما تهیه کرده‌ایم ابتدا اشتراکات 

لفظی تشخیص داده می شود در مرحله بعد تعاریف 

گوناگوضی که از این الفاظ وجود دارد را از کتاب‌های 

مختلف استخراج می‌کنیم. سپس این اصطلاحات به 

شوراهای علمی می‌رود و در انجا مورد بررسی قرار 

می‌گیرد. خروجی این اصطلاحات زمینه‌ای می‌شود برای 
کارهای بعدی. 


5 
هدف اولیه ما ان است که آنچه از میراث گذشتگان 
داریم را جمع کنیم و نشان دهیم معارف دینی ما ریشه 
در معارف عقلی دارد. 
5 


فرام رز قراملکی» دکتر محمدعلی اژهای و چند نفر از محققین برای اين کار کمک گرفتیم. 
با توجه به اینکه بسیاری از مفاهیم و اصطلاحات منطق مانند هر علم 
دیگری در طول تاریخ دچار تغییر و تحولاتی می‌شسوده داستن نگاه تاریخی 
و توجه به سیر تحول منطق را در نگارش دایرةالمعارف و فرهنگ‌نامه منطقی 
چقدر مهم می‌دانید؟ 

ات برش کاب ای اب سای فراره نان سیک موه ما ماد 
موادش این است که طایح باید از تسام دوران‌هاق تاریخی: از تمام ۸ تخضیت‌هایی کد 


دارای اصطللاحات و ابتکاراتی هستند و از همه مکتب‌ها و مشرب‌ها باشد. بنابراین از آنجا 
که مانمی‌توانیم هر روز منبع جدیدی را در دستور کار قرار بدهیم از آغاز در انتخاب 
منابع دقت بسیاری به عمل آوردیم. از طرفی چون کار ما هم تدریحی است تغییرات 
کمی صورت گرفته. برای منال از اراء اندیشمندان معاصر مثل علامه طباطبایی» ایت 
اه جوادی و ایت اه مصباح هم استفاده کرده‌ایم. عللاوه بر ایین» تک از بخش‌های 
مهمی که در مقالات داثرةالمعارفی ما وجود دارد تاریخچه و سیر تحولات علم است. 
از این هم که بگذریم مقالات ما دارای دو ضمیمه هستند: ضمیمه اول» اصطلاح‌نامه 
منابع مهم علم. از آغاز تاریخ آن علم مورد بررسی قرار گرفته و تعاریف استخراج شده 
به ترنیب تاریخی چیده می‌شوند. این کار سیر تحولات تاربخی یک علم را تا حدود 
باشد. در زمان ارسطو زمینه‌هایی از آن بوده. فارابی مبتکر تقسیم علم به تصور و تصدیق 
کرده‌اند تابه امروز که بعضی از شخصیت‌های معاصر تعریف جدیدی برای تصور 
اراثه داده‌اند و تحولی ایجاد کرده‌اند که با این کار سیر میزان و کیفیت تغییرات در هر 
اصطلاح مشخص می‌شود. ۱ ۱ 

8 باتوجه به استقبال بزرگان منطق از آنار و آراء منطق‌دانان مسلمان 
آبا برنامه‌ای برای ارائه پژوهش‌های منطقی انجام ده توسط مرکز به 
زبان‌های دیگر مخصوصا انگلیسی دارید؟ 

استاد: هدف اولیه دائرةالمعارف اسلامی این است که میراث گذشتگان ر به صورت 
منظم و روشن بنویسد تا قابل عرضه برای همه باشد» اصلا دائرةالمعارف‌ها ادعایشان 
کسی که می‌خواهد تحقیق خاصی را پیرامون موضوعی شروع کند و سرنخ‌های تحقیق 
در دائرةالمعارف بدست بیاورد. بنابر این هدف اولیه ما این است که آنجه از میراث 
گذشتگان داریم را جمع کنیم و نان دهیم معارف دینی ما ريشه در معارف عقلی 
محکمی دارند. اما تبدیل آن به زبان‌های دیگر کار غيرمستقيم و در اولویت دوم کاری ما 
قرار دارد. این نکته را هم باید در نظر داشت که این کار کار بسیار بزرگ و زمان‌بری 
مصباح در روزهای اولی که من وارد مجموعه شدم فرمودند در این کار عجله نکنید 
این پروژه‌ای بسیار طولانی و بزرگ است. بنابراین به دنبال تجاری کردن کار نیستیم و 
بیش‌تر روی آتقان و علمی بودن آن نظر داریم. ۱ 

در این دوره فضای مجازی نفش زبادی در دسترسی بزوهشکران 
و دانشجویان به اطلاعات دارد و می‌بينیم بعضی از موسسات 
دایره‌المعارف‌نویسی و اصطلاح‌نامه‌نویسی مثل دانشنامه جهان اسلام 
۴ مراکز دیکر» نسخه مجازی دایره‌المعارف 9 اصطلاح‌نامه خود ۳ روی 
سایتشان ارائه کرده‌اند آبا سما نیز در این زمینه برنامه‌ای دارید؟ 
استاد: ما از چند سال پیش به فکر راه‌های عرضه محصولات تولیدی بوده‌ایم. چون کار 


مافقط دائرة‌المعارف نبود. معجم‌های موضوعی, نمایه کتاب‌هاو... نیز در دستور کار 
قرار داشته است و تعداد زیادی از این کتاب‌ها منتشر شده است و شاید تا دو سال اینده 
بیش از شصت جلا آن منتشر شود. بمضی از این محصولات به صورت نرماف زار در آمده 
و وارد بازار شده‌اند. برنامه‌ای هم برای قرار دادن آنها بر روی فضای مجازی داریم که 
لته در این دو سال اخیر به دلیل مشسکلات مالی کش ور و کم ود منیعمالی» برخی از 
این کارها که به هزینه زیاد نیاز داشته متوقف شده است. 

با مراکزی که فعالیت‌هایی همسوبا شما دارند. مثل انجمن منطق ایران 
و مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور چقدر ارتباط و تعامل دارید؟ 
استاهپعضی از کارهاعا آنسا که من اطلاع دارم توسط هیج مرکزی انجام تفه اسب 
و آن کارهایی که انضام دانهاند متفاوت پا کار ما است. کار اصطلاح‌نامه منطق را اولین 
باردفتر تبلیغات اسلامی انجام داد. و شروع کار ما با اطلاع دفیق از کار ایشان بود و 
برخی از کارها را نیز مرکز تحقیقات کامپیوتری انجام داده و با اينکه در موضوع‌تویسی 
و نمایه‌نویسی کار ما با نها متفاوت بود با این حال در مواردی که کار مشابهی داشتند 
آن را تکرار نکرده‌ایم. برای نمونه» آنها کتاب اسفار را موضوع‌نویسی کرده بودند ما 
دوباره انجام ندادیم بلکه کتاب‌های جدیدی را شروع کردیم. ما از تجربیات آنها برای 
ین کار استفاده کردیم اما کار ما به کلی با آنها متفاوت است یکی از تفاوت‌های عمده 
آن, این است که کار ما در شورایی از متخصصان برجسته یک علم با دقت بررسی 
می‌شود بنابراین به جای دو سال, دوازده سال طول می‌کشد تابه نتیجه برسد زیرا 
کلمه به کلمه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. یکی دیگر اینکه ما برای پیدا کردن 
صطلاحات تنها به فپرست اصطلاحات و نمایه‌ها مراجعه نکرده‌ايم بلکه تمام کتاب‌ها 
ریدقت م ورد مطالسه قرارعاتهان و اس طلا حانط را انتتراج ردان همان ظیر کة 
عرض کردم از همه افراد و مرب‌های فکری در طول زمان‌های مختلف بهرهبردهیم 
و سعی کرده‌ایم کتاب مهمي را از قلم نياندازیم. برخی از کارهای ما نیز هیچ سابقه‌ای 
حتی در شکل کار ندارد مثلا کتاب‌شناسی به صورت موضوعی و درختی به این شکل 
خاص در هیچ مرکزی سابقه ندارد. در مواردی دیده می‌شود شیوه‌نامه نگارش مقالات 
ما با بسیاری از مراکز متفاوت است برخی مقالات دایرهالمعارفی در واقع چیدن فیش‌ها 
کنار یکدیگر است و اساسا در آنها ارتباط میان مطالب معل وم نمی‌شود؛ چون فقط 
عبارات را کنار هم قرار داده است. بنابر این می‌توانیم ادعا کنیم هفتاده هشتاد درصد کار 
مامتفاوت با مراکز دیگر است. البته در مواردی که با خبر شدیم» مراکزی در حال انجام 
کارهایی این چنین هستند رفتیم و دیده‌ايم تا موازی‌کاری نشود. این مطلب منحصر 
به ایران نبوده بلکه اگر در جستجوهایمان به مواردی در خارج از ایران هم می‌رسیديم 
سعی می‌کردیم از تجربیات آنها استفاده کنیم. مثلا در 000165 16021) که این کار در 
شیکاگو انجام شده مجموعه‌ای از کتاب‌های دانشمندان غربی را جمع کرده که چیزی 
حدود هفتاد جلد شده است. این مجموعه فهرست و نمایه دقیقی دارد. نکته جالب این 
است که وقتی آن نمایه‌ها را با یکی از کارهای متوسط خودمان مقایسه کردیم دیدیم 
کار ما امتیازاتی دارد که در آن مجموعه نیست. 

موه یک ر یشم آفرار یی برش مطلان‌انیها انیت گنه چومآضمول کار 
اسطالاغرامه‌تویسی ایست ومعخصصان این کاربه ایو رورت اشاره کرهان ابا ۶ 
کنون موفق به این کار در این موضوع نشده‌اند. تا آنجا که من اطللاع دارم اين مرکز 
برای اولین بار نرمافزاری با این قابلیت در اين زمینه نوشت و در دسترس محققان قرار 
داد با این ویژگی که ارتباطات اصطلاحات با هم و با نمایه‌هایشان را از طریق نرم‌افزار 
بدست می‌آوریم. ارتباط با نمایه ایده‌ای بود که غربی‌ها به دنبال آن بودند و در چم 
اندازشان از کاره یکی از اهدافشان را چنین مسئله‌ای معرفی کرده بودند که البته بیش‌تر 
جنبه تشوری داشت و در عمل خیلی موفق نبودند. ما در این نرم‌افزار این هدف را محقق 
کردیم. یعنی نمایه موضوعی معجم‌ه ای موضوعی با اصطلاح‌نامه هماهنگ است. این 


۵ 


٩۳ | تام‎ 


کار به صورت دستی بسیار سخت است. بنابر این نرم‌اففزاری برای 
زا ها و ی اک ۰ 
نرم افزاری که مرکز کامپیوتر علوم اسلامی تولید کرده 
چه فرقی با کار سما دارد؟ 

استاد: مرکز کامپیوتر علوم اسلامی» اولین بار برای معجم‌های 
موضوعی‌اش, نرم افزار تولید کرد. آنها نیز موضوع و کلیدواژه را 
طرح کرده بودند. ما پیش از این که وارد فاز نرم‌افزارنویسی شویم 
کار آنها را دیدیم بنابراین کار ما از حیث نرم‌اف زار و محتوا کاملا 
را ی 
است که انعطاف پذیری دارد یعنی تا سال‌ها میتوانیم محتواهای 
مختلفی را در آن قرار بدهیم. ولی نرم افزارهای نور از جهت 
معجم‌های لفظی از ما موفق‌تر هستند زیرا کتاب‌های زیادی را 
یاتایپ کرده‌اند یااز مراککز نشر گرفته‌اند و در نرم‌افزارهای خود 
خر ‏ ر ا حر ا ‏ ی 
8 در حال حاضر مرکز روی چه پروژه‌هایی کار می‌کند و 
طسق زمانبندی شسما کی تکمیل می‌شسود؟ 

استلاه کتابشناسی‌هایمان در حال صفحه‌ارایی است. چکیده‌ها و 
ار ی ار ۱ 
کتاب منطقی و... توسط محققان مرکز در ۲۳ جلد منتشر شده است. 
نرمافزار این محصولات هم وجود دارد. که به صورت تحلیلی هر 
بعش رابه بخش دیگر متصل می‌کند تا مو سال آیشده یکی از 
ی که ات رای | 
ِ خود ِ و اد 
ره ُ ق سا رد سر رن ای 
یکی منطق. اه 
رو تال ان اتف اس وا ار 
در سال جاری به صورت محدود شروع کرده‌ايم. کار دیگری که 
داریم تولید پرونده‌های علمی است که کار محققان را بسیار اسان 
رای را ی را 
کتاب‌های مختلفی که در یک موضوع تحقیقی نیاز است را در یک 
مجموعه جمع کرده و به صورت فایل دیجیتال در اختیار محققان 
قرار می‌دهیم. قبلا برای این کار باید صفحات کتاب را کپی 
می‌گرفتیم بعد صحافی می‌کردیم که بسیار پرزحمت و پرهزینه 
بود. الان کتاب‌ها ر اسکن کرده و بعد از ترمیم و اصلاح ظاهری در 
اختیار محقق قرار می‌دهیم. 

کار پرونده علمی در چه مرحله‌ای است؟ 

استاد: رسیدن به خروجی در این کار مستلزم عبور از چند مرحله 
است. اول اینکه باید مقدمات تهیه شود. بعد ارزیابی شده و بعد 
کارهای تانی, سر مرحله اول پرونده منطق تمام شده است. در 
فلسفه نیمی از پرونده‌ها تشکیل شده که تقریبابه چهارصد یا 
پانصد مدخل می‌رسد. رشته‌های دیگر را شروع نکردیم و قرار 
ای ار یا و 


محصولات مرکز پژوهشی داثرة المعارف علوم عقلی اسلامی 

هر یک از فعالیت‌های مرکز, دستاوردها و آثاری خواهد داشت که علاوه بر بهره‌مندی 
پژوهشگران مرکزه قابل استفاده برای همه پژوهشگران علوم عقلی اسلامی در موضوعات 
مختلف است. از این رو این دستاوردها به دو صورت کتاب و نرم‌افزار در دسترس عموم 


علاقه‌مندان قرار می‌گیرد. 


الف) معجم‌های موضوعی 

1 المعجم الموضوعی لشرح المواقف و حاشیتی الجلبی و السیالکوتی (#جلا) مشتمل بر 
چکیده‌ها و نمایه‌های کتاب‌های مزبور؛ 

۲ المعجم الموضوعی لمنتخب الکتب المنطقیه (۲"جلد) مشتمل بر چکیده و نمایه ۱۴ منبع 
مههم منطقی؛ 

۷ لمعجم لموضوعی لمجموعة مصنفات شیخ الاشراق (۲ جلد) مشتمل بر چکیده‌ها و 
نمایه‌های کتاب مزبور؛ 

۴. المعجم الموضوعی لعلم الکلام (هجلد) مشتمل بر فهرست تفصیلی مطالب و نمایه‌های 

۵ المعجم الموضوعی للفلسفة (۵جلد) مشتمل بر فهرست تفصیلی مطالب و نمایه‌های 
۶ منبع فلسفی؛ 

۶ المعجم الموضوعی للمنطق (جلد) مشستمل بر فهرست تفصیلی مطالب و نمایه‌های 


ب) گنجینه‌های معرفت (مجموعه مقالات تخصصی) 
۱ گنجینه معرفت. جلد اول؛ مجموعه مقالات منطقی و فلسفی؛ 
۳. گنجینه معرفت جلد سوم؛ مجموعه مقالاتی درباره داثرهالمعارف‌نویسی و فنون مرتبط. 


ج) رساله‌های تخصصی 

تون هام مفالت سس ی در موصر عبت میم جاوما اد ای که در 
راستای زمینه‌سازی برای تدوین فرهنگ‌نامه‌های علوم عقلی و داثرةالمعارف یا در 
راستای تدوین متون درسی دوره‌های آموزشی مرکز باشد. از جمله فعالیت‌های اين 
مرکز است. رساله‌های منتشر شده عبارتند از: 


0 نوآوری‌های فلسفه اسلامی؛ 

۲. نگرشی نوین بر مسأله انتحاد عاقل و معقول؛ 
۴. مبانی و اصول عرفان نظری؛ 

۴ بدیهی و نقش آن در معرفت‌شناسی؛ 

۵. مبانی و فلسفه عرفان نظری. 


د) آماده‌سازی پایان‌نامه‌ها (به صورت کتاب) 

تا ای ای ار ای رها ره 
ترییت محقق عرفان» به صورت کتاب و عرضه عمومی آنها برای استفاده عموم 
پژوهشگران و علاقه‌مندان است. در این فعالیت. تنها پایان‌نامه‌هایی که از قوت 
علمی بیشتری برخوردارند با استفاده از خود نویسندگان» پس از تکمیل و اصلاح لازم 
پایان‌نامه‌های منتشر شده عبارتند از: 

۱. اعیان ثابته در عرفان اسلامی؛ 

۲ ابن‌عربی و اشاعره؛ 

۴ خیر و شر در مکتب آبن‌عربی؛ 

۴ عرفان و عترت (بررسی روایات در منابع عرفانی تا قرن پنجم هجری). 


ه) فرهنگ‌نامه مختصر «آعلام علوم عقلی اسلامی» 

در این فرهنگ‌نامه» اطلاعات مربوط به همه افرادی که به نحوی در زمینه علوم 
عقلی اسلامی تأثیرگنار بوده‌انده گردآوری شده است. 

این فرهنگ‌نامه دارای ۷۹۴۶ مدخل (۷۲۳۴ مدخل اصلی و ۷۱۲مدخل ارجاعی) است. 

در ذیل هر مدخلی نام‌های مختلف هر یک از أعلام, سال تولد, وفات, تخصص, آثار 
علمی, اساتید, شاگردان» معاصرین و برخی توضیحات دیگر مربوط به مدخل‌هاء بطور 
خلاصه دک شده و منابع و موارد اختلافی نیز آورده سای اس 

این فرهنگ‌نامه» در ضمن چهار مجلد اصلی ویک مجلد ملحقات اعلام و فهرست 
اماکن و فهرست اعللام بترتیب تاریخ و فهرست منابع, به چاپ رسیده است. 


و) انتشار فصل‌نامه معارف عقلی 

عارف عقلی فصل نمی علمی - ترویجی در زمینهعلوم عقلی لامی آست. 

قلم رو این نشریه طیف وسیعی از مبنایی‌ترین مباحث مربوط به معارف عقلی (منطقی, 
فلسفی کلامی. عرفانی) است. تاکنون سه پیش شماره و ۲۶ شماره از این فصل‌نامه 
به چاپ رسیده است. 


۱ همراه پا نمودار درختی؛ 
تعار پف و ما خذ سد* م ونع 
سسسدبت 2 کم 
۳۳ 
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۲.نرم‌افزارهای تحفیقاتی: 


الف) نرم‌افزارهای جامع کنزالحکمه 

این مجموعه نرم‌افزار برای عرضه چکیده‌هاء نمایه‌هاء فهرست‌های مطالب 
و ارتب اط نمایهها با اصطلاح‌نامه‌ه ای مرک ز با قابلیت‌ها و امکانات فراوانی 
پیش‌بینی شده است. 

با توجه به قالبی بودن اين نرم‌افزار و تلد محتواهاء این نرماف زار به حدود 
۰ نرمفزار دیگر تبدیل خواهد شد. 

لازم به ذکر است ۷ لوح فشرده مربوط به این نرم‌افزار رونمایی شده است: 

5 

]| کنزالحکمه «۱؟؛ نرمافزار «معجم موضوعی شرح المواقف و تعلیقه‌های 
آن» (مشستمل بر چکیده‌ها و نمایه‌های مذکور به همراه اصطلاح‌نامه علم 
کلام)؛ 

5 

ب) کنزالحکمه «۲»؛ نرم‌افزار «معجم موضوعی منابع منطقی» (مشتمل بر 
چکیده‌هاو نمایه‌های چهارده منبع منطقی و اصطلاح‌نامه نموداری علم 
منطق )؛ 

5 

ج( کنزالحکمه «۳»؛ نرماف زار «معجم موضوعی مجموعه مصنفات شیخ 
اشراق» (مشتمل بر چکیده و نمایه‌های منبع مذکور به همراه اصطلاح‌نامه 
فلسفه اشراق)؛ 

5 

د) کنزالحکمه «۳»؛ «معجم موضوعی منابع منطقی» (مشتمل بر فیرست 
تفصیلی مطالب به همراه نمایه‌های ۲۴ منبع منطقی) 

5 

ه) کنزالحکمه «۵»؛ نرم‌افزارهای «معجم موضوعی منابع فلسفی» (مشتمل 
بر فپرست تفصیلی مطالب به همراه نمایه‌های ۲۶منبع فلسفی)؛ 

و) کنزلحکمه «۶»؛ نرم‌افزار «معجم موضوعی متابع کلامی» (مشتمل بر 
فهرست تفصیلی مطالب به همراه نمایه‌های ۴۲ منبع کلامی)؛ 

5 


ز) کنزالحکمه «۷»؛ نرم‌افزار «معجم موضوعی شرحالمقاصد» (مشتمل بر 
چکیده و نمایه‌های منبعح مذکور به همراه اصطلاح‌نامه علم کلام)؛ 


مه 


ب) نرم‌افزار اصطللاح‌نامه‌های علوم عقلی اسلامی 
را 
نرم‌افزار اخیر نیز قالبی است که در آن محتواهای مختلف قابل عرضه است. 

زاين نرم‌قزا تا کنون چهار لوح فشردهرونمایی شده است: 

9 نرم‌افزار اصطلاح‌نامه عرفان نظری 


هرکس او را از نزدیک دیده است اعتراف 
گره الفت را در این میانه بر تار و پود جانش 
زده و از آن به بعد فقط یک چیز دیگر بوده 
که گره بر گره. این فرش انس را تااعلی 
بالا برده است. چیزی که شاید امروز » حوزه 
از ان دزم بت چیزی 
که این روزها شاید بداش بیش از اصل اش 
و حرفش بیش از عملش در بازار کسب 
شهرت در رونق باشد. چیزی که بدون آن 
ار و مست... 


0 " ۰ ۲ 
۱ ۲ 

۱ ۹ 

۱ 


اشار: از مرحوم علامه طباطبایبی دو زندگینامه خود نوشسته یکی به زبان عرسی و دیگری به 
زبان فارسی به جای مانده است. در اینجا نسخه فارسی زندگینامه ایشان را که به قلم خود و به 


درخواست یکی از ناشرین آثار ایشان تقریر شده است می‌خوانید. 


نویسنده - محمدحسین طباطبایی -سال هزار و دویست و هشتاد و یک شمسی در تبریز در میان 
یک خانواده علمی به وجود آمده‌ام. در سن پنج سالگی مادر را و در سن نه سالگی پدر را از دست 
دادم و به مناسبت اینکه کم و بیش مایه معاش داشتیم سرپرست ما (وصی پدرم) وضع زندگی 
مارا (من و برادر کوچکتر از خودم را که داشتم) به هم نزد و تحت مراقبت و پرستاری یک نفر 
خادم و یک نفر خادمه قرار گرفتیم... کمی پس از درگذشت پدر به مکتب و پس از چندی به 
مدرسه فرستاده شدیم و بالاخره به دست معلم خصوصی که به خانه می‌آمد سپرده گشتیم و به 
این ترتیب تقریبا مدت شش سال مشغول فراگرفتن فارسی و تعلیمات ابتدایی بودیم. آن روزها 
تحصیلات ابتدایی برنامه معینی نداشت. همین قدر به یاد دارم که در فاصله میان ۱۲۹۶ -۱۲۹۰ 
که مشغول بودم قران ریم را که معمولا پیش از هر چیز دیگر خوانده می‌شد و کتاب گلستان 
و بوستان سعدی و نصاب و اخلاق مصور و انوار سهیلی و تاریخ معجم و منشات امیر نظام و ارشاد 
الحساب را خواندم. سال ۱۲۹۷ وارد رشته‌های علوم دینیه و عربیه شدم و تا سال ۱۳۰۴ به قرافت 
متون سرگرم بودم. در ظرف همین هفت سال در علم صرف کتاب‌های امثله و صرف میر و 
تصریف و در نحو کتاب‌های عوامل و النموذج و صمدیه و سیوطی و جامی و مغنی و در بیان کتاب 
مطول و در فقه کتاب‌های شرح لمعه و مکاسب و در اصول کتاب‌های معالم و قوانین و رسائل 
و کفایه و در منطقه کبری و حاشیه و شرح شمسیه و در فلسفه کتاب شرح اشارات و در کلام 
کتاب کشف‌المراد را خوانندم و به همین ترتیب دروس متن (در غیر فلسفه و عرفان) خاتمه یافت. 


سال ۱۳۰۴ برای تکمیل تحصیلات خود عازم حوزه نجف گردیدم و به مجلس درس مرحوم آیت 
له آقای شیخ محمدحسین اصفهانی حاضر شده یک دوره خارج اصول که تقریبا شش سال 
طول کشید و چهار سال نیز خارج فقه معظم له را درک نمودم و همچنین هشت سال از در خارج 
فقه مرحوم ایت الّه ناینی و یک دوره خارج اصول معظم له حضور یافقتم و کمی نیز به خارج 
فقه مرحوم ایت اه اقای سیدابوالحسن اصفهانی رفتم کلیات علم رجال را نیز پیش مرحوم ایت 
له حجت کوه کم ری رفتم. در فلسفه نیز به درس حکیم و فیلسوف معروف وقت مرحوم آقا 
سیدحسین بادکوبه‌ای موفق شدم در ظرف شش سال که پیش معظم‌اله تلمذ می‌کردم منظومه 
سبزواری و اسفار و مشاعر ملاصدرا و دوره شفای بوعلی و کتاب ائولوجیا و تمهید اببن ترکه و 
اخلاق ابن مسکویه را خواندم. مرحوم بادکوبه از فرط عنایتی که به تعلیم و تربیت نویسنده داشت 
برای اینکه مرا به طرز تفکر برهانی اشنا ساخته به ذوق فلسفی تقویت بخشد امر فرمود که 
به تعلیم ریاضیات پردازم. در امتنال امر معظم‌له به درس مرحوم آقا سیدابوالقاسم خوانساری که 
ریاضیدان زبردستی بود حاضر شدم و یک دوره حساب استدلالی و یک دوره هندسه مسطحه و 


فضایی و جبر استدلالی را از معظم‌له فراگرفتم. 
سال ۱۳۱۴ در اثر اختلال وضع معاش ناگزیر به 
مراجعت شده به زادگاه اصلی خود (تبریز) برگشستم 
و ده سال و خورده‌ای در آن سامان به سر بردم که 
حقاباید این دوره را در زندگی خود دوره خسارت 
روحی بشمارم زیرا در اثر گرفتاری ضروری 
به معاشرت عمومی وسیله تامین معاش (که از 
مجرای کشاورزی بود) از تدریس و تفکر علمی 
(جز مقداری بسیار ناچیز) بازمانده بودم و پیوسته 
بایک شکنجه درونی به سر می بردم. در سال 
۵ از سر و سامان خود چشم پوشیده زادگاه 
صلی را ترک گفتم و متوجه حوزه قم گردیده 
بساط زندگی را در این شهر گستردم و دوباره 
شتغالات علمی را از سر گرفتم و تاکنون که 
وئل سال ۱۳۴۱ می‌باشد روزگار خود را در این 
۱ 

لبته هر کسی حسب حال خود در زندگی 
خود خوشی و تلخی و زشت و زیباهایی دیده و 
خاطره‌هایی دارد. من نیز به نوبه خود و خاصه از 
ین نظر که بیشتر دوره زندگانی خود را در یتیمی 
پاغربت یا مفارقت دوستان با انقطاع وسایل و 
تهیدستی و گرفتاریهای دیگر گذرانیده‌ام. در مسیر 
زندگی با فراز و نشیب‌های گوناگون روبه رو شده 
در محیطهای رنگارنگ قرار گرفته‌ام ولی پیوسته 
حس می‌کردم که دست ناپیدایی مرا از هر پرتگاه 
خطرناک نجات می‌دهد و جاذبه مرموزی از میان 
هزارها مانع بیرون کشیده به سوی مقصد هدایت 
ی گفدف 

من اگر خارم و گر گل چمن‌آرایی هست 

که از آن دست که می‌پروردم می‌رویم 

در اوایل تحصیل که به صرف و نحو اشتغال 
داشتم علاقه زیادی به ادامه تحصیل نداشتم و 
از این روی هر چه می‌خواندم نمی‌فهمیدم و چهار 
سال به همین نحو گذرانیدم. پس از آن یکباره 
عنایت خدایی دامنگیرم شده عوضم کرد و در خود 


یک نوع شیفتگی و بی‌تاببی نسبت به تحصیل 
کمال حس نمودم به طوری که از همان روز تا 
پایان ایام تحصیل که تقریبا هفده سال کشید 
هر گزنسبت به تعلیم و تفکر درک خستگی و 
دلسردی نکردم و زشت و زیبای جهان را فراموش 
نموده و تلخ و شیرین حوادث در برابر (مساوی) 
می‌پنداشتم. بساط معاشرت غیراهل علم را به کلی 
برچیدم. در خورد و خواب و لوازم دیگر زندگی به 
حداقل ضروری قناعت نموده باقی را به مطالعه 
می‌پرداختم. بسیار می‌شد (و به ویژه در بهار و 
تابستان) که شب را تا طلوع آفتاب با مطالعه 
می‌گذرانیدم و هميشه درس فردا را شب پیش 
مطالعه می‌کردم و اگر اشکالی پیش می‌آمد با 
هر خودکشی بود حل می‌نمودم و وقتی که به 
درس حضور می‌یافتم از آنچه استاد می‌گفت قبلا 
روشن بودم و هرگز اشکال و اشتباه درس پیش 
استاد نبردم. 

‌ 

از آثار مختصری که هنگام تحصیل در نجف تهیه 
کرده‌ام: 

۶ رساله در برهان 

۵ رساله در مغالطه 

رساله در تحلیل 

8 رساله در ترکیب 

6 شاه ایکا کشت عوهت 
رساله‌ای در نبوات و منامات 


از آناری که در اوقات اقامت در تبریز تألیف شده 


است: 
۵ رساله در اثبات ذات 

رساله در اسماء و صفات 

۵ رساله در افعال 

۵ رساله در مساقط میان خدا و آنسان 
۵ رساله اسان قبل الدنیا 


کوب سس 
4 
۱1 
رساله انسان فی الدنیا 
رساله انسان بعد الدنیا 
0 رساله در ولایت 
6 رساله در نبوت 


(در اين رساله میان عقل و نقل تطبیق شده است) 
کتاب سلسله انساب طباطباتیان آذربایجان 


آثاری که در قم به رشته تحریر درآمده است: 
تفسیر المیزان که در ۲۰جلد منتشر شده است. 
در این کتاب با روش بی‌سابقه‌ای آیه با آیه تفسیر 
شده است. 
اصول فلسفه (روش رتالیسم) در اين کتاب فلسفه 
شرق و غرب بررسی می‌شود. 
حاشیه کفایه الاصول 
منتشر شده است. 
وحی یا شعور مرموز 
دو رساله در ولایت و حکومت اسلامی (فارسی 
و عربی) 
6 مصاحبه‌های سال ۱۳۳۸ با پرفسور کربن 
مستشرق فرانسوی در یک جلد (تحت عنوان شیعه) 
مصاحبه‌های سال ۲٩‏ و سال۴۰ با نامبرده در یک جلد 
(نحت عنوان رسالت تشیع در دنبای امروز منتشر شده است) 
6 رساله در اعجاز 
علی و الفلسفه الالهیه (به فارسی نیز ترجمه شده 


آقای محمد هادی فقهی منتشر شده است. 


منبع: کتاب بررسی‌های اسلامی علامه طباطبایی به کوشش 
سیدهادی خسروشاهی/ج اص ۱۸ تا ۲۴ 


از لابه‌لای سبره اخلاقی 
آخوند خراسانی, 
می‌توان رد پای تربیت 
اخلاقی استاد عرفان. 
سید علی شوشتری را 
به خویی مشاهده کرد. 


یرت 


س 


انگار مینست دقیقا باید چه زمانی ب هآنها 
سر بزند. هر وقت سیلمحمدحسین نیاز به 
کمک تاش تآفناب سید درافق درب خانه 
طلوع م کرد .آن روز ه مآمده بو د که از حال 
و روز ش گرد جوانش که اتفاق از اقوامش هو 
بود -کسب اطللا عکند. وفت رفت که شد 
سید عل ی قاضی رو به قم رالسادا ت کرد و 
گفت: دختر عموا این فرزندت می‌ماند. پسر 
هم هست. اسمش را بگذارید«عبداللاقی». 
اک شادی در چشم هر دویشسان بر ق زد. بعد 
از محملعلی و سه چهار بچه دیگر یکه به 
خاطر هوا گرم نجف از بین رفنه بودند ۷ 
عبلالیاقی باقی منده بود تا عصای دست و 
قوت قلبشان باسد. سید ساعات زیادی ‏ در 
کنار پد رگلرند و همواره شاهد برخوردهای 
دقیق و سنجیده پدر در بیرون و درون خانه 
بود. مهندس سید عبلالاقی طباطبایی در 
سو مآذر ماه س ۸٩‏ به دیا ر باق ی شتلفت 
اما مجموعه خاطرات او پیرمون روش و 
مصاحب ه که می‌خوانید ا زآخرین وکامل‌ترین 
گفتگوهای اس ت که ایشا پیرآمون منام 
عله و عما, علامه صورت گرفته است. 


هنگام اقامت ایشان در نجف درآمدشان 
از کجا تآمین می‌نسد؟ 

زمانی که علامه برای تحصیل علوم دینی 
به نجف رفتند تمامی خرج زندگی خود 
راز طریق املاک پدری که به ایشان ارت 
رسیده بوده تأمین می‌کردند. برای ایشان از 
تبریز پول فرستاده می‌شد. تا این که حکومت 
رضاشاه پهلوی دستور قطع ارتباط ایران 
باعتبات عالیات را صادر می‌کند و هرگونه 
مراوده با عراق قطع می‌شود. به همین دلیل 
مدتی از نظر مالی به خانواده سخت می‌گذرد 
و علامه تضمیم بازگفنت به قبریز را مي‌گیرند 
از مرحوم پدر علامه. املاک زیادی به ایشان 
به ارث رسیده بود که آنها هنوز هم موجود 
است. علامه تأمین مخارج زندگی از محل 
وجوه شرعی را برای طلاب جایز نمی‌دانستند. 


چه دلیلی برای این مسئله داشتند؟ 
ایشان می‌گفتند دین اسلام و بیت‌المال 
ای ای ام فا که یت 
انعففانه از اس وه سای و فا بکیوه: 
می‌گفتند: اگر کسی طالب مطلبی باشد» مثل 
دانشجویان باید از جیب خود خرج کند. به هر 
حال, ابتدای سال ۱۳۱۵ ضمن ورود به تبریز 
با املاک مزروعی نیمه مخروبه مواجه شدیم. 


ده سال در نجف بودیم و در این مدت کسی 
تارب خویی بر ابون املاک کذاشتتکن بهبهمسد: 
دلیل. علامه شروع به تعمیر قنات‌ها باغ‌ها 
و مزارع کردند. 

ایشان بسیار روشنفکر بودند. شرایط روزگاری را 
که در آن زندگی می‌کردند کاملا می‌ش ناختند 
و قبول داشتند؛ برخلاف خیلی از آقایانی 
که در آن زمان زندگی می‌کردند. ایشان در 
کشاورزی رفتاری مدرن داشتند که آن زمان 
اصلا مطرح نبود. کارهایی مانند ردیف‌کاری 
درخت. برگرداندن زمین, جدا کردن سنگ از 
خاک نحوه کوددهی, خیبان کشی باغها و 
استفاده از ابزارآلاتی که برای کشاورزی تهیه 
می‌کردند. مثلا آن زمان فرغون وجود نداشت» 
اما ایشان به نجار سفارش ساخت فرغون با 


جچوب ر داده بودند. 


علامه از چه طریقی با این علوم 
آشنا سده بود؟ 
در آن زمان مجله‌ای تحت عنوان «امه 
کشاورزی» که مدرن‌گرا بودء منتشر می‌شد. 
این مجله دستورات جدید و فوق‌العاده‌ای 
عیلک دهای ماه رابهکار میس ند سال 
۷ ایشان در روستای شادآباد که املاکشان 


تاپسفانی خانواهه ناد در طول تابستانی 
که در انجااقامت داشتیم لازم بود که به 
حمام برویم. حمامی که در روستا وجود 
داشت. بسیار کثیف بود. به همین دلیل پدر 
فد بای خاتلی که بای ام هم کید 
کردند و برای حمام که نیاز به آب گرم داشت» 
ایشان آب‌گرمکنی خریدند که ساخت المان و 
مسی بوده گرمایش لازم هم با هیزم تأمين 
می‌شد. ایشان یک لوله‌کش ارمنی آوردند 
و منبع بزرگی از آب را در بالا گذاشتند و تا 
حمام لوله‌کشی شسد. در آن زمان احدی فکر 
این که چیزی به اسم آب‌گرمکن وجود دارد 
را نداشت و این کار بسیار بدیع بود. حتی در 
تبریز هم کسی از این وسیله اطلاعی نداشت. 
گاهی وقت‌ها هم روستاییان محتاج پول 
می‌شدند و از علامه پول قرض می‌کردند. 
ایشان هم بابت پول رسیدی از آنها دریافت 
می‌کردند. اگر روستایی‌ها دو تا سه سال بعد 
نمی‌توانستند پول را برگرداننده علامه پول وام 
رابه آنها می‌بخشیدند و رسید را هم عودت 
می‌دادند. 


ایشان چگونه تصمیم گرفتند که به 
قم مهاجرت کنند؟ 

ماده سال در تبریز زندگی کردیم. علامه 
در این ده سال هیچ کار علمی انجام ندلدند. 
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انس است دیگر ... انس است 


#آیت اللّه محقق داماد 


خودشان مدعی بودند که این ده سال مشغول 
به زراعت» جزو خسران عمر من است. تا 
این که در تابستان سال ۱۳۲۴ طی سفری که 
به مشهد رفتنده در میان راه سری هم به شهر 
قم زدند. در این بازدید از فضای علمی شهر 
قم خوششان آمد و تصمیم گرفتند به شکلی 
در این شهر وارد شوند. لذا برای مهیا کردن 
لوازم به تبریز برگشتند. آذر ماه همان سالء 
حزب دموکرات آذربایجان شروع به فعالیت 
کرد و تاحدودی باعث جدایی تبریز از کشور 
شد. به طور ی که دیگر همه چیز محدود شده 
بوده من‌الجمله مسافرت و خروج از شسپر. 
علامه متوجه آشفتگی اوضاع و گسترش 
جامعه به سمت کمونیسم شده بودند. مالکیت 
به صفر می‌رسید و وضع روحانیت هم خراب 
می‌شد. ایشان هم هوای قم را در سر داشتند. 
در نتیجه کوشیدند و هرطور که بود برای 
مسافرت مجوز گرفتند. 


همسر علامه - قمرالسادات - از 
مهاجرت به قم و تسرک سر تبریز 
اعلام نارضایتی نمی‌کردند؟ 
ایشان مخالفتی نمی کردند. مادر همیشه ایده 
خود را پشت سر ایده همسرشان می‌گذاشتند 
و از پدر تبعیت کامل داشتند. در تبریز زندگی 
مابسیار وسعت پیدا کرده بود. خانه‌ای با 


مساحت خیلی زیاد داشتیم. خانه‌ای با سه 
حیاط مستقل و بیست اتاق, در این منزل 
دو نوکر و دو کلفت در اختیار خانواده بود. 
اصطبل به همراه چند اسب و یک ماده گاو 
شیرده برای پذیرایی از میهمانان وجود داشت. 
علامه زندگگی گسترده‌ای رابنا کرده بودند و 
همه این امکانات در اختیار مادر بود. با وجود 
این ایشان به خاطر رضایت شوهر از همه 
این موارد دست شسته و دست خالی با چهار 
فرزند روانه قم شدند. 

با همه اين تفاسیر وقتی وارد قم شدیم ابتدا 
به منزل شهید هسید قاضی طباطبایی» -آمام 
جمعه تبریز در بعد از انقلاب که ترور شدند - 
رفتیم. ایشان در قم طلبه بودند. آقای قاضی 
پسر دایی مادرم و نوه عموی پدرم بودند. 
چند روزی در منزل ایشان میهمان بودیم تا 
این که برایمان منزلی اجاره کردند. این خانه 
دو اناق متصل به هم داشت و مادر به کمک 
پرده قسمتی از آن را به عنوان آشپزخانه جدا 
کردند. در آنحا زندگی بسیار محقری داشتیم» 
مثل زندگی مستخدمین‌مان در تبریز, چون 
منزلمان در تبریز بسیار پیشرفته بود پنجره‌ها 
و درب‌های خانه دستگیره داشتند و ما استفاده 
از آنها را کاملا می‌دانستيم. 

صاحب‌خانه منزل در قم از این جریانات 
اطلاعی نداشت؛ به همین دلیل, بازکردن در 


و پنجره با دستگیره را به ما آموزش می‌داد. 
در حالی که ماسال‌ها با این روش زندگی 
می‌کردیم» روزگار اینطور بود. خیلی اذیت 
می‌شدیم. در تبریز همه چیز در منزل داشتیم 
و روزانه از بازار خرید نمی‌کرديم. سه ماه یکبار 
نان را در خانه می‌پختند و انبار می‌کردند. رزق 
و روزی مصرفی‌مان اول پاییز تهیه می‌شد و 
همه چیز در خانه مهیا بود. گوشت گوسفندی 
قرمه می‌شد. پنیر روغن» کره برنج آرد 
هیزم. زغال و.. به صورت یکساله تهیه 
مشاه ار دون وک تام شک 
گوشت. ماست و... را خریداری می‌کردیم. 
اوضاع مالی پدر هم بد شده بوه چون اوضاع 
تبریز در اختیار تشکیلات پیشه‌وری بود و همه 
جیز بت سیم وله پول: 

ابت امک مخالمال ما شین 
به ایشان عرض کردم: فرض کنید فردا روزی 
من روحانی شدم ایا شما می‌توانید خرج مرا 
بدهید؟ خوب نمی‌توانید! (ان زمان وضع مالی 
ایشان خوب نبود). شما با مصرف بیت‌المال 
هم مخالف هستید؟ ایشان گفتند: بل ه. گفتم: 
اگر روحانی شدم. تکلیفم از نظر چرخاندن 
زندگی چه می‌شود؟ ! ایشان قدری فکر 
کردند آدم متعصبی نبوده و کامللا آزاداندیش 
بودند. بعد از کمی تأمل گفتند: می‌توانی 
به‌دنبال کار بگردی, اگر توانستی بعدها درس 


می‌خوانی و اگر هم نتوانستی که هیچ! 


ماجرای ساخت مدرسه حجت 
(حجتیه) چیست؟ 
آیت‌الُه حجت یکی از اساتید علامه در نحف 
در قم ساکن بودند. آقای حجت قطعه زمینی 
مربوط به استانه حضرت معصوم ه(س) را 
در اختیار گرفته بودند که مدرسه‌ای در آن 
بسازند. برای ساخت این مدرسه مهندسین 
نقشه‌های متفاوتی می‌دادند. آقای حجت هم 
این نقشه‌ها را نزد پدر می‌فرستادند تاایشان 
تأایید يا رد کنند. علامه هم نقشه‌ها را مطالعه 


مگکر علامه در مورد معماری و 
ساختمان‌سازی نیز اطلاعاتی داستند؟ 
الان معلوم می‌شود که اطلاعاتی داشته‌اند 
تابتوانند در مورد نقشه‌ها قضاوتی کنند. 
چندین نقشه را فرستادند و علامه معاییش 
را گفتند. اقای حجت هم این نقشه‌ها را رد 
می‌کردند. بعد از چندین مرتبه رد و بدل کردن 
نقشه‌هاء اقای حجت به پدر گفتند: خودتان 
نقشه‌ای را طراحی کنید. علامه هم طرحی را 
کشیدند و برساس آن مدرسه ححتیه ساخته 
شد که هنوز هم مورد قبول اهل تشیخص 
است. ایشان برای فاضالاب مدرسه «سپتیک» 


درست کردند. در آن زمان‌که کسی کلمه 
«سپتیک» را نمی‌شناخت حتی هیچ یک از 
مهندسین. ایشان در آن زمان واحدی برای 
فاضلاب مدرسه درست کردند که هنوز بعد از 
شصت و چند سال از آن قضیه. هنوز پر نشده 
مهندسین که متوجه کیفیت آن می‌شوند. 
بودند که آن موقع توانستند اینگونه فکر کنند. 


شسما خودتان به عنوان کسی که با 
علامه زندگی کرده‌اید نظرتان در مورد 
ایشان چیست؟ 
ایقسان اسان فک توگ را مان یه درف 


شرایط روزه پذیرای فهم عمومی, فعال و 
با پشت‌کار زیاد بودند. هرچند ایشان محبت 
والدین را ندیده بودند؛ خودشان به من 
می‌گفتند: کسی که پدر و مادر او را تربییت 
نکنند» روزگار تربیتتش می‌کند. 

ایشان از دسته‌ای بودند که روزگار تربیت‌شان 
کرده بود. نمی‌گذاشتند عمرشان تلف شود 
و از عمرشان بهره می‌گرفتند. وقتی وارد قم 
شدند. ابتدا به حسب عرف شروع به تدربس 
درس‌های فقه و اصول کردند. خیلی زود 
متوجه شدند که در قم» فقه و اصول زیاد 
تدریس می‌شود. بعد از تحقیق فراوان دریافتند 
که درس‌هاو بحث‌های قرانی خفیف شمرده 
می‌شود و طرفدار ندارد. یعنی اساتید خحالت 
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می‌کشند درس قرآنی بدهند و این دروس از 
آهمیت برخوردار نیست. در کنار این مطلب 
علامه فهمیده بودند که طلاب در زمینه 
بحث‌های عقلی ضعیف هستند. فلسفه راه 
حل این ماجرا بود. به همین دلیل به جای 
تدریس فقه و اصول تدریس این دو بخش رآ 
آغاز کردند. ایشان در قم زیاد اشنا نداشتند؛ جز 
آقای حجت و مدودی از طلبه‌های تبریزی که 
فقط اینها را می‌شناختند. 

علامه بنا را به این می‌گذارند که تفسیر را 
شروع کنند. در اثر این تصمیم, چند نفر از 
طلاب و شاگردان متوجه این موضوع می‌شوند 
و سراغ ایشان می‌ایند و درس تفسیر را شروع 
می‌کنند. علامه به‌دنبال این بودند که متوجه 


شوند تفسیری که ماداريم از نظر مراکز 
علمی دنیا چگونه است و چه ارزشی دارد؟ 
به این نکته پی بردند که چون اخبار و 
احادیث ما در محافل علمی دنیا مخدوش بوده 
و احادیث غیر معتبر هم داریم. لذا تفاسیر ما را 
جدی نمی‌گیرند. ایشان ریاضیات رآ به خوبی 
و در سطح دانشگاه بلد بودند. بنابراین تصمیم 
گرفتند به شکلی شروع به تفسیر استدلالی 
کنند که قابل اثبات باشد. در این راه به اين 
نتیجه رسیدند که تفسیر را از قران شروع کنند. 
از خود قرآن دلیل بیاورند که قابل رد نباشد. 
همین شیوه را ادامه می‌دهند که می‌شود 
همین «نفسیر المیزان». 

در طول نوشتن تفسیر گهگاه به نکاتی 


برمی‌خوردند که لازم بود شرایط زمانی در آن رعایت شود لازم بود 
تفکر در آن لحاظ شود. به همین دلیل ایشان شروع کردند به نامه 
نوشتن برای یونسکو. 


نامه به یونسکو مربوط به چه سالی است؟ 
از سال ۱۳۲۷ و ۱۳۲۸ شروع شد و تا سال ۱۳۵۰ ادامه داشت. یعنی 
وقتی به نکاتی برمی‌خوردند به پونسکو نامه می‌نوشتند و آمارهای 
جهانی را در مورد موضوع خاص مطالبه می‌کردند. 


ایشان زبان انگلیسی می‌دانستند؟ 
خیر نامه‌ها را به فارسی می‌نوشتند و خود من نامه‌ها را پست 
آمارها در تحریر و تفسیر المیزان دخالت داشت. در یونسکو اداره‌ای 
وجود دارد به نام پونیسف که آمارهای جهانی در آنجا ثبت است. 


می‌توانید عینی تسر مثال بزنید که مثلا سرایط زمانی 
دنیا را در کجای تفسیر استفاده می کردند؟ 
مثلا در مورد زن‌ها و مسئله بکارت. موضوعی بود که هرج و 
مرج جنسی در مغرب‌زمین شایع بود. در حالی که جامعه ما آن 
معضل را نداشت. ما بکارت را محترم می‌دانیم و دخترها بکارت 
رابرای عروسی‌شان نگه می‌دارند. در غرب این موضوع مطرح 
نیست. بکارت به زودی ازاله می‌شود. این از موضوعانی بود 
که ایشان از پونسکو پرسیده بودند. پدرم به من می‌گفتند: در 
آمریکا دوازده درصد دختران توسط محارم ازاله بکارت می‌شوند. 


پس می‌توان چنین گفت که اطلاعات علامه در آن 
زمان یعنی سال ۱۳۲۷ تا ۱۳۵۰ اطلاعات روز دنیا بود. 
بله» همین‌طور بود. راجع به ارث عبادات اخلاق» روابط زن و 
بدانند اوضاع در دنیا چه‌جور است؟ تفسیر علامه مدرن بود. 
ایشان به من گفتند: پیست سال عمر من صرف این تفسیر 
شده اما مع‌ذلک هر دو سال یکبار یک تفسیر المیزان جدید 
برای مردم لازم است؛ یعنی تفسیری نوشته شود که شرایط هر 
دو سال در آن لحاظ شده باشد. 


چندی بعد از سروع تدریس فلسفه توسط علامه 
طباطبایی, آیت‌اله بروجردی نامه‌ای به ایشان 
می‌نویسند. ممکن است جریان این نامه را برای ما 
توضیح دهید؟ 
خلاصه شده بود و هیچ تکرار نمی‌شد. مثال نمی‌زدند؛ مختصر 
و مفید و پرمحتوا حرف می‌زدند. فکر شده حرف می‌زدند. 
وقتی بحثی مطرح می‌شد. ایشان به افراد می‌گفتند همگی 
حاضرین در جلسه در مورد این موضوع فکر کنیم و مقاله 
بنویسیم. افرادی مثل آفای مطهری و بعضی دیگر مثل آقای 
شریبانی در مشهد آفای اشراقی در تبریز و.. به سراغ علامه 
می‌شدند می‌رفتند به دیگران که پویای فلسفه بودند جریان 
را تعریف می‌کردند. آن موقع بعضی دیگر از آقایان نیز درس 
فلسفه می‌دادند. شاگردانشان یکی یکی می‌آمدند ببینند این 
سید چه می‌گوبد؟ به هم می‌گفتند: سیدی از تبریز آمده و 
حرف‌هایش جالب است. این عین عبارتی است که آن موقع 
در قم شایع شده بود. 
من می‌شنیدم که مردم به هم می‌گفتند: یک سیدی از 
تبریز آمده که بیاناتش جالب است. برویم ببینیم چه می‌گوید؟ 
طلاب می‌آمدند در بحث شرکت می‌کردند» خبلی خوششان 
می‌آمد. وقتی دروس فلسفه شروع شد و به تعالی رسید بعضی 
از آقایان روحانی که فلسفه را گمراه‌کننده می‌دانستند از همه جا 
به آقای بروجردی نامه‌هایی نوشتند که شما آنجا نشسته‌اید و 
در قم فلسفه درس می‌دهند. نامه‌ها ایشان را بسیار کلافه کرده 


بود. از این‌رو فردی را نزد علامه طباطبایی فرستادند به همراه 
یادداشتی با این مضمون: من زیر باران نامه هستم» چه کنم؟ 
اگر می‌شود کلاس‌های فلسفه را تعطیل کنید. علامه جواب 
می‌دهند که شما مجتهد جامع‌الشرایط و حاکم وقت هستید. من 
بحثی ندارم که حرف شما را گوش کنم. اما اگر تعطیل کردم» 
پیش خدا جوابش با خودتان است. آقای بروجردی هم جواب 
می‌دهد هرچه خودتان صلاح می‌دانید. 


نقل سده است علامه زیر نامه نوشسته بودند که آیا 
این دستور شسما ولابی است با ارشادی؟ 
جملات علامه این تفاسیر را هم داشت. 


یادتان هست چه افرادی از دروس فلسفه علامه 
استفاده می‌کردند؟ 
آفایان تهرانی» شهید بهشتی, مرتضی جزایری» رشیدپور, شهید 
مطهعری, منتظری, بعدها عزالاین امامی در مشید و عده‌ای 
دیگر بودند. اینها به بیانات علامه جذب می‌شوند. 
به تدریج اکثر شاگردان دیگر اساتید نزد علامه می‌آیند و همین 
موضوع سبب می‌شود اساتید دیگر از دست علامه عصبانی 
و دلخور شوند. آتها می‌گفتند: علامه شاگردان مرا برده» در 
حالی که علامه اینها را جذب نکرده بوه خودشان آمده بودند. 
الما جتب شپریتی کلام علامه شده بودنه پسفهای قاس فه 
نزد علامه شروع می‌شود و کم‌کم معوم می‌شود که چهار 
نفر از شاگردان تحصیلات دانشگاهی کرده‌اند و زبان خارجه 
می‌دانند. آقای تهرانی از مشهد زبان آلمانی» شهید بهشتی زبان 
انگلیسی آقای نیری زبان فرانسه و آقای رشیدپور زبان روسی 
می‌دانستند. 
علامه به این افراد می‌گویند تا نامه‌هایی به همان زبان خارجی 
که می‌دانند به مراکز علمی دنیا بنویسند و از آنها مدارک مربوط 
به فاسفه ماک پالیسم را مطالبه کنید. آنها تامههایی توشفند و بعد 
از مدتی با پست کتاب‌های زیادی به قم رسید. 
این کتاب‌ها به زبان‌های چهارگانه بود. تیترهای کتاب‌ها را 
ترجمه کردند و به جلسه فلسفه آوردند. برخی تیترها از میان 
آنها انتخاب شده و مقاله‌اش را ترجمه کردند و به بحث و بررسی 
گذاشتند. این مقاله‌ها با مقاله‌های مشابه خودش از فلسفه شرق 
مقازاتص بت اشیا را تاه ان مر ارف 
من در این مورد سئوال کردم. پدر به من گفتند: فلاسفه غرب 
غفاهیم فاسفه قترق را در کی کت ماه کت تا یکی 
است. در صورتی که غرب نمی‌فهمد خدا کیست؟ که یکی 
باشد. چطور می‌تواند خدا یکی باشد و در دسترس نباشد و از 


تقید به کوجک‌ها؛ ارمغان بزرک‌ترها 


این قبیل حرف‌ها. ما هم مفاهیم مادی غرب را نمی‌فهميم. 
علامه در این جلسات بحث و تلاش کردند که این دو خط را 
تطابق دهند و از وسطش یک خط جدید درست کنند. وقتی 
بحثی مطرح می‌شد ایشان به افراد می‌گفتند همگی حاضرین 
در جلسه در مورد این موضوع فکر کنیم و مقاله بنویسند. همه 
افراد فکر می‌کردند و مقاله می‌نوشتند. اما فقط مقاله‌هایی 
به چهارده مقاله رسید. نوشتن این چهارده مقالهه فش سال 
تحصیلی طول می کشید. ببینید چقدر اين کار عمیق بوده است. 
این چهارده مقاله فلسفه مرسوم فعلی دنیا را تشکیل می‌دهد. 
فلسفه جدیدی که در دنیا جاری و مطرح است. همین روش 
فلسفیء چهارده مقاله است که در خبلی از نقاط دنیا تدریس 
می‌شود. کتاب اصول فلسفی و روش رتالیسم» حاصل آن 
چهارده مقاله است. 


به زندگی شسخصی علامه بر گردیم. رفتار و ارتباط 
ایشان به عنوان یک پدر با فرزندان‌شسان چطور بود؟ 
ایشان کفالت فرزندان و زندگی را به همسرشان سپرده و دیده 


بودند که صلاح ما در آن راه است. کاری به ما نداشتند و فقط 
اهداف خودشان را دنبال می‌کردند. 


شسنیده‌ام که ایشان روحیه لطیفی داستند؛ این روحیه 


چطور در خانه نمود پیدا می‌کرد؟ 

در خانه زیاد نمود نداشت. در کل نمود داشت. ایشان به دلیل 
آن‌که خدا را زیبا و جمیل می‌دانستند و خلقت خدا را از موضع 
جمال می‌پنداشتنده مخلوقات خدا را که ما حس می‌کنیم» زیب 
می‌دانستند. کل خلقت در نظر ایشان زیباو مزین بود. لذا 
همیشه در یک فضای زیبا زندگی می‌کردند شدیدا به خداوند 
جللال. عظمت و مهربانی‌هایش معتقد بودند. اشعاری که دارند 
اکثرا فارسی خالص است و کلمات عربی در آنها راه نیافته. با 
این که ادبیات عرب خواندند شعر فارسی سلیس دارند. بعد 
زیبایی‌شناسی ایشان بسیار قوی بود. 


عالامه بعد از فوت همسرشان - قمرالسادات -بسیار 
ناراحت می‌شسوند به حدی که تألیف المیزان را رها 
می‌کنند. رابطه علامه و همسرشان در طول زندگی 
چگونه بود؟ 
این دو با هم دوست بودند و کاملا حربم زندگی را رعایت 
می‌کردند. دوستی‌شان هم بسیار قوی و خاللص بود و هوای 
همدیگر را داشتند. ما هیچ وقت ندیدیم با هم اختلاف پیدا کنند 


و یابلند حرف بزنند یا گله کنند. پدر می‌گفتند: من درباره هر چیز که 
فکر می‌کنم. متوجه می‌شوم که خانم قبلا همان فکر را کرده است. 
مادر دقیقا همان فکری را می‌کردند که پدر می‌پسندیدند. ایشان 
برای همسر خود یک پشتیبان واقعی بودند. ایشان را صد در صد از هر 
حیث! آسوده نگه می‌داشتند تا بتوانند خوب کار کنند و همین‌طور هم 
بود. پدر مااز موضع رفاهی که همسرشان تدارک می‌دیدنده همیشه 
خیلی خوب و سریع به تفکر می‌پرداختند و افکارشان هیچ مانعی سر 
راه نداشت؛ به این ترتیب می‌توانستند به‌خوبی به مسایل مسلط شوند 


منش و رفتار علامه با افراد پیرامون خود و با همسایه‌ها 
چگونه بود؟ 

ایشان خیلی خاضع بودند هیچ تکبری نداشتند و حاضر نبودند کسی 
دست‌شان را ببوسد. در هنگام تدریس صدای آرامی داشتند, حتی 
بعضی مواقع طلبه‌ها متوجه نمی‌شدند. ایشان در مسجد سلماسی 
درس می‌دادند» مثلا دویست نفر طلبه در آنجا جمع می‌شدند همه 
سعی می‌کردند در ردیف‌های جلو باشند که حرف ایشان را بشسنوند, 
ولی تنها تا جایی که ممکن بود می‌توانستند نزدیک بیایند. ایشان 
هم حاضر نبودند حتی روی بالش بنشینند که سرشان قدری بالاتر 
از بقیه باشد. روی زمین می‌نشستند. به دیوار هم تکیه نمی‌کردند. 
بلندگو هم دست نمی‌گرفتنده عادی حرف می‌زدند. سکوت برقرار 
می‌شد که آفایان بسنوند. ایشان هیچ‌نوع برتری را نسبت به همگنان 
قبول نداشت. 

زمانی که من متأهل شده بودم, هر روز چند ساعت به منزل ایشان 
می‌رفتم و سری به پدر و مادر می‌زدم. روزی مستخدم‌شان امد و 
گفت: آقاء دم درب با شما کار دارند. ایشان رفتند» ده يا پانزده دقیقه 
عد برگشتند و متبسم بودند. سئوال کردم آقا چه شد؟ چرا می‌خندید؟ 
کته سسیتی آمفدو گفت مرگوانم پبا تاغل ماه وس 
بفرمایید. آمد نشست و گفت: من دیشب سیدی را با این مشسخصات 
خواب دیدم. پدر به من گفتند: با نشانی‌هایی که داد متوجه شدم پدر 
مرا می‌گوید (یعنی پدر بزرگ بنده), این سید در خواب گفته است 
که من پدر محمدحسین (علامه) هستم. برو به او بگو چون مرا در 
واب تفسیر المیزان شریک نکرده از او راضی نیستم. من بلافاصله 
حرف ایشان را قطع کردم و پرسیدم شما چه کردید؟ علامه گفتند: 
اگرالمی زان اجوتی نود خدا درد هم ناش مال آومدتی از این قشیه 
گذشت. عمویم از تبریز به پدرم نامه نوشته بود که من دیشب خواب 
پدرمان را دیدم. ایشان در خواب گفت: «به محمدحسین بگو رسید. » 
شما چه چیز به او هدیه کرده بودید؟ علامه وقتی می‌خواست نماز 
بخواند از پشست به دیوار می‌چسبید که کسی نتواند به او اقتدا کند» 


ااشیرین‌ترین خاطره‌ای که شما از علامه دارید چیست؟ 

همه لحظات با ایشان شیرین بود. یک روز در تبریز در روستا بودیم. 
علامه روزها به باغ‌ها و مزارع رسیدگی و سرکشی می‌کردند. آن 
روز مرا همراه خود برده بودند. نزدیکی یکی از باغ‌ها به من گفتند: 
مرا بیشتر دوست داری یا مادرت را؟ من به حسب ادب گفتم: شما 
را. گفت: نه تو باید ملارت را بیشتر دوست داشته باشی. در محافل 
بگویید پدرم را عیبی ندارد اما در حقیقت باید مادرت را بیشتر دوست 
داشته باشی. 

زندگی ایشان صداقت بود و پشستکار. یادم هست یک روز ایشان به من 
گفتند که من روزی چهارده ساعت کار می‌کنم. تمام روزهای سال 
رابه جز عاشورا کار می‌کردند. فقط عاشورا را به احترام سیدالش‌پدا 
تعطیل می‌کردند. 


بیتی از علامه که با خودتان زمزمه می‌کنید را برای ما 
می خوانید؟ 


من خسی بی سر و پایم که به سیل افتادم 
او که می‌رفت مرا هم به دل دریا برد 


مهر خوبان دل و دین از همه بی پروا برد 
رخ شطرنجنبرد آنچه رخ زیبا برد 


تو مپندار که مجنون سر خود مجنون گشت 


من به سرچشمه خورشید نه خود بردم راه 
ذره ای بودم و مهر تو مرا بالا برد 


من خسی بی سرو پایم که به سیل افتادم 
او که می‌رفت مرا هم به دل دریا برد 


جام صهبا زکجا بود مگر دست که بود 
که به یک جلوه دل و دین ز همه یکجا برد؟ 


خم ابروی تو بود و کف مینوی تو بود 
که در این بزم بگردید و دل شیدا برد 


خودت آموختی‌ام مهر و خودت سوختی‌ام 
با برافروخته رویی که قرار از ما برد؟ 


در طول نوشتن تفسیر که‌گاه 
به نکاتسی برمی‌خوردند که 
لازم بود شرایط زمانی در آن 
رعایت شود لازم بود تفکر 
در آن لحاظ شود. به همین 
دلیل ایشان شروع کردند به 
نامه نوشتن برای یونسکو. 


امام خمینی (ره): 


من باید از این ضایعه‌ای که برای حوزه‌های علمیه و مسلمین حاصل شد و 
آن رحلت مرحوم علامه طباطبایی اظهار تأسف کنم و به شما ملت ایران و 
خصوص حوزه‌های علمیه تسلیت عرض کنم. خداوند ایشان را با خدمتگزاران 
اسلام و اولیاء اسللام محشور فرماید و به بازماندگان ایشان و به متعلقین و 
شاگردان ایشان صبر عنایت فرماید. ۱ 


مقام معظم رهبری؛ 

«ین چشمه جوشان و فیاض دانش و عرفان و تقوای اسلامی علامه 
طباطبایی در راه تعطلیم و تویست شاگردانی که هر یک در عالم اسلام 
دانشمندی برجسته‌انده توقیفی کم‌مانند داشته است.. آیت‌اله علامه طباطبایی 
۱ فان اد یماگ و فرعفک اردااه یو ۷ 


هید مر تضی مطیهری؛ 

حضرت استادنا الاکرم علامه طباطبایی - روحی قداه - وقصا یکی از 
خدمت گزاران بسیار بسیار بزرگ اسالام است... محسمه تقوا و معنویت است. 
یتیب شین و قبامقامات پسباز حالی را طی گرقه استهمی سالیای فراد 
از فیض محضر این مرد بزرگ بهره‌مند بوده‌ام و الآن هم هستم. من می‌توانم 
دعا کنم (کتاب المیزان) بهترین تفسیری است که در میان شیعه و سنی از 


تم 


ث جم ان 
1 م 
۳ ۳ 


کی 


ِ 


صدر اسلام تا امروز نوشته شده است. او بسیار بسیار مرد عظیم و جلیل القدری است. مردی که 
صد سال دیگر تازه باید بنشسینند و افکار او را تجزیه و تحلیل کنند و به ارزش‌های او پی ببرند. 
علامه طباطبایی چند تا نظریه در فلسفه دارنده نظریاتی در سطح جهانی که شاید پنجاه يا شصت 
سال دیگر ارزش اینها روشن بشود. البته ایشان تنها در ایران شناخته شده نیستند. ۳ 


آیت النه حسن زاده آملی: 
ایشسان از اولیاء الّه بودند. همواره در حضور در مراقبت در توجه بود. چه بسا برایم پیش آمد گه در 
محضر شریف ایشان, دیدهم به سیمای ایشان می‌فتاده طلمت ایشان را اه 
ایشان ره چهره ایشان را زبارت می‌کردم. حال ایشان, فکر ایشان ر؛ مشاهده 
می‌کردم که ظاهر, عنون باطن بود. آن جناب سوره ولعصر قرآن» سوره 
متحرک بود. این حقایق در او نشسته و خود آن جناب هم به این سوره 
۴ مبارکه قرآن یعنی سوره والعصر عنایت خاصی داشت." 


آیت‌النه جوادی آملی: 

علامه رحمه اه رخدادی را این گونه نقل فرمود: تابستانی در «درکه» (اطراف تهران) به 
سر می‌بردم (در آن سالها افکار کمونیستی و ماتریالیستی رایج بود» یکی 
7 
بنشیند. چون بحث آغاز شده حدود هشت ساعت (در روزهای طولانی 
تابستان) بحث ما به درازا کید و عنصر محوری گفتمان را الحاد وی و توحید 


من تشکیل میداد و من همه سخنان ملحدانه 
او را با سعه صدر گوش می‌دادم. نرنجیدم و 
پروردگار از راه برهان صدیقین سخن می‌گفتم. 
سرانجام علامت تامل و تدبر در وی ظهور کرد. 
مدتی بعد در پاسخ یکی از همفک‌ران خود که از 
او پرسیده بود: در مناظره با اقای طباطبایی به 
موخد کرد». ۲ 


عالامه سید محمد حسین حسینی تبهرانی: 

هن چه گویم درباره 
کسی که عمرم حیانم 
و نفسم با اوست. من 
اگر خداشناس باشم 
یا پیغمبرشناس و یا 
آمام‌شناس» همه اینها به برکت ولطف اوست. 
پشتی ازوقتی که خناوند ار رزبته ما ضایت کر 
همه چیز را مرحمت فرمود»" 


آیت الّه مصباح یزدی 

علامه طباطبایی در زمره 
اتساتهایی است که سالها 
بلکه قرنها باید بگنرد 
تاابعاد وجودی‌اش بطور 
کامل شناخنه شود و 
برکات بزرگی که در جامعه اسلامی بر جای 
گذاشته مورد تحقیق و بررسی قرار بگیرد... به 
طور قطع می‌توان گفت که بسیاری از اسرار 
معنوی این بزرگ مرده حتی برای خواص هم 


مکتوم است.* 


غالامحسین ابراهیمی دینانی: 

3 سا آن چیزی که گفته نشده و 
من کمتر شنیدام یا اصلاً 
نشنیده‌ام و خودم به عنوان 
که شگنر کف مسیاز 
به ایشان نزدیک بودم, 
شاهدش بوده‌ام» این است که علامه طباطبایی 
یکی از آزاد اندیش‌تربن مردانی است که من 
در طول عمرم تا کنون دینمم و شاد بتونم 
بگویم که: من تا کنون که در سن پیری‌ام» 
انسانی را به حربت فکری علامه طباطبایی 


ریت نکرده‌ام» علی‌الاطلاق! 

شاید در کتاب‌ها خوانده باشسم که خیلی‌ها 
آزاداندیش بوده‌اند. با خواندن کار ندارم, بحثم 
دیدن است. من تاکنون با انسانی ملاقات 
نکرده‌ام که آزاد فکرتر و در حربت فکری 
آزاداندیش‌تر از علامه طباطبایی باشد. عظمت 
خلاصه می‌شود. در اینکه مفسری کبیر است؛ 
شک نیست. همه اذعان دارنه من هم اذعان 
دارم. به اینکه فیلسوفی بزرگ است. همه 
اذعان دارند من هم اذعان دارم. به اینکه 
عارف و زاهد و مودب است همه اذعان دارند 
من هم اذعان دارم. علاوه بر ایشان» عارف و 
فیلسوف و فقیه و مفسر باز هم داریم و فراوان 
هم داریم؛ اما آزاداندیش و دارای حربت واقعی 
فکری» کم انسان داریم. شاید هم باشد. 
من ندیدهام. من‌کسی ر به رتبه ایشان در 
آز اافکری ندیدهام. 

آن مرد بزرگ همواره در حال آندیشیدن 
بود: در شب و روزه در سفر و حضر در راه 
رفتن و نشستن» در خواب و بیداری؛ هميشه 
می‌اندیشید؛ آن هم به مسائلی که روزمره 
نبود و من به عنوان شاگردی که بسیار به 
او نزدیک بودم می‌دیدم چه در میان طلاب 
و چه در جلساتی که با هانری‌کربن داشت و 
بسیاری از اساتید دانشگاه در ان حضور داشتند» 
مسئله‌ای مطرح نمی‌شد مگر اینکه احساس 
می کردم ایشان قبللا درباره‌اش فکر کرده است 
و برایش تازه نیست. ی 
برداشت من این بود که ایشان قبلا به آن 
اندیشیده و آن مسئله هر چه باشد. با وی بیگانه 
نبود و هر اندازه هم که آن سوال یا مسئله 
مخالف نظریاتش بوده روی ترش نمی‌کرد 
وبرای فکر کردن و پاسخ گفتن آماده بود 
و حاضر بود که درباره هر مسئله‌ای از نو 
بیندیشد. هم قبالا اندیشیده بود و هم آملاگی 
برای اندیشه درباره آن مسئله را داشت. هرگز 
نمی‌گفت که این مسئله خلاف مذاق و رشته 
من استادان دیگری هم داشتم. مخصوصا در 
فلسفه استادی داشتم که اگر سوالی را مطرح 
می‌کردیم که با مذافش سازگار نبود و مقداری 
بوی اسللامیت نمی‌داده روی ترش‌م یکره 
شاید عصبانی هم می‌شد و مجال نمی‌داد و 
اصللا گوش فرا نمی‌داد؛ ولی هیچ سوالی‌نبود 


که از علامه طباطبایی بپرسم هر چه می‌خواهد 
باشد و هر آندازه هم که دور از ذهن و حتی 
کفرآلود باشد و ایشان با روی باز و لبخند با 
آن روبرو نود و پاسخ ندهد. من اسم اين را 
حریت فکری و آزادی در اندیشیدن می‌گذارم. * 


داریوش شسایکان: 

«من از محضر چهار تن 
فیض برده‌ام» که هر یکی 
از آنها برایم ارزش خاص 
خود را دارد. بی هیچ تردید» 
علامه طباطبایی را بیش از 
همه ستوده و دوست داشته‌ام به او احساس 
ارادت و احترامی سرشار از عشق و تفاهم داشتم. 
سوای احاطه وسیعح او بر تمامی گستره فرهنگ 
گشادگی و آمادگی او برای پذیرش بود. به همه 
حرفی گوش میداد کنجکاو بود و نسبت به 
جهان‌های دیگر معرفت, حساسیت و هشسیاری 
بسیار داشت.... هر وقت علامه طباطبایی به 
تهران می‌آمد - در قم زندگی می‌کرد -ما 
هم پنجشنبه و جمعه‌ها به آنجا می‌رفتیم و در 
این جلسات الحق استثنایی شرکت می‌کردیم. 
این رابطه‌ها تبدیل به دوستی شد. علامه 
تابستان‌ها در آوبن باغی را اجاره می‌کرد و 
برایش حالت یلاق داشت. ما هم هفته‌ای 
یک بار به ملاقاتشان می‌رفتیم. یک روز 
علامه فرمودند بيایید سفری در ادیان مختلف 
بکنیم؛ اول مسیحیت. بعد هند و ادیان بودایی و 
بعد تفکر چینی. ایشان به هند خیلی علاقه‌مند 
بود. 

به مطالعه کتاب اوپانیشادها... پرداختیم. 
این کتاب و این متون را در جلسات مختلف 
می‌خواندیم و ايشان هم تفسیر می‌کردند. 
من با این متون هندی آشنا بودم. رشته‌ام 
هندشناسی بود و دیدم چقدر ایشان اصل 
فرهنگی این متون آشنایی داشته باشد. ... 
علامه به دلیل تبحر و ممارستی که داشت» 
بلافاصله اساس و زبده مطلب را می‌گرفت و 
تفسیری که می‌کرد برای من حیرت انگیز 
قرار شد کتاب «نائو ته چینگ» را که منسوب 
به لائونسه چینی است و در حدود قرن ۲ و ۵ 
قبل از میلاد مسیح به رشته تحریر در آمده 


با هم مطالعه کنیم. منتها این کتاب به فارسی وجود نداشت. دکتر نصر 
و من ترجمه انگلیسی‌اش را گرفتیم و در عرض ۰۵ ۶ روز آن را به فارسی 
برگرداندیم در وآقع سرهم بندی کردیم. این کناب هم خوانده شد و 
علامه به قدری از مطالب فشرده مندرج در اين اثر بی‌نظیر خوشش امد و 
علاقه‌مند شد که اف زود از تمام کتاب‌هایی که ما تا به حال خواندیم این 
آثر از همه عمیق‌تر است. 

علامه طباطبایی از حافظ خیلی خوشش می‌آمد و عیسی سپهبدی هم 
بسیار زیبا حافظ را قرائت می‌کرد و یکی از علایق ایشان این بود که 
سپهبدی غزل‌های حاف_ظ را بخواند و ایشان تفسیر کند و این کار را هم 
موقعی می‌کرد که مجلس خصوصی بود و خالی از اغیار, در جمع این کار 
را نمی‌کرد. اگر شسخصی غیر خودی به جمع میآمد سکوت می‌کرد. 
یک باراورابه وبلایی در ساحل خزر که به دریا مشرف بود دعوت 
کردم. منل همیشه بحث فلسفه و رابطه میان دیدن و دانستن در میان 
بود. از نظر او تمامی معرفت اگر به سطح تجربه‌ای آنی و شسهودی اعتلا 
نمی‌یافت هیچ ارزش و اعتباری نداشت. من در آن ایام نوشته‌های یونگ 
را زیاد می‌خواندم و در آن زمان در کتاب انسان و جست‌وجوی روان غرق 
بودم. استاد خواست بداند که کتاب چیست و من هم خلاصه‌ای از کتاب 
را برایش نقل کردم. اصل مطلب این بود که در حالی که قرون وسطی 
روح جوهری و جهانی را موعظه می‌کرد قرن نوزدهم توانست روانشناسی 
فارغ از روح را به وجود آورد. استاد چنان از این نکته به وجد آمده بود که 
خواست کتاب به فارسی ترجمه شود و افزود: زیرا باید جهان را ثسناخت. ما 
نمی‌توانیم خود را در برج‌های عاج مان محصور و منزوی کنیم. " 


آیت‌النه العظمی خویی؛ 
8 «و یک منز متفکر و اسان فوق‌الماده قوی و 
| نیرومندی است» 


آیت‌النه جعفر سبحانی؛ 

«از نظر علمی و فرهنگی نباید مرحوم علامه طباطبایی 

را یک فرد به حساب بياوریم چرا که ایشان به تنهایی 
#7 تحکیم آن در این عصر کار امتی را انجام داد. مرحوم 

بت 2 علامه طباطبایی» فلسفه را از آن حالت عرشی به حالت 

فرشی درآورد و به اصطلاح آن را عمومیت بخشید. » 


بهاءالدین خرمشاهی؛ 
۴86۲ ] «المیزان. مهم‌ترین و جامع‌ترین تفسیر شیعه پس از مجمع البیان طبرسی در قرون جدید است.» 


محمد جواد مغنیه (نویسنده معروف لبنانی)؛ 
«از وقتی که المیزان به دست من رسیده است» کتابخانه من تعطیل شده و پیوسته روی میز مطالعه 
من کتاب المیزان قرار دارد.» 


«در یکی از مسافرت‌های خارجی با دانشمندی مسلمان که اهل مالزی بود برخورد نمودم. دیدم از 
او حوزه‌های علمیه ما تنها یک چیز داشت و آن تفسیر المیزان علامه طباطبایی بود که اشتیاقی 
نسبت بدان داشت و می‌گفت از بیروت تهیه نموده‌ام و ما در آنجا به خود می‌باليديم که دانشمندی 
داریم که در عصر خود جهانی شده است. 


دکتر علی نسریعتی؛ 

«در تهران جلسات هفتگی‌ای تشکیل می‌شد با حضور پروفسور هانری کربن استاد دانشگاه 
سیدمحمدحسین طباطبایی مدرس حکمت و مفسر قران در قم و دیگر فضلا و دانشمندان قدیم 
و جدید. طباطبایی گویی سقراط است که نشسته و گرداگردش را شاگردان گرفت‌اند و کرین نیز 
فقیل کی توق هس کش تا زاین اقانوش لین اقکا وعوادات گوهای 4 فرهک 
اسلام و شیعی ر ساخته است؛ جرعه‌هایی بنوشد. :۳ 


 :اه‌تشون‌یپ‎ 

۱. مجموعه آثار امام خمینی (ره) ج ۱۵ ص ۳۶۳ 
۲. به نقل از پایگاه جامع استاد شهید مرتضی مطهری 
ی مجموعه اثار ج ۵ ص ۳۲۸ 

۴ شمس الوحی تبریزی ص ۲۴۰ 

۵ هزار و یک نکته, ص ۵۲۰ 

۶ مهرتابان ص ۷۹٩‏ و ۸۰ 

۷ تماشای فرزانگی و فروزنگری. ص ۲۷ تا ۴۱ 
۸ مصاحبه با روزنامه اطلاعات 

۴۱ زیر اسمان‌های جهان ص‎ ٩ 

۰ به نقل پایگاه جامع استاد شهید مرتضی مطهری 


اگر فیلسوف است بی‌هوشی لازم نیست. 
گفتند سلسله اعصایش ضعیف شده. باید یک دکتر خوب او را ببیند. دکتر خوب در لندن او را دید. داروهایی برای 
سلسله اعصابش نوشت و وقتی چشم‌هایش را معاینه کرد. گفت: پرده‌ای روی آنهاست که باید جراحی کرد و برداشت 


۰ ۳ 
19 و گر نه دید از بین می‌رود. قرار شد همان روزها و همانجا عملش کنند. مثل هر عمل جراحی در هر جای دنیاء دکتر 
# " گفت او را بی‌هوش کنند اما اجازه نمی‌داد بی‌هوشش کنند و کسی نمی‌دانست چرا. 
می گفت: من خودم هر چند دقبقه که لازم باشد. چشمم را باز نگه می‌دارم. بدون پلک زدن. 
موضوع را به دکتر گفتند ولی راضی نمی‌شد. بعد سعی کردند برایش توضیح بدهند که این پیرمرد با ادم‌های دیگر 
فرق دارد. گفتند او حکیم است. 01۱050۳16۲ است. دکتر اين را که شنید. لبخند زد و گفت: اگر فیلسوف است. 


به نقل از خردنامه همشهری 


۱۳۹ 


ی ت ۱ 


مرحوم علامه طباطبایی از بخش عمده‌ای 
از انار خود در زندگینامه تب نام برده 
است. اما حجم این آثار بیش از آن چیزی 
است که استاده خود بدان اشاره نموده است. 
زیرا برای مثال برخی از این بادداشت‌ها 
پاسخ سوالاتی بوده است که مرحوم عالامه 
به صورت مکتوب و بدون برداشتن رونوشت 
از آنها برای افراد ارسال می‌کرده است. بدون 
اغراق می‌شود گفت که اگر استاد سید هادی 
خسروشاهی نبود اکنون مجموعه بسیاری 
از نوشته‌ها و مکتوبات و مخطوطات علامه 
طباطبایی از دست رفته بود. خود ایشان جرقه 
جمع‌آوری آثار را ضمن خاطره‌ای اینطور بیان 
می‌کنند: 

«سالها قبل به خاطر دارم که در سفری به 
نگلیس. دو روز به دعوت آنجمن اسلامی 
دانشجویان به منجستر رفتم؛ در انجا ضمن 
دیدار با برادران» دانشسجویی چند نامه و پاسخ 
ستاد را در زمینه‌های فلسفی و تفسیری به من 
نشان داد که استاد علامه طباطبایی در پاسخ 
سوالات آن برادر مرقوم داشته بودنده من با 
جازه آن برادر دانشجو فتوکیی آنهارا تهیه 
کرده و با خود به ایران آوردم و ضمن ارائه 
آنها به استاد علامه از معظم‌له پرسیدم که آیا 
رو نوشتی از این قبیل پرسش‌ها و پاسخ‌های 
ارسال شده دارند با نه؟ و ایشان فرمودند: ند 
من نوعا پاسخ‌ها را بدون نسخه دوم برای 
فراد می‌فرستم. 

از ایشان درخواست کردم که در موارد بعدی 


به این جانب اجازه دهند که قبل از ارسال 
پاسخ‌هاء نسخه دومی از آنها تهیه شود که 
ایشان این پیشنهاد را پذیرفتند». 

باید توجه داشت با صرف‌نظر از تفسیر بپیست 
جلدی المیزان, که مرحوم علامه اجازه چاپ 
آن را با قراردادی کتبیء دائمی اعللام کرده 
بودند دیگر آثار و تألیفات دیگر ایشسان فقط 
برای یکبار اجازه چاپ داشتند. مجموعه کتبی 
که در ذیل معرفی می‌شود بسیاری از عناوین 
تألیف شده به قلم علامه را در بردارد. 


۱ 
کتاب گران‌سنگ «بداية الحکمه» که به 
زبان عربی است. علاقه‌مندان فلسفه را با 
منظمم آشنا می‌کند. علامه این کتاب را به 
درخواست برخی از نزدیکان و شاگردان تالیف 


کرده است. ویژگی‌های این کتاب عبارت 
پرهیز از به کار بردن مطالب شعری و ذوقی. 
رعایت نظم منطقی در چینش مراحل و فصول 
به گونه‌ای که از مطالب پیشین» مطالب پسین 
را می‌توان استنتاج کرد اهتمام به مسائل 
مهمتر و کلیدی و اجتناب از مباحث غیرلازم. 
اجتناب از خلط میان علوم اعتباری با علوم 
حقیقی و اجتناب از بهره‌گیری از روش تجربه 
و حس در فلسفه نظری. آهمیت این کتاب 
آن اندازه بوده است که آیت الّه محمدعلی 
گرامی در مقدمه ترجمه این کتاب به زبان 
فارسی که باعنوان «آغاز فلسفه» منتشر 
شده است اینگونه آورده‌اند: «در همه دوران 
طلبگی و از زمانی که در زوایای اشتغالات 
علمی‌ام قلم به دست گرفته‌ام غیر از مواردی 
خاص که در هرکدام از آنها ضرورتی وبژه 
بود دست به ترجمه نزده‌ام». در این کتاب 
دانست از ایین موضوعات بحث شده است: 
کلیات مباحث هستیء وجود ذهنی و خارجی» 
مواد سه‌گانه وجوبء امکان و امتناع» ماهیت» 
سبق و لحوق, قوه و فعل علم و عالم و معلوم. 


ت 


باگصاره 


سس سم طبض 
۱ 


۲ 
کتاب پرارج «نهاية الحکمه» که در حقیقت 
ادامه کتاب بدایه الحکمه می‌باشد مسائل 
عمیق و دشوار فلسفی را به مدد برهان و 
ابتکار فلسفی و ذهن و ذوق مثال‌زدنی» تعلیم 
می‌دهد. در واقع اگر بدایه را کتاببی برای 
مرحله ابتدایی فلسفه بدانیم» نهایه برای مرحله 
پایانی آن تنظیم گردیده است. در اکتر مراحل 
نهاية الحکمه مباحث مفصل‌تر از آنچه در 
بدایة الحکمه است بررسی گردیده یعنی اقوال 
و آراء بپیشتری مطرح گردیده و درباره برخی 
مسایل بحث و بررسی عمیق‌تری صورت 
گرفته و به اشکالات نیز پاسخ‌های دقیق‌تری 
داده شده است. دشواری فهم مطالب نهاية 
الحکمه مربوط به همین موارد است یعنی 
سطح مسایل مورد بحث نهایه بالاتر از سطح 
بدایه است و الا در اغلب موارد عبارات نهایه 
گویاتر است به طوری که می‌توان از آن برای 
تبیین عبارات بدایه استفاده کرد این اثر در 


واقع؛ خواننده را با خود تا قله‌های فلسفه و 
نهایت حکمت» می‌برد و از سیر در مسائل 
با عنوان «نهایت فلسفه» توسط اقای مهدی 
تدین ترجمه شده است. موضوعاتی که در 
کتاب حاضر بحث شده عبارتند از: مسائل کلی 
وجود. وجود مستقل و وجود رابطه مواد قضایه 
ماهیت و احکام آن» مقولات ده‌گانه» واحد و 
کثیر علت و معلول, قوه و فعل, سبق و لحوق 
و قدم و حدوث عقل و عاقل و معقول, درباره 
دحاو 


۳ 
صول فلسفه رالیسم» اثری سترگ 
کزان سکن سر فاسقه الم هتعاس 
بحث‌های فلسفی فیلسوف گران‌قدر علامه 
طباطبائی است که مجموع آن به چهارده 
مقاله می‌رسد. این کتاب یک معرفی اجمالی 
از فلسفه اسلامی از سه قرن و نیم پیش 
تا کنون می‌باشد و در عین اینکه شامل 
تحقیقات گرانبهای هزار ساله فلسفه اسلامی 
است به اراء و تحقیقات دانشمندان بزرگ اروپا 
نیز توجه کامل دارد. مفاهیم این کتاب توسط 
شهید مطیری شرح داده شده است. نخستین 
مقاله درب اوه حسیی فاسفه: مقاله کوی فرش 
میان فلسفه و سفسطه. سومین مقاله علم و 
ادراک مقاله چهارم ارزش معلومات و پنجم 
پیدایش کثرت در ادراکات» ششمین مقاله 
ادراکات اعثباری, مقاله هفتم پیرامون وجود.. 
و در نهایت در چهاردهمین مقاله درباره خدای 
جهان و جهان بحث شده است. ضمن این 
قصیول و مقالانته اراد پسیاری از داتشسمتنان 
قدیم و جدید چه آلهی و چه مادی مورد 
بحث و انتقاد قرار گرفته و به علت خاصی به 
مادیت جدید (ماتریالیسم و دیالکتیک) بیشتر 
توجه شده است. 

۴ 

انسان از آغاز تا انجام 

نحوه آفرینش انسان چگونه بود؟ فلسفه 
خلقت چه بود؟ در این دنیا چگونه باید باشد؟ 
پس از آن و در دنیای دیگر» مراحل انسان 
چیست: قبر برزخ. رستاخیز» نامه اعمال و.. 
همه این مراحل از موضوعات بسیار ژرف و 
بزمتنایین است کنه متفگ بزرگ اسلامن 
علامه طباطبائی در «کتاب الانسان» آنها را 


۱۰٩ | سا‎ 


کاوبده و وجود آدمی را در سه مرحله بررسی 
کرده است: قبل از دنیاء در دنیاء بعد از دنی.ء 


۵ 

بررسی‌های اسلامی (۲ جلد) 

بو ام , لیب لاه مخنوعته قازسا: 
پرستشی‌ها مر زاتگهاین ان گنه طلاید 
طباطباتی به مناسبت‌های گوناگون به نگارش 
آنها همت ورزیده است. برخی از این پاسخ‌ها 
در جواب سوالاتی بوده که در طول سالیان 
متمادی به صورت کتبی از محضر علامه 
پرسیده شده است. این نگاش ته‌های ارزشمند 
که هر یک در گوشه‌ای و نزد صاحب‌نظری» 
یافت می‌شد. به همت استاد سیدهادی 
خسروشاهی گردآوری و در دو جلد با نام 
«بررسی‌های اسلامی» با موضوعات زیر 
تنظیم شده است: 

اد او لباک شتاتت ره ماش و تسب مساتلن 
قرآنی, مقام و موقعیت زن در اسلام. 

جلد دوم: مسائل فلسفی» مستله آفرینش و 
رسای فستال اعاضاعین. اس لاس مایا 
گوناگون. 


۶ 

برهان ۱ 

است از: بحث در باره موضوعات و مسائل 
همچنین در برهان درخصوص راه‌های کسب 
معرفت یقینی و نیز تجربه و استقره بحث 
می‌شود. در اثر حاضر مرحوم استاد علامه 
طباطبائی با رعایت موازین تلخیص, رساله 
جامعی در فن برهان تألیف کرده که همه 
بواب آن را شامل می‌شود. 


۷ 

تعالیم اسلام 

تم اوه انم رآ 
فطری است که سعادت دنیا و آخرت» بشر 
امیم‌می‌کند این سل از سای 
مختلف فلسفی؛ کلامی, اقتصادی» اجتماعی, 
سیاسی, فرهنگی و تربیتی, گوناگون و گسترده 
است. بی‌تردید گزینش مقوله‌هایی از آن» کار 
دین‌شناسانی است که بر زوایای گوناگون آن» 
تسلط و تبحر دارند و نقش آنها را در ارتباط با 
وه دی به یکی مي‌شان ند ار حاخر 


آشفته و پریشان 
فرستاده بود دنبالم که بگویید کاری پیش آمده است. تعجب کردم. سابقه نداشت برای انجام کار شخصی‌اش از 
دیگری کمک بگیرد. وارد منزلش که شدم دیدم به قدری آشفته و پریشان است که دست از مطالعه کشیده. نگران 
بود. علت نگرانی‌اش را که برایم گفت تعجب نکردم. روحیه‌اش اینطور بود. گفت: درب چاه حیاط خلوت باز بوده که 
تصادفا گربه‌ای درون آن می‌افتد. با اينکه در اين مدت غذا دادن به گربه را ترک نکرده بود با این حال در این حادثه 


با نام «تعالیم اسللام» دست‌چینی از موضوعات 
اسلامی است که به انتخاب و قلم متفکر بزرگ 
اسلامی. علامه سیدمحمدحسین طباطبائی 


در سه بخش تنظیم شده است: اعتقادات» 
اخلاق احکام. ذیل هر یک از این بخش‌هاء 
مطالب عمیق و خواندنی طرح شده است. 


رسائل توحیدی 

رسائل توحیدی» اثری ژرف درباره بنیادی‌ترین 
ات اسلا توهید ‏ ست سوق در این 
کتاب با تبحر و چیره‌دستی در علوم عقلی 
و نقلی» مطالب عمیقی را درباره توحید در 
چهار رساله بررسی کرده است: رساله اول در 
خصوص وحدت حقه وجود و توحید اطلاقی 
همان تعیّنات ذات مقدس است. رساله سوم 
راجع به افعال الههی و متفرعات آن, مانند قضا 
و قدر بداء جبر و تفویض 9 آشست: رساله 
چهارم درباره موجودانی است که واسطه 
فیض مان حق تعالی و عالم ماده‌اند. 

۹ 

رسالت تشیع در دنیای آمروز 

رسالت تشیع, بسط توحید و گسترش اسلام 
براساس آموزه‌های اهل‌بیت علیهم‌لسلام 
است. عالمان شیعی, از همان سده‌های 
نخستین» با همت‌هایی کوه‌سان. همین 
راه و روش را پیموده و با حفظ هویت خود 
در مسیر «وحدت اسلامی» گام نهاده‌اند. 
از خاضر یک از تفای ای مد 
بزرگ شیعیء حضرت علامه طباطبائی است 
که در آن به موضوعات زیر پرداخنه است. 


شیعه» پیدایش سیر معنوی و عرفان, اين اثر 
حمدی میانجیی غنای بیشتری یافته است. 


۳7 1۹ 1 


۳ 

لب لباب 

سیدمحمدحسین طباطباتی(ره)» از ماه صفر تا 
جمادی الاولی ۱۴۰۰ هجری قمری به مدت 
چهار ماه در تهران اقامت داشتند. یکی از 
شاگردان مبرز ایشان, آية له سیدمحمدحسین 
حسید طهرانی(ره» فرصت را مغتنم شمرده و 
در غالب روزهاء چند ساعتی از محضر ایشان 
بهره برده و مطالب خود ر در قالب سوال طرح 
می‌کرده و علامه طباطباتی هم آن پرسش‌ها 
رابه تفصیل, پاسخ میگفته است که اینک 
مجموعه آنها تحت عنوان «مصاحبات» پیش 
روی شماست. شاید بحث‌های این کتاب 
که از هر نظر بدیع و عمیق است در هیچ 
یک از آثار علامه طباطبائی یافت نمی‌شود 
این مباحث در پنج قسمت تنظیم شده است: 
ضمیمه این اثر نیز رساله طب اللباب» 


خودش را مقصر می‌دانست. گربه را که بیرون آوردند خیالش راحت شد. مقنی آوردند درب چاه را کند. هزینه‌اش شد 
هزار و پانصد تومان! 


نقل از یکی همسایگان علامه. جرعه‌های جانبخش 


می‌باشد که در ور شیوه درست سیر و 
سلوک» مطابق با آموزه‌های شیعه است. 


۲۱ 

روابط اجتماعی در اسلام 

آفرینش با اتتلاف و به هم پیوستگی قرین 
و ملازمند و همه اجزای آن دست به دست 
هم منظومه دقیقی را ساخته‌اند. اسلام نیز که 
دینی فطری است این چنین است که به راه و 
رسم خلقت می‌رود و زندگی اجتماعی و روابط 
سالم برخاسته از آن را ارج می‌نهد و بدین 
سان به همه چنبه‌های وجودی انسان پاسخ 
می‌دهد. اساسا یکی از ملاک‌های سنجحش 
دین فطری اجتماعی بودن آن است. چگونگی 
که متفکر بزرگ اسلامی علامه طباطباتی در 
تفسیر گرا آن‌قدر «لمیزان» آورده‌اند. اثر حاضر 
چون: جبر و تفویض, معجزه تقلید و پیروی از 
خرافات و محکم و متشابه و تاویل در قران» 


تست 


3 


به فرموده قرآن کربم پیامبر گرامی 
ناساس الکو اینوه هه رای خاست و 
رفتار و گفتار آن بزرگوار منبع اصیل و بسیار 
اطمینان‌بخشی برای زندگی است. لذا تأسی 
به این اسوه حسنه. شناخت سنت‌های آن 


ِ 
ت 


حضرت» یک ضرورت است... علامه سید 
محمدحسین طباطبائی در اثر حاضر بخشی 
از سنن پیامبر اسلام(ص) را در این زمینهها 
آورده است: اداب معاشرت» زینت کردن» سفر» 
زناشویی» خوردنی‌ها و آشامیدنی‌هاء امور 


مربوط به اموات آداب نماز, قرائت قرآن, آداب 
دعاو.... بیان مرحوم علامه طباطبایی پیرامون 
این کتاب: «این کتاب از جمله عنایات» 
الطافی است که خداوند سبحان امکان تالیف 
آن را به ما داه بحشی از روایاتتی که راویان 
مسلمان حدیث در کتابهای خود در مورد اداب 
و سنت‌های آقاو سرورمان حضرت رسول 
خدا (ص) آورده‌اند را تا آنجا که زمان اندک و 
فرصت کوتاه ما اجازه داد انتخاب نموده‌ايم». 
مه 
ت 


۱۳ 
تفسیر درست تعالیم قران و سیره نبوی را در 
پیروی از اهل‌بیت پیامبر(ص) می‌داند. این 
گرایش از نخستین سال‌های صدر اسلام پدید 
آمد و در پیروی مطلق از اهل‌ییت پیامبر تجلی 
و استمرار یافت. داستان شکل‌گیری شیعه» 
مشکلات و موانعی که بر سرراه آن ایحاد شدء 
تهمت‌های ناروا به شیعه» چگونگی مرجعیت 
اهل‌ییت*ع» پی‌رب زی علوم توسط آنان, طرز 
تفکر فلسفی در بیانات آنان, پاسخ به شبهه‌ها و 
سوال‌های گوناگون, از جمله مباحثی است که 
در این کتاب از ابا به طور مستند و منطقی» 
بحث شده است. این کتاب در واقع حاصل 
پرفسور هانری کربن, محقق بزرگ فرانسوی 
و نیز متفکر هیر اسلامی علامه طباطبثی در 
و تحقیقات دو ز تن از شاگردان برجسته علامه 
آقایان: علی احمدی میانجی و سیدهادی 

خسروشاهی پر بارتر شده است. 


۴ 
شیعه در اسلام 
شیعه, مذهبی ریشه‌دار و اصیل در اسلام 


است که همیشه عقلانیت و معنویت را در 
همه عرصه‌های زندگی فردی و اجتماعی 
رقم زده است. اثر حاضر دورنمای کلی این 
مذهب را در سه بخش معرفی می‌کند: ۰۱ 
کیفیت پیدایش و نشو ونمای شیعه. ۲. تفکر 
مذهبی شیعه. ۳ اعتقادات اسلامی از نظر 
تیه خوانده آمافی انین شاب اساسا برای 
معرفی تشیع در مغرب زمین تالیف شده است 
چرا که اغلب مطالعات و تحقیقات اندیشمندان 
مفرب زمین پیرامون شیعه از مصادر تحقیقی 
اهل سنت و یا اسماعیلیه می باشد. از انجا 
که تقرب واقعی, فقط با حفظ اصالت طرفین 


امکان‌پذیر می‌باشد مرحوم علامه بدون 
کوچکترین اهانت به اهل‌سنت و جماعت 
ودرعین حال دفاع از اصالت شیعه و بیان 
علت پیدايش آن» کوشیده است تا نشان دهد 
که تشیع جنبه‌ای کاملا اصیل از اسلام است 
تابادفاع از اصالت شیعه گفتگوی بین دو 
خش اصلی اسللام را آسان‌تر ساخته سازد. 
یکی دیگر از ویژگی‌های کتاب اين است که 
علامه با لسانی ساده تقریبا تمام جوانب شیعه 
رااز تاریخ و حکمت تاعرفان توضیح داده و 
در صفحاتی معدود بسیاری از مهمترین حقایق 
معارف اسلامی و شیعی ر بیان کرده ۳ 


سا ۱ ۱۱۱ 


۱۵ 

قرآن در اسلام 

قرآن» ریشه‌دارترین مدرک اسلامی است 
که محور همه تلاش‌های فرد و اجتماع 
مسلمان است. استاد علامه طباطبائی» مفسر 
بزرگ اسلامی با سال‌ها تدبر در این کتاب 
عظیم. جایگاه قرآن را در اسلام در این فصل‌ها 
نگاشته است: ارزش قرآن مجید در میان 
مسلمانان؛ چگونگی تعلیم قران؛ وحی قران 
مجید؛ رابطه قرآن مجید با علوم؛ ترتیب نزول 
قران و انتشار آن در میان مردم. 


۷۶ 
گلچینی از معارف تشیع _ 

پس از دو کناب «قران در اسلام» و «شیعه 
در اسلام» سومین اثر این مجموعه که به 
پیشنهاد یکی از اسانید مفرب زمین» توسط 
علامه طباطبائی نوشته شده است. اثر حاضر 
«گلچینی از معارف تشیع» است که متونی از 
دعاها و معنویات ائمه تشیع همراه با شرح 
حال مختصیی از امامان شیعه و متن عهدنامه 
مالک‌اشتر است. 


۱۷ 

مجموعه رسائل 

متفکر بزرگ اسلامی, علامه طباطبایی» 
علاوه بر کتاب‌های مستقل. رساله‌های 
کوچکی هم دارند که در آنها مطالب عمیق 
فلسفی, عرفانی و دینی مطرح شده و به 
سبب همین ژرفایی, مورد توجه دانشوران 
مسلمان قرار گرفته است. 

این رساله‌ها را چند تن از دانشمندان اسلامی 
ترجمه و شرح کرده‌اند و اینک یکجا و در 
سه جلد با این عناوین اراقه شده است: جلد 


ول: اثبات واجب‌الوجود توحید» خلق جدید 
پایان‌ناپذیر وحی, علی و فلسفه الهی اعجاز 
و معجره 

جلد دوم: رساله الولایه علم برهان و علم امام. 
جلد سوم: تعلیقات بر بحارالانوار تعلیقات 
بر اصول کافی, دوالقرنین یا کوروش, خلقت 
انسان و جهان تکامل و اعجاز از دیدگاه قران. 


۸ 

نسب نامه خاندان طباطبایی 

سلسله سادات طباطبائیء جملگی از خاندان 
(ابراهیم طباطبا) هستند که فرزند (اسماعیل 


دیباج) و او هم فرزند ابراهیم عم فرزند 
(حسن مثنی) است. کتاب نسبنامه خاندان 
طباطبانی (اولاد امیر سراج الدین عبدالوهاب) 
به قلم علامه سیدمحمدحسین طباطبائی از 
سوی موسسه بوستان کتاب منتشر شده 
ایس یی اتید تاه خالکاه یطاق 
از قلم و بیان علامه سیدمحمدحسین 
طباطبائی و نیز مقدمه استاد سیدهادی 
خسروشاهی درباره سادات طباطبائی تبیین 
شده است. ساسله سادات طباطبائی؛ جملگی 
از خان‌دان (ابراهیم طباطبا) هستند که فرزند 
(اسماعیل دیباج) و او هم فرزند ابراهیم 
عم فرزند (حسن مثنی) است. حسن 
مثنی, فرزند بلافصل آمام حسن مجتبی 
غلیه‌الساام است. از این شاسله عالسان 
عارفان و دانشوران فراوانی سر برآورده‌اند 
از شخصیت‌های برجسته آنهاست. در این اثر 
نسب‌نامه خاندان طباطبائی را از قلم و بیان 
علامه سیدمحمدحسین طباطباتی و نیز مقدمه 
استاد سیدهادی خسروشاهی درباره سادات 
طباطبائی» می‌خوانیم. 


تفسیرالمیزان 

به تحقیق مشهورترین آثر علامه طباطبایی 
کاب المیزازن شي تقسیر القرارن انس که به 
تفسیر المیزان شهرت پیدا کرده است. این 
کتاب در بیست مجلد و به زبان عربی تالیف 
شده است. ابتدا جمعی از فضلاء و مدرسین 
حوزه علمیه قم از جمله آیت‌اله اصر مکارم 
شیرازی آیتاله محمدتقی مصباح یزدی 
حجت‌الاسلام سید محمد باقر موسوی 
همدانی. آیت‌الّه عبدالکریم بروجردی و.. 
به ترجمه کتاب پرداخته آن را در ۴۰ مجلد 
یه فارسی برگرداندتت اس از مسا که نیس از 
کتاب به خامه حجت‌الاسلام سید محمدباقر 
موسوی‌همدانی ترجمه شده بود به توصیه 
علامه طباطبایی» باقی مجلدات کتاب یکبار 
دیگر به وسیله آیت‌الّه موسوی‌همدانی به 
زبان فارسی برگردانده شد تا کل تفسیر المیزان 
بایک قلم ترجمه شده باشد. ویژگی مهم اين 
تفسیر به کارگیری تفسیر قرآن به قرآن است. 
اين روش در کار مفسر تنها در کنار هم گذاشتن 
ایات برای درک معنای واژه خلاصه نمی‌شسود. 
بلکه موضوعات مشابه و مشترک در سوره‌های 
مختلف را کنار یکدیگر قرار می‌دهد تحلیل و 
مقایسه می‌کند و برای درک پیام ایه به شسیوه 
تدبری و اجتهادی توسل می‌جوید. یکی از ابعاد 
تجتم گیل امه کاب اد کقست اه 
بی‌گمان این خصیصه از اندیشه و گرایش‌های 
ای ای فا سوب مات 
چون: حکومت. آزادی» عدالت اجتماعی» نظم 
لماعت نمی کلات استک تلا «عال عقب 
ماندگی مسلمانان, حقوق زن و دهها موضوع 
روزء روی آورده است. از مسائل بارز در المیزان» 
توجه به شبهات و اشکالات مخالفان و نقد 
و بررسی آنهاست و یکی دیگر از جنبه‌های 
تفسیر عنایت به بحث‌های علمی و فلسفی 
و کلام اس اه گس یره قای الفام 
است شناسایی آیات کلیدی و ریشه‌ای قرآن 
است. مرحوم علامه از ایات کلیدی قران 
کریم به عنوان غرر آیات یناد می‌فرمود که 
درخشش چشمگیر نها نه تنها راهگشای 
بسیاری از ایات دیگر قران بود بلکه پایه 
محکمی برای حل بسیاری از احادیث خواهد 
بود. ویژزگی دیگر این تفسیر در آن است که 
به اخبار و احادیث از پیامبر اکرم (ص) و ائمه 
معصومین (ع) اعتناء تام و تمام نشان می‌دهد. 


